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  تاریخ اسلام از منظر قرآن

  یعقوب جعفرى: مؤلف

  نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها: تدوین

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، احتمالی لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی
 . نگردیده است
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  مقدمه
آشنایى با تاریخ صدر اسلام و سیره نبوى و آگاهى از چگـونگى تعامـل یـا    

از ، و تحلیل حوادث آن دوره، با دعوت جدید ﷐ تقابل مخاطبان پیامبر اسلام
و سکوت پیامبر  نیازهاى نخستین یک مسلمان فرهیخته است و از آنجا که رفتار

بررسى حوادث زندگى آن حضرت مـى  ، مانند سخن او یک حجت شرعى است
  . تواند مبناى خوبى براى درك و فهم درست احکام و معارف اسلام باشد

، با تاءسـف ، با وجود اهمیت این امر و فراوانى و تنوع کتابها و منابع تاریخى
تلاف هایى وجود دارد که پیچیدگى ها و حتى اخ، در روایات تاریخى کاستى ها

جـاى  . چهره حقیقت را در هاله ابهام قرار مى دهد و تحقیق را دشوار مى سـازد 
بسى خرسندى است که بسیارى از این حوادث در آیات قرآن کریم بیان شـده و  

  . مى توان به عنوان منبعى مطمئن از آن بهره مند شد
یتـى خـود بـه ذکـر     ولى گاهى براى هـدفهاى ترب ، قرآن کتاب تاریخى نیست

برخى از حوادث تاریخى مانند زندگى پیامبران و امتهاى پیشین و حوادث عصر 
قرآن در بیان ایـن رخـدادها شـیوه خاصـى دارد و اجمـال و      . پیامبر مى پردازد

. آغاز و انجام مطلب و استخدام واژه ها همگى تابع هدفى خاص اسـت ، تفصیل
ایت نمى شود و گاه یک حادثه کـه  گاهى ترتیب تاریخى حوادث رع، از این رو

حادثه کم اهمیتى است به تفصیل مورد بحث قرار مى گیـرد و بـا   ، از نظر مورخ
تحلیل هاى خاصى از زاویه هاى گوناگون بررسى مى شود یک نمونه آن اجازه 
خواستن منافقان و برخى از مسلمانان سست ایمان از پیامبر براى شرکت نکردن 

گاهى ، در مقابل. موضوع هشت آیه از سوره توبه استکه ، در جنگ تبوك است
یک حادثه طولانى فقط با یک اشاره گذرا مورد توجه قرار مى گیرد و چه بسـا  

در قـرآن هـیچ از آن   ، برخى از حوادث که در کتابهاى سیره به طور مفصل آمده
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همچنین قرآن در بیان حوادث تاریخى به انگیزه ها و پیامـدهاى  . یاد نشده است
  . بلکه به آثار معنوى و اخروى نیز اشاره مى کند، مادى آن بسنده نمى کند

این امور نشان مى دهد که قرآن کریم حوادث تاریخى را ابزار بیان معارف و 
احکام و پى گیرى هدفهاى تربیتى و اخلاقى مى دانـد یـا آنهـا را نمونـه اى از     

ى پیـدایش و زوال  سنتهاى حاکم بر تاریخ و عامـل محـرك آن و انگیـزه اصـل    
  . جامعه هاى انسانى بر مى شمارد

درباره سیره نبوى کتابهاى بسیارى بر اساس روایات تاریخى نوشته شده کـه  
در بیـان  ، همچنین در کتابهـاى تفسـیر  . گاه از آیات قرآن نیز استفاده شده است

شاءن نزولهایى ذکر شده کـه آیـه را بـا حادثـه خاصـى      ، آیات ویژه سیره پیامبر
  . بوط مى سازدمر

 ﷐ آنچه بر عهده کتاب حاضر است استخراج حوادث تاریخى عصر پیـامبر 
البته در توضیح آیات به منظور ایجـاد  . از آیات قرآن و اصالت دادن به آن است
از روایات تاریخى و منـابع حـدیثى نیـز    ، زمینه براى فهم درست محتواى آیات

  . استفاده فراوان شده است
  1384تیرماه  15
  یعقوب جعفرى -قم 
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  فلسفه تاریخ و سنتهاى حاکم بر آن:  فصل یکم
نشیب و فرازها و جنگ و ستیزهاى بسیارى ، بشر در طول تاریخ حیات خود

تمدنهاى متعددى در نقاط مختلف زمین متولد شده و پس از چنـدى  . دیده است
. قطعـه قطعـه شـده انـد    امپراتورى هاى بزرگى به وجود آمده و سپس ؛ مرده اند

رات عظیم چه بوده و چه نیرویـى سـبب شـده     راستى عامل این تحولات و تطو
است که انسان با طى این راه دراز و پرپیچ و خم دسـتخوش چنـین تغییـرات و    
تحولات بنیادى گردد و آیا مى توان قانونى کشف کرد که بیان کننده این حرکتها 

  ؟ هاى گوناگون را توجیه و تفسیر کندباشد و ظهور و سقوط تمدنها و دولت
قانون یا قوانینى بر تاریخ حکومـت مـى   ، به اعتقاد برخى» فلسفه تاریخ«در 
و به نظر عده اى همه حوادث و تطـورات تـاریخ اتفـاقى اسـت و از هـیچ      ، کند

آن قانون ، اگر حکومت قانون را بر حرکت تاریخ بپذیریم. قانونى تبعیت نمى کند
  ؟ ى توان در ساختن تاریخ فردا از آن استفاده کردچیست و چگونه م

اگر تاریخ از یک سلسله امور جزیى تشکیل شده و هیچ عاملى این امـور را  
به هم نپیوندد و همه رویدادها بر حسب اتفاق و تصادف به وجـود آمـده باشـد    

  . جستجوى یک قانون کلى براى حوادث تاریخى کار بیهوده اى است
پیدایش این نظریه که تـاریخ هـیچ گونـه نظـام و قـانونى      به تصور ما منشاء 

ماننـد نظریـه   ؛ نظریه هاى غلط و یک بعدى در تفسیر حرکت تاریخ است، ندارد
تاریخ همیشه تکـرار مـى   ، بر طبق این نظریه. حرکت دوره اى و دایره اى تاریخ

تمدنى متولد مى شود و رشد مى کند و سپس مى میرد و جاى خود را بـه  . شود
جوامـع بشـرى   . دن جدیدى مى دهد و آن نیز همین مراحل را طى مـى کنـد  تم

مرحلـه    درست مانند یک انسان است که ابتدا مرحله تولـد و کـودکى و سـپس    
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جوانى و میانسالى و آنگاه دوران پیرى را طى مى کنـد و سـرانجام بـه مرحلـه     
  . مرگ مى رسد

ا به وجود مى آورد و در پاسخ به این پرسش که چه عاملى این دوره تکرار ر
چرا هر تمدنى پس از رسیدن به مرحله شکوفایى به زوال و انحطاط مى گرایـد  

، تاریخ شـناس یونـانى  » توسیدید«. پاسخهاى متفاوتى داده اند، و نابود مى شود
از تباهى قدرت یاد مى کند و مى گوید قدرت مطلق همیشه موجبـات تبـاهى و   

عامل عصبیت و غرور قومى و ملى » خلدون ابن«. فساد خود را فراهم مى آورد
و ، مبــارزه جناحهــاى مرتجــع و پیشــرو» ویلفــرد وپــارتو«. را بــر مــى شــمرد

» تاین بى«. تغییر مداوم بنیادهاى فرهنگى جامعه را مطرح مى کنند» سوروکین«
پس از مقایسه تطبیقى تمدنهاى گوناگون بشرى معتقد است کـه همیشـه قـدرت    

خود مى گیرند و ستمدیدگان به دفاع بر مـى خیزنـد و    مندان حالت تهاجمى به
و » اگوسـتین «کسـانى ماننـد   . همین هجوم و دفاع عامل محـرك تـاریخ اسـت   

روح حاکم بـر تـاریخ را عامـل ایـن تغییرهـاى      » هگل«و ، اراده الهى» ویکو«
و همفکرانش تکامل ابزار تولید را عامـل بـر مـى    » مارکس«بنیادى مى دانند و 

  )1(. شمرند
به گمان ما همین نظرات غیر واقع بینانه در تفسیر تاریخ که بـر عامـل واحـد    

سبب شده است که جمعى از متفکران آزادانـدیش بـه مقابلـه بـا آن     ، تکیه دارد
اما اگر نظر قرآن  )2(. برخیزند و اساسا وجود قوانین حاکم بر تاریخ را انکار کنند

بـر  » سـنن الهـى  «به عنوان  این گونه مطرح شود که یک سلسله قضایاى شرطى
  ؟ آیا باز مى توان قوانین حاکم بر تاریخ را انکار کرد، تاریخ حکومت دارد

  : پیش از توضیح این نظریه ذکر چند نکته را لازم مى دانیم
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از نظر قرآن نه تنها انسان بلکه جهان و هرچه : هدفمند بودن حرکت تاریخ. 1
مى سپارد و هیچ چیز بیهـوده و   در آن است به سوى هدفى معین و مشخص گام

  . بى هدف آفریده نشده است
و اصرار فراوان مطـرح   تأکیدهدفدارى جهان و انسان را با  مسئلهقرآن کریم 

مى سازد و از کسانى که این حقیقت را نمى پذیرند و آفـرینش را بـى هـدف و    
  . به شدت انتقاد مى کند، بیهوده و باطل مى پندارند

قنْاَ ا لَ لٌ     و ما خَ ویـ وا فَ ذینَ کفَـَرُ ک ظـَنُّ الَّـ لاً ذل ما باطَنهیما ب و ضَالْأر و ماءلس
وا منَ الناّر رُ لَّذینَ کفََ ل  

ایـن  ، و آسمان و زمین و آنچه را که میان این دو است بـه باطـل نیافریـدیم   
پـس واى از آتـش بـر    ، اند]و حق پوشى کرده[گمان کسانى است که کافر شده 

  . ه کافر شده اندکسانى ک
. بایـد هـدفى داشـته باشـد    ، جامعه بشرى نیز که جزیى از جهان هستى است

پیروزى نیروى حـق بـر   ، قرآن کریم این هدف را به روشنى ترسیم مى کند و آن
در (. باطل و حاکمیت حق و عدل و مکتب پیامبران و حکومت صـالحان اسـت  

   ).فصل پایانى این کتاب به این نکته خواهیم پرداخت
از نظر قرآن جامعه براى خود شخصیتى : آزادى انسان در سازندگى جامعه. 2

مستقل دارد و همچون فرد حرکت مى کند و جذب و دفع مى کند و حتى ماننـد  
  . فرد متولد مى شود و مى زید و مى میرد

بر طبق این نظر جامعه نیز مانند فرد در تعیـین جهـت و انتخـاب هـدف آزاد     
آگاهانه در ساخت تاریخ و تعیین سرنوشت و تغییـر بنیادهـاى   است و مى تواند 
  . خود گام بردارد

  : این حقیقت در آیات متعدد قرآن کریم ترسیم شده است
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کـان      نْ کـُلِّ م قهُا رغـَداً مـ ِأتْیها رزۀً ی ۀً مطمْئنَّ ت آمنَ ۀً کانَ ْری لاً قَ ب اللهّ مثَ رَ و ضَ
 ّمِ الله ع نْ ت بِأَ رَ کفََ ونفَ ع صنَ وا ی وف بمِا کانُ وعِ و الخَْ ج   )3(فَأذَاقهَا اللهّ لباس الْ

ل زده است که امن و امان بـود   روزیـش از هـر سـو    ] و[و خدا شهرى را مثَ
نعمتهاى خدا را ناسپاسى کردند و خدا هـم بـه   ] ساکنانش[فراوان مى رسید پس 

  . آن چشانید] مردم[به  طعم گرسنگى و هراس را، آنچه انجام مى دادند] سزاى[
ترس و ناامنى در جامعه پر رفـاه و داراى  ، بر طبق این آیه پیدایش گرسنگى

. امنیت به سبب بى اعتنایى و کفران نعمتهـاى خـدا و نتیجـه کارهـاى آنهاسـت     
ى دارد و هـیچ جامعـه اى    لّ بنابراین انحطاط جامعه با کردار آزادانه مردم رابطه ع

  : در آیه دیگر مى خوانیم. کردارى فرو نمى پاشد بدون بروز چنین رفتار و
م حتـّى   ه لُّ قرَیباً منْ دارِ ح و تَ ۀٌ أَ ع وا قارِ ع م بمِا صنَ هصیب وا تُ رُ و لا یزالُ الَّذینَ کفََ

ف المْیعاد ل نَّ اللهّ لا یخْ د اللهّ إِ ع و ی ْأت4(ی(  
ه کرده اند مصیبت کوبنده اى آنچ] سزاى[و کسانى که کافر شده اند پیوسته به 

. تا وعده خدا فـرا رسـد  ، به آنان مى رسد یا نزدیک خانه هایشان فرود مى آید
  . خلاف نمى کند] خود را[آرى خدا وعده 

بسیارى از جامعه شناسان و تحلیل گـران  : پیامبران معماران بزرگ تاریخ. 3
تمام حـوادث   تاریخ در بررسى سیر تحولات جوامع از یک حقیقت بزرگ که بر

تاریخى سایه افکنده و در شکل گیرى بسیارى از جوامـع بشـرى نقـش تعیـین     
بدین . غفلت کرده اند و آن نقش سرنوشت ساز پیامبران است، کننده داشته است

سان دچار خطایى شده اند که کمترین ضرر آن از دست دادن کلید فهم بسـیارى  
  . از رویدادهاى تاریخ بشرى است
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که همه چیز را با مقیاسهاى مادى مى سنجند در توجیه و تبیین محققان غربى 
وحى و نبوت متحیر و ناتوان مى شوند یا با جملات مـبهم   مسئلهکار پیامبران و 

  . و بى دلیل از آن یاد مى کنند
ناتوانى این محققان از درك حقیقت وحى و نبوت گاهى به جایى مى رسد که 

بـراى یـافتن منشـاء    » موریس مترلینگ«. کند آنان را به افسانه گویى وادار مى
  : ناچار از تخیلات واهى استفاده مى کند و مى گوید، ادیان

ما نمى توانیم سر علوم غیبى را پیدا کنیم فقط روایاتى در دسـت ماسـت کـه    
مى کند و بـر طبـق ایـن     تأییدبعضى اکتشافات جدید تاریخى آنها را کم و بیش 

منبعى از علوم غیبـى در محلـى وجـود داشـته و      در ازمنه خیلى قدیم، روایات
حتى قبل از اینکه نوع بشر به جهان ، بعضى بر آنند که این سرچشمه علم و عقل

بدین معنى که قبل از پیدایش انسـان موجـوداتى   ؛ قدم بگذارد موجود بوده است
بوده اند که بیشتر از ما از روح کسب نیرو مى نمودند و مثل ما احتیاج به جسـم  

ماده نداشته اند و آخرین دسته از موجودات مزبور که به درجه انحطاط رسیده و 
. خوانده مى شوند و آنها توانستند به علوم غیبى پى ببرند» آتلانت«بودند به نام 

)5(  
بـه  ... پناه بردن به این گونه افسانه ها و یا طرح امورى مانند ترس و جهل و

  . درك ناکامل حقیقت وحى و نبوت استبرگرفته از ، عنوان منشاء پیدایش دین
در پى گیرى افکار انبیا و نقش تعیین کننده آن در رویدادها خواهیم دیـد کـه   

نـوعى   مسـئله قسمت اعظم تاریخ را پیامبران رقم زده اند و بى اعتنایى به ایـن  
  . خیانت به تاریخ است

و همه یک پیامبران خود با وجود شمار انبوهشان با یکدیگر اختلافى نداشته 
راه را دنبال نموده اند و هر یک تکمیل کننده کار پیامبر قبل بوده اند و این یکى 

  . از امتیازات مهم آنهاست که آنان را از فلاسفه و دانشمندان متمایز مى سازد
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من نیامده ام کلمه اى به تورات بیفزایم : حضرت عیسى به بنى اسرائیل فرمود
عهد عتیق و عهد جدید هر دو ، این اساس مسیحیان بر. یا کلمه اى از آن بردارم

 تأییـد همین طور در قرآن از انبیا جز با تجلیل و . را مقدس و محفوظ مى دارند
ذکـرى  ) و احیانا تصحیح نسبتهاى ناروایى که به کردار یا گفتـار آنهـا داده انـد   (

 مصدق لما بـین یدیـه  نشده است و حضرت ختمى مرتبت را قرآن مکررّ به عنوان
یعنى تصدیق کنند آنچه جلـوتر از او در تـورات و انجیـل    من التوراة و الانجیل 

. دو نفر آنها یک سخن نگفته اند، مى خواند اما فلاسفه صاحب راءى، آمده است
یک کتاب فلسفه را که باز کنید بیشتر کتاب به بحث در آراء و عقایـد متنـوع و   

  . مخالف فلاسفه مى گذرد
مکتـب  . ولى گفتار استاد را قبول نـدارد ، افلاطون استارسطو بهترین شاگرد 

از   افلاطون را دوست دارم اما به حقیقت بـیش  : جدیدى باز مى کند و مى گوید
  )6(. افلاطون علاقه دارم

فراوان این حقیقت را یاد مى کند که انبیا همه یک هـدف   تأکیدقرآن کریم با 
در ، بر بعضى دیگر فضـیلت داشـتند  را تعقیب مى کردند و با اینکه بعضى از آنها 

  : هدف هرگز فرقى میان آنها نبود
    م ؤتْیهِ وف یـ ک سـ ولئـ م أُ ْنهد م َنَ أحیوا ب قُ رِّ م یفَ له و لَ سر و ّوا باِلله و الَّذینَ آمنُ

م ه ورُ7(. أج(  
قـى  و کسانى که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده و میان هیچ کدام از آنان فر

  . پاداش آنان را عطا مى کند] خدا[به زودى ، نگذاشته اند
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  سنتهاى الهى عامل محرك تاریخ
؛ اسـت » سنتهاى الهـى «، به نظر قرآن مهم ترین انگیزه حرکت تاریخ و جامعه

نکتـه اى اسـت   ، چیست و کاربرد آن تا کجاست» سنتها«اما اینکه منظور از این 
  . که بایستى مورد بررسى قرار گیرد

رآن کریم هرگونه تغییر و تحول جوامع بشرى را به سنتهاى الهى نسبت مـى  ق
مى کند که هیچ گونه تحولى فراسوى این سنتها اتفاق نمـى افتـد و    تأکیددهد و 

در گذشـته و حـال و    -سنتهاى الهى تغییرناپذیر است و بر سراسر تاریخ بشرى 
  . حاکمیت دارد -آینده 

ی الَّذینَ  ف ّۀَ الله دیلاًسنَّ َتب ّۀِ الله سنَّ ل د جِ لُ و لنَْ تَ َنْ قبا م و لَ   )8(خَ
و در ؛ اسـت ] جارى بوده[سنت خدا ] همین[درباره کسانى که پیشتر بوده اند 

  . سنت خدا هرگز تغییرى نخواهى یافت
دیلاً و َتب ّالله ت سنَّ ل د جِ لنَْ تَ لینَ فَ و ت الْأَ ونَ إلاِّ سنَّ رُ لْ ینظُْ َفه  ّالله ت سنَّ ل د جِ لنَْ تَ

ویلاً  ح   )9(تَ
و هرگـز  ؟ پیشینیان را انتظار مـى برنـد  ] و سرنوشت شوم[پس آیا جز سنت 

براى سنت خدا تبدیلى نمى یابى و هرگز براى سـنت خـدا دگرگـونى نخـواهى     
  . یافت

سنتهاى مورد نظر قرآن که هیچ گونه تغییر و تبدیل در جوامع بشـرى خـارج   
، عواطـف ، قوانینى اسـت کـه از ترکیـب غرایـز    . آن رخ نمى دهداز چهارچوب 

که همه عوامـل  ، اندیشه و عملکرد انسان و نحوه ارتباط او با جهان پدید مى آید
  . اقتصادى و جغرافیایى موجود در روابط انسانها را در بر مى گیرد، اجتماعى
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سنتهاى الهى قضایاى شرطى اسـت کـه در صـورت وجـود     ، به عبارت دیگر
ایـن قضـایاى شـرطى از طبیعـت     . جزا یا مسبب نیز حاصل خواهد شـد ، شرط

  . زندگى انسان و ارتباط او با جهان پیرامونش استخراج مى شود
سقوط آن را در ، حاکمه یک جامعه هیأتوجود ظلم و تجاوز در ، براى مثال

قدرت دفاعى مردم ، پى خواهد داشت و گسترش راحت طلبى و رفاه در زندگى
تاب مقاومـت  ، مقابل دشمن ضعیف خواهد کرد و در صورت تهاجم دشمنرا در 

نخواهند داشت و یا اختلاف طبقاتى جامعه اگر سبب قوى تر شدن ثروتمندان و 
  . انقلاب داخلى در پى خواهد داشت، گرسنه تر شدن محرومان باشد

قرآن کریم دورافکنى ارزشهاى معنوى و تکـذیب انبیـا و تعـالیم آنـان را از     
ى مردم سبب هلاکت نهایى آنان و پیروزى حتمى پیروان حق یاد مى کنـد و  سو

  : مى فرماید
صیراً  لیا و لا نَ ونَ و د جِ لا ی م بار ثُ َا الْأد و لَّ و وا لَ رُ م الَّذینَ کفََ کُ لَ و قاتَ ۀَ اللهّ * و لَ سنَّ

ۀِ اللّ سنَّ ل د جِ لُ و لنَْ تَ َنْ قبم ت لَ د خَ دیلاالَّتی قَ َتب 10(ه(  
قطعـا پشـت خواهنـد    ، به جنگ با شما برخیزند، و اگر کسانى که کافر شدند

و در ، سنت الهى از پیش همـین بـوده  . و دیگر یار و یاورى نخواهید یافت، کرد
  . سنت الهى هرگز تغییرى نخواهى یافت

ۀُ الَّ بکانَ عاق ف َوا کی رُ ی الْأرَضِ فیَنظُْ وا ف سیرُ ی م لَ رَ اللـّه     أَ فَ مـ د م لهِ نْ قـَب ذینَ مـ
مثالهُا کافرینَ أَ لْ ل و م لیَهِ 11(ع(  

تا ببینند فرجام کسانى که پیش از آنها بودند به کجا ، مگر در زمین نگشته اند
همـین کیفرهـا در   [خدا زیر و زبرشان کـرد و کـافران را نظـایر    ؟ انجامیده است

  . است] پیش
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از سنتهاى الهـى یـاد   ، هاى مهیج زندگى پیشینیانقرآن کریم با ترسیم صحنه 
، قرآن از انسان مى خواهد که با توجه به این سـنن . مى کند تا آدمیان پند گیرند

انسانِ امروز با . جامعه خود را اصلاح کند و سرنوشت خوبى براى خود رقم بزند
کشف قسمتهایى از قوانین طبیعت توانسـته اسـت بسـیارى از غیـرممکن هـا را      

همدیگر را از فاصله . در هوا پرواز کند یا ساعتها در زیر آب بماند. مکن سازدم
  ... هاى بسیار دور ببینند و سخن یکدیگر را بشنوند و
 )سـنن ( قوانین حاکم بر جامعـه . اینها همه از برکت کشف قوانین طبیعت است

را با  زندگى خود، اگر انسان بتواند پس از کشف آن قوانین. نیز همین گونه است
آن هماهنگ سازد و به تدریج به نتایج پربارترى خواهد رسید و زندگى خـوب  
و استوار و جامعه اى متمدن و پیشرو خواهد داشت و مشکلات اجتماعى را بـه  

  . آسانى حل خواهد کرد

  تخلف ناپذیرى سنتها
، یکى از ویژگى هاى خاص سنتهاى الهى که همواره باید مـورد توجـه باشـد   

همان گونه که قوانین طبیعى استثناپذیر . رى و حتمیت وقوع آنهاستتخلف ناپذی
سنتهاى تاریخ نیز تخلف نمى پذیرد و همان گونه که مثلا جاذبه زمین یـا  ، نیست

قوانین نور و یا خواص فیزیکى و شیمیایى و حتى مکـانیکى اشـیا در محـدوده    
سـنتهاى  ، زمان و مکان خاصى قرار نمى گیرد و همیشه و همه جا جارى اسـت 

این سنتها از مقولـه علـت و معلـول    . الهى نیز از چنین خاصیتى برخوردار است
بنابراین روا نیست که هـیچ قـوم و   ! است و قانون علیت هرگز استثناپذیر نیست

بپندارد که آنان از سـنتهاى الهـى   ، ملتى خود را نسبت به اقوام دیگر برتر دانسته
  : ن پندار نادرست گرفتار آمدندچنانکه قوم یهود به همی؛ در امانند
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   ف لـ لـَنْ یخْ داً فَ هع ّالله د م عنْ لْ أتََّخَذتُْ ودةً قُ د ع اماً مَإلاِّ أی ناَ الناّرس َوا لنَْ تم و قالُ
ون َلم ع ى اللهّ ما لا تَ لَ ونَ ع ولُ قُ ده أمَ تَ هع ّ12(الله(  

مگـر  «: بگـو » خواهد رسـید هرگز آتش به ما ن، جز روزهایى چند«: و گفتند
یا  -که خدا پیمان خود را هرگز خلاف نخواهد کرد  -؟ پیمانى از خدا گرفته اید

  »؟ آنچه را نمى دانید به دروغ به خدا نسبت مى دهید
در بعضى از آیات قرآن از تاریخ و تجربه هاى بشـرى فراتـر مـى رود و بـه     

فکر درباره ابتداى آفرینش و ابتداى آفرینش جهان اشاره مى کند و انسان را به ت
  : که این خود یک نوع سنت تخلف ناپذیر است، بازگشت آن فرا مى خواند

سیرٌ ی ّى الله لَ ع ک نَّ ذل عیده إِ ی م قَ ثُ لْ دئُ اللهّ الخَْ بی ف َا کی و رَ ی م   )13(أَ و لَ
مـى   آیا ندیده اند که خدا چگونه آفرینش را آغاز مى کند سـپس آن را بـاز  

  . بر خدا آسان است] کار[در حقیقت این ؟ گرداند
، و تخلف ناپذیرى و حتمى بـودن آن » سنن« مسئلهبراى فهم و درك درست 

  : قرآن همواره به مطالعه دقیق نمونه هاى تاریخى آن دعوت مى کند
َلم ع م یو قَ ۀً ل َلای ک نَّ فی ذل وا إِ َلم ۀً بمِا ظَ ِخاوی م ُوتهیب ک لْ َ14(ونَفت(  

قطعـا در  . بیدادى که کرده اند] سزاى[خانه هاى خالى آنهاست به ] هم[و این 
  . براى مردمى که مى دانند عبرتى خواهد بود] کیفر[این 
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  ابعاد و نشانه ها، جاهلیت:  فصل دوم
براى درك بهتر تاریخ عصر نبوى و تقابل یا تعامل جامعه اى که پیامبر اسلام 

رى است که با ویژگى ها و آداب و سنن و ابعاد فکرى و ضرو، در آن ظهور کرد
  . فرهنگى و نظامهاى اجتماعى و سیاسى آن جامعه آشنا شویم

مى کند که اسلام در محیطـى ظهـور کـرد کـه مـدتهاى طـولانى        تأکیدقرآن 
  : پیامبرى در آن مبعوث نشده بود و مردم از دعوت و تبلیغ پیامبران محروم بودند

ونَ ولُ قُ ی َأم  ک ل َنْ قبنْ نَذیر مم م ماً ما أتَاه و ک لتنُْذر قَ ب نْ رقُّ م ح و الْ لْ ه ب افتْرَاه
ونَ د م یهتَ لَّه ع   )15(. لَ

بلکـه آن حـق و از   ] نه چنـین اسـت  [» ؟ آن را بربافته است«: آیا مى گویند
ى آنـان  تا مردمى را که پیش از تو بـیم دهنـده اى بـرا   ، جانب پروردگار توست
  . امید که راه یایند، نیامده است هشدار دهى

ت( وجود این فاصله زمانى باعث دورافتـادن مـردم از ارزشـهاى     )دوران فتَرَ
به گونـه اى  ؛ الهى و دچارشدن آنها به انحرافات بسیار فکرى و عقیدتى شده بود

. دکه در میان آنان انواع خرافات و کج اندیشى ها و گمراهى ها پدیـد آمـده بـو   
  : در این باره مى فرماید ﷒ امیرمؤمنان على

  تنَِ و ام منَ الفْـ مِ و اعتزَ م ۀ منَ الْأُ ع ج ولِ ه لِ و طُ نَ الرُّسرَة م ى حینِ فتَْ لَ ع َله سَأر
وب  رُ ح لظَّ منَ الْ مورِ و تَ   )16(انتْشاَر منَ الْأُ

را هنگامى مبعوث فرمود که از زمان بعثت پیامبران  ﷐ خداوند پیامبر اسلام
پیشین مدتها گذشته و ملتها در خواب عمیقى فرو رفتـه و فسـاد جهـان را فـرا     

  . گسترش یافته بود و آتش جنگ زبانه مى کشید )زشت( گرفته و کارهاى
براى همین بود که فرهنـگ اعـراب جـاهلى آمیـزه اى از شـرك و جهـل و       

  . نریزى بودخرافات و جنگ و خو
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  شرك و بت پرستى
دورى ( شاید بدترین نوع انحراف فکرى در عصر جاهلى شرك و بت پرستى

و  ﷒ البته آنها در پرتو تعلیمات حضرت ابـراهیم . بود )از توحید و خداشناسى
در زوایـاى دل خـود خـدا را مـى شـناختند و او را      ، برخى از پیامبران پیشـین 
ولى در عمل برخى از پدیده هاى عالم مانند بتهاى ، ستندآفریدگار جهان مى دان

  . دست ساخته را شریک خداوند مى دانستند و برایشان قربانى مى کردند
 رِج صار و منْ یخْ ب ع و الْأَ مالس ک ل منْ یم م منَ السماء و الْأرَضِ أَ کُ قُ ْرز نْ یلْ م قُ

ی و ت یْنَ المم ی ح قـُلْ أَ   الْ ونَ اللـّه فَ ولُ قُ یس رَ فَ م رُ الْأَ ب د نْ یم و ی ح ت منَ الْ یْالم رِج خْ
ون قُ لا تتََّ   )17(فَ
یا کیست که حاکم ؟ کیست که از آسمان و زمین به شما روزى مى دهد«: بگو

و کیست که زنده را از مرده بیرون مى آورد و مرده را ؟ بر گوشها و دیدگان است
: خواهنـد گفـت  » ؟ و کیست که کارها را تدبیر مى کند؟ ه خارج مى سازداز زند
  »؟ آیا پروا نمى کنید«پس بگو » خدا«

مشرکان به نوعى جبر نیز قائل بودند و مى گفتند اگر شرك آنها گمراهى هـم  
  : باشد از ناحیه خداست

رکَنْا و لا آ و شاء اللهّ ما أشَْ وا لَ رکَُ ولُ الَّذینَ أشَْ قُ یء    سنْ شـَی منـا مـ رَّ لا ح نا و باؤُ
وا بأسْنا ى ذاقُ م حتّ لهِ َنْ قبالَّذینَ م ب ک کَذَّ 18(کَذل(  

اگر خدا مى خواست نـه  «: کسانى که شرك آورده اند به زودى خواهند گفت
» تحریم نمى کردیم] خودسرانه[و چیزى را ، ما و نه پدرانمان شرك نمى آوردیم

تکـذیب کردنـد   ] پیامبران خود را[همین گونه ، نان بودندکسانى هم که پیش از آ
  تا عقوبت ما را چشیدند
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ما بتها را عبادت مى کنـیم تـا میـان مـا و خـدا      : علاوه بر این آنها مى گفتند
  : واسطه باشند و ما را به او نزدیک کنند

قَ یإلاِّ ل م ه د بع لیاء ما نَ و ونه أَ نْ دوا م نَّ اللـّه    و الَّذینَ اتَّخَذُ لفْـى إِ ز ى اللـّه لَ ونا إِ ب رِّ
ون لفُ م فیه یختَْ فی ما ه م َنهیب م کُ ح 19(... ی(  

مـا   ]:به این بهانـه کـه  [و کسانى که به جاى او دوستانى براى خود گرفته اند 
، نمـى پرسـتیم  ، آنها را جز براى اینکه ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیک گردانند

داورى خواهـد  ، ان آنان درباره آنچه که بـر سـر آن اخـتلاف دارنـد    البته خدا می
  ... کرد

کـه آنـان در برابـر     )20(بت پرستى چنان در جامعه جاهلى رسوخ کـرده بـود   
  : به یگانگى خدا آن را سخنى شگفت آور قلمداد کردند ﷐ دعوت پیامبر

نَّ هذا داً إِ لهاً واح ۀَ إِ هل لَ الاْ ع جاب  أَ ج ع ءی   )21(لشََ
  . این واقعا چیز عجیبى است؟ را خداى واحد قرار داده] متعدد[آیا خدایان 

  خرافه ها و بدعتها
آداب و سنن خاصى بود که آنها بدون دلیل دینى یا عقلى ، منظور از خرافات

بدان باور داشتند و سخت به آنها پایبند بودند و منظور از بدعتها کارهایى بود که 
در حالى که خدا بـه  ؛ انجام مى دادند )فرمان خداى خدایان( عنوان حکم الهىبه 

  . آن فرمان نداده بود و آنها برهانى بر آن نداشتند
مؤ ثر دانستن اجرام فلکى در مـرگ  : برخى از خرافات آنها از این قرار است

، نآویختن استخوانهاى مرده بر بیمـارا ، مراجعه به کاهنها و جادوگرها، و زندگى
دفن شتر در کنار ، افروختن آتش براى طلب باران، فال بد زدن از پرواز پرندگان

  )22(. گره زدن دو گیاه براى کشف خیانت همسر، قبر اشراف
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اندیشه آنان را اسیر اوهام و ، خرافاتى که مردم حجاز بدان گرفتار شده بودند
، ود سـاخته بـود  پندارهاى باطل کرده و تعهدهایى که از ناحیه بدعتها بـراى خ ـ 

گویا خود را با زنجیرهایى بسته و زندانى . همچون بار سنگینى بر دوش آنان بود
  : مى فرماید ﷐ قرآن کریم در پى بیان هدفهاى رسالت پیامبر. آنها شده بودند

م لیَهِ ع ت لالَ الَّتی کانَ م و الْأغَْ ه رَ ص م إِ ْنهع ع ضَ 23(... ی(  
  ... آنان قید و بندهایى را که بر ایشان بوده است بر مى دارد] وشد[و از 

  بدعتها درباره حیوانات
عربهاى جاهلى درباره چارپایان احکام ویـژه اى اجـرا مـى کردنـد و آن را     

مانند اینکـه برخـى از حیوانـات را نـام     ؛ حکم الهى درباره حیوانات مى دانستند
را شترى » بحیرة«آنها . ظر مى گرفتندگذارى مى کردند و براى آنها حکمى در ن

شـترى بـود کـه    » سـائبه «. مى نامیدند که پنج شکم زاییده بود و پنجمى نر بود
» وصـیله «. روا شـود او را آزاد کنـد    صاحب آن نذر مى کرد که اگر حـاجتش  
شتر نرى بود که از آن ده بـار  » حامیه«. گوسفندى بود که هفت شکم زاییده بود

  . تفاده شده بوددر تلقیح شتر اس
آنهـا  . از آنها استفاده نمى کردنـد ، عرب جاهلى حیوانات یادشده را رها کرده
این کار یکى به منظور تقـرب بـه   . آزادانه از هر چراگاه و آبى استفاده مى کردند

آنان این حکم را بـه  . بتها و دیگرى براى قدردانى از آن حیوان انجام مى گرفت
لى که این کار اسراف بود و باعـث مـى شـد کـه از     در حا؛ خدا نسبت مى دادند

  . نعمتهاى خدا استفاده نشود و حیوان نیز از حمایت بندگان محروم بماند
  : قرآن کریم در رد این حکم و افترا به خدا مى فرماید

و    ذینَ کفَـَرُ نَّ الَّـ ۀ و لا حام و لکـ صیلَ لا و ۀ و بلا سائ حیرَة و نْ بم ّلَ الله ع ا ما ج
ون لُ ق ع لا ی م ه رُ ب و أکَثَْ کَذ ى اللهّ الْ لَ ونَ ع رُ   )24(یفتَْ
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بحیره و سائبه و وصیله و حـام قـرار نـداده     ]:چیزهاى ممنوعى از قبیل[خدا 
بر خدا دروغ مى بندنـد و بیشترشـان تعقـّل    ، ولى کسانى که کفر ورزیدند. است

  . نمى کنند
ا این بـود کـه گـاهى خـوردن از     حکم دیگر درباره حیوانات و گاه کشتزاره

گوشت حیوانى و یا از محصـول کشـتزارى را مخصـوص افـراد ویـژه اى مـى       
شمردند و استفاده از آن را براى دیگران ممنوع مى دانسـتند و ایـن را بـه خـدا     

  : نسبت مى دادند و حکم الهى یاد مى کردند
عمها إِ رٌ لا یطْ ج ثٌ ح رْ ح و عام نْ وا هذه أَ ت و قالُ م رِّ ح عام نْ م و أَ عمهِ لاّ منْ نشَاء بِزَ

وا          م بمِـا کـانُ جزیهِ ی ه سـ لیَـ ع راء ا افتْـ لیَهـ ع اللـّه م ونَ اسـ رُ عام لا یذکُْ نْ ها و أَ ورُظه
ون رُ   )25(یفتَْ

کـه جـز   ، ممنوع اسـت ] هاى[اینها دامها و کشتزار«: و به زعم خودشان گفتند
پشت ] سوار شدن بر[و دامهایى است که ، باید از آن بخوردکسى که ما بخواهیم ن
] ها[نام خدا را بر آن ] هنگام ذبح[که ] داشتند[و دامهایى » . آنها حرام شده است

آنان را به خاطر آنچـه افتـرا   ] خدا[به زودى ] خدا[به صرف افترا بر . نمى بردند
  . مى بستند جزا مى دهد

ى را براى خدا و سهمى را براى بتهـا قـرار   آنها از حیوانات و کشتزارها سهم
  : مى دادند

م و هـذا    عمهِ لهّ بـِزَ وا هذا ل قالُ صیباً فَ عامِ نَ نْ ث و الْأَ رْ ح لهّ مما ذرَأَ منَ الْ لوُا ل ع ج و
لُ إِ ص ی و َفه ّله ما کانَ ل و ّى الله لَ لُ إِ ص لا ی م فَ رکَائهِ رکَائنا فمَا کانَ لشُ ك   لشُ لـى شـُرَ

ون ُکم ح ما ی ساء م   )26(ائهِ
براى خدا از آنچه از کشـت و دامهـا کـه آفریـده اسـت سـهمى       ] مشرکان[و 

» . این ویژه خداست و این ویـژه بتـان مـا   «: گذاشتند و به پندار خودشان گفتند
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آنچه خاص خدا بـود بـه   ] لى[و، پس آنچه خاص بتانشان بود به خدا نمى رسید
  . چه بد داورى مى کنند. بتانشان مى رسید

  حکم دیگر اینکه معتقد بودند که اگر نوزاد حیوان زنده به دنیا آید مخصوص 
مردان است و زنان نباید از آن بخورند و اگر مرده به دنیا آید آنها هم مى تواننـد  

  : بخورند
 رَّم حـ م نا و ۀٌ لذکُوُرِ ص عامِ خال نْ ونِ هذه الْأَ وا ما فی بطُ نْ    و قالُ واجنِـا و إِ َلـى أز ع
لیم ع کیم ح نَّه م إِ َفهص و م جزیهِ یس کاء رَ م فیه شُ َۀً فه کنُْ میتَ 27(ی(  

آنچه در شکم این دامهاست اختصـاص بـه مـردان مـا دارد و بـر      «: و گفتند
از زن و [همـه آنـان   ، مـرده باشـد  ] آن جنین[همسران ما حرام شده است و اگر 

زیـرا او  ، توصیف آنان را سزا خواهد داد] خدا[به زودى » . کنددر آن شری] مرد
  . حکیم داناست

آنان از طرفى خوردن گوشت برخى از حیوانات حلال گوشـت را بـر خـود    
حرام مى کردند ولى خون و مردار برخى از حیوانات را مى خوردند و خـوردن  

  : آن را حلال مى دانستند
ۀُ  م المْیتَ کُ َلی ع ت م رِّ ح  قـَۀُ و َنخْنْالم و ِبه ّرِ الله َغیلَّ ل ه م الخْنْزیرِ و ما أُ ح و الدم و لَ

بِ  ص ى النُّ لَ ع ِبح م و ما ذُ ع إلاِّ ما ذکََّیتُ بلَ الس ۀُ و ما أکََ النَّطیح ۀُ و یَرد وذَةُ و المْتَ قُ و ْالم
م کُ لامِ ذلَوا باِلْأز مس قْ ستَ نْ تَ ق و أَ س 28(... ف(  
و آنچه به نـام غیـر   ، و خون و گوشت خوك، مردار. بر شما حرام شده است

و از ، و به چوب مـرده ، خفه شده] حیوان حلال گوشت[و ، خدا کشته شده باشد
مگـر   -و آنچه درنده از آن خـورده باشـد   ، و به ضرب شاخ مرده، بلندى افتاده

آنچه براى بتـان سـر   ] همچنین[و  -د سر ببری] که زنده دریافته و خود[آنچه را 
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ایـن  ، به وسـیله تیرهـاى قرعـه   ] چیزى را[قسمت کردن شما ] نیز[و ، بریده شده
  . است]خدا[نافرمانى ] کارها همه[

  بدعتها در حج
مى دانیم که یکـى از اعمـال و مناسـک    . بود» حمس«یکى از بدعتهاى آنان 

در صحراى عرفـات اسـت و   حج که از زمان حضرت ابراهیم برقرار بوده وقوف 
در عصـر  . حاجیان باید روز نهم ذیحجه از ظهر تا غروب در آن صـحرا بماننـد  

قریش بـدعتهایى در مناسـک حـج بـر     ، جاهلى همزمان با رویداد اصحاب فیل
ما فرزندان ابراهیم و سـاکنان حـرم هسـتیم و    : مانند اینکه گفتند؛ جاى گذاشتند

بنـابراین مـا در عرفـات    . نزلت ما را نداردهیچ قبیله اى از قبایل عرب قدر و م
چون صحراى عرفه بیرون از حرم است و ما خـود اهـل حـرم    . وقوف نمى کنیم

امـا قبایـل دیگـر در    ؛ بدین گونه آنها وقوف به عرفات را تـرك کردنـد  . هستیم
  )29(. نامیدند» حمس«این بدعت را . عرفات وقوف مى کردند

این بدعت را نفى کرد و از آنها خواست که پس از بعثت پیامبر اسلام خداوند 
  : مناسک حج را مانند قبایل دیگر به جاى آورند

  و م داکُ وه کمَا هـ رُ حرامِ و اذکُْ رِ الْ ع د المْشْ وا اللهّ عنْ رُ فات فاَذکُْ رَ نْ عم م ضتُْ فَ فَإذِا أَ
له لمَنَ الضاّلِّینَ  َنْ قبم م نْ کنُتُْ وا* إِ فیضُ م أَ وا     ثُ رُ ْتَغف فـاض النـّاس و اسـ ثُ أَ ینْ حم

نَّ اللهّ غفَوُر رحیم   )30(اللهّ إِ
  خدا را در مشعرالحرام یاد کنید و یـادش  ، پس چون از عرفات کوچ نمودید

پـس از همـان جـا کـه     . فرا راه آورد، کنید که شما را که پیشتر از بیراهان بودید
خواهیـد    یز روانه شوید و از خداوند آمرزش شما ن، مردم روانه مى شوند] انبوه[

  . که خدا آمرزنده مهربان است
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یـا نمـاز و    )31(. آنها در طواف نیز گاهى به صورت عریان طواف مـى کردنـد  
  : دعاى آنان در کنار کعبه عبارت بود از کف زدن و صوت کشیدن

ۀً   ید صـ کـاء و تَ إلاِّ م ت یْالب د م عنْ ُلاته ما کانَ ص و      م ذاب بمِـا کنُـْتُ عـ وا الْ وقُ فـَذُ
ون رُ کفُْ   )32(تَ

] سـزاى [پس بـه  . جز سوت کشیدن و کف زدن نبود] خدا[نمازشان در خانه 
  ! این عذاب را بچشید، آنکه کفر مى ورزیدید

  عقیده مشرکان در خصوص معاد، فرشتگان و جنّ
تند و اعتقاد نداش ـ )زنده شدن پس از مرگ( مردم عصر جاهلى اغلب به معاد
مثلا زید بن عمـرو بـن نفیـل در جاهلیـت     ؛ تنها افرادى اندك آن را باور داشتند

  : شعرى سروده که بر اعتقاد او به معاد دلالت دارد
  تـــرى الابـــرار دارهـــم جنـــان   

  والکفــــــار حامیــــــۀ ســــــعیر     

   
ــوا   ــاة و ان یموت ــى الحی ــزى ف   و خ

ــدور         ــه الص ــیق ب ــا تض ــوا م )33(یلاق
  

   
، آن را مطرح کـرد  ﷐ د چنان بود که وقتى پیامبر اسلامبیگانگى آنها از معا

  : از آن شگفت زده شدند و حتى پیامبر را بدین سخن دیوانه پنداشتند
م لفَی  کُ نَّ لَّ ممزَّق إِ م کُ قتُْ م إذِا مزِّ کُ ل ینبَئُ جلى ر ع م کُ لُّ د لْ نَ وا ه رُ و قالَ الَّذینَ کفََ

دید ق ج لْ ی   *  خَ رَةِ فـ خ ونَ بـِالاْ منُ لِ الَّذینَ لا یؤْ ۀٌ ب باً أمَ بهِ جنَِّ کَذ ّى الله لَ رى ع فتَْ أَ
عید ْلالِ الب عذابِ و الضَّ   )34(الْ

آیا مردى را به شما نشان دهیم که شـما را  «: گفتند، و کسانى که کفر ورزیدند
فرینش جدید خواهید قطعا در آ] باز[، خبر مى دهد که چون کاملا متلاشى شدید

بلکـه آنـان    ]!نه[» ؟ بر خدا دروغى بسته یا جنونى در اوست] این مرد[آیا ؟ بود
  . که به آخرت ایمان ندارند در عذاب و گمراهى دور و درازند
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آنها معتقـد  . همچنین مشرکان درباره فرشتگان و جنّ باورهاى خاصى داشتند
یم در موارد متعددى این عقیـده  قرآن کر. بودند که فرشتگان دختران خدا هستند

: بـا طنـز خاصـى مـى پرسـد     ، انحرافى آنان را نقل مى کند و با رد قاطعانـه آن 
  ! ولى خدا دختر دارد، چگونه است که شما داراى پسر هستید

ونَ  م البْنُ َله و ناتْالب ک ب رَ أَ ل م ناثاً و ه* فاَستفَتْهِ ۀَ إِ کَ لائ ْقنْاَ الم لَ ونَ أمَ خَ د شاه م
ونَ *  ولُ قُ َلی م کهِ فْ م منْ إِ نَّه ونَ * ألاَ إِ ب کاذ م لَ نَّه د اللهّ و إِ لَ لـَى  * و ع ناتْى الب صطفََ أَ

کمُونَ * البْنینَ  ح ف تَ َکی م کُ   )35(ما لَ
آیـا پروردگـارت را دختـران و آنـان را پسـران      : از مشرکان جویا شو، پس
هشـدار کـه اینـان از    ؟ مادینه آفریدیم و آنان شاهد بودند یا فرشتگان را! ؟است

در حالى کـه آنهـا   » . خدا فرزند آورده«: دروغ پردازى خود قطعا خواهند گفت
شـما را چـه   ؟ دختران را بر پسران برگزیـده اسـت  ] خدا[قطعا دروغگویانند آیا 

  ؟ چگونه داورى مى کنید؟ شده
مشرکان اشاره مى کند که علاوه بـر  در ادامه همین آیات به عقیده باطل دیگر 
جن و پریـان را هـم خویشـاوندان    ، اینکه فرشتگان را دختران خدا مى دانستند

  : خدا قلمداد مى کردند
ونَ   ضـَرُ ح َلم م نَّه ۀُ إِ جنَِّ ت الْ مل ع د قَ سباً و لَ ۀِ نَ جنَِّ وا بینهَ و بینَ الْ لُ ع ج حانَ  * و ب سـ

صفُ ا یمع ّ36(ونالله(  
و میان خدا و جن ها پیوند انگاشتند و حال آنکه جنیان نیک دانسته انـد کـه   

خدا منزه است از آنچـه  . خودشان احضار خواهند شد ]،براى حساب پس دادن[
  . در وصف مى آورند
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  هنجارهاى اجتماعى و اقتصادى
در عصر جاهلى مردم گرفتار برخى از سنتها و رفتارهاى ناپسندى بودند کـه  

عث سقوط ارزشهاى الهى و انسانى در جامعه آنان شـده بـود و چـون اسـلام     با
برخى . ظهور کرد با آنها مبارزه نمود و جامعه را در جایگاه شایسته اى قرار داد

  : از آن هنجارهاى غلط و گاهى جنایت بار عبارت بود از
 در عصر جاهلى با زن مانند یـک بـرده یـا کـالا    : توهین و ستم به زنان )الف

گاهى افـراد سـودجود دختـران و    . رفتار مى شد و از حقوق انسانى بى بهره بود
  : کنیزان خود را به کار زشت وامى داشتند تا از این طریق ثروتى به دست آورند

حیـاةِ       ◌   رَض الْ ناً لتبَتَغـُوا عـ صـ ح نَ تَ دَنْ أر ى البِْغـاء إِ لَ ع م کُ وا فتَیَات ه رِ کْ و لا تُ
نیْا 37(.. .الد(  

بـراى اینکـه    -در صورتى که تمایل به پاکـدامنى دارنـد    -و کنیزان خود را 
  . به زنا وادار مکنید، متاع زندگى دنیا را بجویید

پسر ، در آن روزگار اگر مردى مى مرد و زنى یا زنانى از او به جاى مى ماند
رد و بزرگش خود را مالک او مى دانست و در صورت تمایل با او ازدواج مى ک

گرنه او را به ازدواج کس دیگرى در مى آورد و مهریه اش را مى گرفت و خود 
  : قرآن کریم ازدواج با همسر پدر را به شدت نهى مى کند. خرج مى کرد

 قتْاً و م ۀً و نَّه کانَ فاحشَ ف إِ لَ س د ساء إلاِّ ما قَ م منَ النِّ کحَ آباؤکُُ وا ما نَ ح ک و لا تنَْ
  )38(لاً ساء سبی

مگـر در  ، نکـاح مکنیـد  ، و با زنانى که پدرانتان به ازدواج خود در آورده اند
و بـدراهى  ، دشمنى] مایه[زشتکارى و ، چرا که آن، آنچه که پیشتر رخ داده است

  . بوده است
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آنان چون زنى را دوست نمى داشتند او را طلاق مى دادند ولى اجـازه نمـى   
  : و باید تا پایان عمر رنج ببیند دادند با مرد دیگرى ازدواج کند

 وف و رُ ع ِنَّ بموه رِّح س و وف أَ رُ ع ِنَّ بموه کُ س م لهَنَّ فَأَ َلَغنَْ أج َفب ساء م النِّ قتُْ لَّ و إذِا طَ
سه م نفَْ لَ د ظَ قَ ک فَ لْ ذل ع وا و منْ یفْ د عتَ راراً لتَ نَّ ضوه کُ س ُ39(... لا تم(  

پـس بخـوبى   ، ق گفتید و به پایان عده خـویش رسـیدند  و چون زنان را طلا
زیـان  ] آزار و[آنـان را بـراى   ] لـى [و. نگاهشان دارید یا بخوبى آزادشـان کنیـد  

چنـین    و هر کـس  . تعدى کنید] به حقوقشان[نگاه مدارید تا ] به ایشان[رساندن 
  . ستم نموده است، قطعا بر خود، کند

به خاطر ثروتشان بـه همسـرى مـى     زنان ثروتمند را، گاهى بعضى از مردان
ولى با آنها مثل یک همسر رفتار نمى کردند و حقوق همسرى را نادیـده  ، گرفتند

منتظر مرگ آنها بودنـد تـا از   ، مى انگاشتند و آنها را به همین صورت رها کرده
آنها ارث ببرند گاهى هم به اجبار از زنهاى خود مى خواستند که همه یا بخشـى  

  : آنها را طلاق دهند، را به مرد ببخشند تا در مقابلاز مهریه خود 
وا    به وهنَّ لتـَذْ ضـُلُ ع هاً و لا تَ رْ ساء کَ وا النِّ ثُ رِ نْ تَ م أَ کُ لُّ لَ ح وا لا ی یا أیَها الَّذینَ آمنُ

وهن ُتمَضِ ما آتیع ِ40(بب(  
کـراه  براى شما حلال نیست کـه زنـان را بـه ا   ، اى کسانى که ایمان آورده اید

از [و آنان را زیر فشار مگذارید تا برخى از آنچه را به آنان داده ایـد  ؛ ارث برید
  . برید] چنگشان در

در فرهنگ منحط مردم آن عصر دخترداشـتن  : زنده به گور کردن دختران )ب
گاهى نوزاد دختر را زنده به گور مى کردند که مبادا ، از این رو. عیب و ننگ بود

  : گى اسیر دشمن گردد یا از تاءمین خوراك او ناتوان گردندبزرگ شود و در جن
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 کظَیم و ه ا و دو س م ههجلَّ و نثْى ظَ م باِلْأُ ه د َرَ أح ومِ منْ * و إذِا بشِّ قَ یتوَارى منَ الْ
ما ی رابِ ألاَ ساء ی التُّ ف هسد ی َون أم لى ه ع ُکه س مأَ ی ِرَ به ونسوء ما بشِّ ُکم 41(ح(  

در ، چهره اش سیاه مـى گـردد  ، و هر گاه یکى از آنان را به دختر مژده آورند
از بدى آنچه بـدو بشـارت داده   . خود را فرو مى خورد] و اندوه[حالى که خشم 

یا در خاك ، آیا او را با خوارى نگاه دارد. روى مى پوشاند] خود[از قبیله ، شده
  . کنندوه چه بد داورى مى ؟ پنهانش کند
قـرآن ناهنجـارى هـاى    : قمار بازى و بـرده دارى ، میگسارى، رباخوارى )ج

، زورگویى زورمنـدان ، اجتماعى و اقتصادى مانند روابط نامشروع مردان و زنان
یاد مى کند و اظهار مى دارد که » فواحش«میگسارى و قماربازى را ، رباخوارى

  : خداوند آنها را حرام و ممنوع کرده است
لْ إِ ققُ ح رِ الْ َبِغی ی م و البْغْ ثْ رَ منهْا و ما بطنََ و الْإِ َما ظه شواح ی الفَْ ب ر رَّم نَّما ح ...

)42(  
بلکه به تـدریج و پـس از   ، با رباخوارى و شرابخوارى به یکباره مبارزه نشد

  . حرمت قطعى آن اعلام گردید، ایجاد زمینه
رَّ ح و ع یْالب ّلَّ الله َأح باو   )43(م الرِّ
  . و ربا را حرام گردانیده است، خدا داد و ستد را حلال

لِ   صاب و الْأزَلام رجِس منْ عمـ نْ رُ و الْأَ س یْالم رُ و َا الخْمنَّم وا إِ یا أیَها الَّذینَ آمنُ
ون ح ل م تفُْ کُ لَّ ع وه لَ بَتنطانِ فاَج44(الشَّی(  

شراب و قمار و بتها و تیرهـاى قرعـه پلیدنـد    ، ده ایداى کسانى که ایمان آور
  . باشد که رستگار شوید، پس از آنها دورى گزینید. از عمل شیطانند] و[

برده دارى نیز یکى از کارهاى رایج عصر جاهلى بوده و ثروتمندان برده هاى 
زیادى داشتند و در حق آنان ظلم روا مى داشتند و به صورت یک کـالا آنهـا را   

البته در آن عصـر حـذف یکبـاره بـرده دارى امکـان      . د و فروش مى کردندخری
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از این رو اسلام بـا برنامـه هـاى    . نداشت و چه بسا این امر به ضرر برده ها بود
و کفـاره برخـى از   . مختلف سعى کرد برده ها به صـورت تـدریجى آزاد شـوند   

کرد کـه بسـیار   گناهان را آزادى بردگان قرار داد و آن را کارى مستحب معرفى 
  : مورد توجه پروردگار است

دینِ  ج دیناه النَّ ه ۀَ * و َقب ع م الْ ح لاَ اقتَْ ۀُ * فَ َقب ع ۀ * و ما أدَراك ما الْ قبَـ ر ک * فَ
ۀ  َغبس م ذي مو فی ی عام و إطِْ   أَ

عاقبـت  [نخواسـت از گردنـه   ] لـى [را بدو نمودیم و] خیر و شرّ[و هر دو راه 
ود] نگرى بنـده اى را  ؟ چیسـت ] سـخت [و تو چه مى دانى که آن گردنه ! بالا ر

  . طعام دادن، یا در روز گرسنگى، آزاد کردن
همچنین اسلام مردم را به خوشرفتارى با بردگان دعوت نمـود و در سـخنان   

نیز از مـردم خواسـته   . در این باره سفارشهاى بسیار شده است ﷐ پیامبر خدا
تا که مانع ازدواج بردگان خود نشوند و با آنان در این باره مانند خود رفتار  شد
  : کنند

     قـَراء ونـُوا فُ کُ نْ ی م إِ کُ مـائ م و إِ حینَ منْ عبـادکُ الالص و م کُ وا الْأیَامى منْ ح ک نْ و أَ
لیم ع ع واس ّالله و هل ضْ م اللهّ منْ فَ   )45(یغنْهِ

اگـر  . و غلامـان و کنیـزان درسـتکارتان را همسـر دهیـد      ،بى همسران خود
و خـدا  ، خداوند آنـان را از فضـل خـویش بـى نیـاز خواهـد کـرد       ، تنگدستند

  . گشایشگر و داناست
، ذیقعـده ، رجب( در عصر جاهلى چهار ماه از سال: »نسیى ء«انجام عمل ) د

 ـ )ذیحجه و محرم ه جنـگ و  را ماههاى حرام مى گفتند و در این ماهها از هرگون
خونریزى پرهیز مى نمودند و اسلام نیز این سنت صلح آور را امضا کرد و آنهـا  

  . را ماه حرام دانست
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یکى از کارهاى ناپسند این بود که بـه خـاطر منـافع خودشـان     ، در آن عصر
ترتیب آن ماهها را به هم مى زدند و گاهى حرمت یک مـاه را بـه تـاءخیر مـى     

جاى آن حرام اعلام مى کردند و این هر سـاله طـى    انداختند و ماه دیگرى را به
. مـى گفتنـد  » نسیى ء«مراسمى پس از انجام مناسک حج اعلام مى شد و به آن 

آیا این کار براى آن بود که فرصتى براى کشتار و غارت به دست آید و یا بـراى  
آن بود که موسم حج در یک فصل معتدل قرار گیـرد تـا مـردم بیشـتر در حـج      

 )46(؟ د و خرید و فروش آنان بسیار شـود و تجارتشـان رونـق بگیـرد    شرکت کنن
  . انگیزه هرچه بود ناروا و بر خلاف امنیت مردم بود

     ونـَه م رِّ ح ی عامـاً و ونـَه لُّ ح وا ی لُّ بهِ الَّذینَ کفَـَرُ ضَ رِ ی کفُْ ی الْ ةٌ فزیِاد سی ء نَّما النَّ إِ
 رَّم ةَ ما حد ا ع واطؤُ یلا  عاماً ل اللـّه و م عمالهِ وء أَ س م َنَ لهیز ّالله رَّم وا ما ح لُّ ح َفی ّالله

کافرین وم الْ قَ دي الْ ه47(ی(  
فزونى در کفر است که کـافران  ، ]ماههاى حرام[جز این نیست که جابجاکردن 

، ]دیگر[و یکسال ، آن را یکسال حلال مى شمارند؛ به وسیله آن گمراه مى شوند
تا با شماره ماههایى که خدا حرام کرده است موافق سازند ، ن را حرام مى دانندآ

زشتى اعمالشان بـر  . حلال گردانند] بر خود[و در نتیجه آنچه را خدا حرام کرده 
  . و خدا گروه کافران را هدایت نمى کند، ایشان آراسته شده است

  نظامهاى حکومتى
ى حکـومتى از نـوع حکومتهـاى    جز نظام قبیلگ، در میان عرب عصر جاهلى

هر قبیله براى خود رئیس و آداب و رسومى داشت و در . معروف وجود نداشت
شهر مکه و اطراف آن قبایل مختلف با حفظ فرهنگ خاص در نظـام همـاهنگى   
زندگى مى کردند و بزرگانشان در محلى به نام دارلندوه با یکدیگر مشورت مـى  

قبیله ها و افراد خاصى بود و این مناصـب بـه   کردند و کارهاى مهم نیز بر عهده 
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خدمت ، کلیددارى کعبه، »نسیى ء«مانند مباشرت در امر ؛ ارث به آنان مى رسید
آنان به این مناصـب افتخـار   ، آب رسانى به آنان و تعمیر مسجدالحرام، به زائران

د قرآن کریم ایمان به خدا و جهـا . مى کردند و آن را بالاترین ارزش مى دانستند
  : را بالاتر از این مناصب معرفى مى کند

  رِ و خـ ومِ الاْ ْالی و ّنَ باِللهنْ آمَرامِ کم ح د الْ جِ س ْةَ الممارع و حاج ۀَ الْ قای س م لتُْ ع أَ ج
وم الظاّلمین قَ دي الْ هلا ی ّالله و ّالله د ونَ عنْ و ستَ لا ی ّبیلِ اللهفی س د 48(جاه(  

کسـى  ] کـار [سیراب ساختن حاجیان و آبادکردن مسجدالحرام را هماننـد  آیا 
پنداشته اید که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و در راه خدا جهاد مـى کنـد   

  . نزد خدا یکسان نیستند و خدا بیدادگران را هدایت نخواهد کرد] این دو، نه[
ان و شـاعران و  در فرهنگ جاهلى کاهنان و منجمان و جـادوگران و فـالگیر  

به نوعى بر مردم حاکمیـت داشـتند و   ، آشنایان با کتابهاى پیشین و انساب عرب
آنان در مشکلات خود به کاهنان و برخى از شخصیتهاى مشهور مانند ورقۀ بـن  

از این رو با ذهنیت خـود بـه سـخنان    . نوفل و ولید بن مغیره مراجعه مى کردند
قرآن در . ن پیامبر را کاهن و شاعر نامیدندبا شنیدن آیات قرآ، کاهنان و شاعران

  : رد این پندار مى فرماید
ونَ  منُ لیلاً ما تؤُْ ر قَ لِ شاع و قَ و بِ ما ه ون* و رُ لیلاً ما تَذکََّ لِ کاهن قَ و قَ   )49(و لا بِ

ایمان دارید و نـه گفتـار کـاهنى    ] به آن[کمتر ] که[و آن گفتار شاعرى نیست 
  . مى گیریدپند ] از آن[کمتر ] که[

گفتنى است که کاهنان برخى از اخبار را توسط جنیّان به دست مى آوردند و 
با بعثت پیامبر اسـلام درهـاى آسـمان بـه     . جنیّان هم از آسمان شنود مى کردند

تفصـیل آن  (. قرآن کریم در سوره جنّ به این امر اشاره دارد. روى آنان بسته شد
  . )خواهد آمد
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چهار بار  )عصر اعراب پیش از اسلام( »جاهلیت«ه یادآورى مى شود که کلم
خودنمـایى هـا و   ، در قرآن به کار رفته که در آنها به داورى ها و باورهاى غلط

  : تعصبات جاهلى اشاره شده است
ۀ یل جاه قِّ ظنََّ الْ ح رَ الْ َغی ّظنُُّونَ باِلله50(... ی(  

جاهلیـت مـى   ] دوران[ همچون گمانهاى، گمانهاى ناروا، گروهى درباره خدا
  . بردند

ون ۀِ یبغُ یل جاه م الْ کْ ح   )51(... أَ فَ
  ؟ آیا خواستار حکم جاهلیت اند

ولى ۀِ الْأُ یل الجْاه رُّج َنَ تبرَّج َلا تب 52(... و(  
  . و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینتهاى خود را آشکار مکنید

وبِ لُ وا فی قُ رُ لَ الَّذینَ کفََ ع ۀإذِْ ج یل جاه ۀَ الْ یمۀَ ح یمح م الْ   )53(... هِ
  . تعصب جاهلیت ورزیدند] آن هم[تعصب ، آنگاه که کافران در دلهاى خود
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   ﷐از ولادت تا بعثت پیامبر اکرم :  فصل سوم
» فیلعام ال«روز دوازدهم یا هفدهم ربیع الاول سال  ﷐ پیامبر گرامى اسلام
از ولادت تا بعثت آن حضرت چهل سال طـول کشـید و   . در شهر مکه متولد شد

در این مدت وجود مبارك او براى انجام کارى بس بزرگ و تاریخ سـاز آمـاده   
تا اینکه در چهل سالگى آمادگى لازم را براى دریافت وحـى الهـى بـه    ؛ مى شد

معرفـى   )اتم النبیـین خ ـ( دست آورد و به عنوان آخرین حلقه از سلسله پیامبران
  . شد

در این برهه حوادث بسیارى رخ داده که در کتب سیره به تفصیل آمده اسـت  
و ما در اینجا تنها به حوادث و موضوعاتى مى پردازیم که در قرآن کریم به آنهـا  

  . اشاره شده است و با استفاده از کتابهاى تاریخى به شرح آنها مى پردازیم

   )ام الفیلع( سال هجوم فیل سواران
عام الفیل سالى است که سپاه ابرهه با فیل هاى خود قصد حمله به شهر مکـه  
و ویران کردن کعبه را داشت که سپاه او در نزدیکى مکه از بین رفت و موفق بـه  

  . ویران ساختن کعبه نشد
مورخان نوشته اند که ذونواس یکى از پادشاهان آل حمیـر در یمـن یهـودى    

مسیحیان نجران . دین نصرانیت بودند به یهودیت دعوت کرد شد و مردم را که به
. سـوزانیدند   از پذیرش آن سر باز زدند و ذونواس دستور داد آنان را در آتـش  

آیات ، در سوره بروج، این رویداد که به رویداد اصحاب اخدود معروف است )54(
ى پس از این واقعه مسـیحیان حبشـه بـه یمـن لشکرکش ـ    . نقل شده است 8 - 4

کردند و حکومت ذونواس را برچیدند و پـس از درگیـرى هـایى کـه میـان دو      
ابرهه بـر رقیـب خـود    ، رخ داد» ابرهه«و » ارباط«فرمانده سپاه فاتح به نامهاى 

  )55(. و حکومت یمن را در دست گرفت. پیروز شد
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دسـتور داد عبادتگـاه   ، ابرهه که خود را نماینده نجاشى در یمن مـى دانسـت  
گذاشت و طى نامه اى به نجاشـى  » قلیس«عا ساختند که نام آن را مهمى در صن

نوشت که من در صنعا کنیسه اى ساختم که مانند آن ساخته نشده و مى خـواهم  
به گفته ازرقى در ساختن این معبـد   )56(. حجاج عرب را به زیارت آن وادار کنم

  )57(. از سنگهاى قصر بلقیس در مآرب استفاده شد
کعبه را که قبایل عرب به زیارت آن مى رفتند ، ت با این اقدامابرهه مى خواس

  وقتى این خبـر بـه گـوش    . از رونق بیندازد و کنیسه خود را جایگزین آن سازد
عربها رسید سخت ناراحت شدند یک نفر از قبیله کنانه به صنعا رفت و مخقیانـه  

کـار بـا خبـر شـد     وقتى ابرهه از این . آن کنیسه را آلوده کرد و به مکه بازگشت
ایـن کـار   : درباره کسى که به کنیسه او توهین کرده بود پرسش کرد به او گفتنـد 
وى بسـیار  . باید کار یکى از اهالى مکه باشد که از تصمیم تو خشمگین هسـتند 

  )58(. ناراحت شد و سوگند خورد که کعبه را ویران خواهد کرد
ده ساخت و همراه بـا  ابرهه براى عملى ساختن تصمیم خود سپاهى گران آما

در بین راه از کسـانى کـه بـه قداسـت     . به سوى مکه حرکت نمود )59(سیزده فیل 
ولـى همگـى شکسـت    ، گروههایى سـر راه او قـرار گرفتنـد   ، کعبه ایمان داشتند

خوردند و از آنها نفیل بن حبیب بود که به دست ابرهه اسـیر شـد و ابرهـه او را    
نفیل آنان را به طایف برد . راهنماى آنان باشدوادار کرد که براى رسیدن به مکه 

محلى که : مردم طایف به ابرهه گفتند. بود» اللات«که در آنجا عبادتگاهى به نام 
او بـا سـپاه    )60(. تو در صدد ویران کردن آن هستى در مکه است و کعبه نام دارد

خود رهسپار مکه شد و سرانجام سپاهش به نزدیکـى مکـه رسـید و برخـى از     
  . ارپایان را که شمارى از شتران عبدالمطلب نیز بود تصرف نمودچ
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آنهـا خـود را از   . با شنیدن این خبر شور و اضطراب مردم مکه را فرا گرفـت 
مقابله با ابرهه و دفاع از مقدسات خود ناتوان دیدند و کـار را بـه خـدا واگـذار     

فقـط آزادى  از وى ، وقتى عبدالمطلب نزد ابرهـه در بیـرون شـهر رفـت    . نمودند
شترانش را خواست و چون گفتند که چگونه از ابرهـه نخواسـتى کـه از ویـران     

من صـاحب  : انا رب الابل و للبیت رب سیمنعه«: گفت، کردن کعبه منصرف شود
» . شتران هستم و کعبه خود صاحبى دارد که به زودى آن را حفظ خواهـد کـرد  

)61(  
س «سپاه ابرهه در نزدیکى مکه در محلى به نام  در وادى (. اردو زد )62(» مغمـ

ر در همین جا بود که وقتى ابرهه فیل خود را به سوى  )میان مزذلفه و منى، محس
و ناگهان بلاى آسمانى بر ابرهـه   )63(مکه حرکت داد فیل از رفتن خوددارى نمود 

بدین گونه که پرندگانى که از سمت دریاى سرخ گروه گروه ؛ و سپاه او فرود آمد
دو تا در چنگالها و یکى در ، ر آنان ظاهر شدند و هر کدام سه سنگریزهبالاى س

پرندگان سنگریزه ها را بر سر آنان فرود آوردند و به هر کس . منقار خود داشتند
بدین گونه آن سپاه در همان محل تـار  . که مى خورد کشته یا مجروح مى گشت

در بین راه خود ابرهه و  ابرهه و گروهى از سپاهیانش فرار کردند ولى. و مار شد
گفته شده کـه تـا آن زمـان در میـان عـرب      . بعضى دیگر از فراریان کشته شدند
  )64(. بیمارى آبله و حصبه دیده نشده بود

آنچه از روایات بر مى آید این است که پرندگان سنگریزه هایى فرو ریختنـد  
یخى از امـام  این مطلب علاوه بر کتـب تـار  . که داراى میکروب بیمارى آبله بود

آن سنگریزه ها به انـدازه   )65(. نیز روایت شده است ﷒ و امام صادق ﷒ باقر
 »سـجیل «نخود یا عدس بودند و به طورى که خواهیم دید قرآن کـریم از آنهـا   

  . تعبیر مى کند )سنگ و گل(
  : این رویداد ضمن یک سوره کوتاه قرآن کریم یاد شده است
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مِ ال س حابِ الفْیـلِ    * لهّ الرَّحمنِ الرَّحیمِ بِ صـ ک بِأَ بـ لَ ر ع ف فَ َرَ کی م تَ أَ لـَم  * أَ لَ
لیل  ضْ م فی تَ ه د َلْ کی ع ج بابیـلَ  * ی راً أَ َطی م لیَهِ لَ ع سَأر نْ    * و جـارة مـ ح م بِ میهِ تـَرْ

جیل  ول* س ف مأکُْ ص ع م کَ َله ع ج   )66(فَ
؟ مگر ندیدى پروردگارت با پیلداران چه کرد. ر مهربانبه نام خداوند رحمتگ

فرستاد » ابابیل«دسته دسته پرندگانى ، و بر سر آنها؟ آیا نیرنگشان را بر باد نداد
ل ] که[ آنـان را  ] خـدا ، سـرانجام [و . مى افکندنـد ] سخت[بر آنان سنگهایى از گ

  . مانند کاه جویده شده گردانید
ل این آیات هنوز کسانى از شاهدان وقوع این گفته مى شود که در هنگام نزو

حادثه زنده بودند و قریش هرگز آن را فراموش نکرده بود و حتى سـال وقـوع   
  . را مبداء تاریخ معاصر خود قرار داده بودند )عام الفیل( این حادثه را

سوره قریش که پس از سوره فیل قرار دارد ماجراى نابودى اصحاب فیـل را  
یاد مى کند و در برابر این لطـف الهـى کـه آنـان را از نـابودى      مایه الفت قریش 

  : کنند  نجات داد از آنها مى خواهد که صاحب آن خانه مقدس را پرستش 
مِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحیم  س ریَش *ِبِ ف  * لإ یلاف قُ ی ۀَ الشِّتاء و الصـ لَ ِرح م إ یلافهِ

 *یْا الب ب هذَ وا ر د بع ْلی وف * ت فَ م منْ خَ َنهآم وع و نْ جم م همع   )67(الَّذي أطَْ
الفتشان هنگـام کـوچ   . براى الفت دادن قریش. به نام خداوند رحمتگر مهربان

پس باید خداوند ایـن خانـه را    ].خدا پیلداران را نابود کرد[، زمستان و تابستان
آسـوده  ] دشـمن [از بیم و ، که در گرسنگى غذایشان داد] خدایى[همان ، بپرستند

  . خاطرشان کرد
رخ داد و ایـن   )م570( ﷐ حمله فیل سواران در سال ولادت پیامبر اسـلام 

وقـایع  » ارهاصـات  «منظـور از  . ولادت آن حضرت بـود » ارهاصات«یکى از 
ماننـد خـاموش شـدن    . غیرعادى است که همزمان با تولد پیـامبر اتفـاق افتـاد   
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این امـر نظیـر    )68(. شکستن کنگره هاى ایوان مداین و مانند آن آتشکده فارس و
 ﷒ و عیسـى  ﷒ حوادث غیرعادى است که در زمان تولـد حضـرت موسـى   

  . اتفاق افتاد و در قرآن به آنها اشاره شده است

   ﷐ نامها و لقبهاى پیامبر اکرم
با دو نفر با دو نـام محمـد و احمـد و چنـدین     در قرآن کریم از پیامبر اسلام 

، سـراج ، شـاهد ، داعـى ، خاتم النبیـین ، نبى، رسول: صفت یا لقب یاد شده است
  . نذیر و مانند آنها، بشیر، مزمل، مدثر

  : نخست؛ نام مبارك محمد در چهار مورد از قرآن کریم آمده است
م و لکنْ کُ نْ رجِالد م َبا أح د أَ مح ما کانَ م  ّکانَ الله ینَ وِالنَّبی م ولَ اللهّ و خاتَ سر

لیما ء عی لِّ شَ کُ   )69(بِ
ولى فرستاده خدا و خاتم پیـامبران  ، محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست
  . است و خدا همواره بر هر چیزى داناست

، و سوره فـتح  2آیه ، سوره محمد، 144آیه ، سوره آل عمران: سه مورد دیگر
  . 29آیه 

در میان عربها کسى  ﷐ این نام در میان عربها مشهور نبود و پیش از اسلام
جز چند نفر که پدرانشان خبردار شده بودند که ؛ به نام محمد شناخته نشده است

و . در حجاز پیامبرى بدین نام مبعوث خواهد شد و زمان او نزدیک شـده اسـت  
محمـد  ، محمـد جشـمى  ، سـفیان بـن مجاشـع    محمـد بـن  : آنها عبارت بودند از

دى قیمى، الاسُی   )70(. محمد الفُ
بـه او الهـام   ) مادر پیامبر( به گفته مورخان در دوران حاملگى آمنه بنت وهب

شده بود که نام فرزند خود را محمد بگذارد و او در همان دوران نورى را دیـده  
صر ابـن   )71(. ا در شام دیـده شـد  بود که از او بیرون آمد و به وسیله آن کاخهاى ب
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وقتى آمنه فرزندش را به دنیا آورد کسى را به دنبال عبدالمطلب : هشام مى گوید
وقتـى عبـدالمطلب آمـد آمنـه آنچـه را کـه در دوران       . فرستاد تا کودك را ببیند

از جمله اینکه به او فرمان داده شده کـه کـودك را   ؛ باردارى دیده بود به او گفت
  )72(. ى کندمحمد نام گذار
 ﷐ انتخاب نام محمد یک امر الهى بود و در روایتى از پیامبر خـدا ، بنابراین

بدان سبب محمد نامیده شدم که : درباره دو نام محمد و احمد نقل شده که فرمود
شـاید منظـور از    )73(. چون در آسمان پسـندیده ام ، اما احمد؛ در زمین ستوده ام
در آسمان احمد نام دارد این باشد که ایـن نـام در وحـى بـر      اینکه آن حضرت

همان گونه که در قرآن کریم نام احمـد بـراى پیـامبر    ؛ پیامبران پیشین آمده است
در یک مورد از زبان عیسى بن مریم نقل شده و آن هنگامى بود کـه   ﷐ اسلام

  . حواریون مژده دادمسیح آمدن پیامبرى پس از خود را به نام احمد به 
قاً لما بینَ  د ص م م کُ َلی ولُ اللهّ إِ سی ر نِّ رائیلَ إِ ِنی إسیا ب م ْری نُ مى اب إذِْ قالَ عیس و
 ناتیْباِلب م ه ا جاءَلم د فَ مَأح همي اسد ع نْ بأتْی مول ی َرس راً بِ وراةِ و مبشِّ دي منَ التَّ ی

وا هذا  رٌ مبینقالُ ح 74(س(  
من فرستاده خدا ، اى فرزندان اسرائیل«: و هنگامى که عیسى پسر مریم گفت

تورات را که پیش از من بوده تصدیق مى کنم و به فرستاده ، به سوى شما هستم
پس وقتـى بـراى   » . است بشارتگرم» احمد«اى که پس از من مى آید و نام او 

  ». سحرى آشکار استاین «: گفتند، دلایل روشن آورد، آنان
پیامبر اسلام در زمان خود به دو نام احمد و محمد معروف بود و نـام احمـد   

  . در شعر شاعرانى که آن حضرت را ستوده اند بارها آمده است
چندین نفر از پیامبران پیشین داراى دو نام بودند که در قرآن هر دو نام آنهـا  

  . عیسى و مسیح، نونیونس و ذوال، یعقوب و اسرائیل. ذکر شده است
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، هرچند به نظر ما تحریف شـده انـد  ، در انجیل هاى کنونى که در دست است
اشارات روشنى درباره بشارت حضرت عیسى به آمدن پیـامبرى بـه نـام احمـد     

و موارد ، 26جمله ، 15و باب ، 16جمله ، 14باب ، در انجیل یوحنا. وجود دارد
ز خود خبـر داده و پیـروانش را بـه    مسیح از آمدن تسلى دهنده اى پس ا، دیگر

در » تسلى دهنـده «، بر طبق تحقیق زبان شناسان. اطاعت او دعوت نموده است
عبرى است که به معناى ستوده یـا همـان   » فارقلیط«انجیل فارسى ترجمه کلمه 

  )75(. احمد است

   ﷐ دوران کودکى پیامبر اسلام
دارد یتیم  تأکیدکه قرآن بر آن  ﷐ امبرنخستین موضوع در دوران کودکى پی

، هنگامى که مادرش آمنه بنت وهـب بـه او حاملـه بـود    . بودن آن حضرت است
سالگى   پدرش عبداالله بن عبدالمطلب از دنیا رفت و مادرش نیز در پنج یا شش 

ونـه  در نزدیکى مدینه از دنیا رفت و بدین گ» ابواء«آن حضرت در محلى به نام 
  . آن حضرت از داشتن پدر و مادر محروم گردید

سـخت  ، هر چند یتیم شدن یک کودك و محرومیت او از مهـر پـدر و مـادر   
  . براى روحهاى بزرگ چنین محرومیتهایى بسیار سازنده است، ناگوار است
همانا خداوند متعال پیامبرش را یتیم کرد تا اطاعت «: فرمود ﷒ امام صادق

یتیم بودن پیامبر براى «: فرمود ﷒ امام رضا )76(» . بر گردن او نباشدهیچ کس 
  )77(» . آن بود که حق هیچ مخلوقى بر گردن او نباشد

مى کند که خداوند خـود   تأکیدخداوند در قرآن با یادآورى یتیم بودن پیامبر 
  : سرپرستى او را به عهده گرفت و به او پناه داد

ك د جِ ی م   )78(یتیماً فَآوى أَ لَ
  ؟ پس پناه داد، مگر نه تو را یتیم یافت
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خداوند این حالت را به عنوان نعمت خود بـه پیـامبرش یـاد مـى کنـد و بـه       
راستى چه نعمتى بالاتر از اینکه کسى بدون واسطه در سرپرستى خداونـد قـرار   

ا و گیرد و در پناه او باشد این نوعى سرپرستى خاص بود و گرنـه همـه انسـانه   
 در روایتى از پیامبر خـدا . موجودات در سرپرستى و قیومیت عام خداوند هستند

تاءدیب مـرا پروردگـارم   : ادبنى ربى فاحسن تاءدیبى«: نقل شده که فرمود ﷐
  )79(» . به عهده گرفت و نیکو تاءدیبم نمود

مـى اسـت یـاد    در ادامه همین آیه از دو حالت دیگر پیامبر که نظیر حالت یتی
  : مى شود

دى  َفه ضاَلا ك د جو 80(و(  
  ؟ پس هدایت کرد، و تو را سرگشته یافت

آن . منظور از سرگردانى پیامبر حالـت سرگشـتگى ویـژه افـراد یتـیم اسـت      
حضرت به عنایت پروردگار به خوبى آن مرحله را پشت سر نهاد و چنـان نشـد   

به دنبال باطل باشـد یـا کـارى     که یتیمى و سرگشتگى باعث گمراهى او و رفتن
این است که بعدها که به پیـامبرى  . کند که مایه شرمسارى او در بزرگسالى باشد

  : مى رسد سابقه درخشان زندگى خود را به مشرکان یادآورى مى کند
ون ◌   لُ ق ع لا تَ له أَ فَ َنْ قبراً م مع م ت فیکُ د لبَثِْ قَ   )81(فَ

زگارى در میان شما به سر برده ام آیا فکر نمى رو، آن] آوردن[قطعا پیش از 
  ؟ کنید

  : آنگاه مى فرماید
لاً فَأغَنْى عائ ك د جو 82(و(  

  ؟ و تو را تنگدست یافت و بى نیاز گردانید
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. شاید این جمله اشاره به آشـنایى و ازدواج پیـامبر خـدا بـا خدیجـه باشـد      
آن حضـرت را امـین   ، رخدیجه بانویى ثروتمند بود و پـیش از ازدواج بـا پیـامب   

اموال تجارى خود کرده بود و پس از ازدواج هم تمام ثروت خود را در اختیـار  
آن حضرت گذاشت و پیامبر پس از بعثـت از ایـن ثـروت در راه تبلیـغ اسـلام      

پیامبر پس از خدیجه همواره از وى به نیکى یاد مى کرد و مـى  . استفاده مى کرد
د که مردم تکذیب مى کردند و او در حالى که او در حالى مرا تصدیق کر: فرمود

  )83(. مردم مرا محروم مى کردند با مال خود با من مواسات مى کرد

  پیامبر درس نیاموخته
پیامبر خدا در دوران کودکى و جـوانى هرگـز نـزد اسـتادى درس نخوانـد و      
خواندن و نوشتن نیاموخت و این شاید یکى از عنایتهاى خاص خداوند بود کـه  

کسى نپندارد که او ایـن مطالـب را از   ، ى آیات بلند قرآنى را بر مردم بخواندوقت
گفته اند در آن زمان در تمام قریش . پیش خود ساخته یا از کتابها آموخته است

  )84(. تنها هفده نفر بودند که خواندن و نوشتن مى دانستند
مى«در چندین آیه پیامبر خدا  درس خوانـده شـده و او کسـى اسـت کـه      » اُ

بـه معنـاى مـادر    » ام «برگرفته از » امى«. نخوانده و از کتاب و قلم بیگانه است
بـه  . یعنى بر اصل ولادت خود از مادر باقى مانده و چیزى نیاموخته است؛ است

  : یعنى مردم عادى که خواندن و نوشتن نمى دانند؛ است» امت«اعتقاد برخى از 
وله النَّبِ سر و ّوا باِلله منُ باِللهّفَآمنُ ی الَّذي یؤْ م   )85(ی الْأُ

که پیامبر درس نخوانده است که بـه خـدا ایمـان     -پس به خدا و فرستاده او 
  . بگروید -دارد 

م ْنهولاً مسینَ ریم ی الْأُ ثَ ف ع الَّذي ب و 86(... ه(  
  . اوست آن کس که در میان بى سوادان فرستاده اى از خودشان برانگیخت
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مى نه به معناى درس نیاموخته بلکه به معناى اهل مکه استب . عضى گفته اند اُ
ى گفته مى شود» ام القرى«چون یکى از نامهاى مکه  ؛ است و در نسبت به آن ام

زیرا اولا بر طبق قاعده ادبى در نسبت به یک اسم . ولى این سخن نادرست است
م مرکب که از دو کلمه تشکیل شده کلمه دوم د لَ بنابراین . ر نظر گرفته مى شودع

در قرآن به کسانى از یهـود کـه   : دوم. در نسبت به ام القرى باید قروى گفته شود
ى گفته شده است در حالى که آنان اهل مکه نبودند، سواد نداشتند ام :  

ی مان کتاب إلاِّ أَ لمَونَ الْ ع ونَ لا ییم م أُ ْنهم 87(و(  
را جز خیـالات خـامى   ] خدا[ادانى هستند که کتاب از آنان بى سو] بعضى[و 

  . و فقط گمان مى برند، نمى دانند
اگر آن حضرت خواندن و نوشتن مى دانستند پیروان باطل درباره حقیقـت او  
  : و آیاتى که مى خواند تردیدهایى مطرح مى کردند قرآن در این باره مى فرماید

له منْ  َنْ قبوا م لُ ت تتَْ ونو ما کنُْ لُ طبْالم تابَإذِاً لار ک مینِبی لا تخَطُُّه تاب و88(ک(  
] کتابى[خود ] راست[و تو هیچ کتابى را پیش از این نمى خواندى و با دست 

  . و گرنه باطل اندیشان قطعا به شک مى افتادند، نمى نوشتى
و ا. از نظر تاریخى هرگز رخ نداد که پیامبر در طول عمر خود چیزى بنویسـد 

براى نوشتن قرآن یا نامه ها و پیامهاى خود نویسندگانى ویژه داشـت حتـى در   
مواردى نقل شده که کاتب آن حضرت چیزى را نوشته و کلمه اى مورد اختلاف 

مانند پیمـان نامـه   ؛ واقع شده و حضرت فرموده دست مرا روى آن کلمه بگذارید
چون در . آن پرهیز مى کردند میان او و بنى ثقیف درباره ربا که باید بنى ثقیف از

. بگذاریـد ) ربـا ( دست مـرا روى آن کلمـه  : این باره اختلاف شد حضرت فرمود
  )89(. وقتى گذاشتند آیه مربوط به حرمت ربا را تلاوت نمود و آن را پاك کرد
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صلح نامه میان پیـامبر و   ﷒ همچنین در صلح حدیبیه که على بن ابى طالب
در کنـار محمـد   » رسـول االله «رکان بـه نوشـتن عبـارت    مشرکان را نوشت مش ـ
مـا محمـد را پیـامبر نمـى     ، باید این عبارت پاك شـود : اعتراض کردند و گفتند

: پیـامبر فرمـود  . من نمى توانم این کلمـه را پـاك کـنم   : گفت ﷒ على. شناسیم
  )90(. انگشت مرا روى آن کلمه بگذار تا من خودم پاك کنم

وقتى آن حضرت در  ﷐ نیم که در روزهاى آخر عمر پیامبراز طرفى مى دا
کاغـذ و قلمـى   : فرمـود ، بستر بیمارى بود و گروهى از اصحاب هم نزد او بودند

یکى از حاضـران از  . بیاورید تا چیزى بنویسم که پس از من هرگز گمراه نشوید
  )91(! مى گویداو هذیان : این کار جلوگیرى کرد و با جسارت تمام گفت

بعضى این رویداد را دلیل بر آن دانسته انـد کـه پیـامبر خـود مـى توانسـت       
در صورتى که این امر هرگز نمى تواند دلیل آن باشد چون هدف پیامبر ؛ بنویسد

نوشته شدن وصیت نامه بود و بر طبق معمول آن را یکى از کاتبان مى نوشـت و  
ن سبب است که بزرگان معمـولا کـار   اینکه نوشتن را به خود نسبت مى دهد بدا

  . کارگزاران را به خود نسبت مى دهند

  دیدار با بحیراى راهب
در سن نهُ تا سیزده سـالگى در یکـى از سـفرهاى تجـارتى      ﷐ پیامبر خدا

میلادى همراه عمویش ابوطالب با کـاروانى   583تابستانى قریش در حدود سال 
صرا رسیدوقت. به شام مسافرت کرد راهبى کـه آنجـا   ، ى کاروان به نزدیکى شهر ب

متوجه شد کـه ابـرى پیوسـته بـر سـر یکـى از       ، در صومعه اش زندگى مى کرد
  . کاروانیان سایه افکنده یا شاخه درخت سایه خود را بر او مى گستراند

از همه کاروانیان دعوت کرد مهمـان او  ، بود» بحیرا«راهب مسیحى که نامش 
را که کودکى کوچک تـر از همـه بـود جـا      ﷐ اما محمد، پذیرفتند آنها، باشند
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یعنـى کسـى کـه    ؛ نیافـت ، بحیرا در میان مهمانانش آنچه را مى جست. گذاشتند
از آنها پرسید که آیا . چهره اش در کتابها به عنوان آخرین پیامبر ترسیم شده بود

وقتى . کرد تأکیدها نیامده بر آمدن او وقتى فهمید یکى از آن؟ آنها همگى آمده اند
آن بزرگوار آمد مدتى به چهره وى نگاه کرد و او را به لات و عزى سـوگند داد  

حضرت فرمود که هرگز دروغ نگفته و از . تش به درستى پاسخ دهدسئوالاکه به 
تى کـرده و پاسـخ شـنید و از مهـر     سئوالاسپس راهب . لات و عزى نفرت دارد

آن گفتگـو و مهـر نبـوت او را    . دسـتى بـر آن کشـید   . ن را دیدنبوت پرسید و آ
  . مطمئن کرد که این کودك همان پیامبر موعود است

؟ با این کـودك چـه نسـبتى دارى   : راهب ابوطالب را خواست و از او پرسید
ابوطالـب  . نباید پدر او زنده باشـد : راهب گفت. او پسر من است: ابوطالب گفت

وقتى : ابوطالب گفت؟ پدر او چه شده: راهب گفت. تاو پسر برادر من اس: گفت
آنگاه بـه  . درست است: راهب گفت. مادرش به او حامله بود پدرش از دنیا رفت

ابوطالب هشدار داد که پسر برادرش را از شرّ یهود حفظ کند کـه او بـه رسـالتى    
  )92(. بس بزرگ خواهد رسید

قـات کـرده و ایـن بـار در     یکبار دیگر هم پیامبر خدا با راهبى در بصـرا ملا 
. جوانى و همراه با کاروان تجارتى خدیجه و در کنار میسره غـلام خدیجـه بـود   

پیامبر در کنار درختى در نزدیکى دیر راهب نشسـته بـود کـه راهـب از میسـره      
زیر این : راهب گفت. مردى از قریش است: او گفت؟ این شخص کیست: پرسید

ملاقات دوم نام راهب در بیشتر منـابع ذکـر    در )93(. درخت جز پیامبر نمى نشیند
  . و معلوم نیست که همان راهب قبلى یا راهب دیگرى بوده است )94(نشده 

این ملاقاتها بهانه اى شد که بعضى از معاندان و مخالفان اسلام پس از بعثـت  
پیامبر را متهم کنند که او مطالب خـود را از راهبـان   ، پیامبر و نزول آیات قرآنى



42 

 

بصرا فراگرفته و البته غیر از این راهب کسان دیگرى را هم به عنوان معلمان دیر 
موهوم پیامبر معرفى مى کردند تا از ارزش و عظمت آیات قرآنى بکاهند و ایـن  

همـواره آن را  ، تهمت بعدها هم از سوى مسیحیان تکرار شد و در طـول تـاریخ  
و آن را بـه راهـب عصـر     مطرح کردند و کتابى به نام مکاشفه بحیرا جعل کردند
  )95(. پیامبر نسبت دادند و این موضوع را در آن گنجاندند

رویداد ملاقات پیامبر با راهب در قرآن ذکـر نشـده ولـى تهمتهـاى دشـمنان      
  : در قرآن کریم یاد شده است ﷐ اسلام و موضوع تعیین معلم براى پیامبر

قُ ی م نَّه م أَ لَ ع د نَ قَ ی و هذا و لَ مج ع لیَه أَ ونَ إِ د ح لْ سانُ الَّذي ی رٌ ل لِّمه بشَ ع نَّما ی ونَ إِ ولُ
ی مبین بِ رَ سانٌ ع 96(ل(  

جز این نیسـت کـه بشـرى بـه او مـى      «: و نیک مى دانیم که آنان مى گویند
نسبت را به او مى دهند غیر ] این[زبان کسى که ] زیرا، نه چنین نیست[» . آموزد
  . به زبان عربى روشن است] قرآن[است و این  عربى

ون رُ وم آخَ لیَه قَ ع َعانه ک افتْرَاه و أَ فْ نْ هذا إلاِّ إِ وا إِ رُ   )97(و قالَ الَّذینَ کفََ
جز دروغى که آن را بـر بافتـه   ] کتاب[این «: گفتند، و کسانى که کفر ورزیدند

  ». ده اندو گروهى دیگر او را بر آن یارى کر، نیست] چیزى[

  پیش از بعثت ﷐ دین پیامبر خدا
پیش از آنکه در چهـل سـالگى بـه     ﷐ شک نیست که پیامبر گرامى اسلام

آنچه مورد پرسش است اینکـه آن  . خداشناس و اهل عبادت بود، پیامبرى برسد
  ؟ ى کردحضرت در آن دوران چه دینى داشت و به محتواى کدام دین عمل م

  : قرآن کریم در این باره پاسخ مى دهد



43 

 

کتاب و لاَ الْإ یمـانُ   دري ما الْ ت تَ نا ما کنُْ رِ م وحاً منْ أَ ر ک َلی وحینا إِ ک أَ کَذل و
ر اط        لـى صـ دي إِ ک لتَهَـ نَّـ نـا و إِ بادنْ ع دي بهِ منْ نشَاء مـ َنوُراً نه لنْاه ع نْ جلک و

قیم ستَ 98(م(  
تو نمى دانستى . روحى از امر خودمان به سوى تو وحى کردیم، و همین گونه

ولى آن را نورى گردانیدیم که هـر کـه از    ]؟کدام است[کتاب چیست و نه ایمان 
و به راستى که تو به خـوبى  ، بندگان خود را بخواهیم به وسیله آن راه مى نماییم

  . به راه راست هدایت مى کنى
ین آیه قرآن و منظور از ایمان اسلام است و بر طبق ایـن  منظور از کتاب در ا

  ! آیه نمى توان گفت که او پیش از نبوت به دین خود عمل مى کرد
  : در این باره چند فرضیه وجود دارد

آن حضرت به پیروى از هیچ دینى تکلیف نداشت و فقط به یافتـه هـاى   : اول
  . عقلى خود عمل مى کرد

چون از نظر روایات تاریخى مسلم است که او قبل . این فرضیه پذیرفته نیست
از بعثت عبادت مى کرد و طواف خانه خدا مى نمود و به یک سلسـله اصـول و   
آداب پایبند بود و این به خوبى نشان مى دهد که از شریعتى پیـروى مـى کـرده    

  . است
 موسى یا عیسى، ابراهیم، آن حضرت از یکى از پیامبران الهى مانند نوح: دوم
  . پیروى مى کرد ﷕

چون دین این دو پیـامبر  . بسیار بعید مى نماید ﷔ پیروى از نوح و موسى
پـس بایـد آن حضـرت از دیـن     . نسخ شده بـود  ﷔ با آمدن ابراهیم و عیسى
اما باید ؛ چون در آن زمان دین حق همان دین عیسى بود. عیسى پیروى مى کرد

دین عیسى تحریف شده بود و به قول شـیخ   ﷐ زمان پیامبر اسلامگفت که در 
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طوسى در آن زمان شریعت عیسى قطع شده و نقل آن مندرس گردیده بود و تـا  
از آن گذشته پیامبر در محیطى زندگى مى کرد که هیچ  )99(. عیسى اتصال نداشت

ت پرست بودند و اندکى هـم  گونه اطلاعى از دین عیسى نداشتند و بیشتر مردم ب
مى دانسـتند و هرگـز نقـل     )پیروان ابراهیم( که خداشناس بودند خود را از حنفا

نشده که پیامبر در دوران قبل از بعثت با مسیحیان تمـاس بگیـرد و چـون درس    
  . نخوانده بود از کتابهاى آنان نیز استفاده نکرده بود

مبران گذشته سبب مى شود که آن پیروى پیامبر از یکى از پیا: بعضى گفته اند
پیامبر از پیامبر اسلام افضل باشد و این برخلاف مسلمات است و پیـامبر اسـلام   

  . حتى پیش از بعثت از تمام پیامبران افضل بوده است
بـه فـرض پیـروى اسـلام از     : سید مرتضى در پاسخ به این اشکال گفته است

چون ممتنع نیست که خداوند . اشدلازم نمى آید که وى غیر برترر ب، پیامبر سابق
آنچه از شرایع پیشین بر آن حجت قائم شده بر او واجب کند و این بـه صـورت   

پیـروى از دیـن یـک پیـامبر در واقـع پیـروى از دیـن         )100(. اقتدا و اتباع نباشد
حتى پـس   ﷐ پیامبر اسلام. خداست و این گویاى افضل بودن یا نبودن نیست

مى شـود و ایـن دلیـل بـر افضـل بـودن        مأمورثت نیز به پیروى از ابراهیم از بع
  . ابراهیم نیست

بلکه به شرع خـود عمـل مـى    ، آن حضرت به شریعت سابق متعبد نبود: سوم
کرد و پیش از شریعت هم به او وحى مى شـد و فرشـته اى از جانـب خداونـد     

بود و در چهل سـالگى کـه   تبلیغ ن مأمورولى او ، احکام شرع را به او یاد مى داد
  . شد مأموربه رسالت نایل گردید به تبلیغ 

میـرزاى قمـى و علامـه    ، برخى از متکلمان و دانشمندان مانند شـیخ طوسـى  
  . مجلسى این فرضیه را پسندیده اند



45 

 

پیامبر به شرع خود متعبد بود و پیش از بعثت مطـالبى  : شیخ طوسى مى گوید
وحى مى شد و او به وحـى عمـل مـى    که مخصوص خود آن حضرت بود به او 

 میرزاى قمى حدیث معروفى را دلیل این قول فـرض کـرده کـه پیـامبر     )101(. کرد
من در آن هنگام کـه آدم میـان   : کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین«: فرمود ﷐

  )102(» . پیامبر بودم، آب و گل بود
د و آن را بـه آثـار معتبـر و اخبـار     مرحوم مجلسى نیز بر این قول اصرار دار

این در حالى است که از مجمـوع روایـات علامـه     )103(. مستفیض مستند مى داند
آن سـه  . دلالت چندانى بر مدعاى او نـدارد ، مجلسى در این باب جز سه روایت

  : روایت عبارتند از
، مى بیند] فرشته را[کسى است که در خواب » نبى«: فرمود ﷒ امام باقر. 1

پیش از وحـى در زمینـه    ﷐ و نیز آنچه پیامبر خدا ﷒ مانند رؤ یاى ابراهیم
  )104(. تا اینکه جبرئیل از جانب خداوند نزد او آمد، نبوت مى دید

در برخـى  . که کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین ﷐ روایت مشهور پیامبر. 2
من پیـامبر   )105(: کنت نبیا و آدم بین الروح و الجسد: ایات چنین آمده استاز رو

  . بودم در حالى که آدم میان آب و گل و یا میان روح و جسم بود
  : که فرمود ﷐ درباره پیامبر ﷒ روایت امیرمؤمنان. 3
  ◌ ِبه نَ اللَّه رَ د قَ قَ ک   منْ ﷐ لَ لُ سـ ی هَکت لاَئ نْ مک م لَ م م عظَ نْ کاَنَ فطَیماً أَ نْ أَ د لَ

لهَ و نهَاره َمِ لی عالَ لاَقِ الْ خْ حاسنَ أَ م کاَرمِِ و ْریِقَ الم   )106(بهِ طَ
خداوند بـزرگ تـرین فرشـته    ، به تحقیق از وقتى که پیامبر از شیر گرفته شد

و روز او را به راههاى بزرگوارى و زیبـایى   تربیت او کرد تا شب مأمورخود را 
  . هاى اخلاقى عالم راهنمایى کند
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. به اعتقاد ما روایت نخست بر مدعاى مرحوم مجلسى دلالت روشـنى نـدارد  
چون در آن روایت تنها از رؤ یاى پیامبر پیش از رسالت سخن گفته شـده و آن  

براى رسـالت باشـد و   ممکن است درباره اصول اعتقادات یا آماده سازى پیامبر 
این منافات با آن ندارد که پیامبر در آن زمان در احکام شرع از پیامبران پیشـین  

بخصوص اینکه تاریخ نماز و روزه و زکـات و برخـى از   ؛ پیروى مى کرده است
در کتابهاى تاریخى مشخص شده و معلوم است که مربوط به دوران پس ، احکام

  . از بعثت است
مرسلى است که از طریق شیعه سندى براى آن دیده نشد حدیث ، روایت دوم

و از این گذشته این حدیث درباره عالم ارواح پیش از خلقت آدم است که گاهى 
از آن به عالم ذر تعبیر آورده مى شود و در روایات معتبـر نقـل شـده کـه روح     

وحى  ﷒ یسىنیز خداوند به ع. نخستین چیزى است که آفریده شد ﷐ محمد
 )107(. کرد که به محمد ایمان بیاور و امت خود را فرمان بده که به او ایمان بیاورند

 این مطالب تنها دلیل بر شرافت و فضیلت و برترى شاءن و مرتبه پیـامبر اسـلام  
نسبت به پیامبران دیگر است و اینکه همـه پیـامبران مـژده دهنـده وجـود       ﷐
 ﷐ س آن حضرت بودند و این روایت دلیل آن نمى شود که پیـامبر اسـلام  مقد

  . پیش از بعثت هم پیامبر بوده و به شرع خود عمل مى کرده است
پیوسته پیامبر از سوى خداست و اینکـه او همیشـه    تأییدروایت سوم درباره 

بوده است و دلیـل   موفق به انجام کارهاى نیک و داشتن مکارم و محاسن اخلاق
به طورى که قرآن به آن تصـریح مـى   ؛ داشتن شریعت حتى پیش از بعثت نیست

 : پیامبر خدا پیش از بعثت انتظار نزول قرآن را نداشت. کند

وننََّ ظهَیـراً   کُ لا تَ ک فَ ب نْ رۀً م محإلاِّ ر تابک ک الْ َلی قى إِ لْ نْ ی وا أَ ْرج ت تَ و ما کنُْ
کافرین لْ 108(ل(  
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بلکه این رحمتى از پروردگار تو ، و تو امیدوار نبودى که بر تو کتاب القا شود
  . پس تو هرگز پشتیبان کافران مباش. بود

 دلیل دیگر مرحوم علامه مجلسى ایـن اسـت کـه حضـرت عیسـى و یحیـى      
بر طبق آیات قرآنى در کودکى پیامبر بوده اند و چون پیامبر اسلام افضـل   ﷔
  . بران است باید این فضیلت در او هم باشدپیام

بـه نحـو کلـى     ﷐ اثبات این مطلب دشوار است و افضل بودن پیامبر اسلام
است و لازمه آن بهره مند بودن از همه معجزات پیامبران گذشـته نیسـت و مـى    

  . دانیم که پیامبر اسلام عصایى چون عصاى موسى نداشت
در دوران پـیش از بعثـت از شـریعت     ﷐ یامبر اسـلام به نظر مى رسد که پ

ابراهیم پیروى مى کرد و در آن زمان افرادى که در مکه خداشناس بودنـد خـود   
را حنیف و پیرو آیین ابراهیم مى دانستند و حنیف یعنى کسى کـه دیـن درسـتى    

اهیم دیـن حنیـف   در قرآن هم آیـین ابـر  . و این لقب دین ابراهیم است )109(. دارد
دستور داده شده که از آیین  ﷐ معرفى شده است و جالب اینکه به پیامبر اسلام

پدرش ابراهیم پیروى کند و از زبان پیامبر نقل شده کـه مـن پیـرو دیـن حنیـف      
  : ابراهیم هستم

راهیم حنیفاً و م ب ۀَ إِ لَّ م ع نِ اتَّبِ ک أَ َلی وحینا إِ م أَ کینثُ رِ   )110(ا کانَ منَ المْشْ
] چرا که[، از آیین ابراهیم حق گراى پیروى کن«: سپس به تو وحى کردیم که

  . »او از مشرکان نبود
راهیم حنیفاً و ما کـانَ   ب ۀَ إِ لَّ ماً میقیم دیناً ق ستَ راط م لى ص ی إِ ب دانی ر نَّنی ه لْ إِ قُ

کین رِ   )111(منَ المْشْ
، دینـى پایـدار  : ردگارم مرا به راه راست هدایت کـرده اسـت  پرو! آرى«: بگو

  ». و او از مشرکان نبود! آیین ابراهیم حق گراى
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از آیین توحیدى و پاك ابراهیم نه  ﷐ بر طبق این آیات پیروى پیامبر اسلام
  . که به آن افتخار مى کند، تنها براى او نقص نبود

  : تکمیل کننده دین اوست ﷐ پیامبر اسلامدین ابراهیم ریشه اسلام و 
  ◌         م ماکُ و سـ راهیم هـ بـ م إِ بـیکُ ۀَ أَ لَّـ رَج م نْ حـ ی الدینِ مـ ف م کُ َلی لَ ع ع ما ج و

لمین س ْ112(... الم(  
نیز چنین بوده [آیین پدرتان ابراهیم . و در دین بر شما سختى قرار نداده است

  . قبلا شما را مسلمان نامید او بود که] است
خـود را  ، حتى پـس از بعثـت خـود    ﷐ وقتى پیامبر اسلام: حال مى گوییم

آن حضرت پیش : آیا درست تر آن نیست که بگوییم، پیرو آیین ابراهیم مى داند
پیـرو  ، همان گونه مردم موحد مکه؛ از بعثت نیز به شریعت ابراهیم عمل مى کرد

ابراهیم بودند و در تاریخ از افرادى مانند ورقۀ بن نوفل و عبیداالله بن دین حنیف 
ویرث و زید بن عمرو نام برده شده که در مکه پیرو دیـن   جحش و عثمان بن ح

 -که دین بر حـق آن زمـان بـود     -اینان با دین مسیح  )113(. حنیف ابراهیم بودند
امیۀ بـن ابـى الصـلت کـه     . دآشنایى نداشتند و حنیفیت را بهترین دین مى دانستن

ث«خود از حنفا و اهل    : مى گوید، بود )114(» تحنّ
  کــل دیــن یــوم القیامــۀ عنــداالله    

ــۀ زور       )115(الاه دیــــــن الحنیفیــــ
  

   
. دیگر اینکه پدر و نیاکان پیامبر اسلام همگى بر دیـن حنیـف ابـراهیم بودنـد    

به خدا سوگند کـه نـه   «: رمودنقل مى کند که ف ﷒ اصبغ بن نباته از امیرمؤمنان
پدرم و نه جدم عبدالمطلب و نه هاشم و نـه عبـدمناف هرگـز بتـى را پرسـتش      

آنها مطـابق دیـن   : فرمود؟ پس به چه چیزى عبادت مى کردند: گفته شد. نکردند
و به سوى کعبه نماز مى خواندند و به این دین ملتـزم  . ابراهیم عبادت مى کردند

  )116(» . بودند
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  یامبر موعودیهود و پ
دانشمندان یهود بـه اسـتناد کتابهـایى کـه در      ﷐ پیش از بعثت پیامبر اسلام

قوم . نزدیک بودن بعثت پیامبرى را در مکه پیش بینى مى کردند، اختیارشان بود
یهود را از برانگیخته شدن پیامبر موعود آگاه کرده بودنـد و بـا توجـه بـه     ، یهود

ا بود که هرگاه میان قوم یهود و مشرکان مکه درگیرى رخ مى همین پیش بینى ه
به زودى پیامبرى در مکـه مبعـوث خواهـد    : داد یهودى ها به مشرکان مى گفتند

. شد و جبهه توحید و خداشناسى به وسیله او بر جبهه شرك غلبه خواهـد کـرد  
  . بدین گونه آنها از پیروزى نزدیک خود بر مشرکان سخن مى گفتند

ما اهل شرك و : از چند تن از اهل مکه نقل مى کند که گفته اند )117(ام ابن هش
همـواره  . آنها دانشى داشتند که مـا نداشـتیم  . بت پرستى بودیم و یهود اهل کتاب

بـه مـا   ، میان ما درگیرى بود و هر گاه ما کارى مى کردیم که خوشایند آنان نبود
ما همراه با او با شما خواهیم زمان آمدن پیامبرى نزدیک شده است و : مى گفتند

مـا ایـن سـخن را    . جنگید و شما را مانند کشته شدن عاد و ارم خواهیم کشـت 
اما چون خداوند پیامبرش را مبعوث کرد ما او را کـه  ، بارها از آنان شنیده بودیم

اجابت نمودیم و دانستیم که او همان است که یهود ، به سوى خدا دعوت مى کرد
ولـى  ، ما به سوى او پیشى گرفتیم و به او ایمـان آوردیـم  . دندبه ما وعده مى دا

  : یهود به او کفر ورزیدند و این آیه از سوره بقره درباره ما و آنان نازل شده است
ونَ    ح ْتفَت سـ لُ ی وا منْ قبَـ م و کانُ هع ما مقٌ لد ص م ّالله د م کتاب منْ عنْ ه ا جاءَلم و

ى الَّذینَ کَ لَ رینعکاف ى الْ لَ ع ّۀُ الله عنَ لَ وا بهِ فَ رُ وا کفََ فُ رَ ما ع م ه ا جاءَلم وا فَ رُ   )118(فَ
و هنگامى که از جانب خداوند کتابى که مؤ ید آنچه نزد آنان اسـت برایشـان   

؛ بر کسانى که کافر شده بودند پیروزى مى جستند] در انتظارش[و از دیرباز ، آمد
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. انکارش کردنـد ، را مى شناختند برایشان آمد] صافشکه او[ولى همین که آنچه 
  . پس لعنت خدا بر کافران باد

ونَ    کتْمُـ َلی م ْنه ریقاً مـ نَّ فَ م و إِ ه ناءب ونَ أَ فُ رِ ع کمَا ی َونه فُ رِ ع ی تابک م الْ ناهَالَّذینَ آتی
لمَون ع ی م ه قَّ و ح   )119(الْ

، همان گونه که پسران خود را مى شناسند، کسانى که به ایشان کتاب داده ایم
، و مسلما گروهى از ایشان حقیقت را نهفته مى دارند؛ را مى شناسند] محمد[=او 

  . مى دانند] هم[و خودشان 
 البته تنها شمار اندکى از یهودیان در سایه همین آگاهى ها بـه پیـامبر اسـلام   

ان شدن چند تن از یهود بنى قریظـه را  ابن هشام علت مسلم. ایمان آوردند ﷐
یک مـرد یهـودى بـه نـام ابـن      ، چنین مى آورد که دو سال پیش از بعثت پیامبر

وقتى مرگ . او مردى عابد و زاهد و حاجت روا بود. هیبان از شام به مدینه آمد
، اى گروه یهـود : به یهودیان گفت، او فرا رسید و دانست که به زودى خواهد مرد

؟ آمـدم ) حجـاز ( به سرزمین قحطى )شام( ه چرا من از سرزمین خرمّمى دانید ک
به ایـن سـرزمین آمـدم و در انتظـار ظهـور      : گفت. خودت بهتر مى دانى: گفتند

. پیامبرى بودم که زمان او نزدیک شده است و این شـهر محـل هجـرت اوسـت    
یشـى  بـر او پ ، اى قوم یهود. امیدوار بودم که مبعوث شود و من از او پیروى کنم

  . نگیرید
و یهود بنى قریظـه را  ) و به مدینه هجرت کرد( چون پیامبر اسلام مبعوث شد

اى بنـى  : گفتنـد ، جوانانى که سخنان ابن هیبـان را شـنیده بودنـد   ، محاصره نمود
به خدا سوگند که او همان پیامبرى است کـه ابـن هیبـان از او خبـر داده     ، قریظه
به خدا اوست و همان صـفت را دارد و  : فتندجوانان گ. او نیست: آنها گفتند. بود

  )120(. مسلمان شدند و جان و مال و خانواده خود را نجات دادند
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گروهـى کـه اسـلام آوردنـد و      -قرآن کریم در مقایسه این دو گروه از یهود 
  : مى فرماید -گروه کثیرى که از پذیرش اسلام سر بر تافتند 

کتابِ لِ الْ ه واء منْ أَ وا س س َلی        م لِ و هـ لـُونَ آیـات اللـّه آنـاء اللَّیـ ۀٌ یتْ مۀٌ قائ م أُ
ونَ  د ج س کـَرِ  * ی نَ عنِ المْنْ و ْنهی و وف رُ ع ْونَ باِلم رُ م رِ و یأْ خ ومِ الاْ ْالی و ّنوُنَ باِللهم یؤْ

حین النَ الصم ک ولئ رات و أُ َی الخْی ونَ ف ع سارِ ی 121(و(  
گروهى درستکردارند کـه  ، از میان اهل کتاب. یکسان نیستند] آنان ولى همه[

بـه خـدا و روز   . آیات الهى را در دل شب مى خوانند و سر به سجده مـى نهنـد  
و به کار پسندیده فرمان مى دهند و از کار ناپسـند بـاز مـى    ؛ قیامت ایمان دارند

  . دو آنان از شایستگانن، و در کارهاى نیک شتاب مى کنند؛ دارند

   ﷐ کهانت و پایان یافتن آن با بعثت پیامبر
کسانى به عنوان کاهن و جـادوگر و غیبگـو    ﷐ پیش از بعثت پیامبر اسلام

بودند که مردم در مشکلات خود به آنها مراجعه مى کردنـد و از آنهـا راهنمـایى    
خبر دارند و مى توانند از اسـرار   آنها مدعى بودند که از عالم غیب. مى خواستند

  )122(. پنهانى مردم خبر دهند یا آینده ایشان را پیشگویى کنند
گاهى برخى از طبـایع از برخـى از کارهـا    : ابن سینا درباره کهانت مى گوید

و نیـروى  ، حس و خیال دچار حیـرت و ایسـتایى  ، که به سبب آن. استفاده کنند
خبردادن اینان از غیـب گـاهى برگرفتـه از    . دریافت کننده غیب مستعد مى شود

ظن قوى و گاهى نیز شبیه به خطابى از یک جن یا هاتف غیبى اسـت و گـاهى   
به گونـه اى کـه صـورت غیـب را     ؛ هم به صورت دیدن رویاروى با چشم است

ابن خلدون معتقد است که کهانت از خواص نفـس انسـانى    )123(. مشاهده مى کند
تعداد را دارد که از بشـر بـودن خـود بگلسـد و بـه      است و نفس انسانى این اس

که نمونه اعلاى آن پیامبران هستند که ؛ روحانیت که بالاتر از بشریت است برسد
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بدون اکتساب و کمک گرفتن از کارهاى بدنى در یک چشم به هـم زدن بـه آن   
گروه دیگرى هم هستند که با پیامبران تفاوت اساسى دارنـد ولـى بـا    . مى رسند
متشبث مـى  ... قوه عقلى و حرکت فکرى به کارهاى محسوس یا خیالى تحریک

با این کارها قوه خیالى آنها قوى و مانند آینه اى . شوند و این مبداء کهانت است
مى شود که در آن جزییات را مى بینند و اینان هرگز به مرحلـه آنـان در ادراك   

  )124(. چون وحى آنها وحى شیطان است. معقولات نمى رسند
ولـى آن  ، ابن میثم بحرانى کهانت را نوعى اطلاع از امور غیبى معرفى مى کند

به عقیده او کاهن مطالب خود را گاهى از ظن قـوى و  . را بسیار ضعیف مى داند
القا مى ، گاهى به وسیله ارتباط با جن و با صدایى که صاحب آن دیده نمى شود

  )125(. کند
ارتبـاط بـا   ، پیش گـویى ، ادن از غیبدر کتب لغت هم کهانت را نوعى خبرد

  . شیاطین و جن و فالگیرى و مانند آن تعریف کرده اند
مسعودى از . مخصوص مکه در عصر پیش از بعثت پیامبر نیست، البته کهانت

کاهنان پس از طوفان نوح که در مصـر بودنـد و ادعـاى خبـر دادن از غیـب را      
 ـ )126(. داشتند گزارشهایى ارائه کـرده اسـت   از   ین وى در کتـاب دیگـرش   همچن

گویا آنها مدعى بودند . وجود کهانت در میان حکماى یونان و روم خبر مى دهد
که علم غیب را از صفاى نفس پیدا کرده اند و برخى هم ادعاى ارتباط با جن را 

مسعودى مى نویسد هیچ امتى نبود مگر آنکه میـان آن کاهنـانى وجـود    . داشتند
کهانت را رد نمى کردند و میـان آنـان معـروف بـود کـه       داشتند و فلاسفه یونان

  )127(. فیثاغورث به خاطر صفاى نفس و تجرد آن از غیب خبر دارد
در آستانه بعثت پیامبر اسلام در مکه و یمن کاهنان بسیارى وجود داشتند کـه  

آنها ادعا مى کردند که با جنیان رابطه دارنـد و جنیـان   . مورد مراجعه مردم بودند
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، ر غیبى را از آسمان مى گیرند و به آنها مى رسانند و هـر کـدام از کاهنـان   اخبا
ى مى گفتند که از آسمانها اخبار را شـنود   جنّ مخصوص داشتند که به او تابع جنّ

جنیـان   ﷐ با بعثت پیامبر اسلام. مى کرد و آن را در اختیار کاهن قرار مى داد
ر غیبى منع شدند و کاهنان نتوانستند بـه آن اخبـار   از دسترسى به آسمان و اخبا

  . دسترسى پیدا کنند
کهانت در جاهلیـت  : در پاسخ به سوالى درباره کهانت فرمود ﷒ امام صادق

کاهن به منزله حاکمى . بود و در هر فاصله زمانى میان پیامبران به وجود مى آمد
ى شد به آنان رجوع مـى کردنـد و   بود که مردم در کارهایى که برایشان مشتبه م

خبر مى دادند و ایـن از راههـاى گونـاگونى    ، آنان نیز از کارهایى که رخ مى داد
فتنه روح به کمک چیـزى کـه بـه    ، وسوسه نفس، ذکاوت قلب، تیزى چشم: بود

چون شیطان حوادث زمین را مى دانسـت و بـه کـاهن    . قلب آنها افکنده مى شد
به او خبر مى داد و اخبار ، زل و اطراف اتفاق مى افتادالقا مى کرد و آنچه در منا

آنها آن زمـان از  . آسمان را شیاطینى با نشستن در جایگاههایى شنود مى کردند
  )128(. این کار منع نمى شدند و با شهاب سنگها تیرباران نمى شدند

این کاهنان در هر مشکلى اظهار نظر مى کردند و مردم درمـان هـر دردى را   
کاهنان جملاتى مبهم ولى داراى سجع و قافیه مى گفتند که . نها مى دانستندنزد آ

کاهنـان بسـیارى    ﷐ پیش از بعثت پیامبر اسـلام . به هر چیزى تاءویل مى شد
سـطیح بـدنى نـرم    . از همه معروف ترند )129(» شقّ«و » سطیح«وجود داشتند که 

قریبا نصف بدن انسـان را داشـت و   ت» شقّ«داشت و چون سفره جمع مى شد و 
اینان مدعى بودند که بـا جنیّـان رابطـه    . یک دست و یک پا و یک چشم داشت

  )130(. دارند و از طریق آنها از آینده خبر مى دهند
  : ابن الروض شاعر عرب گفته است
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ــقّ  ــه راءى شــ ــک راءى کانــ   لــ

)131(و ســــطیح قریعــــى الکهــــان      
  

   
را به پیامبرى مبعوث  ﷐ خداوند حضرت محمدکار بدین گونه بود تا اینکه 

کرد با بعثت آن حضرت درهاى آسمان به روى جنیان بسته شد و آنان نتوانستند 
و بـه   )132(در آن جایگاههاى خاص قرار گیرنـد و اسـرار غیـب را شـنود کننـد      
گـى اتفـاق   کاهنان وابسته خود برسانند و کاهنان و جنیان دانستند که حادثه بزر

هرگاه یکى از جنیان به آسمان نزدیک مى  ﷐ پس از بعثت پیامبر. افتاده است
شد تا شنود کند شهابهایى از آسمان به سوى آنها پرتاب مـى شـد و آنهـا نمـى     

  . توانستند به آسمان نزدیک شوند
  : قرآن کریم این موضوع را از زبان جنیان چنین نقل مى کند

نَّ قاً و أَ ه ر م وه جنِِّ فَزاد رجِال منَ الْ ونَ بِ وذُ ع نْسِ ی م  * ه کانَ رجِالٌ منَ الْإِ نَّهـ و أَ
داً  َأح ّثَ الله ع بنْ لنَْ ی م أَ وا کمَا ظنَنَتُْ لئـَت     * ظنَُّ ناها م د وجـ ماء فَ ناَ السـ سـ َناّ لم و أَ

دیداً و شهُباً  رسَاً شَ ناّ کنُاّ نَ* ح د لـَه  و أَ جِ نَ ی عِ الاْ َتمس نْ یَعِ فم ملس ل د قاع نهْا مم د ع قْ
داً  ص هاباً رش *        م بهـ ر بهِـِم أرَاد َضِ أمَی الـْأر نْ فـ دري أَ شـَرٌّ أرُیـد بمِـ ناّ لا نَ و أَ

دا   )133(رشَ
و مردانى از آدمیان به مردانى از جن پناه مى بردند و بـر سرکشـى آنهـا مـى     

گمان بردند کـه خـدا هرگـز    ، پنداشته اید] شما[آن گونه که ] نیز[و آنها . زودنداف
و ما بر آسمان دست یافتیم و آن را پر از نگهبانان . کسى را زنده نخواهد گردانید

، بـه کمـین مـى نشسـتیم    ، توانا و تیرهاى شهاب یافتیم و در آسمان براى شنیدن
و . یر شهابى در کمین خـود مـى یابـد   ت، اکنون هرکه بخواهد به گوش باشد] اما[
نمى دانیم کـه آیـا بـراى کسـانى کـه در زمیننـد خواسـته شـده یـا          ] درست[ما

  ؟ پروردگارشان برایشان هدایت خواسته است
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از این آیات و آیات دیگر چنین بدست مـى آیـد کـه شـیاطین و جنیـان در      
نس بشـر  گذشته از آسمان خبرهایى کسب مى کردند و در اختیار مردانى از ج ـ

ولى پس از نزول قرآن از این کار منع شدند و اگر کسى از آنان در ؛ مى گذاشتند
آتش او را مى سـوزاند و بـه وسـیله شـهاب یـا      ، صدد خبرگیرى از آسمان بود

تیرهاى آسمانى مورد هدف قرار مى گرفت و بدین گونه ارتباط آنها بـا آسـمان   
  . قطع شد

  : رماییددر این باره به دو آیه دیگر توجه ف
لناّظرینَ  ناّها لیز وجاً و رُ ب ماءی الس لنْا ف ع ج د قَ لِّ شیَطان * و لَ و حفظنْاها منْ کُ

عه شهاب مبین* رجیم  ْفَأتَب ع مرَقَ الس   )134(إلاِّ منِ استَ
مـا در آسـمان برجهـایى قـرار دادیـم و آن را بـراى تماشـاگران        ، و به یقین

مگـر آن کـس کـه    . و آن را از هر شیطان رانده شده اى حفـظ کـردیم   .آراستیم
  . دزدیده گوش فرا دهد که شهابى روشن او را دنبال مى کند

بِ    واکـ کَ نیْا بِزینـَۀ الْ الد ماءنَّا السیناّ ز نْ کـُلِّ شـَیطان مـاردِ      * إِ * و حفظْـاً مـ
قْ ی لى و ع لَإِ الْأَ ْى الم لَ ونَ إِ ع مس ب   لای ونَ منْ کـُلِّ جانـ فُ ذاب    * ذَ م عـ وراً و لهَـ دحـ

 ب ب * واص ثاق هابش هع ْۀَ فَأتَب ف الخْطَفَْ َنْ خط135(إلاِّ م(  
از هر شیطان سرکشى ] آن را[ما آسمان این دنیا را به زیور اختران آراستیم و 

  م بـالا گـوش   عـال ] فرشـتگان [نمى توانند به انبـوه  ] به طورى که[. نگاه داشتیم
و ، با شدت بـه دور رانـده مـى شـوند    . و از هر سوى پرتاب مى شوند، فرادهند

یکباره استراق سـمع  ] از سخن بالاییان[مگر کسى که . برایشان عذابى دایم است
  . که شهابى شکافنده از پى او مى تازد، کند
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 ـ   ﷒ در روایتى از امام صادق د پیـامبر  تصریح شده که شـیطان پـیش از تول
ولـى پـس از تولـد آن حضـرت از     ، به آسمانها رفت و آمد مى کرد ﷐ اسلام

  )136(. آسمانها منع شد و از آن پس شیاطین به وسیله ستارگان تیرباران مى شوند
هنوز علم بشر به این حقیقت پى نبرده که شهابهاى آسمانى همـان شـهابهایى   

  . گام استراق سمع پرتاب مى شداست که به سوى شیاطین به هن
از ظاهر آیات و روایات معلوم مى شود کهانت که به پشتوانه جنیان انجام مى 
گرفت پس از تولد یا بعثت و نزول قرآن باطل شد و این وضـع همچنـان ادامـه    

ولى ابن خلدون باطـل شـدن   ؛ دارد و کاهنان هرگز نخواهند توانست کارى کنند
چون همـان  . دلیلى بر آن نداریم: او مى گوید. ى پذیردکهانت را براى همیشه نم

گونه که علوم کاهنان ممکن است از شیاطین باشد چه بسـا از نفـوس خودشـان    
باشد دیگر این که قطع رابطه با آسمان در زمان نبوت بود شاید بعد از آن پایـان  

همـان گونـه   ، پذیرفته باشد زیرا این چیزها در زمان نبوت خـاموش مـى شـود   
نبـوت نـور   . تارگان و چراغها با وجود طلوع آفتاب خاموش به نظر مى رسندس

سپس از بعضـى از حکمـا   . بزرگى است که هر نورى با وجود آن پنهان مى شود
سـپس  ، از بعثت یک پیامبر پیدا مـى شـود    نقل مى کند که کهانت همواره پیش 

  )137(. قطع مى شود
کهانـت در  : فرمـود  ﷒ امام صادقدر روایتى که پیش از این نقل کردیم نیز 

 )138(. به وجود مى آمـد ، دوران جاهلیت بود و در هر فاصله زمانى میان پیامبران
  . مى کند تأییداین بیان سخن آن حکیم را 

سخن ابن خلدون درست ، و اما اینکه آیا کهانت به کلى باطل شده است یا نه
نقـل   ﷒ در روایـت امـام صـادق    چون کهانت همان گونه که. به نظر مى رسد

کردیم تنها از جنیان نیست بلکه گاهى از تیزهوشى و ذکاوت قلب اسـت و مـى   
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این نوع کهانت باطل نشده است و این کـه در اسـلام کهانـت کـارى     : توان گفت
دلیـل بـر   ، ناروا معرفى شده و کسى که به آن مشغول شود مورد لعن قرار گرفته

شیخ مرتضى انصارى نیز نظرى مشابه نظر ابن . ز اسلام استامکان کهانت پس ا
خلدون دارد و کهانت را ترکیبى از اخبار جنیان و فطانت روح کاهن مى دانـد و  

یعنى کهانتى  )139(. کهانت کامل است، منظور از این که کهانت قطع شده: مى گوید
  . که از طریق جن و فطانت هر دو باشد

ت متعددى نقل شده است کـه از جملـه آنهاسـت    درباره حرمت کهانت روایا
  : که فرمود ﷒ روایت امام صادق

د مح ینِ منْ درئَِ م ب د قَ کهُنَ لهَ فَ و تُ کهَنَ أَ   )140( ﷐ منْ تَ
  . بیرون مى رود ﷐ از دین محمد، هر کس کهانت کند یا براى او کهانت شود

، بـا شـنیدن آیـات قـرآن    ، مشرکان مکه که با سخنان کاهنان آشنایى داشـتند 
قرآن این تهمـت را چنـین رد مـى    . پیامبر را گاهى شاعر و گاهى کاهن نامیدند

  : کند
ونَ  منُ لیلاً ما تؤُْ ر قَ لِ شاع و قَ و بِ ما ه ون* و رُ لیلاً ما تَذکََّ لِ کاهن قَ و قَ   )141(و لا بِ

ایمان دارید و نـه گفتـار کـاهنى    ] به آن[کمتر ] که[نیست  و آن گفتار شاعرى
  . پند مى گیرید] از آن[کمتر ] که[
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   ﷐از بعثت تا هجرت پیامبر اسلام :  فصل چهارم
در این دوره از تاریخ اسلام که سیزده سال طول کشید رخدادهاى گونـاگونى  

اشاره شده است و ما بدانها خواهیم به وقوع پیوست که در قرآن به برخى از آنها 
خوددارى مـى  ، پرداخت و از یادکرد رخدادهایى که در قرآن به آنها اشاره نشده

  . کنیم

  آغاز وحى
گـاه و بیگـاه از غوغـاى شـهر مکـه مـى        ﷐ سالها بود که حضرت محمد

د و گریخت و به غار حرا در کنار مکه مى رفت و با خداى خود خلوت مى کـر 
در چهل سالگى آن جنـاب   )142(تا اینکه در شب مبارکى ؛ به عبادت مى پرداخت

اراده خداوند بر این تعلـق گرفـت کـه آن حضـرت را بـه پیـامبرى برگزینـد و        
در آن شب بود که . یت هدایت و رهبرى جامعه بشرى را به او واگذار کندمأمور

طب جبرئیل شد و فرشته وحـى پیـام   مخا ﷐ براى نخستین بار حضرت محمد
  . الهى را به او ابلاغ کرد

بـه  ، ماجراى ملاقات پیامبر با جبرئیل در غار حرا که نخستین بار اتفاق افتاد
صورتهاى مختلف نقل شده و ما اکنون آنچه ابن هشام از زبان خود پیـامبر نقـل   

  )143(. مى آوریم، کرده است
ه خداوند در آن پیـامبرش را بـه رسـالت    پیامبر در غار حرا بود و آن شبى ک

فرا رسید و جبرئیل بـه  ، خود گرامى داشت و لطف خود را بر بندگان شامل نمود
جبرئیل نزد من آمد و من : مى فرماید ﷐ پیامبر خدا. فرمان خداوند فرود آمد

فـتم چـه   گ. بخـوان : خوابیده بودم و نوشته اى در پارچه اى از دیبا آورد و گفت
سپس رهایم ساخت و . به گونه اى که گمان مرگ بردم، او مرا فشار داد؟ بخوانم
 0پس باز فشارم داد که پنداشتم مرگم فرا رسـید ؟ گفتم چه بخوانم. بخوان: گفت
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بـاز همـان حالـت    ؟ گفتم چه بخوانم. بخوان: سپس رهایم ساخت و گفت. است
  : تتا اینکه جبرئیل گف؛ براى سومین بار تکرار شد

قَ  لَ ک الَّذي خَ ب مِ ر رَأْ باِس ق * اقْ لَ نْ عسانَ م نْ قَ الْإِ لَ رمَ * خَ ک الْأکَْ ب ر رَأْ و * اقْ
مِ  لَ قَ م باِلْ لَّ م* الَّذي ع لَ ع ی م سانَ ما لَ نْ م الْإِ لَّ 144(ع(  

و ، بخـوان . بخوان به نام پروردگـارت کـه آفریـد انسـان را از علـق آفریـد      
. همان کس که بـه وسـیله قلـم آموخـت    . است] کریمان[ریمترین پروردگار تو ک

  . آموخت] بتدریج به او[آنچه را که انسان نمى دانست 
، پس من آن را خواندم و تمام شد و جبرئیل رفت و من از خـواب برخاسـتم  

وقتـى بـه   . از غار بیـرون شـدم  . در حالى که گویا کتابى بر دلم نوشته شده است
تو پیامبر خدا ، اى محمد: یى از آسمان شنیدم که مى گفتصدا، میان کوه رسیدم

کـه  ، سرم را به سوى آسـمان بـالا بـردم تـا بنگـرم     . هستى و من جبرئیل هستم
جبرئیل را به صورت مردى دیدم که پاهایش را در افق آسمان گذاشته بود و مى 

مـن همچنـان بـه او مـى     . تو پیامبر خدا هستى و من جبرئیـل ، اى محمد: گفت
یستم و پس و پیش نمى رفتم و صورتم را در افقهاى آسمان مى گردانیـدم و  نگر

تا اینکه او رفـت و مـن   ؛ مگر اینکه او را آنجا مى دیدم، هیچ کجا نمى نگریستم
  . هم به سوى خانواده ام رفتم
به خدا سوگند کـه  ؟ کجا بودى، اى ابوالقاسم: او گفت. من نزد خدیجه نشستم
مکه را جستجو کردند و به سـوى مـن   ، ى تو فرستادمفرستادگانم را در جستجو

مژده باد بر تـو  ، اى پسر عمو: او گفت. من آنچه دیده بودم به او گفتم. بازگشتند
امیدوارم کـه  ، سوگند به کسى که جان خدیجه در دست اوست. و ثابت قدم باش

  . تو پیامبر این امت باشى
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، کنند که پس از این رویـداد  ابن هشام و دیگران نقل مى، در ادامه این روایت
خدیجه نزد پسر عموى خود ورقۀ بن نوفل رفت و او نصـرانى شـده و کتابهـاى    

خدیجه ماجرا را . آنها را خوانده و از اهل تورات و انجیل چیزها شنیده شده بود
سوگند بـه کسـى کـه جـان ورقـه در      ! قدوس قدوس: ورقه گفت. به او نقل کرد
خن مرا باور کنى مى گویم که همانا ناموس اکبر اگر س، اى خدیجه، دست اوست

ثابت قدم : به او بگو. آمده است و او پیامبر این امت است، که نزد موسى مى آمد
  . باشد

همچنین در ادامه این روایت آمده است که ورقۀ بن نوفل پس از این با پیامبر 
زد موسى مـى  تو پیامبر خدا هستى و ناموس اکبر که ن: ملاقات کرد و به او گفت
  . سپس سر او را بوسید و رفت. آمد نزد تو نیز آمده است

چنانچه نقل کردیم در آغاز نزول وحى جبرئیل سه بار پیامبر را فشار سختى 
بعـدها نیـز وقتـى بـه     . شاید این مطلب اشاره به منزلت و هیبت وحى باشد. داد

مى گشت و پیامبر وحى نازل مى شد گاهى از خود بیخود مى شد و غرق عرق 
  )145(. حالتى شبیه بیهوشى بر او پدید مى آمد

  : قرآن کریم نیز در آیه اى از منزلت و هیبت وحى چنین بیان مى کند
قیلا ولاً ثَ ک قَ َلی قی ع لْ نَّا سنُ   )146(إِ

  . به زودى بر تو گفتارى گرانبار القا مى کنیم
شـک و تردیـد    ملاقات پیامبر با ورقۀ بن نوفل هرگز نشان از کوچک تـرین 

بلکه خدیجه از خوشحالى فراوان آن را نزد پسـرعموى  ، پیامبر یا خدیجه ندارد
در روایت دیگر ابن هشام مطـالبى آمـده کـه بـا مقـام      . خود مطرح ساخته است
، مانند دلدارى خدیجه به او که آنچه دیـده شـیطان نبـوده   ، پیامبر سازگار نیست
  )147(! بلکه فرشته بوده است
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با نزول پنج آیه نخست سوره علق بعثت آن حضرت آغاز شـد و  به هر حال 
بـراى بـار دوم جبرئیـل    ، روز بعد که پیامبر لباسى به خود پیچیده و خوابیده بود

  )148(: نازل شد و آیاتى از سوره مدثر را آورد
رُ  ثِّ د ْا المهَیا أی * رنْذ م فَأَ ر* قُ َکب ک فَ ب ر 149(و(  

  . برخیز و بترسان و پروردگار خود را بزرگ دار، ب بر سراى کشیده رداى ش

  مراحل سه گانه دعوت
یت خود را به تدریج و در سـه مرحلـه   مأمورپس از بعثت  ﷐ پیامبر اسلام

  : انجام داد

  دعوت پنهانى )الف
چون زمینـه بـراى آن فـراهم    . پیامبر تا سه سال دعوت خود را آشکار نکرد

و به طور مخفیانه با کسانى که آمادگى داشتند ملاقات مى کرد و آنـان  نشده بود 
. را به اسلام دعوت مى نمـود و بـه تـدریج افـراد متعـددى اسـلام را پذیرفتنـد       

نخستین کسى که اسلام را پذیرفت خدیجه همسر آن حضـرت بـود و نخسـتین    
  )150(. بود ﷒ مردى که مسلمان شد على بن ابى طالب

د در قرآن کریم از این افراد به عنوان پیشاهنگان در اسلام یاد مى کنـد  خداون
  : که به مقام قرب الهى رسیده اند

ونَ  قُ ونَ السابِ قُ ونَ * و السابِ ب رَّ قَ ْالم ک ولئ عیم* أُ   )151(فی جنَّات النَّ
در باغسـتانهاى  ، ]خـدا [آناننـد همـان مقربـان    ؛ و سبقت گیرنـدگان مقدمنـد  

  )152( .پرنعمت
دیـن خـود را از   ، در این مرحله پیامبر و مسلمانان کـه گـروه انـدکى بودنـد    

در . مشرکان مکه پنهان مى کردند و حتى نمازهاى خود را مخفیانه مى خواندنـد 
پیـامبر بـه   ، تواریخ نقل شده که در آغاز اسلام هنگامى که وقت نماز مى رسـید 
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با او ، نیز به دور از خویشان یکى از دره هاى مکه مى رفت و على بن ابى طالب
تا اینکه زید بن حارثه مسلمان شـد  ؛ همراه بود و پس از اتمام نماز برمى گشتند
  )153(. و او نیز با پیامبر و على نماز مى خواند

  دعوت خویشاوندان )ب
تـا اینکـه از   ؛ مخفیانه بود ﷐ از آغاز بعثت تا سه سال دعوت پیامبر اسلام

پـیش از  . یت یافت به طور آشکار به تبلیـغ اسـلام بپـردازد   مأمورخداوند سوى 
یـت  مأموراین ، شد نخست خویشاوندان خود را تبلیغ کند مأموردعوت عمومى 

  : به صورت زیر به آن حضرت ابلاغ شد
بینَ  رَ قْ ک الْأَ نْذر عشیرتََ من* و أَ ک منَ المْؤْ ع نِ اتَّبمل ک ناحج ضْاخف 154(ینو(  

و خویشان نزدیکت را هشدار ده و براى آن مؤمنانى که تـو را پیـروى کـرده    
  . بال خود را فرو گستر، اند

خویشان  ﷐ پیامبر خدا، مورخان و مفسران گفته اند وقتى این آیه نازل شد
  . خود را جمع و رسالت خود به آنان اظهار نمود

تاریخى و تفسیرى با تفاوتهاى اندکى نقل شده  تفصیل این رویداد در کتابهاى
  : و ما خلاصه اى از آن را از تاریخ طبرى نقل مى کنیم

بینَپس از نزول آیه  ﷐ پیامبر خدا رَ قْ ک الْأَ نْذر عشیرتََ بـه علـى بـن ابـى     و أَ
نــدان دســتور داد غــذایى از ران گوســفند و شــیر تهیــه کنــد و فرز ﷒ طالــب

من دستور پیـامبر را انجـام دادم و   : مى گوید ﷒ على. عبدالمطلب را جمع کند
، حمـزه ، ابوطالـب ، از جمله عموهـاى پیـامبر  ، آنان را که حدود چهل نفر بودند
چون آنها اجتماع کردند پیامبر از من خواسـت  . عباس و ابولهب را دعوت کردم

  . که غذایى بیاورم و من آن را آوردم
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، آنها همگى خوردند و سـیر شـدند  . با نام خدا شروع کنید: پیامبر خدا فرمود
و ؛ آنها را سیراب کـن : سپس به من فرمود. در حالى که هنوز غذا باقى مانده بود

وقتى پیامبر خواسـت  . همگى خوردند و سیراب شدند، من کاسه بزرگ را آوردم
شـما را  ، رفیـق شـما  : ابولهب سخن آغاز کـرد و گفـت  ، سخن خود را آغاز کند

  . پس آنها پراکنده شدند و پیامبر هم سخن خود را نگفت. جادو کرده است
این مرد در سخن گفتن بر مـن پیشـى   ، اى على: روز بعد پیامبر به من فرمود

غذایى هماننـد غـذاى   . گرفت و پیش از آنکه من سخن بگویم آنها متفرق شدند
مـن  : مـى گویـد   ﷒ علـى . مع کـن سپس آنها را پیش من ج. دیروز آماده ساز

 آنگاه پیامبر خـدا . چنین کردم و آنها مانند روز قبل غذا خوردند و سیراب شدند
در میان عرب جوانى ، به خدا سوگند، اى فرزندان عبدالمطلب: چنین فرمود ﷐

. بیـاورد  ،را نمى شناسم که براى قوم خود بهتر از آنچه من بـراى شـما آورده ام  
همانا من براى شما خیر دنیا و آخرت را آورده ام و خداوند به مـن فرمـان داده   

، پس هر کس از شما در این کار مـرا یـارى کنـد   . که شما را به سوى آن بخوانم
  . برادر من و وصى من و جانشین من در میان شما خواهد بود

ن که از نظر سن از همه ولى م، همه آن قوم ساکت شدند: مى گوید ﷒ على
پیامبر دست من را . من یاور تو هستم، اى پیامبر خدا: گفتم، آنها کوچک تر بودم

پـس  . این برادر من و وصى من و جانشین من در میان شماسـت : گرفت و گفت
آنها برخاستند و خنده کنان بـه ابوطالـب   . به او گوش دهید و از او اطاعت کنید

. دهد که به پسرت گوش دهى و از او اطاعـت کنـى   به تو دستور مى: مى گفتند
)155(  

آن سخن خود را سه بار تکرار کرد و هر بار على بن  ﷐ پیامبر: مى نویسند
و پیـامبر مـى   ، من با تو بیعت مى کـنم : برمى خاست و مى گفت ﷒ ابى طالب
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پیـامبر  ، مان سخن را گفتتا اینکه بار سوم که على برخاست و ه؛ بنشین: فرمود
  )156(. کرد تأییداو را 

معروف است در بسـیارى از کتابهـاى   » یوم الانذار«این رویداد که به حدیث 
و مى توان آن را حدیث  )157(شیعه و اهل سنت با تفاوتهاى اندکى نقل شده است 

جز اینکه طبـرى در  ؛ مستفیض دانست که از قوت و اعتبار کافى برخوردار است
مرا یارى کنـد بـرادر مـن و      هر کس : یر خود این سخن پیامبر را که فرمودتفس

چنین نقـل کـرده کـه پیـامبر     ، وصى من و جانشین من در میان شما خواهد بود
و بـه  » . هر کس مرا یارى کند برادر من خواهد بـود و چنـین و چنـان   «: فرمود
ى و خلیفتى«جاى  البته ایـن   )158( !آورده است» اخى و کذا و کذا» «اخى و وصی

بلکه نسـخه نویسـان   ، احتمال وجود دارد که طبرى خود این کار را نکرده است
  . تفسیر طبرى بنا به مصلحتى این کار را انجام داده اند
نویسـنده معـروف معاصـر    ، عجیب تر از آن اینکه دکتر محمد حسین هیکـل 

کامل  این حدیث را به همان صورت» حیات محمد«مصرى در چاپ اول کتاب 
ولى در چاپهاى بعدى کتاب خود جمله اعـلام بـرادرى و وصـایت و     )159(آورده 

  )160(. را به کلى حذف کرده است ﷒ جانشینى على

  دعوت عمومى )ج
از جانـب خداونـد    ﷐ رسـول گرامـى اسـلام   ، پس از تبلیغ خویشـاوندان 

همگان را به اسلام دعوت نماید  یت یافت که دعوت خود را آشکار کند ومأمور
  : و از مشرکان اعراض کند و از ریشخند آنها نهراسد

کینَ  رِ رِض عنِ المْشْ ع رُ و أَ م ع بمِا تؤُْ د زئِین* فاَصَتهس ْالم ناكَنَّا کفَی   )161(إِ
] شـر [که ما ، ى آشکار کن و از مشرکان روى برتابمأمورپس آنچه را بدان 

  . ز تو برطرف خواهیم کردریشخندگران را ا



65 

 

بارهـا در میـان جمعیتهـاى     ﷐ پیـامبر خـدا  ، یت بزرگمأموربه دنبال این 
مشرکان حاضر شد و آنان را به سوى توحید و اسلام دعوت نمود و از شـرك و  

  . بت پرستى برحذر داشت
کـوه صـفا رفـت و     روزى بـالاى  ﷐ ابن عباس نقل مى کند که پیامبر خدا

  قـریش   ).این کلمه را در موقع اعلام خطر مى گفتنـد (. فریاد یا صباحاه برآورد
به من بگویید اگر به شما : گفت؟ تو را چه شده است: نزد او جمع شدند و گفتند

آیـا مـرا   ، خبر دهم که شامگاهان یا بامدادان دشمن به شما حملـه خواهـد کـرد   
من شما را در مقابـل خـود از عـذابى    : فرمود. آرى: گفتند؟ تصدیق خواهید کرد
پـس  ؟ ما را براى این جمـع کـردى  ، واى بر تو: ابولهب گفت! شدید بیم مى دهم

  )162(. سوره تبت یدا ابى لهب تا آخر نازل گردید
دعـوت خـود را آشـکار کنـد      ﷐ چنین مى نماید که پیش از آنکه پیـامبر 

پیامبر و هدفهاى او شنیده بودند و او را مسخره مى  مشرکان مکه سخنانى درباره
آشکار کردن دعوت خود است  مأموراز این رو در همین آیات که پیامبر . کردند

  . خداوند به او اطمینان مى دهد که او را از شر مسخره کنندگان حفظ خواهد کرد
را  پیامبر خدا همواره و در هر مناسبت و اجتمـاعى مـردم  ، پس از بیان خطبه

آن حضرت در کوچه و بازار مـى رفـت و مـى    . به سوى توحید دعوت مى کرد
و ابولهب دنبـال  ! بگویید خدایى جز االله نیست تا رستگار شوید، اى مردم: فرمود

. اى مردم او دروغگوسـت : او به راه مى افتاد و با سنگ او را مى زد و مى گفت
)163(  

  انقطاع وحى
مـدت زمـانى    ﷐ به پیامبر اسلام، وحىپس از گذشت مدتى از آغاز نزول 

کننـد   سئوالنزول وحى قطع شد و این باعث شد که بعضى در این باره از پیامبر 
یا حتى به او طعنه زنند در برخى از منابع آمده است که خدیجه همسر پیامبر در 
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زارش شـده  ولى در بیشتر منابع چنین گ ـ )164(. این باره با آن حضرت گفتگو کرد
شـاید هـر دو مـورد     )165(. که مشرکان مکه با انقطاع وحى به پیامبر طعنـه زدنـد  

درست باشد و خدیجه براى کسب آگاهى و مشرکان با نیت ناروا این مسـئله را  
  . مطرح کرده باشند

نـْذر  موضوع انقطاع وحى بر طبق برخـى از روایـات پـس از نـزول آیـه       و أَ
بینَ رَ قْ ک الْأَ . به گفته ابن عباس این مدت پـانزده روز طـول کشـید    )166(. بودعشیرتََ

ولى پس از چند ؛ او را رها کرده است ﷐ خداى محمد: مشرکان مى گفتند )167(
روز فاصله سرانجام فرشته وحى بار دیگر بر پیامبر نازل شـد و سـوره مبارکـه    

  : دلجویى شده است را فرود آورد که در آن از پیامبر خدا» والضحى«
حى  جى * و الضُّ لِ إذِا س اللَّی لى * و ک و ما قَ ب ر ک ع درٌ  * ما و رَةُ خیَـ خ لاْ و لَ
ولى ک منَ الْأُ   )168(لَ

پروردگارت تو ] که[، سوگند به شب چون آرام گیرد، سوگند به روشنایى روز
دنیا نیکوتر خواهـد   قطعا آخرت براى تو از. و دشمن نداشته است، را وانگذاشته

  . بود
باید دانست که نزول وحى با امر خداوند صورت مى گیرد و چنین نیست کـه  

در موارد بسـیارى کـه از آن حضـرت    . پیامبر هر وقت بخواهد به او وحى شود
همـان  ؛ چیزى از خود نمى گفت و منتظر نزول وحى بود. چیزى پرسیده مى شد
  . زى نگفت تا آیات الهى نازل شدپیامبر چی» روح«گونه که در پرسش از 

در مورد تاءخیرهایى که گاهى در نزول وحى پدید مى آمد در آیه دیگرى از 
قول فرشتگان گفته شده که این کار به دست خداست و تصریح شده که خداونـد  

یعنى انقطاع وحى خود داراى حکمت و معیار اسـت  ؛ پیامبر را فراموش نمى کند
  : نموده است  داوند پیامبرش را رها یا فراموش و سبب آن این نیست که خ
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ک و ما کـانَ   نَ ذلیما ب لفْنَا و دینا و ما خَ َنَ أییما ب َله ک ب رِ ر م لُ إلاِ بِأَ و ما نتَنََزَّ
سیا  ک نَ ب ـ* ر  تبادع رْ ل ده و اصطبَِ بما فاَعَنهیما ب ضِ وَالْأر و ماواتالس ب لْ  ر ه هـ
م لهَ سمیا لَ ع   )169(تَ

آنچه پـیش روى  . جز به فرمان پروردگارت نازل نمى شویم] ما فرشتگان[و 
به او اختصـاص دارد و  ] همه[، ما و آنچه پشت سر ما و آنچه میان این دو است

پروردگار آسـمانها و زمـین و آنچـه    . پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده است
آیـا بـراى او   . او را بپرست و در پرستش او شکیبا بـاش  پس. میان آن دو است

  ؟ همنامى مى شناسى
مدتى بـود کـه   : به جبرئیل فرمود ﷐ در تفسیر این آیه آمده است که پیامبر

اشتیاق من بـه تـو   : جبرئیل گفت، نزد من نمى آمدى و من مشتاق دیدار تو بودم
. تم و جز به فرمان خداوند نازل نمى شـوم هس مأمورولى من بنده اى ، بیشتر بود

)170(  
انجام معجزه هم همان حالت را ، همان گونه که نزول وحى در دست خدا بود

او ، داشت و چنین نبود که هر کس در هـر وقـت از پیـامبر معجـزه اى بخواهـد     
  . بتواند به جاى آورد

  آزار پیامبر و یاران او از سوى مشرکان
از بـت و بـت   ، دعوت خود را آشـکار کـرد   ﷐ لاماز هنگامى که پیامبر اس

پرستى به شدت انتقاد کرد و چنین اظهار نمود که مشـرکان قـریش در گمراهـى    
  . آشکارند و پدرانشان نیز در گمراهى بودند
واکنشـهایى شـدید نشـان دادنـد و      ﷐ مشرکان در برابر دعوت پیامبر خدا

قریش بى مهابا به آزار ، مار مسلمانان اندك بود و توانى نداشتندچون آن روز ش
پیامبر و مسلمانان پرداختند و گاهى برخى از مسلمانان را سـخت شـکنجه مـى    

  . کردند
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آزار پیامبران و پیروان ایشان شیوه همیشگى مخالفان پیامبران در طول تاریخ 
رد مسخره قـرار گرفتـه و   بوده است و همه پیامبران از قوم خود آزار دیده و مو

  . تکذیب شده اند
را در برابر اذیتها و تکـذیبهاى مشـرکان در مـوارد     ﷐ خداوند پیامبر اسلام

متعددى دلدارى مى دهد و او را به شکیبایى و مقاومت مى خوانـد و یـادآورى   
، نـد مى کند که پیامبران همواره از سوى قوم خود مورد اذیت و تکـذیب بـوده ا  

  : ولى سرانجام یارى خداوند نصیب آنان شده و پیروز گشته اند
نا   رُ صـ م نَ ى أتَاه وا حتَّ وذُ وا و أُ ب لى ما کُذِّ وا ع رُ بص ک فَ ل َنْ قبلٌ م سر ت ب د کُذِّ قَ و لَ

لینَ ْرس ْإِ المَنْ نبم ك جاء د قَ لمات اللَّه و لَ کَ لَ ل د بلا م 171(و(  
ولى بر آنچه تکـذیب شـدند و آزار   ، از تو نیز پیامبرانى تکذیب شدندو پیش 

و بـراى کلمـات خـدا هـیچ     ، دیدند شکیبایى کردند تا یارى ما بـه آنـان رسـید   
  . و مسلما اخبار پیامبران به تو رسیده است. تغییردهنده اى نیست

 هـیچ پیـامبرى ماننـد پیـامبر    ، هر چند همه پیامبران از قوم خود آزار دیدنـد 
همان گونـه کـه خـود آن حضـرت     ؛ مورد آزار و اذیت قرار نگرفت ﷐ اسلام

  : فرموده است
  )172(ما اوذى نبى مثل ما اوذیت 

  . هیچ پیامبرى مانند من آزار ندید
و همسرش ام جمیل از کسانى بودند که در آزار پیامبر ) عموى پیامبر( ابولهب

مین دشمنى ها و آزارها بـود کـه سـوره اى در    به سبب ه. تا توانستند کوشیدند
  : نفرین آنان و نکوهش کارهایشان نازل گردید

 ب ب و تَ َبی له دا أَ ی ت َتب * ب س لى نـاراً ذات  * ما أغَنْى عنهْ مالهُ و ما کَ ص یس
ب  َبِ * له حطَ ۀَ الْ رَأتَهُ حمالَ ام د* و س نْ ملٌ م بها ح 173(فی جید(  
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سودش ، دارایى او و آنچه اندوخت. و مرگ بر او باد، ریده باد دست ابولهبب
بر ، ]افروز  آتش [آن هیمه کش ، به زودى در آتشى پرزبانه درآید و زنش. نکرد

  . گردنش طنابى از لیف خرماست
روزى وى . نیز همواره پیامبر را دشنام مى داد و اذیت مـى کـرد   )174(ابوجهل 

به او گفته شد که آن حضرت در . آن حضرت را لگد کند سوگند خورد که گردن
ولى به عقـب برگشـت و   ، این کنار نماز مى خواند او به سوى آن حضرت رفت

  : سپس این آیات نازل شد )175(. میان من و او آتشى قرار داشت: گفت
آه استَغنْى  نْ ر عى * أَ الرُّج ک ب لى ر نَّ إِ ذي ینهْـى   * إِ ت الَّـ داً إذِا  *  أَ رأیَـ عبـ

ى  لَّ دى * ص ْى اله لَ نْ کانَ ع ت إِ َأیوى   * أَ ر قْ رَ بـِالتَّ مـ و أَ ب و   * أَ نْ کـَذَّ ت إِ أَ رأیَـ
ى لَّ و رى * تَ ی نَّ اللَّه م بِأَ لَ ع ی م ۀِ * أَ لَ یعاً باِلنَّاص سفَ م ینتْهَ لنََ لا لئَنْ لَ ۀ  * کَ بـ ۀ کاذ یناص

ۀ  د* خاطئَ ْلی ۀ* ع نادیه فَ یبان ع الزَّ د   )176(سنَ
؟ بنده اى را آنگاه که نماز مـى گـزارد  ، آیا دیدى آن کس را که باز مى داشت

؟ ]براى او بهتر نیست[چه پندارى اگر او بر هدایت باشد یا به پرهیزگارى وادارد 
فرى چه کی[اگر او به تکذیب پردازد و روى برگرداند ] که[آیا چه پندارى ] و باز[

مـوى  ، اگـر بـاز نایسـتد   ، زنهـار ؟ مگر ندانسته که خدا مى بینـد ؟ ]در پیش دارد
] بگـو [. موى پیشانى دروغزن گناه پیشه را] همان[؛ را سخت بگیریم] او[پیشانى 

  . تا گروه خود را بخواند بزودى آتشبانان را فرا خوانیم
افت که شکمبه شتر بـه روى  تا بدانجا ادامه ی ﷐ شکنجه و آزار رسول خدا

ابوطالب و حمزه باعـث  ، اما حمایت دو عموى بزرگوار آن حضرت: او انداختند
هرچند اذیت مسلمانان بـى پنـاه بـه شـدت     ، گردید که اذیت مشرکان کمتر شود

  . ادامه داشت
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  یاسـر و همسـرش   . از کسانى که به شدت شکنجه شدند خاندان یاسـر بـود  
و فرزندشان عمار پس از شکنجه هـاى بسـیار بـه     سمیه به شکنجه شهید شدند

او نـزد  . ناچار سخنانى که مشرکان تلقین مى کردنـد بـه زبـان آورد و آزاد شـد    
آیـا دل تـو چـه حـالى     : پیامبر فرمود. آمد و ماجرا را نقل کرد ﷐ پیامبر خدا

  : پس این آیه نازل گردید. گفت دل من به ایمان مطمئن بود؟ داشت
لبْه مطمْئنٌّ باِلْإ یمان رهِ و قَ د إ یمانه إلاِ منْ أکُْ ع نْ بم رَ باِللَّه   )177(... منْ کفََ

عذابى سـخت خواهـد   [به خدا کفر ورزد ، هر کس پس از ایمان آوردن خود
  . قلبش به ایمان اطمینان دارد] لى[مگر آن کس که مجبور شده و] داشت

هشتادوسـه   ﷐ به دستور پیامبر اسـلام ، ى مشرکاندر اثر شکنجه هاى پیاپ
. نفر از مسلمانان به سرپرستى جعفر بن ابى طالب از مکه به حبشه هجرت کردند

اینان باعث شدند کـه برخـى از مسـیحیان    . و در آنجا زندگى آرامى داشتند )178(
شوند و دربـاره آن  به اسلام علاقه مند  )پادشاه حبشه( حبشه و از جمله نجاشى

به طورى که چندین نفر از دانشمندان مسیحى از حبشـه بـه دیـدار    ؛ تحقیق کنند
  . پیامبر آمدند

محاصره آنها در شعب ابى طالـب اسـت   ، از مظاهر آزار رساندن به مسلمانان
  )179(. که سه سال طول کشید و مسلمانان در آن روزگار صدمه هاى فراوان دیدند

میم به کشتن پیامبر گرفتند و پیامبر بـه دسـتور خداونـد    سرانجام مشرکان تص
فصل جدیدى در تاریخ اسـلام  ، مکه را به قصد مدینه ترك کرد و با این هجرت

  . گشوده شد
، خداوند درباره مسلمانان که در مکه اذیت دیدند و از آن شهر اخراج شـدند 

  : مى فرماید
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وا منْ دیارِ  ِرج خْ وا و أُ رُ لـُوا    فاَلَّذینَ هاج ُقت وا و لُ بیلی و قـاتَ وا فی سـ وذُ م و أُ ه
نهْار حتها الْأَ ري منْ تَ ج م جنَّات تَ لنََّه خ ُلَأد و م م سیئاتهِ ْنهنَّ ع رَ   )180(لَأکُفَِّ

پس کسانى که هجرت کردند و از خانه هاى خود رانـده شـده و در راه مـن    
و آنـان را  ، هایشان را از آنان مى زدایمبدی، آزار دیده و جنگیده و کشته شده اند

  . آن نهرها روان است در مى آورم] درختان[در باغهایى که از زیر
آنان . با هجرت به مدینه از آزار مشرکان رهایى کامل نیافت ﷐ پیامبر خدا

آن حضرت در مدینه عـلاوه بـر آزار مشـرکان از آزار    . به جنگ با وى شتافتند
آزار دهنـدگان بـه   ، ان و منافقان نیز در رنج بود و خداوند در قرآن کـریم یهودی

  : پیامبر را لعنت مى فرستد
ذاباً    م عـ د لهَـ ع رَةِ و أَ خ نیْا و الاْ ی الد ف اللَّه م َنهع ولهَ لَ سر و ونَ اللَّه نَّ الَّذینَ یؤذُْ إِ

  )181(مهیناً 
خدا آنان را در دنیـا  ، او را آزار مى رسانند کسانى که خدا و پیامبر، بى گمان

  . و آخرت لعنت کرده و برایشان عذابى خفت آور آماده ساخته است

  اظهار نظر مشرکان درباره قرآن
را خطر بزرگى براى خـود و   ﷐ مشرکان مکه گسترش دعوت پیامبر اسلام

حاضر نبودند اسـلام بـه    منافع سیاسى و اقتصادى خود مى دیدند و به هیچ وجه
مثابه یک دین جدید که همه بنیادهاى فکرى و فرهنگى و سیاسـى و اقتصـادى   

  . استوار گردد، آنها را فرو مى ریزد
جذابیت و حلاوت قرآن بود که مردم را به سوى ، مشکل بزرگ مشرکان مکه

جه این امر موجب نفوذ پیامبر اسلام در دلهاى مردم و در نتی. خود جذب مى کرد
از ایـن رو مشـرکان مکـه    . آشنایى آنها با تعلیمات اسلام و پذیرش دین مى شد

براى مقابله با این خطر که منافع آنها را تهدید مى کرد بایسـت دربـاره قـرآن و    



72 

 

از طرفـى جاذبـه و حـلاوت قـرآن و اسـلوب      . نفوذ آن چاره اى مى اندیشیدند
کوچک ترین عیب و نقصـى  شگفت انگیز آن در حدى بود که آنها نمى توانستند 

درماندگى آنها به حدى بـود کـه بـراى جلـوگیرى از نفـوذ قـرآن       . در آن بیابند
، کـاهن ، سـاحر ، روا مى داشتند او را دیوانـه  ﷐ تهمتهاى واهى به پیامبر اسلام

  . یا بسیار دروغگو یاد مى کردند، شاعر
  : ن مى کندقرآن کریم این تهمتها را در آیات متعددى بیا

اب رٌ کَذَّ ونَ هذا ساح رُ کاف م و قالَ الْ ْنهم رنْذم م ه نْ جاء وا أَ ِجب ع 182(و(  
و کـافران  ، و از اینکه هشدار دهنده اى از خودشان برایشان آمده در شگفتند

  ». این ساحرى شیاد است«: مى گویند
ونَ  منُ لیلاً ما تؤُْ ر قَ لِ شاع و قَ و بِ ما ه و *ون و رُ لیلاً ما تَذکََّ لِ کاهن قَ و قَ   )183(لا بِ

و نه گفتـار کـاهنى   . ایمان دارید] به آن[کمتر ] که[و آن گفتار شاعرى نیست 
  . پند مى گیرید] از آن[کمتر ] که[

ون جنُ َلم ک نَّ رُ إِ لیَه الذِّکْ لَ ع وا یا أیَها الَّذي نُزِّ   )184(و قالُ
  ». به یقین تو دیوانه اى، ر او نازل شده استاى کسى که قرآن ب«: و گفتند

روا مى داشتند کـه همـه    ﷐ مشرکان این تهمتها را در حالى بر پیامبر اسلام
از ایـن  . او بیش از چهل سال در میان مردم زندگى کرده بود. او را مى شناختند

و سـردمداران   رو نتوانستند بدین شیوه به نتیجه اى دست یابند و سـران قـریش  
، به منظور پیدا کردن راهى براى کوبیدن قرآن و ایجاد خدشه در آن، کفر و شرك

خانه اى بود کـه در آن بـه   » دارالندوه«. تشکیل دادند» دارالندوه«جلسه اى در 
مسجدالحرام باز مى شد و از زمان قصى بن کـلاب محـل تصـمیم گیـرى هـاى      

  )185(. بود  قریش 
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با حضور ولید بن مغیـره مخزومـى و   » دارالندوه«در گردهمایى سران قریش 
ولید که به حکیم عرب شـهرت داشـت سـخنان خـود را     . سخنرانى او آغاز شد

  : چنین آغاز کرد
عربها نزد شما مى . شما صاحبان کرامت و بزرگوارى هستید، اى سران قریش

خن اینـک س ـ . آیند و چون باز مى گردند سخنان گوناگونى از شما نقل مى کنند
  ؟ خود را یکى کنید و تصمیم مشترکى بگیرید که درباره آن مرد چه مى گویید

  . مى گوییم او شاعر است: گفتند
سـخن او بـه شـعر    . ما شعر زیاد شنیده ایـم : ولید چهره در هم کشید و گفت

  . شباهت ندارد
  . مى گوییم او کاهن است: گفتند

مانند کاهنهـا سـخن نمـى     وقتى سراغ او مى روید مى بینید که او: ولید گفت
  . گوید

  . مى گوییم او دیوانه است: گفتند
  . وقتى سراغ او مى روید مى بینید که او دیوانه نیست: ولید گفت

  . مى گوییم او ساحر و جادوگر است: گفتند
  ؟ منظورتان از ساحر چیست: ولید گفت

 ساحر کسى است که دو دشمن را به هم نزدیک مى کند و دو دوسـت : گفتند
  . را از هم جدا مى سازد

در این هنگام ولید پیشنهاد آنها را پـذیرفت و گفـت همـه بگوییـد او سـاحر      
ــامبر اســلام  . اســت ــه پی ــا ک ــد و هــر یــک از آنه ــرون آمدن ــس بی  از آن مجل
  )186(. تو ساحرى: مى گفتند، را مى دیدند ﷐

  . و از توطئه خبر داد سوره مدثر نازل شد 25تا  11پس از این بود که آیات 
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  : طبرسى صورت دیگر این داستان را چنین یاد مى کند
نازل شد او به مسجد آمد و  ﷐ هنگامى که آیات اول سوره مؤمن بر پیامبر

وقتـى  . ولید نزدیک پیامبر بود و آن آیات را مى شـنید . آن آیات را تلاوت کرد
ولید از آنجـا  . آیات را دوباره تلاوت کردپیامبر متوجه گوش سپارى او شد آن 

رفـت و در آنجـا چنـین اظهـار      )بنى مخزوم( بیرون آمد و به مجلس قبیله خود
  : داشت
بـراى آن  . از محمد سخنى شنیدم که نه کلام انسان اسـت و نـه کـلام جـن    «

فراز آن میوه مى دهـد و پـایین آن همچـون    . حلاوت و زیبایى و طراوتى است
  ». بر همه برترى دارد و چیزى از آن برتر نمى شود .باران تند است

: قریش با یکدیگر گفتند، چون ولید این سخنان را گفت و به منزل خود رفت
به خدا قسم که ولید از دین خود خارج شده و دین محمد را پذیرفته است و اگر 

چون ولید به ریحانـه قـریش   . او چنین کند تمام قریش از او پیروى خواهند کرد
  . معروف است

در حـالى  ؛ این بگفت و نزد ولید آمد. کار او را به من واگذارید: ابوجهل گفت
تـو را چـه شـده    ، اى پسر بـرادر : ولید گفت. که اظهار ناراحتى و اندوه مى کرد
نـاراحتى مـن از آنجاسـت کـه     : ابوجهل گفت؟ است که چنین اندوهگین هستى

مان مى کنند که تو سخن محمـد را  قریش بر تو که سالمندى ایراد مى گیرند و گ
  . بیشتر جلوه دادى

  سـپس  . ولید با ابوجهل از خانه بیرون آمد و به مجلس قوم خـود وارد شـد  
آیـا هـیچ دیـده ایـد کـه کـار       ! شما گمان مى کنید که محمد دیوانه اسـت : گفت

آیا هـیچ  ! گمان مى کنید که او کاهن است: گفت. نه: همه گفتند؟ دیوانگان را کند
گمـان مـى کنیـد کـه او     : گفت. نه: همه گفتند؟ متى از کهانت در او دیده ایدعلا
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او پـیش از  . نه: همه گفتند؟ آیا تا به حال از او دروغى شنیده اید! دروغگو است
تو دربـاره  : در اینجا قریش به ولید گفتند. نبوت به راستگوى امین شهرت داشت

سـپس  . و این سـو نگریسـت   ولید مقدارى فکر کرد و آن سو؟ او چه مى گویى
آیا نمى بینید که چگونـه میـان   . محمد چیزى جز ساحر و جادوگر نیست: گفت

بنابراین او ساحر است . مرد و خانواده و فرزندان و برده هایش جدایى مى افکند
  )187(. و آنچه مى گوید سحر تاءثیرگذارى است

بـن مغیـره چنـین    سوره مدثر درباره این اظهار نظر ولید  25تا  11در آیات 
  : آمده است

ت وحیداً  قْ لَ نی و منْ خَ َوداً * ذر د ممالاً م َله ت لْ ع ج وداً   * و نـینَ شـُهب و * و
ت لهَ تمَهیداً  د هم * نْ أزَید ع أَ ْطمی م ه کـانَ لایاتنـا عنیـداً     * ثُ نَّـ لاّ إِ قهُ  * کَ ه ُأر سـ

وداً  ع ص *رَ و کَّ نَّه فَ در  إِ در * قَ ف قَ َلَ کی ُقت در * فَ ف قَ َلَ کی ُقت م رَ * ثُ م نظََ ثـُم  * ثُ
رَ  س ب و سبرَ  * ع ْکب تَ رَ و اسـ ب َأد م رُ     * ثُ ثَ ؤْ رٌ یـ ح نْ هـذا إلاِّ سـ قـالَ إِ نْ هـذا  * فَ إِ
ر لُ البْشَ و قَ   )188(إلاِّ

و ، دارایـى بسـیار بـه او بخشـیدم    و . تنها آفریـدم واگـذار  ] او را[مرا با آنکه 
] هـم [بـاز  . آماده کـردم ] عیش خوش[و برایش ، ]به خدمت دادم[پسرانى آماده 

بـه زودى او را بـه   . ولى نه زیرا او دشـمن آیـات مـا بـود    . طمع دارد که بیفزایم
اندیشـید و  ] آن دشـمن حـق  [، آرى. وادار مـى کـنم  ] عذاب[بالارفتن از گردنه 

. سـنجید ] او[چگونـه  ، کشته بـادا  ]،آرى[؟ سنجید] او[نه چگو، کشته بادا. سنجید
آنگاه پشت گردانید . آنگاه نظر انداخت سپس رو ترش نمود و چهره درهم کشید

آموختـه انـد   ] بـه برخـى  [جز سـحرى کـه   ] قرآن[این «: و گفت، و تکبر ورزید
  ». این غیر از سخن بشر نیست. نیست
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از مشـورتها و اندیشـیدن هـاى    داورى ولید بن مغیره درباره قرآن کـه پـس   
نشانگر نهایت درماندگى مشـرکان در برابـر عظمـت    ، قرآن را سحر نامید، بسیار

  . قرآت است
براى مبارزه با گسترش روزافزون نفوذ قرآن در میان مردمى که دلباخته قرآن 

  کفـار قـریش   ، دین جدید را مى پذیرفتنـد ، شده بودند و با گوش سپردن به آن
آنهـا مـردم بـه    . ساز کردند و آن تحریم گوش دادن به قـرآن بـود  نغمه دیگرى 

خصوص افراد تازه وارد به مکه را از شنیدن قرآن بـاز مـى داشـتند و آشـکارا     
شنیدن قرآن را ممنوع کردند و حتى دستور دادند کـه اگـر در جـایى بـا محمـد      

رجز با  روبرو شدید و دیدید که قرآن مى خواند با ایجاد هیاهو و خواندن شعر و
  . آن معارضه کنید تا آیات قرآنى شنیده نشود

  : قرآن کریم این تصمیم کفار قریش را چنین نقل مى کند
ون بل م تَغْ کُ لَّ ع ا فیه لَ و آنِ و الْغَ رْ قُ ا الْ وا لهذَ ع مس وا لا تَ رُ   )189(و قالَ الَّذینَ کفََ

سخن لغـو در آن   به این قرآن گوش مدهید و«: و کسانى که کافر شدند گفتند
  ». شاید شما پیروز شوید، اندازید

جذابیت و دلنشینى قرآن به حدى بود که وضع کننـدگان ایـن قـانون کـه بـا      
خود اولین کسـانى بودنـد کـه    ، سرسختى مردم را از شنیدن قرآن باز مى داشتند

  ! قانون شکنى کردند و مخفیانه به شنیدن قرآن پرداختند
از تحریم گوش سپارى به قرآن سه تن از سران  بر طبق نوشته ابن هشام پس

یک شب بدون اطلاع از یکـدیگر   )ابوجهل و اخنس بن شریق، ابوسفیان( قریش
از خانه هاى خود بیرون آمدند و در کنار خانه پیـامبر هـر کـدام در گوشـه اى     

آنها تا صبح همانجا بودند و بامدادان که راه . مخفى شدند تا به قرآن گوش دهند
خود را پیش گرفتند هر سه به یکـدیگر رسـیدند و همـدیگر را سـرزنش     خانه 
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! اگر دیگران از وضع ما باخبر شوند بـه مـا چـه خواهنـد گفـت     : کردند و گفتند
اما شب دوم نیز هر یک به خیال اینکه ، تصمیم گرفتند که دیگر این کار را نکنند

ز همدیگر را دیدند کنار خانه پیامبر آمدند و هنگام صبح با، دیگرى نخواهد آمد
ولى شب سوم نیز همـان  ؛ و شرمنده شدند و تصمیم گرفتند که دیگر تکرار نکنند

. برنامه تکرار شد و این بار تصمیم جدى گرفتند که دیگر این کار را تـرك کننـد  
)190(  

از سـوى  ، که یکى از دانایـان و سـران قـریش بـود    ) ابوالولید( عقبۀ بن ربیعه
او نزد پیامبر رفـت و  . گفتگو کند ﷐ ا پیامبر اسلامیت یافت که بمأمورقریش 

سخنان بسیارى گفت و به آن حضرت وعده داد کـه امـوال بسـیارى در اختیـار     
او از دین خود دسـت  ، در مقابل؛ ایشان بگذارد و او را بزرگ قریش معرفى کند

سخنانت تمـام  ، ولیداى ابوال: پیامبر که به سخنان او گوش مى داد فرمود. بردارد
نخست سوره فصلت را   سپس بخش ! حال از من بشنو: فرمود. آرى: گفت؟ شد

اى : آنگـاه فرمـود  . تا آیه سجده براى او تلاوت کرد و آنگـاه بـه سـجده رفـت    
  . اکنون اختیار با توست؟ ابوالولید آیا شنیدى

د به حـالى  ابوالولی: بعضى از آنها به بعضى دیگر گفتند. عقبه نزد یارانش رفت
پرسیدند چـه  ، وقتى نشست. بر مى گردد، غیر از حالتى که در موقع رفتن داشت

به خـدا  . سخنى شنیدم که هرگز مانند آن نشنیده بودم: گفت؟ دیدى اى ابوالولید
مرا اطاعـت کنیـد و   ، اى گروه قریش. که آن نه شعر است و نه سحر و نه کهانت
از آن سـخنانى کـه مـن    ، به خدا سـوگند . این مرد را با خواسته هایش رها کنید

اگر عرب کـار او را بسـازد دیگـران زحمـت     . خبرى بزرگ در راه است، شنیدم
شما را کم کرده اند و اگر او به عرب پیروز شود سلطنت او سلطنت شما و عزت 

: آنها گفتند. او عزت شماست و شما به وسیله او خوشبخت ترین مردم مى شوید
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ایـن  : گفـت . ا سوگند که او با زبانش تو را جادو کرده اسـت به خد، اى ابوالولید
  )191(. آنچه مى خواهید بکنید. نظر من است

  دیگر تهمتهاى مشرکان
درماندگى مشرکان در برابر انتشار سریع اسلام و به خطر افتـادن منـافع آنهـا    

تهمتهـایى بـه پیـامبر    ، سبب شد که مشرکان همزمان با شکنجه و آزار مسلمانان
روا دارند تا شاید مقام و مرتبه و اعتبار او را پایین بیاورند و اسـلام   ﷐ ماسلا

  . و قرآن را در نظر مردم خرد کنند و از گرایش مردم به اسلام جلوگیرى نمایند
  : قرآن از این تهمتها چنین یاد مى کند

  معلم داشتن پیامبر )الف
بلکـه  ، آن وحـى آسـمانى نیسـت   مشرکان مى گفتند مطالب و موضوعات قر

آنها را از برخى از دانایان عصر خود یا از دانشمندان یهود و نصـارا   ﷐ محمد
آنها قرآن را همان افسانه هاى . گرفته و سپس به صورت قرآن عرضه کرده است

را  ﷐ افرادى محمـد ، پیشینیان یا افترا بر خدا یاد مى کردند که در ساختن آن
  : یارى کرده اند

قـَد جـاؤُ    ونَ فَ رُ وم آخَ لیَه قَ ع َعانه ک افتْرَاه و أَ فْ نْ هذا إلاِّ إِ وا إِ رُ و قالَ الَّذینَ کفََ
وراً  ز لمْاً و رَةً و أصَیلا* ظُ کْ ب هَلی لى ع ُتم ی لینَ اکتْتَبَها فهَِ و وا أسَاطیرُ الْأَ   )192(و قالُ

گفتند این دروغى بیش نیست که خـود آن را بافتـه و دیگـران بـه او     کافران 
و کسـانى کـه کفـر    . ظلم و زور رواداشته انـد ، آنان با این سخن. کمک کرده اند

و ، نیسـت ] چیـزى [جز دروغى کـه آن را بربافتـه   ] کتاب[این «: گفتند، ورزیدند
ظلـم و  ] بتىبـا چنـین نس ـ  [و قطعـا  » . گروهى دیگر او را بر آن یارى کرده اند

  . بهتانى به پیش آوردند
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چنـدتن را کـه در زمـان پیـامبر خوانـدن و      ، مشرکان براى توجیه این تهمت
نوشتن مى دانستند نام بردند و مدعى بودند که پیامبر اسلام مطالب را از آنها مى 

یسار ، یعیش، سلمان فارسى، بلعام رومى، آنها افرادى مانند بحیراى راهب. گیرد
  )193(. داس رومى را معلمان پیامبر نام مى بردندحضرمى و ع

اینان اغلب افراد غیر عرب بودند که در مکه و حجاز زندگى مى کردند و بـه  
تصور مى کردنـد آنهـا از   ، نظر مى رسد که چون عربها زبان آنها را نمى فهمیدند

به خصوص اینکه ملیت و فرهنگ دیگرى داشتند و ؛ دانش بسیارى برخوردارند
  . نى مى گفتند که براى عرب مکه تازگى داشتسخنا

، بى پایگى این تهمت از آنجا معلوم است که اگر چنین گروهى وجود داشـتند 
در حالى که اینان خود بـه  ؛ شناخته مى شدند و خود به پیامبر ایمان نمى آوردند

  . آن حضرت ایمان آورده بودند
نَّما ونَ إِ ولُ قُ ی م نَّه م أَ لَ ع د نَ قَ ی و هذا  و لَ مج ع لیَه أَ ونَ إِ د ح لْ سانُ الَّذي ی رٌ ل لِّمه بشَ ع ی

ی مبینٌ  بِ رَ سانٌ ع 194(ل(  
جز این نیسـت کـه بشـرى بـه او مـى      «: و نیک مى دانیم که آنان مى گویند

نسبت را به او مى دهند غیـر  ] این[زبان کسى که ] زیرا، نه چنین نیست[» آموزد
  . به زبان عربى روشن است] رآنق[عربى است و این 

واضح است کسى که یک زبان را نداند نمى توانـد در آن زبـان کتـابى پدیـد     
آورد که از لحاظ فصاحت و بلاغت و نظم و گیرایى و شـیوایى در اوج عظمـت   
باشد و بزرگان و ادیبان آن زبان در برابر جمـلات آن کتـاب اظهـار شـگفتى و     

  . ناتوانى کنند
یک پاسخ کلى دیگر نیز ارائـه مـى کنـد کـه     ، وه بر این پاسخقرآن کریم علا

  : جاى هیچ گونه تردید و بحث باقى نمى گذارد
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نْ     ونِ اللـّه إِ نْ د م مـ عتُ تطََ وا منِ اسـ ع اد و هل سورة مثْ وا بِ لْ فَأتُْ قوُلوُنَ افتْرَاه قُ ی َأم
قینَ  صاد م حیطُ* کنُتُْ ی م وا بمِا لَ ب لْ کَذَّ ب    ب ک کـَذَّ کـَذل ویلـُه م تَأْ لمْه و لمَا یأتْهِ ع وا بِ

ۀُ الظاّلمین بکانَ عاق ف َرْ کی م فاَنظُْ لهِ َنْ قب195(الَّذینَ م(  
، اگر راست مـى گوییـد  «: بگو» ؟ آن را به دروغ ساخته است«: یا مى گویند

بلکـه  » . را خوانیـد ف، و هر که را جز خدا مى توانید، سوره اى مانند آن بیاورید
چیزى را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تاءویل آن برایشان 

] پیامبرانشـان را [همـین گونـه   ، که پیش از آنان بودنـد ] هم[کسانى . نیامده است
  . پس بنگر که فرجام ستمگران چگونه بوده است. تکذیب کردند

  : از این آیه چند نکته استفاده مى شود
بـا سـوره    )تحـدى ( ست اینکه قرآن در برابر این تهمتها آنها را به معارضهنخ

هاى قرآن مى خواند و همه مى دانیم که تاکنون نتوانسته اند چنین کـارى انجـام   
  . دهند

بـا روان شناسـى خـاص سـخن خـود را      ، دوم اینکه پس از این مبارزطلبى
بـه  ، دانـش آنهاسـت   تحلیل مى کند و اظهار مى دارد که چـون قـرآن فراتـر از   

  . تکذیب آن پرداختند
سوم اینکه به سابقه این کار در امتهاى گذشته اشاره مى کند و یـادآورى مـى   

  . شود که همواره کسانى در برابر انبیا قرار گرفته و آنان را تکذیب کرده اند

  تهمت جادوگرى )ب
یه کردند مشرکان مکه با مشاهده جاذبه و نفوذ قرآن در دلها آن را چنین توج

ایـن تهمـت بـه    . یک ساحر و جادوگر است و قرآن سحر اوست ﷐ که محمد
صورت فراگیر در مکه شایع شد دانایان ایشـان تهمـت سـحر را بهتـرین روش     

  : دانستند ﷐ مقابله با پیامبر اسلام
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م و قالَ الْ ْنهم رنْذم م ه نْ جاء وا أَ ِجب ع اب و رٌ کَذّ ونَ هذا ساح رُ 196(کاف(  
و کـافران  ، و از اینکه هشداردهنده اى از خودشان برایشان آمده در شـگفتند 

  ». ساحرى شیاد است، این«: مى گویند
ون رُ کاف ِناّ به رٌ و إِ ح وا هذا س قُّ قالُ ح م الْ ه ا جاءَلم 197(و(  

  ». است و ما منکر آنیم این افسونى«: گفتند، و چون حقیقت به سویشان آمد
را به جـادوگرى و سـحر    ﷐ آنچه باعث مى شود که مشرکان پیامبر اسلام

این بود که مى دیدند افرادى از یک خانواده به او ایمان مى آورنـد و  ، متهم کنند
ایـن  : آنها مى گفتنـد . در نتیجه میان آنها و سایر اعضاى خانواده جدایى مى افتد

  . سحر است که میان انسان و برادرش جدایى مى اندازدهمان 

  تهمت دیوانگى )ج
، چون آنان سخنان رسول خدا را بر خلاف عقاید و سنتهاى خود مـى دیدنـد  

  : او دیوانه شده است و سخنان نامربوط مى گوید: مى گفتند
 م م لمَا سـ ه صارِ ب ک بِأَ ونَ قُ ل وا لیَزْ رُ کاد الَّذینَ کفََ نْ ی ه    و إِ نَّـ ولـُونَ إِ قُ ی رَ و وا الـذِّکْ ع

جنوُنٌ  َعالمَین* لم لْ رٌ ل و إلاِّ ذکْ ما ه 198(و(  
چون قرآن را شنیدند چیزى نمانده بود که تو را چشـم  ، و آنان که کافر شدند

جز تـذکارى  ] قرآن[و حال آنکه » . او واقعا دیوانه اى است«: بزنند و مى گفتند
  . براى جهانیان نیست

، قتى پیامبر خدا از جهان پس از مرگ و زنده شدن مردگان سخن مى گفتو
  . چون این سخن در باور ایشان نمى گنجید بیان آن را جنون مى شمردند

     ذابِ و عـ ی الْ رَةِ فـ خ منـُونَ بـِالاْ لِ الَّذینَ لا یؤْ ۀٌ ب باً أمَ بهِ جنَِّ کَذ ّى الله لَ رى ع فتَْ أَ
عید ْلالِ الب   )199(الضَّ
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آنان که به آخـرت  ] نه[بلکه ؟ دروغى بسته یا جنونى در اوست] این مرد[آیا 
  . ایمان ندارند در عذاب و گمراهى دور و درازند

و إلاِّ نَذیرٌ مبین نْ ه ۀ إِ م منْ جنَِّ صاحبهِِ وا ما بِ رُ کَّ م یتفََ   )200(أَ و لَ
جز هشدار دهنده اى او ؟ آیا نیندیشیده اند که همنشین آنان هیچ جنونى ندارد

  . آشکار نیست
بلکـه ایـن تهمتهـا را بـه     ، ابتکار تازه مشرکان مکه نبود، تهمت سحر و جنون

  : پیامبران دیگر هم روا مى داشتند
جنـُونٌ        م و رٌ أَ وا سـاح ول إلاِّ قـالُ نْ رسـ م مـ لهِ نْ قـَبى الَّذینَ م ک ما أتََ أَ * کَذل

مو م قَ لْ ه ب ِا به و واص   )201(طاغوُن تَ
بدین سان بر کسانى که پیش از آنها بودند هـیچ پیـامبرى نیامـد جـز اینکـه      

سـفارش کـرده   ] سـخن [آیا همدیگر را به ایـن  » . ساحر یا دیوانه است«: گفتند
  . بلکه آنان مردمى سرکش بودند ]!نه[؟ بودند

  تهمت شاعر یا کاهن بودن) د
براى عرب جاهلى ، دیع خودجملات موزون قرآن کریم با نثر خاص و نظم ب

آنها چون بـه خـدا و وحـى ایمـان نداشـتند در      . پدیده اى نو و شگفت آور بود
توجیه مادى این متن شگفت آور مى گفتند که آن یا شعر است و پیامبر شاعرى 
متفاوت و نوآور است و یا آن جملاتى است همانند جمـلات مـوزون و مسـجع    

  . شاعر و گاهى کاهن مى نامیدند پیامبر را گاهى، بنابراین. کاهنان
ونَ  رُ ص ُبمِا تب م س قْ لا أُ ونَ * فَ رُ ص ُما لا تب ول کرَیم * و سلُ ر و قَ نَّه لَ و * إِ ما ه و

ونَ  منُ لیلاً ما تؤُْ ر قَ لِ شاع و قَ ونَ * بِ رُ لیلاً ما تَذکََّ لِ کاهن قَ و قَ ب * و لا بِ نْ رتنَْزیلٌ م
عالمَینَ    )202(الْ
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و آنچـه  ، سوگند یاد مى کنم به آنچه مى بینیـد ، ]چنان که مى پندارید[س نه پ
و آن گفتـار شـاعرى   . قطعا گفتار فرستاده اى بزرگوار است] قرآن[نمى بینید که 

پند مـى  ] از آن[کمتر ] که[ایمان دارید و نه گفتار کاهنى ] به آن[کمتر ] که[نیست 
  . پروردگار جهانیان فرود آمده اى است از جانب] پیام[. گیرید

  تهمت دروغگویى )ه
  : مى گفتند، مشرکان که به خدا ایمان داشتند ولى بتها را شریک او مى دانستند

منینَ حنُ لهَ بمِؤْ باً و ما نَ کَذ ّى الله لَ رى ع لٌ افتَْ جإلاِّ ر و نْ ه   )203(إِ
  . داریماو جز مردى که بر خدا دروغ مى بندد نیست و ما به او اعتقاد ن

قاویلِ  عض الْأَ نا بَلی لَ ع و قَ و تَ نا منهْ باِلیْمینِ * و لَ خَذْ عنا منهْ الـْوتینَ  * لَأَ قطََ م لَ ثُ
د عنهْ حاجِزینَ *  َنْ أحم م کُ   )204(فمَا منْ

دسـت راسـتش را سـخت مـى     ، پاره اى گفته ها بر ما بسـته بـود  ] او[و اگر 
 ]عـذاب [و هیچ یک از شما مانع از ، پاره مى کردیم سپس رگ قلبش را، گرفتیم

  . او نمى شد
اینکه خداوند همواره پیامبر خود را مورد مرحمـت و عنایـت قـرار    ، بنابراین

دلیل بر این است که او هر چه از خدا نقل مى کند راست است و گرنـه بـه   ، داده
  . شدت مؤ اخذه مى شد

  بهانه جویى هاى مشرکان
 مشرکان هرگز نتوانست تلاش خستگى ناپذیر پیامبر اسـلام  اذیتها و تهمتهاى

  . را در جهت تبلیغ دین و مبارزه با شرك و بت پرستى متوقف سازد ﷐
مشرکان مکه که خود را در تنگنا دیدند و در برابر دعوت پیامبر و اصـرار آن  

وردند تا خـود  بهانه ها و عذرهایى آ، حضرت به ترك بت پرستى درمانده شدند
  . را از تنگنا برهانند
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  : برخى از بهانه هاى مشرکان مکه عبارت اند از
اگر اسـلام را بپـذیریم مشـرکان دیگـر مـا را مـى آزارنـد و مـا را از          )الف

  . سرزمینمان بیرون خواهند کرد
قرآن پاسخ مى دهد که آنها در حرم امن الهى هستند و همه گونـه نعمـت در   

  : نین چیزى اتفاق نخواهد افتاداختیارشان است و چ
مـاً آمنـاً     رَ ح م کِّنْ لهَـ ُنم م ف منْ أرَضنا أَ و لَ ک نتُخَطََّ ع دى م ْعِ اله نْ نتََّبِ وا إِ و قالُ

ون َلم ع لای م ه رَ ناّ و لکنَّ أکَثَْ د قاً منْ لَ ِء رزی لِّ شَ رات کُ َثم هَلی جبى إِ 205(ی(  
از سـرزمین خـود ربـوده    ، هدایت پیـروى کنـیم  ] نور[و از اگر با ت«: و گفتند
آیا آنان را در حرمى امن جاى ندادیم که محصولات هر چیـزى  » . خواهیم شد

ولى بیشترشان نمى ؟ به سوى آن سرازیر مى شود -که رزقى از جانب ماست  -
  . دانند
  ! چرا این قرآن بر مرد بزرگى از مکه یا طائف نازل نشده است )ب

پیام رسانى از جانب خداوند کار بزرگـى اسـت و چنـین    : ن مى گفتندمشرکا
  : نه یتیم عبداالله، کسى باید شخصیت بزرگى باشد

ریْتیَنِ عظیم قَ ل منَ الْ جلى ر آنُ ع رْ قُ ا الْ لَ هذَ و لا نُزِّ وا لَ   )206(و قالُ
  » ؟دو شهر فرود نیامده است] آن[چرا این قرآن بر مردى بزرگ از «: و گفتند

ولید بـن مغیـره از مکـه و    ، منظور آنها از آن مرد بزرگ )207(به گفته مفسران 
  . عروة بن مسعود از طائف بود

عنا  فَ ر نیْا و یاةِ الدح ی الْ ف م َعیشتَه م م َنهینا بمس حنُ قَ ک نَ ب ر ت محونَ ر مس قْ ی م أَ ه
عض درجات قَ بو م فَ َضه ع 208(... ب(  
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معاش آنـان  ] وسایل[ما ؟ آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم مى کنند
، درجـات ] نظر[و برخى از آنان را از ، را در زندگى دنیا میانشان تقسیم کرده ایم

  . قرار داده ایم] دیگر[بالاتر از بعضى 
بدین گونه به آنان خاطرنشان مى سازد که خداوند خود بهتر مى داند که چـه  

  . به پیامبرى برگزیندکسى را 
  . اگر مسلمان شویم مال و فرزندانمان کم خواهد شد )ج

مشـرکان همـواره   ، بیشتر مسلمانان افراد تنگدست بودند، از آنجا که در آغاز
فقیر بودن ایشان را بهانه تبلیغ بر ضد اسلام قرار داده بودند و ضمن ریشخند بـه  

ى مى شود و ما بر دین خود بـاقى  اسلام باعث تنگدست: مسلمانان فقیر مى گفتند
 : مى مانیم تا مال و فرزند زیادى داشته باشیم

داً  لَ و نَّ مالاً وَوتی رَ بِآیاتنا و قالَ لَأُ ت الَّذي کفََ َرَأی د * أَ فَ ب أمَِ اتَّخَذَ عنْ َالْغی ع لَ أطََّ
دا همنِ ع209(الرَّح(  

قطعا به مـن مـال و   «: ید و گفتآیا دیدى آن کسى را که به آیات ما کفر ورز
رحمـان  ] خـداى [آیا بر غیب آگاه شده یـا از  ؟ »داده خواهد شد] بسیار[فرزند 

  ؟ عهدى گرفته است
اساسا معیار فضیلت نزد مشرکان ثروت و قدرت بود و از نظر آنان کسى مـى  

این یک فرضیه . توانست به پیامبرى برسد که ثروت و فرزند بسیارى داشته باشد
یـاد  » مترفین«ته شده نزد کافران ثروتمند و برخوردار بود که قرآن آنان را پذیرف
  . مى کند

ونَ   رُ کـاف ِبه م لتُْ سُناّ بمِا أر وها إِ فُ رَ ۀ منْ نَذیر إلاِّ قالَ متْ ْری لنْا فی قَ سَما أر و * و
بین عذَّ ِنُ بمح ولاداً و ما نَ موالاً و أَ رُ أَ حنُ أکَثَْ وا نَ   )210(قالُ
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در هیچ شهرى هشداردهنده اى نفرستادیم جز آنکه خوشگذرانان آنهـا  ] ما[و 
مـا دارایـى و   «: و گفتنـد » ما به آنچه شما بدان فرستاده شده اید کافریم«: گفتند

  ». فرزندانمان از همه بیشتر است و ما عذاب نخواهیم شد
دانسـتند و   آنها داشتن مال و فرزند بیشتر را دلیل نزدیک بودن به خـدا مـى  

او دوست خدا و مورد ، معتقد بودند هر کس که مال و فرزند بیشترى داشته باشد
قرآن کریم در ادامه همین آیات این پندار باطل را رد مـى کنـد و   . عنایت اوست

  : معیار دوستى خداوند را ایمان و عمل صالح معرفى مى کند
م باِلَّتی تُ ولادکُ م و لا أَ کُ والُ م لَ       و ما أَ نَ و عمـ نْ آمـ لفْـى إلاِّ مـ نا ز نـْدع م کُ ب قـَرِّ

حا 211(... صال(  
، و اموال و فرزندانتان چیزى نیست که شما را به پیشگاه مـا نزدیـک گردانـد   

  . مگر کسانى که ایمان آورده و کار شایسته کرده باشند
 ـ   ) د ین آنچه از پدرانمان به ما رسیده ما را بس است و مـا نمـى تـوانیم از آی

  . پدرانمان دست برداریم
 هَلی نا ع د جنا ما وبس وا ح ولِ قالُ ى الرَّس لَ لَ اللهّ و إِ نْزَ لى ما أَ ا إِ و عالَ م تَ َإذِا قیلَ له و

ون د ونَ شیَئاً و لا یهتَ َلم ع لا ی م ه و کانَ آباؤُ نا أَ و لَ 212(آباء(  
خـدا نـازل کـرده و بـه سـوى      به سوى آنچه «: و چون به آنان گفته مى شود

آنچه پدران خود را بر آن یافته ایـم مـا را بـس    «: مى گویند، »بیایید] ش[پیامبر
  ؟ آیا هر چند پدرانشان چیزى نمى دانسته و هدایت نیافته بودند» . است

. پیش گرفته بودنـد ، این همان منطقى است که امتهاى پیشین در برابر پیامبران
نیز بت پرستى خود را با همین منطق غلط توجیه مـى   ﷒ قوم حضرت ابراهیم

  )213(. کردند
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تقلید از پدران و سنتهاى قومى و ملى نمى تواند راه درست شناخت حقیقـت  
البته احترام به عقاید و سنتهاى گذشتگان در صورتى که بـا عقـل و شـرع    ؛ باشد

  . خوب است، مطابق باشد
  ! نیست و چرا گنجى به او نرسیده است ﷐ چرا فرشته اى همراه محمد )ه

  لـَک م هَلی لَ إِ نْزِ و لا أُ واقِ لَ َی الْأس شی فمی و عام لُ الطَّ ولِ یأکُْ ا الرَّس وا ما لهذَ و قالُ
عه نَذیراً  ونَ م کُ َنهْا* فیلُ م ۀٌ یأکُْ ونُ لهَ جنَّ کُ و تَ لیَه کنَْزٌ أَ قى إِ لْ ی و   )214( ...أَ

؟ این چه پیامبرى است که غذا مى خورد و در بازارهـا راه مـى رود  : و گفتند
یا گنجـى  ؟ چرا فرشته اى به سوى او نازل نشده تا همراه وى هشداردهنده باشد

  ؟ آن بخورد] بار و بر[به طرف او افکنده نشده یا باغى ندارد که از 
گر فرشته اى هم پیامبر قرآن کریم در پاسخ به این سخن مشرکان مى فرماید ا

چـون مـردم   . مى شد باید به صورت یک مرد معمولى میان مردم ظاهر مى شـد 
  . توانایى و ابزار آن را ندارند که فرشته را به صورت اصلى ببینند
ون س لبِْ ما ی م لیَهِ نا عس َلب لاً و لَ جر لنْاه ع ج کاً لَ لَ م لنْاه ع ج و   )215(و لَ

مردى در مـى  ] به صورت[حتما وى را ، ته اى قرار مى دادیمو اگر او را فرش
  . آوردیم و امر را همچنان بر آنان مشتبه مى ساختیم

طلـب معجـزه   ، بهانه هاى دیگر مشرکان که چرا براى او گنج یا باغى نیسـت 
چون اگر درخواسـت آنهـا   . است و آوردن معجزه هاى پیشنهادى به صلاح نبود

تفصیل ایـن مطلـب را   (. هلاك مى شدند، نمى آوردندعملى مى شد و باز ایمان 
  . )در بخش بعدى خواهیم خواند

  . اگر خدا مى خواست ما مشرك نبودیم) و
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یکى دیگر از بهانه هاى مشرکان این بود که خواست خدا چنین بوده که مـا و  
این همان سخن جبریون اسـت کـه گنـاه گناهکـاران و     . پدرانمان مشرك باشیم

  : به خدا نسبت مى دهند شرك مشرکان را
نْ شـَیء     منـا مـ رَّ لا ح نا و رکَنْا و لا آباؤُ و شاء اللهّ ما أشَْ وا لَ رکَُ ولُ الَّذینَ أشَْ قُ یس
   وه رجِـ لـْم فتَخُْ نْ عم م دکُ لْ عنْ لْ ه وا بأسْنا قُ ى ذاقُ م حتّ لهِ َنْ قبالَّذینَ م ب ک کَذَّ کَذل

ونَ ع نْ تتََّبِ ونَ لنَا إِ ص رُ م إلاِّ تخَْ نتُْ نْ أَ   )216(إلاِ الظَّنَّ و إِ
نه ، اگر خدا مى خواست«: کسانى که شرك آورده اند به زودى خواهند گفت

. تحریم نمى کـردیم ] خودسرانه[ما و نه پدرانمان شرك نمى آوردیم و چیزى را 
کردند  تکذیب] پیامبران خود را[همین گونه ، کسانى هم که پیش از آنان بودند» 

آیا نزد شما دانشـى هسـت کـه آن را بـراى مـا      «: بگو. تا عقوبت ما را چشیدند
  ». و جز دروغ نمى گویید، شما جز از گمان پیروى نمى کنید؟ آشکار کنید

البته این سخن مشرکان از نظر تکوینى سخن درستى است و شاید آنها همـین  
را بـه پـذیرش سـخن خـود      نکته را از پیامبر یاد گرفته بودند و مى خواستند او

ولى نتیجه اى ؛ چون بارها پیامبر از مشیت مطلق خداوند سخن گفته بود. وادارند
مسلم است که اگر خداوند . که آنان در عالم تشریع به دست مى آوردند غلط بود
ولى اراده خدا چنـین بـوده   ، مى خواست مى توانست آنها را به اجبار مؤمن کند

خدا کسى را بـر شـرك یـا ایمـان مجبـور      . د آزاد باشدکه انسان در انتخاب خو
مطابق با مشـیت  ، ولى همین که کسى شرك یا ایمان را انتخاب کند، نکرده است

چون تمـام ابـزار   . تکوینى خدا عمل کرده و مى توان کار او را به خدا نسبت داد
این انتخاب را خداوند به او داده است و مشیت خدا ماننـد علـم او بـه صـورت     

  . دارد  علیقى کارهاى بندگان را زیر پوشش ت
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اساسا این استدلال آنها به نتیجه دلخواه آنها نمـى  : علامه طباطبایى مى گوید
چنین نبود که آنهـا را بـه   ، زیرا اگر خدا نمى خواست آنها مشرك شوند. انجامید

  )217(. بلکه آزاد مى گذاشت تا با اختیار خود ایمان بیاورند؛ ایمان مجبور کند

  پیشنهادهاى مشرکان
  واکـنش  ، با شرك و بت پرستى شدیدتر شـد  ﷐ چون مبارزه پیامبر اسلام
آنـان مرحلـه بـه مرحلـه عقـب نشـینى کردنـد و        . مشرکان نیز گوناگون گردید

سرانجام نرمش نشان دادند و ایمان آوردن خود را به انجام پیشنهادهایى منـوط  
ن به گونه اى بود کـه اگـر پیـامبر آن پیشـنهادها را مـى      لحن سخن آنا. دانستند
البته این بار نیز درصدد بهانه جـویى بودنـد و نمـى    . ایمان مى آوردند، پذیرفت

  . خواستند ایمان بیاورند
  : برخى از آن پیشنهادها

  درخواست انجام معجزه هاى خاص )الف
کـه ارتبـاط    همه پیامبران براى اثبات حقانیت خود معجزه اى خاص داشـتند 

ولـى چنـین نبـود کـه پیـامبر هـر معجـزه        ؛ آنها را با عالم غیب ثابت مـى کـرد  
زیرا اگر چنین بود هر کـس بیهـوده درخواسـت    . درخواست شده را عملى سازد

تربیـت و  ( معجزه مى کرد و نظام عالم به هم مى خورد و هدف اصـلى پیـامبران  
ران شبیه کار شـعبده بـازان   به فراموشى سپرده مى شد و کار پیامب )هدایت مردم

  . مى شد که در هر مجلسى چشمه اى از کارهاى خود را نشان مى دهند
از این گذشته بر طبق یک سنت الهى اگر کسى معجزه اى درخواسـت کنـد و   

دچار عذاب الهى مـى شـود و   ، پیامبر آن معجزه را انجام دهد و او ایمان نیاورد
ن نیاورد و آن معجزه را سـحر و جـادو   چون احتمال اینکه درخواست کننده ایما

بنابراین عملى ساختن چنین درخواستهایى بـه ضـرر   ، بشمرد همواره وجود دارد
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درخواست کننده است و شاید در هدایت او اثر نکند و او را در معرض عذاب و 
. از این رو پیامبران درخواست آنها را گاه عملى نمى کردند. بلاى الهى قرار دهد

ولید بن مغیـره  ، ابوسفیان، شیبه، عتبه( موارد درخواست سران قریش یکى از این
  : از پیامبر است که قرآن از آن چنین یاد مى کند )...و

وعاً  ْنبضِ یَنَ الْأررَ لنَا م ج ى تفَْ ک حتّ منَ لَ وا لنَْ نؤُْ ۀٌ   * و قالُ ونَ لـَک جنَّـ کُ و تَ أَ
نْ رَ الْأَ ج ب فتَفَُ جیراً منْ نخَیل و عنَ لالهَا تفَْ خ هار *     ت عمـ کمَـا ز ماء قطَ السـ سـ و تُ أَ

ۀِ قبَیلاً  کَ لائ ْالم و ّباِلله ی ْتَأت و سفاً أَ نا کَلی ع *    و خـْرفُ أَ نْ ز ت مـ ک بیـ ونَ لَ کُ ی و أَ
لیَنا کتاباً لَ ع ى تنَُزِّ ک حتّ یق رُ نَ لم ی السماء و لنَْ نؤُْ قى ف رْ ی    تَ بـ حانَ ر ب لْ سـ رَؤهُ قُ قْ نَ

راً رسولاً  ت إلاِّ بشَ لْ کنُْ 218(ه(  
هرگز به تو ایمان نخواهیم ، تا از زمین چشمه اى براى ما بجوشانى«: و گفتند

براى تو باغى از درختان خرما و انگور باشد و آشـکارا از میـان   ] باید[یا . آورد
آسـمان را پـاره پـاره بـر     ، دعا مى کنىیا چندانکه ا، آنها جویبارها روان سازى

یا براى تو ، آورى] ما حاضر[یا خدا و فرشتگان را در برابر ، ما فرو اندازى] سر[
] هـم [و به بـالا رفـتن تـو    ، یا به آسمان بالا روى، باشد] کارى[خانه اى از طلا 

 پـاك «: بگو» تا بر ما کتابى نازل کنى که آن را بخوانیم، اطمینان نخواهیم داشت
  »؟ جز بشرى فرستاده هستم] من[آیا ، است پروردگار من

بخشى از این درخواستها به موجب وضع جغرافیایى مکه است کـه سـرزمین   
بى آب و علفى بوده و آنها درخواست جارى شدن چشمه ها و نهرهـا و ایجـاد   

بخشى دیگر بـه سـبب فقیـر    . باغهایى مانند باغهاى شام و فلسطین را مى کردند
بخشى دیگـر برگرفتـه   . مبر بود که از او خانه اى پر از طلا مى خواستندبودن پیا

از عناد آنها بود که مى خواستند پیامبر اگر راست مى گویـد بـراى آنهـا عـذابى     
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شگفت اینکه آنها این درخواستها را از خود پیامبر داشتند و نمى ... نازل کند و یا
  . ندگفتند که از خداى خود بخواه که چنین و چنان ک

شد که در پاسخ آنها خداوند را پیراسته بداند و خود را جز  مأمورپیامبر خدا 
او از جنبه بشرى مانند سایر افراد بشر بود و هـیچ بشـرى   . بشرى پیامبر نشمرد

قدرت انجام چنین کارهاى فوق العاده یا محال را ندارد و از جنبه پیـامبرى هـم   
رت ندارد که بدون اراده الهى معجـزه  انجام معجزه در دست خداست و پیامبر قد

  . اى بیاورد

  طرد مسلمانان فقیر )ب
در آغاز اسلام بیشتر کسانى که به اسـلام مـى گرویدنـد تنگدسـت بودنـد و      

گاهى . مشرکان ثروتمند به پیامبر ایراد مى گرفتند که فقیران و بردگان گرد اویند
آنـان ایمـان خواهنـد    ، براند نیز اظهار مى کردند که اگر پیامبر فقیران را از خود

  . آورد
روایت شده است که گروهى از بزرگان قریش نزد پیامبر آمدند و دیدنـد کـه   

نـزد آن  ، بلال و عمـار کـه از فقیـران و بردگـان بودنـد     ، صهیب، خباب بن ارت
 )219(! آیا مى خواهى ما هم پیروان اینان باشـیم ، اى محمد: گفتند. حضرت هستند

مطعم بن عـدى و حـارث بـن    ، شیبۀ بن ربیعه، عتبۀ بن ربیعهنیز روایت شده که 
اگر پسر بـرادرت  : نوفل با اشراف بنى عبدمناف نزد ابوطالب رفتند و به او گفتند

در ما تاءثیر زیادى خواهد داشت و ، محمد بردگان و ضعیفان ما را از خود براند
لب نـزد حضـرت   ابوطا. نزد ما سزاوار اطاعت خواهد بود و او را تصدیق نماییم

بهتر اسـت چنـین   : عمر بن خطاب به پیامبر گفت. آمد و سخنان آنها را نقل کرد
در ایـن  . کنى تا ببینیم آنها چه مى کنند و چگونه قول خود را عملى مى سـازند 

  )220(: حال این آیه نازل شد
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رید ی ی شع داةِ و الْ م باِلْغَ هب ونَ ر ع د الَّذینَ ی ُرد نْ     و لا تطَْ ک مـ لیَـ مـا ع ه ونَ وجهـ
کوُنَ منَ الظاّلمینَ  م فتََ ه ُرد یء فتَطَْ م منْ شَ لیَهِ ع ک سابِ نْ حما م ء وی م منْ شَ سابهِِ ح

)221(  
در حـالى   -و کسانى که پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان مى خوانند 

، چیزى بر عهده تو نیستاز حساب آنان . مران -که خشنودى او را مى خواهند 
تـا ایشـان را برانـى و از    ، بـر عهـده آنـان نیسـت    ] نیز چیـزى [و از حساب تو 
  . ستمکاران باشى

چنین به نظر مى رسید که اگر آنان ایمان بیاورنـد ثـروت و قـدرت خـود را     
ولى حقیقت آن است که هـدف مشـرکان ایمـان    ؛ وقف پیامبر و اسلام مى کردند

واستند گروه اندك ایمان آوردگان را نیـز از گـرد پیـامبر    آنها مى خ. آوردن نبود
پراکنده کنند و اگر هم پیشنهاد آنها صادقانه بود از نظر خداوند نبایـد ارزشـها را   

  . فداى مصلحت اندیشى ها کرد
ولى نـوح آن  ، نظیر این پیشنهاد را برخى از اشراف قوم نوح نیز مطرح کردند

  : را نپذیرفت و در پاسخ فرمود
ونَ ◌   لُ هج ماً تَ و م قَ ی أرَاکُ م و لکنِّ بهِ وا ر لاقُ م م نَّه وا إِ ناَ بطِاردِ الَّذینَ آمنُ   )222(و ما أَ

قطعـا آنـان پروردگارشـان را    . و کسانى را که ایمان آورده اند طرد نمى کـنم 
  . ولى شما را قومى مى بینم که نادانى مى کنید، دیدار خواهند کرد

  یک بتها در عبادتدرخواست تشر )ج
بیا تو از دین مـا  ، اى محمد: گروهى از قریش نزد پیامبر آمدند و به او گفتند

به ایـن صـورت کـه یـک سـال تـو       ؛ پیروى کن و ما هم از دین تو پیروى کنیم
اگر آنچه تـو آورده اى از  . خدایان ما را پرستش کن و یک سال ما خداى تو را

شریک شده ایم و سهم خود را بـه دسـت   آنچه پیش ماست بهتر باشد ما در آن 
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تو در کـار مـا   ، و اگر آنچه نزد ماست بهتر از آن باشد که نزد توست، آورده ایم
  . شریک شده اى و سهم خود را گرفته اى

به خدا پناه مى برم از اینکه جز او را شریک او قـرار  : فرمود ﷐ پیامبر خدا
  )223(. ن نازل گردیددر همین حال سوره کافرو. دهم

اسـود بـن   : نامهاى پیشنهادکنندگان چنـین آمـده اسـت   ، در روایت ابن هشام
در ایـن روایـت از اینکـه    . امیۀ بن خلف و عاص بن وائل، ولید بن مغیره، مطلب

ولى ، سخنى به میان نیامده، آنها یک سال به بتها عبادت کنند و یک سال به خدا
  )224(. افرون در همین موقع نازل شددر هر دو روایت آمده که سوره ک

ونَ  رُ کاف لْ یا أیَها الْ ونَ * قُ د بع د ما تَ بع د * لا أَ بع ونَ ما أَ د م عابِ نتُْ و لا * و لا أَ
 م دتُّ بما ع د نا عابِ د * أَ بع ونَ ما أَ د م عابِ نتُْ ی دین* و لا أَ ل و م کُ م دینُ کُ   )225(لَ

شما نمـى  ، و آنچه مى پرستم. نمى پرستم، آنچه مى پرستید، اى کافران«: بگو
و نه آنچه پرستیدید من مى پرسـتم و نـه آنچـه مـى پرسـتم شـما مـى        . پرستید
  ». و دین من براى خودم، دین شما براى خودتان. پرستید

با نزول این سوره پیشنهاد غیـر منطقـى قـریش بـه شـدت رد شـد و آیـات        
ب است تا آنان به کلى از پذیرش پیشـنهاد خـود   مطل تأکیدتکرارى سوره براى 

این سوره هنگامى نازل شد که پیامبر در . نومید گردند و دیگر آن را تکرار نکنند
بعـدها در مدینـه دربـاره کـافران     . مکه بود و قدرت مقابله بـا آنـان را نداشـت   

  . تصمیمهاى دیگرى گرفته شد
  : ن استآیه زیر اشاره به همین پیشنهاد نابخردانه ایشا
ون لُ جاه د أیَها الْ بع ی أَ ونِّ رُ م رَ اللهّ تَأْ َلْ أَ فَغی   )226(قُ

  »؟ آیا مرا وادار مى کنید که جز خدا را بپرستم، اى نادانان«: بگو



94 

 

  درخواست تغییر برخى آیات قرآنى) د
ولید بن مغیره و مکـرز بـن حفـض و    ، برخى از مشرکان مانند عبداالله بن امیه

پیشنهاد کردند که قرآن دیگرى بیاور یا آن را  ﷐ ر به پیامبر اسلامچند تن دیگ
  )227(. تغییر بده و آیاتى را که در آنها عبادت بتها منع شده از آن بردار

گویا آنها مى خواستند پیامبر اسلام مطالب ناخوشایند نـزد آنـان را از قـرآن    
تـا آنهـا دیـن اسـلام را     ، قه آنهاسـت حذف کند و مطالبى بیاورد که مطابق سـلی 

  . آنها مى پنداشتند که تغییر و تبدیل آیات قرآنى در دست پیامبر است. بپذیرند
رِ هـذا   َآن غی رْ قُ ت بِ ناَ ائْ قاء ونَ ل ْرج نات قالَ الَّذینَ لا ییآیاتنُا ب م لیَهِ لى ع و إذِا تتُْ

د ب نْ أُ ونُ لی أَ کُ لْ ما ی لهْ قُ د ب و ی    أَ نِّـ لـَی إِ وحى إِ ع إلاِّ ما یـ نْ أتََّبِ سی إِ قاء نفَْ لْ نْ تم َله
وم عظیم ی ذابی ع ب ر ت یص نْ ع خاف إِ   )228(أَ

آنان که به دیدار ما امید ندارنـد  ، و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود
مرا نرسـد  «: بگو» . یا آن را عوض کن، قرآن دیگرى جز این بیاور«: مى گویند

پیـروى  ، جز آنچه را که به من وحى مى شود. که آن را از پیش خود عوض کنم
  ». از عذاب روزى بزرگ مى ترسم. اگر پروردگار را نافرمانى کنم. نمى کنم

فرق این دو پیشنهاد آن است که در اولى خواستار بودند که پیـامبر بـه طـور    
اورد و در دومى مى خواستند که کلى این قرآن را کنار بگذارد و قرآن دیگرى بی

هر دو پیشنهاد بـراى آن بـود کـه در قـرآن     . پیامبر آیاتى از قرآن را تغییر بدهد
قرآن آنها را از شرك و بت پرسـتى  . مطالبى مى دیدند که برخلاف میل آنان بود

و نیز انجام بعضى از کارها مانند شراب خوارى و قماربازى و رباخوارى منع مى 
  . طالب مورد پسند مشرکان نبودکرد و این م
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هرگز از روى هوس  ﷐ دارد که پیامبر اسلام تأکیدقرآن کریم بر این مطلب 
چیزى است که بـه او وحـى   ، سخن نمى گوید و آنچه از آیات قرآنى مى خواند  

  . شده است
وى  ْنِ الهقُ ع ْنطما ی وحى * و ی ی حإلاِّ و و نْ ه   )229(إِ

و از سر هوس سخن نمى گوید این سخن بجز وحیـى کـه وحـى مـى شـود      
  . نیست

  دیدار مشرکان با ابوطالب
اسلام همچنان در مکه گسترش ، با وجود همه مخالفتها و توطئه هاى مشرکان

آنها از هر راهى که توانستند . مى یافت و این امر باعث نگرانى کفار مکه مى شد
الله صلى کوشیدند تا پیامبر اسلام به ویژه آنچه دربـاره  ، سخنان خود را وآله عليه ا

  . رها سازد، بت و بت پرستى مى گوید
عمو و حامى ( سرانجام تصمیم گرفتند نزد ابوطالب، در پى گیرى همین هدف

بـه  . بروند و او را واسطه قرار دهند تا او پیام آنان را بـه پیـامبر برسـاند   ) پیامبر
، از جملـه ولیـد بـن مغیـره    ، از اشراف قـریش نفر  25نوشته مفسران و مورخان 

ۀ و ابى، ابوجهل و نضـر بـن    )پسـران ربیعـه  ( و عتبه و شـیبه  )پسران خلف( امی
نزد تو آمده ایم تا میـان  . تو بزرگ ما هستى: حارث نزد ابوطالب آمدند و گفتند

او احساسات ما را جریحه دار کرده و به خـدایان  . ما و پسر برادرت داورى کنى
  . د گفته استما ب

اینان قوم تـو  ، اى پسر برادر: را دعوت کرد و گفت ﷐ پیامبر خدا، ابوطالب
وى ؟ درخواسـت آنهـا چیسـت   : پیامبر فرمـود . هستند و از تو درخواستى دارند

ما هم تو را بـا خـدایت رهـا مـى     ، ما را با خدایانمان رها کن: گفتند: پاسخ داد
  . کنیم
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یک سخن بگویید و با آن سرور عـرب و عجـم   : خ آنان فرمودپیامبر در پاس
: فرمـود . حاضریم ده سخن بگـوییم . خدا پدرت را بیامرزد: ابوجهل گفت. شوید

آنها دستهاى . و آنچه جز او مى پرستید رها کنید[. بگویید معبودى جز االله نیست
ا یـک  آیا مى خواهى خـدایان متعـدد ر  ، اى محمد: خود را به هم زدند و گفتند

  . همانا کار تو شگفت آور است! خدا قرار بدهى
به خدا سوگند که این مرد آنچه شما مى خواهیـد بـه   : آنگاه به همدیگر گفتند

تـا خـدا میـان مـا و او     ، بروید و دین پدران خود را حفظ کنید. شما نخواهد داد
ه در این رویداد بود که آیات نخست سـور  )230( ].سپس متفرق شدند. داورى کند
  : نازل گردید ﷐ ص بر پیامبر

   اب رٌ کـَذّ ونَ هذا سـاح رُ کاف م و قالَ الْ ْنهم رنْذم م ه نْ جاء وا أَ ِجب ع لَ  * و عـ أَ ج
 جاب ع ءی نَّ هذا لشََ داً إِ لهاً واح ۀَ إِ هل وا  * الاْ رُ بِ وا و اصـ نِ امشُ م أَ ْنهلَأُ م ْقَ الم لَ و انطَْ

رادع ی ءی نَّ هذا لشََ م إِ کُ ته231(لى آل(  
و کـافران  ، و از اینکه هشداردهنده اى از خودشان برایشان آمده در شـگفتند 

را خداى واحدى قـرار  ] متعدد[آیا خدایان . این ساحرى شیاد است«: مى گویند
برویـد  « ]:و گفتند[و بزرگانشان روان شدند » . این واقعا چیز عجیبى است؟ داده

  ». ست]ما[و بر خدایان خود ایستادگى نمایید که این امر قطعا هدف 
 پیامبر خـدا ، پس از رفتن مشرکان: طبرسى پس از نقل این رویداد مى افزاید

به خدا سوگند که اگر آفتاب در دست راسـت  ، اى عمو: به ابوطالب فرمود ﷐
تا وقتى که ، ا رها نمى کنماین سخن ر، من و ماه در دست چپ من گذاشته شود

کار خود را دنبال کن که به : ابوطالب به او گفت. آن را پیش ببرم و یا کشته شوم
  )232(. من هرگز مانع آن نخواهم بود، خدا سوگند
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چون قریش دانستند که ابوطالب پیامبر را رها نخواهد : ابن جوزى مى افزاید
این عمارة بن ولید اسـت کـه   : گفتند عمارة بن ولید را نزد ابوطالب بردند و، کرد

او را به فرزندى بپذیر و به جاى او پسر برادرت را . زیباترین جوان قریش است
که مخالف دین تو و پدران توست و میان قوم تو تفرقه انداخته به ما بده تا او را 

آیا شما فرزند خـود را  ! چه معامله بدى پیشنهاد مى کنید: ابوطالب گفت. بکشیم
من مى دهید که او را غذا بدهم و من فرزند خودم را به شـما بـدهم کـه او را    به 

  )233(. هرگز چنین نخواهد شد، به خدا سوگند! ؟بکشید

  مشورت مشرکان با یهود درباره پیامبر
از آنجا که مشرکان مکه مى دانستند یهودیـان اطلاعـاتى دربـاره پیـامبران و     

. یهود رفتند و با آنان وارد مذاکره شـدند  جمعى از آنان نزد، مدعیان نبوت دارند
آنچـه  . این موضوع در کتابهاى تفسیرى و تاریخى به دو صورت نقل شده اسـت 

ما در اینجا مى آوریم متن معتبرى است که على بن ابراهیم بـا سـندى معتبـر از    
بن نقل کرده است و با متن ابن هشام و برخى از کتابهایى که از ا ﷒ امام صادق

  . تفاوتهایى دارد که ذکر خوهد شد، هشام نقل کرده اند
قـریش سـه تـن را بـه     : فرمـود  ﷒ امام صادق: على بن ابراهیم مى نویسد

نامهاى نضیر بن حارث بن کلده و عقبۀ بن ابى معیط و عاص بن وائل سهمى بـه  
 ز پیـامبر خـدا  نجران فرستادند تا از یهود و نصارى مسایلى بیاموزند تا آنها را ا

آنها به نجران رفتند و با دانشمندان یهود دیدار کردند و از آنها نظر . بپرسند ﷐
اگر چنانکه ما مـى دانـیم   ، بپرسید مسئلهاز او سه : علماى یهود گفتند. خواستند

اگر ادعا کرد ، بپرسید مسئلهآنگاه از وى یک . پاسخ داد بدانید که او راستگوست
: گفتنـد ؟ ها چیست مسئلهآن : مشرکان گفتند. او دروغگوست، آن را مى داندکه 

بیـرون  ] از شهرشـان [از او درباره چند جوانى که در روزگاران پیشین بودنـد و  
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رفتند و غایب شدند و خوابیدند و اینکه تا چه مدتى در خواب خود ماندنـد تـا   
 ـ  ان بـود و داستانشـان   بیدار شدند و تعدادشان چقدر بود و چه چیزى همـراه آن

  . بپرسید، چگونه بود
نیز از داستان موسى بپرسید که هنگامى که خداونـد بـه او فرمـان داد کـه از     

آن دانشمند چه کسى بود و چگونـه  . دانشمندان پیروى کند و از ایشان یاد بگیرد
همچنـین از او دربـاره شـخص    ؟ از او پیروى کرد و داستان ایشان چگونـه بـود  

سید که مغرب و مشرق را سیر کرد تا به سد یاءجوج و مـاءجوج  گردشگرى بپر
  ؟ او که بود و داستانش چگونه بود. رسید

اگر آنچنان که بـه  : را به مشرکان یاد دادند و گفتند مسئلهآنگاه پاسخ این سه 
شما یاد دادیم پاسخ داد او راستگوست و اگر بـر خـلاف آن بـود او را تصـدیق     

از او بپرسید که قیامت کى برپـا  : یهود گفتند؟ ارم چه بودچه مسئله: گفتند. نکنید
چـون وقـت   . او دروغگوست، اگر ادعا کرد که وقت آن را مى داند؟ خواهد شد

  . برپایى قیامت را جز خداوند نمى داند
پسر برادر تـو گمـان مـى    : آنها به مکه برگشتند و نزد ابوطالب رفتند و گفتند

اگر به مـا پاسـخ   ، ما از او مسایلى مى پرسیم! کند که خبر آسمان به او مى رسد
  . داد مى دانیم که او راستگوست و گرنه مى دانیم که دروغگوست

  . هر چه مى خواهید از او بپرسید: ابوطالب گفت
بـه شـما   : فرمـود  ﷐ آنها مسایل سه گانه را از وى پرسیدند و پیامبر خـدا 

چهل روز به او وحى نازل نشد و پیامبر . نگفت» ان شاءاالله«و ؛ پاسخ خواهم داد
اندوهگین شد و مؤمنان به شک افتادند و قریش شادمان شـدند و او را مسـخره   

پس از چهل روز جبرئیل سوره کهف را . کردند و آزردند و ابوطالب محزون شد
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 ـ! دیـر کـردى  ، اى جبرئیـل : به او فرمـود  ﷐ پیامبر خدا. نازل کرد اگـر  : تگف
  )234(. خداوند اجازه ندهد ما توانایى آن را نداریم که نازل شویم

داسـتان  ، داستان اصحاب کعف( در سوره کهف هر سه داستان مورد نظر یهود
بـه تفصـیل ذکـر     )موسى و خضر و داستان ذوالقرنین و سد یاءجوج و ماءجوج

در سـوره  ، بود چهارم آنها که پرسش از زمان وقوع قیامت مسئلهاما ، شده است
  : اعراف آمده است

ی ب ر د لمْها عنْ نَّما ع لْ إِ رسْاها قُ انَ مَۀِ أی اعنِ السع ک ونَ لُ سئَ 235(... ی(  
، علـم آن «: بگو؟ وقوع آن چه وقت است] که[از تو درباره قیامت مى پرسند 

  ». تنها نزد پروردگار من است
 )237(ى کتابهـاى برگرفتـه از آن   و برخ ـ )236(این داستان در سـیره ابـن هشـام    
، از جمله اینکه آنها نزد یهود مدینه رفتنـد ، تفاوتهایى با متن على بن ابراهیم دارد

بیشتر مردم نجـران مسـیحى بودنـد و یهودیـان گـروه انـدکى را       ، نه یهود نجران
را مطرح کردند و سـومى پرسـش از    مسئلهنیز اینکه آنها سه . تشکیل مى دادند

، از حقیقــت آن اظهــار بــى اطلاعــى کــرد ﷐ اگــر محمــد: فتنــدگ. روح بــود
آنان پس از بازگشت از نـزد یهـود خـود    : همچنین وى مى نویسد. راستگوست

در حالى که بر طبق روایـت علـى بـن ابـراهیم نخسـت نـزد       ؛ پیش پیامبر رفتند
و در روایت علـى  و اینکه نزول وحى پانزده روز به تاءخیر افتاد . ابوطالب رفتند

  . بن ابراهیم چهل روز یاد شده است
اصحاب کهف و ذوالقرنین در سوره  مسئلهپاسخ دو ، بر طبق روایت ابن هشام

  : کهف آمده و پاسخ از روح در سوره اسراء
قَ مِ إلاِّ لْ ع م منَ الْ وتیتُ ی و ما أُ ب رِ ر م وح منْ أَ لِ الرُّ وحِ قُ ک عنِ الرُّ لوُنَ سئَ ی 238(لیلاًو(  
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فرمـان پروردگـار مـن    ] سنخ[روح از «: بگو، و درباره روح از تو مى پرسند
  ». و به شما از دانش جز اندکى داده نشده است، است

در هر حال به نظر مى رسد که ماجراى رفتن چند تن از مشرکان نزد یهـود و  
 مهم براى آن نبود که در صورت پاسـخگویى رسـول خـدا    مسئلهفراگیرى چند 
در دنباله روایت نیز نیامده است که آنها پـس از نـزول   . به او ایمان بیاورند ﷐

  . سوره کهف و دریافت پاسخهاى صحیح به پیامبر ایمان آورده باشند
وا بهِا ◌   منُ ۀ لا یؤْ لَّ آی ا کُ و رَ نْ ی   )239(... و إِ

  . دو اگر هر معجزه اى را ببینند به آن ایمان نمى آورن
شـده بـود کـه     سـئوال  ﷐ در قرآن کریم مسایل دیگرى هم از پیامبر اسلام

  . برخى در مکه و برخى در مدینه بوده است

  استهزاکنندگان پیامبر
قرآن کریم در آیات متعددى خبر مى دهد که همواره هـر پیـامبرى در میـان    

  : قوم خود مورد تمسخر قرار مى گرفته است
ما ی نو ستهَزِؤُ ی ِوا به ول إلاِّ کانُ سنْ رم م   )240(أتْیهِ

  . و هیچ پیامبرى برایشان نیامد جز آنکه او را به مسخره مى گرفتند
نَ ستهَزِؤُ ی ِوا به ول إلاِّ کانُ سنْ رم م عباد ما یأتْیهِ ى الْ لَ رَةً ع س 241(یا ح(  

فرستاده اى بر آنان نیامد مگـر   هیچ! دریغا بر این بندگان! اى دریغ بر بندگان
  . آنکه او را ریشخند مى کردند

به او وعده داد که شر مسخره کنندگان را از ، خداوند به منظور دلدارى پیامبر
  : او دور مى سازد

ستهَزئِینَ  ْالم ناكَناّ کفَی ونَ* إِ َلم ع ی فو س رَ فَ لهاً آخَ ع اللهّ إِ ونَ م لُ ع ج 242(الَّذینَ ی(  
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همانـان کـه بـا خـدا     . ریشخندگران را از تو برطرف خواهیم کرد] شر[که ما 
  . خواهند دانست] حقیقت را[پس به زودى . معبودى دیگر قرار مى دهند

مورخان نامهاى برخى از کسانى را که همواره پیامبر را مسخره مى کردند بـا  
ولیـد بـن   ، ه بنى اسدمانند اسود بن مطلب از قبیل؛ ذکر قبیله آن ها بیان کرده اند

بـن    و عـاص  ، حارث بن طلاطله از قبیله بنى خزاعه، مغیره از قبیله بنى مخزوم
  )243(. وائل از قبیله بنى سهم

این مسخره کنندگان هر کـدام در دنیـا بـه    ، همان گونه که قرآن خبر داده بود
. ن بـود سزاى اعمال خود رسیدند و به بلایى گرفتار شدند که تا پایان عمر با آنا

تفصیل بلاهایى که اینان به آن گرفتار شدند در کتب تفسـیرى و تـاریخى آمـده    
  )244(. است

چون . مى گفت» ابتر«را  ﷐ یکى از آنان عاص بن وائل بود که رسول خدا
تنها پسر پیامبر تازه از دنیا رفته بود و در ایام جاهلیت کسى را که پسر نداشـت  

منظورشـان ایـن بـود کـه نسـل او قطـع       . مى گفتند )دم بریده( »رابت«به مسخره 
: در روایت دیگرى آمده که عاص پس از مرگ پسر پیامبر مى گفت. خواهد شد

چون او از دنیا برود یاد و نام او از میان خواهد رفت و از او آسوده خـاطر مـى   
  )245(: درباره گفتار عاص بن وائل سوره مبارك کوثر نازل گردید. شوید

رَ  ثَ و کَ عطیَناك الْ ناّ أَ رْ * إِ ح ک و انْ ب رَ لِّ ل ص ر* فَ بتَ و الْأَ ه ک نَّ شانئَ   )246(إِ
. پس براى پروردگارت نماز گزار و قربانى کـن ؛ کوثر دادیم] چشمه[ما تو را 

  . دشمنت خود بى تبار خواهد شد
که خداوند بـه  منظور از کوثر در این سوره مبارك خیر فراوان و برکتى است 

پیامبر ارزانى کرده است و از جمله آن ازدیاد و بقاى نسل اوست که همگـى بـه   
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این در حالى اسـت کـه   . دختر پیامبر به آن حضرت مى رسد )س( وسیله فاطمه
  . کسى از نسل عاص بن وائل اکنون شناخته نمى شود

از ثروتمنـدان  ()247(خلـف  امیۀ بن ، ﷐ یکى دیگر از مسخره کنندگان پیامبر
بود که هرگاه پیامبر را مى دید با اشاره چشم و ابرو به او طعنه مى زد و  )قریش

  : را نازل کرد» همزه«خداوند در رد او سوره . دشنام مى داد
لِّ همزَة لمُزَة  کُ لٌ ل یو * هدد ع مالاً و ع مه* الَّذي جد لَ خْ نَّ مالهَ أَ ب أَ س ح 248(ی(  

پنـدارد کـه   . که مالى گرد آورد و بر شمردش، واى بر هر بدگوى عیب جویى
  . مالش او را جاوید کرده
. مسلمانان نیز مورد مسخره کافران و مشرکان بودند ﷐ علاوه بر پیامبر خدا

آنها مؤمنان تهیدست را به سبب فقرشان و ثروتمندان را به علت اجتناب شان از 
  : ز محرمات مانند شراب و قمار مسخره مى کردندبعضى ا

  م َقه ا فـَو و قَ وا و الَّذینَ اتَّ ونَ منَ الَّذینَ آمنُ رُ سخَ ی نیْا و یاةُ الدح وا الْ رُ لَّذینَ کفََ نَ لیز
ساب  رِ ح َبِغی شاءنْ یقُ مْرز ی ّالله ۀِ و یامق وم الْ 249(ی(  

و مؤمنان را ریشخند مى کنند ، آراسته شده است زندگى دنیا در چشم کافران
از آنـان برترنـد و   ، در روز رستاخیز، کسانى که تقواپیشه بوده اند] حال آنکه[و 

  . خدا به هر که بخواهد بى شمار روزى مى دهد
همـان تفکـر مـادى و    ، در این آیه انگیزه کافران در مسـخره کـردن مؤمنـان   

در پایان بـه ایـن موضـوع    . بیان شده است وابستگى آنها به مظاهر مادى زندگى
روزى دست خداسـت  . اشاره مى کند که چنین نیست که مؤمن همیشه فقیر شود

  . و به هر کس که بخواهد مى دهد
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   ﷐ رنجهاى رسول خدا
آزارها و شکنجه ها و توطئه هاى مشرکان و سرسختى آنها در برابـر دعـوت   

را آزرده خاطر مى کـرد و غمـى    ﷐ پیامبر اسلام، هاو هدایت نشدن آن، پیامبر
در قرآن کریم در آیات متعددى خداوند به پیـامبر  . جانکاه در دل او مى نشست

  . خود دلدارى داده و او را به شکیبایى دعوت کرده است
با بررسى این آیات معلوم مى شود که رنج و اندوه پیامبر از سـه چیـز بـوده    

   :است
مى دیـد کـه مشـرکان نـه تنهـا       ﷐ پیامبر گرامى اسلام: توطئه کافران )الف

با توطئه ها و نیرنگ هاى گوناگون مانع ایمان آوردن مـردم و  ، ایمان نمى آورند
  . پیشرفت اسلام مى شوند

    لا تـَک و م لـَیهِ نْ ع زَ حـ ك إلاِّ باِللـّه و لا تَ رُ بما ص رْ و ا     و اصبِ ق ممـ فـی ضـَی
ون رُ کُ م250(ی(  

خدا نیست و بر آنـان انـدوه مخـور و از    ] توفیق[و صبر کن و صبر تو جز به 
  . آنچه نیرنگ مى کنند دلتنگ مدار

شـاعر یـا   ، دیوانـه ، مشرکان گاهى آن حضرت را دروغگو: سخنان زشت )ب
  : کاهن مى نامیدند و به تکذیب او مى پرداختند

نَّ م إِ لَ ع د نَ ک و لکنَّ الظـّالمینَ بِآیـات   قَ بونَ کَذِّ لا ی م نَّه ونَ فَإِ ولُ قُ الَّذي ی ک نُ حزُ َلی ه
ون د ح ج ی ّ251(الله(  

در واقـع  . به یقین مى دانیم که آنچه مى گویند تو را سخت غمگین مـى کنـد  
  . آنان تو را تکذیب نمى کنند ولى ستمکاران آیات خدا را انکار مى کنند

آن ، نبوت او را تکذیب مى کردند ولى در موضوعات شخصـى  مسئلهر آنها د
  . حضرت را راستگو و امین مى دانستند
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گاهى مشرکان سخنان ماءیوس کننده و ناراحت کننده به پیامبر مـى گفتنـد و   
عظمت و برخوردارى و توانایى خود را بر مى شمردند و از ضـعف و نـاتوانى و   

. سخن مى گفتند و این باعث اندوه پیامبر مـى شـد  کمبود نیرو و امکانات پیامبر 
  . چون در مکه مسلمانان قدرتى نداشتند و مشرکان نیرومند بودند

لیم ع و السمیع الْ میعاً هج ّله زَّةَ لع نَّ الْ م إِ ُله و ک قَ نْ حزُ لا ی 252(و(  
ت ، سخن آنان تو را غمگین نکند او شـنواى  . همـه از آن خداسـت  ، زیرا عـزّ

  . داناست
دسـتورى  ، در آیه دیگرى براى کاستن غمهاى پیامبر و غلبه بـر نگرانـى هـا   

  : چنین مى رسد
ونَ  ولُ قُ بمِا ی ك رد ضیقُ ص ی ک نَّ م أَ لَ ع د نَ قَ نَ     * و لَ ک و کـُنْ مـ بـ ر د حمـ سبح بِ فَ

دین   )253(الساجِ
پس با ستایش . شودو قطعا مى دانیم که سینه تو از آنچه مى گویند تنگ مى 

  . پروردگارت تسبیح گوى و از سجده کنندگان باش  
مهم ترین عامل نگرانى و اندوه پیامبر که بـیش از  : هدایت نشدن مخالفان )ج

مشـرکان بـه راه   ، این بود که مى دید با تمام تلاش او، هر چیز او را رنج مى داد
  . حق نمى روند و هدایت نمى شوند

ین موضوع را مطرح مى کند و از پیامبر مى خواهد کـه  خداوند در چند آیه ا
  : به سبب ایمان نیاوردن مردم جان خود را به خطر نیاندازد

دیث أسَفا ح ا الْ وا بهِذَ منُ م یؤْ نْ لَ م إِ ه لى آثارِ ع ک س ع نفَْ باخ ک لَّ ع لَ   )254(فَ
در پیگیـرى  ، تو جان خود را از انـدوه ، اگر به این سخن ایمان نیاورند، شاید

  . شان تباه کنى]کار[
ون ◌   ع صنَ بمِا ی لیم ع ّنَّ الله رات إِ س ح م لیَهِ ع ک س ب نفَْ ه لا تَذْ   )255(فَ
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قطعـا  ، بـرود ] از کف[جانت ، بر آنان] ى گوناگون[پس مبادا به سبب حسرتها
  . خدا به آنچه مى کنند داناست

قى آنَ لتشَْ رْ قُ ک الْ َلی لنْا ع نْزَ   )256(ما أَ
  . ما قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتى

داستان سـفر او  ، یک نمونه از اندوه فراوان پیامبر به سبب هدایت نشدن مردم
آن حضـرت  . به طائف است که پس از وفات ابوطالب و خدیجه صورت گرفـت 

هر چه سران آن شهر را به سوى خدا و اسلام دعوت کرد آنها نپذیرفتند و پیامبر 
او خسته و نومید از شهر خارج شد و در بیرون شهر به دیـوار  . سخت آزردندرا 

  : باغى تکیه داد و اندوه خود را چنین به زبان آورد
اللهم الیک اشکو ضعف قوتى و قلۀ حیلتى و هـوائى علـى النـاس یـا ارحـم      

  )257(... الراحمین
در برابـر  خدایا به تو شکایت مى کنم از ناتوانى و درماندگى و خـوار شـدنم   

  ... اى مهربان ترین مهربانان، مردم

  معراج پیامبر
سفر تـاریخى   ﷐ از حوادث بسیار مهم دوران بعثت تا هجرت پیامبر اسلام
آن حضرت در یکـى  . آن حضرت به آسمانهاست که از آن به معراج یاد مى شود
ن برده شد تا آیات و از شبها از مسجدالحرام به مسجدالاقصى و از آنجا به آسما

  . نشانه هاى خدا را مشاهده کند
 مرحله اول از مکه به مسجدالاقصـى : این سفر شگفت انگیز دو مرحله داشت

درباره مرحلـه  . است )معراج( و مرحله دوم از مسجدالاقصى به آسمانها) اسراء(
  : اول در قرآن کریم چنین آمده است
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َلی هد بع رى بِ َحانَ الَّذي أسبذي   س ى الَّـ صـ قْ د الْأَ جِ س ْى الم لَ رامِ إِ ح د الْ جِ س ْنَ الملاً م
صیرُ  ْالب میعالس و ه نَّه ریِه منْ آیاتنا إِ لهَ لنُ و کنْا ح258(بار(  

که بنده اش را شـبانگاهى از مسـجدالحرام بـه سـوى     ] خدایى[منزهّ است آن 
تـا از نشـانه هـاى    ، سیر داد -م که پیرامون آن را برکت داده ای -مسجدالاقصى 

  . که او همان شنواى بیناست، خود به او بنمایانیم
یـک سـال پـیش از    ، ربیع الثـانى  27گفته شده که این سفر تاریخى در شب 

 انجام یافته و پیامبر در آن شب در خانه ام هانى خواهر امیرالمـؤ منـین  ، هجرت
د و از همان جا بـه مسجدالاقصـى   و همسر هیبرة بن ابى وهب مخزومى بو ﷒

پیـامبر  . برده شد و مسجدالحرام مورد اشاره آیه شامل همه شهر مکه مـى شـود  
  )259(. نماز عشا را در مکه خواند و براى نماز صبح به همان جا مراجعت نمود

هدف از این سفر شگفت آور این بود که خدا مى خواست برخى از نشانه هـا  
تـا  ، به پیامبر نشـان دهـد  ، ه حضرت ابراهیم نشان دادو آیات خود را چنان که ب

  . قلب او آرامش و قوت بیشترى یابد
در این آیه درباره مسجدالقصى چنین آمده کـه اطـراف آن برکـت داده شـده     

و برکتهـاى  ، منظور برکتهاى مادى مانند وفور نعمت و سرسبزى و خرمـى . است
  . آن استمعنوى مانند حضور بسیارى از پیامبران الهى در 

جبرئیل پیامبر را همراهى مى کرد و آن حضرت بر مرکبى به نام ، در این سفر
براق سوار شد و آن مرکب قیافه و اندامى مانند چند حیوان داشته است و چـون  

بر روى صخره اى نشست و مرحله دوم سفر را از روى ، به مسجدالاقصى رسید
جبرئیـل محرابهـاى   ، ﷒ صـادق  بـر طبـق روایـاتى از امـام     )260(. آن انجام داد

پیامبران را در مسجدالاقصى به پیامبر اسلام نشان داد و آن حضرت در آنها نماز 
  )261(. خواند
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در قـرآن  ) از مسجدالاقصى بـه سـوى آسـمانها   ( درباره مرحله دوم این سفر
  : کریم چنین مى خوانیم
وى  مِ إذِا ه ج م و * و النَّ کُ بلَّ صاح وى ما ضَ وى  * ما غَ نِ الهْـ قُ عـ ْنطما ی و *

وحى  ی ی حإلاِّ و و نْ ه وى * إِ قُ دید الْ لَّمه شَ وى * ع رَّة فاَستَ و م قِ  * ذُ فُ و باِلـْأُ ه و
لى  ع ى * الْأَ لّ د نا فتََ د م نى * ثُ َأد و وسینِ أَ کانَ قاب قَ ده مـا     * فَ لـى عبـ وحى إِ فـَأَ
وحى  ب* أَ رى * الفْؤُ اد ما رأ ى  ما کَذَ لى ما ی ع َونه لـَۀً   * أَ فتَمُار آه نَزْ ر قـَد و لَ
رى  خْ درةِ المْنتْهَى * أُ س د وى * عنْ ۀُ المْأْ ها جنَّ د درةَ ما یغشْـى  * عنْ ى الس إذِْ یغشَْ

رُ و ما طَغى *  ص ْر* ما زاغَ الب ُکب به الْ ر نْ آیاتأ ى مر د قَ   )262(ىلَ
باز شما نه گمراه شـده و نـه   ] که[چون فرود مى آید ] قرآن[=سوگند به اختر
این سخن بـه جـز وحیـى کـه     . و از سر هوس سخن نمى گوید؛ در نادانى مانده

 ]سـروش [، شـدیدالقوى بـه او فراآموخـت   ] فرشته[آن را . وحى مى شود نیست
  سـپس  ؛ علـى بـود  در حـالى کـه او در افـق ا   . در ایستاد] مسلط[نیرومندى که 

کمان یـا  ] انتهاى[دو ] طول[به قدر ] فاصله اش[تا ، نزدیک آمد و نزدیک تر شد
آنچـه  . آن گاه به بنده اش آنچه را که باید وحى کند وحى فرمود، نزدیک تر شد

و ؟ آیا در آنچه دیده است با او جـدال مـى کنیـد   . نکرد] ش[را در دل دید انکار
در همان جا که جنۀ ؛ نزدیک سدرة المنتهى، ه استقطعا بار دیگرى هم او را دید

] اش[دیده . پوشیده بود، آنگاه که درخت سدر را آنچه پوشیده بود. الماوى است
از آیـات بـزرگ   ] برخـى [در نگذشت به راسـتى کـه   ] از حد[منحرف نگشت و 

  . پروردگار خود را بدید
  : در توضیح این آیات ذکر چند نکته ضرورى است

سخن با سوگند به ستاره در حال غروب آغـاز  ، ان اهمیت موضوعبراى بی. 1
  . مى شود
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یعنى پیامبر دوست ؛ یاد مى شود» صاحبکم«به عنوان  ﷐ از پیامبر خدا. 2
آنگـاه راسـتى و درسـتى    . این بیان جنبـه عـاطفى دارد  . شما و از خود شماست

دارد که او با عالم غیـب ارتبـاط    قرار مى دهد و اظهار مى تأکیدپیامبر را مورد 
دارد و هرچه مى گوید وحى الهى است و از روى هواى نفس سخن نمى گوید و 

  . به او یاد مى دهد )جبرئیل( پیام الهى را فرشته نیرومند وحى
گویا این نخستین بار . مى فرماید جبرئیل در افق اعلا بر پیامبر آشکار شد. 3

  . د بر پیامبر نمایان مى شدبود که جبرئیل با شکل اصلى خو
جبرئیل پیامبر را به آسمانها برد و به اندازه فاصله دو کمان یا دو سر یـک  . 4

  . کمان و یا حتى نزدیکتر از آن با عرش الهى فاصله داشت
یـک بـار   ، در آیات بعدى اظهار مى دارد که پس از این سیر شـگفت آور . 5

منظور درخت سدرى است . دید» هىسدرة المنت«دیگر پیامبر جبرئیل را نزدیک 
آنجا آخرین مرحله اى است کـه   ﷒ که در بالاى آسمانهاست و گفته امام باقر
در روایت دیگر آمده است که علم  )263(. فرشتگان اعمال مردم را به آنجا مى برند

  )264(. همه آفریدگان و اعمالشان به آنجا راه مى یابد

  در مکه ﷐ یامبردیدار مسیحیان حبشه با پ
که به دستور پیامبر و سرپرستى ، نفر از مسلمانان به حبشه 83پس از هجرت 

حضور چند ساله آنان در حبشـه و آشـنایى   ، جعفر بن ابى طالب صورت گرفت
سبب شد کـه آنـان بـه    ، با اسلام )پادشاه حبشه( مسیحیان آنجا از جمله نجاشى

د و در حمایت از مسلمانان مهاجر در برابر فشـارهاى  پیامبر اسلام خوشبین شون
  . تردید نکنند، قریش

کـه  ، با توجه به زمینه فکـرى ایشـان  ، تماس دانشمندان مسیحى با مسلمانان
آنان را وادار کرد ، را در کتابهاى خود خوانده بودند ﷐ مشخصات پیامبر اسلام
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مکه بفرستد تا از نزدیک با پیـامبر گفتگـو    ى را براى بررسى و تحقیق بههیأتکه 
ایـن بـود کـه بیسـت نفـر از      . کنند و بتوانند با قاطعیت درباره او داورى نماینـد 

دانشمندان آنان به مکه آمدند و پیامبر را در مسجدالحرام یافتند و بـا او گفتگـو   
 این در حالى بود که گروهى از قریش نیز در اطـراف . کردند و مسایلى پرسیدند

 پیـامبر خـدا  ، وقتـى پرسشـهاى آنـان تمـام شـد     . نظاره گر بودنـد ، کعبه نشسته
زمـانى کـه   . آنان را به سوى خدا دعوت کرد و بر آنان قرآن تلاوت نمـود  ﷐

سپس خدا را اجابت . اشک از دیدگانشان سرازیر شد، آنها آیات قرآن را شنیدند
  . کردند و به پیامبر ایمان آوردند

در این حال جمعى از کفار قریش به . اعزامى حبشه از نزد پیامبر رفتند أتهی
آنان اعتراض کردند و ابوجهل به آنها سخنان نامناسب و زشتى گفـت و آنـان را   

  )265(: در این هنگام آیات زیر بر پیامبر نازل گردید. احمق خواند
ی ِبه م ه هل َنْ قبم تابک م الْ ناهَنوُنَ الَّذینَ آتیم وا آمناّ بهِ * ؤْ م قالُ لیَهِ لى ع و إذِا یتْ
لمینَ  س م هل َنْ قبناّ کنُاّ م بنا إِ نْ رقُّ م ح نَّه الْ رَّتیَنِ بمِـا     * إِ م مـ ه رَ نَ أجَـ ؤتْـَوی ک ولئ أُ

قـُو    ْنفی م قنْـاه زا ر ۀَ و ممـ ۀِ السیئَ سنَ ح نَ باِلْ درؤُ ی وا و رُ بنَ ص *   وا اللَّغـْو ع م و إذِا سـ
لین جاه ی الْ تَغَلا نب م کُ َلی ع لام س م کُ عمالُ م أَ کُ عمالنُا و لَ وا لنَا أَ وا عنهْ و قالُ رَضُ ع   )266(أَ

مـى  ] قـرآن [آنان به ، به ایشان داده ایم] آسمانى[کتاب ، کسانى که قبل از آن
بدان ایمان آوردیم کـه  «: مى گویند، گروند و چون برایشان فرو خوانده مى شود

از تسـلیم  ] هـم [ما پـیش از آن  ؛ از طرف پروردگار ماست] او[آن درست است 
بدى را بـا  ] براى آنکه[آنکه صبر کردند و ] پاس[آنانند که به » . شوندگان بودیم

دوبار پـاداش  ، نیکى دفع مى نمایند و از آنچه روزى شان داده ایم انفاق مى کنند
: و چون لغوى بشـنوند از آن روى بـر مـى تابنـد و مـى گوینـد      . فتخواهند یا
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جویـاى  ، سلام بر شـما . کردارهاى ما از آن ما و کردارهاى شما از آن شماست«
  ». نادانان نیستیم] مصاحبت[

نجاشـى و  ، بـه حبشـه   هیـأت پس از مراجعت ایـن  ، بر طبق نقل ابن عاشور
  )267(. بعضى از مسیحیان حبشه مسلمان شدند

نفرى مسیحیان حبشه است که در سـال هفـتم    62ته اینان غیر از آن گروه الب
همراه با جعفر بن ابى طالب در مدینه به خدمت پیـامبر  ) سال فتح خبیر( هجرى

رسیدند و سلام و ارادت نجاشى را بـه آن حضـرت ابـلاغ کردنـد و پیـامبر در      
تـلاوت  ، یس بـود حضور آنان آیاتى از قرآن کریم را که گویا چند آیه از سوره 

به گونه اى که اشـک از  ؛ فرمود و این آیات تاءثیر فراوانى در این افراد گذاشت
  )268(: دیدگانشان جارى شد و این آیه در حق آنان نازل گردید

نَ    فـُوا مـ رَ ا عمعِ م م نَ الدم تفَیض م َنهیع رى أَ ولِ تَ ى الرَّس لَ لَ إِ نْزِ وا ما أُ ع مإذِا س و
قِّ ح دین الْ الشاّه ع نا مُناّ فاَکتْبنا آمب ونَ ر ولُ قُ 269(ی(  

مـى بینـى بـر اثـر آن     ، بشنوند، و چون آنچه را به سوى این پیامبر نازل شده
: مـى گوینـد  . اشک از چشمهایشـان سـرازیر مـى شـود    ، حقیقتى که شناخته اند

  . سپس ما را در زمره گواهان بنویس؛ ما ایمان آورده ایم، پرردگارا
نجاشى پادشاه حبشه که مسلمانان مهـاجر را در آن دوران سـخت و غربـت    

همواره مورد توجه و مرحمت پیامبر اسـلام  ، اسلام پناه داد و بعدها مسلمان شد
پیامبر خـدا  ، بود و وقتى که در ماه رجب سال نهم هجرى در حبشه از دنیا رفت

ز خواند و این آیـه نـازل   مردم را از مرگ او آگاه کرد و در قبرستان براى او نما
  )270(: شد
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        م لـَیهِ لَ إِ نـْزِ م و مـا أُ کُ لـَی لَ إِ نـْزِ منُ باِللـّه و مـا أُ کتابِ لمَنْ یؤْ لِ الْ ه نَّ منْ أَ و إِ
نَّ اللّ م إِ بهِ ر د م عنْ ه رُ َأج م َله ک ولئ لیلاً أُ ونَ بِآیات اللهّ ثمَناً قَ رُ لهّ لا یشتَْ عینَ ل خاش ه

ساب  ح ریع الْ 271(س(  
و البته از میان اهل کتاب کسانى هستند که به خدا و بدانچـه بـه سـوى شـما     

در حـالى کـه در   . نازل شده و به آنچه به سوى خودشان فرود آمده ایمان دارند
اینانند کـه نـزد   . برابر خدا خاشعند و آیات خدا را به بهاى ناچیزى نمى فروشند

  . آرى خدا زودشمار است. د را خواهند داشتپررودگارشان پاداش خو
گویا . بود ﷒ آزاده شده حضرت على، مى گویند پسر نجاشى به نام ابونیزر

او را خریـد و در   ﷒ علـى . تاجرى او را از حبشه ربوده و به مکه آورده بـود 
از روایـات   در بعضـى  )272(. برابر خوشرفتارى پدرش با مسلمانان او را آزاد کرد

آمده که وى در کودکى مسلمان شد و از حبشه به مدینه آمد و نزد پیامبر بـود و  
داستان چاه ابونیزر . به سر مى برد ﷒ پس از وفات او همواره نزد امیرالمؤمنین

  )273(. و وقف کردن امیر المومنین آن را به فقراى مدینه معروف است

  ضوعات مختلفنزول برخى از آیات درباره مو
پیـامبر اسـلام بیشـتر بـه     ، در دوران مکه که هنوز اسلام تشکیلاتى نیافته بود

فرهنگ سازى و تقویت بنیادهاى فکرى و عقیدتى مى پرداخت و آیاتى کـه بـر   
نیز در همین زمینه بود و بیشتر به تحکیم مبانى توحید ، آن حضرت نازل مى شد

و پاسخگویى به اعتراضهاى مشرکان  و مبارزه با شرك و بت پرستى و مظاهر آن
  . داشت  و مقابله با توطئه ها و بهانه جویى هاى آنان اختصاص 

سوره ها و آیات بسیارى درباره رخدادهاى خاص نـازل شـد   ، در این دوران
برخوردهـا و  ، که هر کدام شاءن نزول ویژه داشـت و بیـان کننـده طـرز فکرهـا     
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خى از آن آیات را با ذکـر شـاءن نزولهـاى    ما در اینجا بر. نیازهاى آن زمان بود
  . آنها مى آوریم

1 .»ّونِ الله نْ دوا الَّذینَ م بس   : »و لا تَ
پیش از نزول این آیه بعضى از مسلمانان در مکه به بتهاى مشرکان دشنام مى 

بعضى از مشرکان ماننـد ابوجهـل بـه پیـامبر     . دادند و از آنها بدگویى مى کردند
دشنام دادن به خدایان ما را ترك نکنید ما نیـز بـه خـداى شـما     اگر شما : گفت

  )274(: در این هنگام آیه زیر نازل شد. دشنام خواهیم داد
م لْ رِ ع َواً بِغی د ع ّوا الله بس َفی ّونِ الله نْ دونَ مع د وا الَّذینَ ی بس   )275(... و لا تَ

بـه  ] و[ه آنان از روى دشمنى و آنهایى که جز خدا مى خوانند دشنام مدهید ک
  . نادانى خدا را دشنام خواهند داد

با نزول این آیه پیامبر و مسلمانان از دشنام دادن به مقدسـات مشـرکان منـع    
  . شدند
  : »و ان کادو لیفتنونک«. 2

این بـود کـه اگـر مـى      ﷐ یکى از پیشنهادهاى کفار قریش به پیامبر اسلام
یـا اینکـه   ، ود را استلام کنى باید به بتهاى ما هم دست بکشـى خواهى حجرالاس

بنـى  . وقتى ما نزد تو هستیم برده هایى را که مسلمان شده اند بیرون کـن : گفتند
ولى باید به ما اجازه دهى کـه تـا   ، ثقیف پیشنهاد کردند که ما مسلمان مى شویم

به مسلمان شـدن   پیامبر به سبب اشتیاق فراوان. یک سال بت خود را نگه داریم
  )276(: آنها خواست اندکى نرمش نشان دهد که این آیه نازل شد

رهَ و إذِاً          لیَنـا غیَـ ع ِتفَتْـَريل ک لیَـ وحینـا إِ ذي أَ نِ الَّـ ونـَک عـ وا لیَفتْنُ نْ کاد و إِ
لیلاً  وك خَ لـَی  * لاتََّخَذُ ت تـَرکْنَُ إِ د ک د قَ نْ ثبَتنْاك لَ و لا أَ لـیلاً   و لَ م شـَیئاً قَ إذِاً * هِ

صیراً لیَنا نَ ع ک د لَ جِ م لا تَ ف المْمات ثُ ع ض یاةِ وح ف الْ ع ض قنْاك   )277(لَأذََ
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و چیزى نمانده بود که تو را از آنچه به سوى تو وحى کرده ایم گمراه کنند تا 
 ـ و اگـر  . دغیر از آن را بر ما ببندى و در آن صورت تو را به دوستى خود بگیرن

در . قطعا نزدیک بود کمى به سوى آنان متمایل شـوى ، تو را استوار نمى داشتیم
] عـذاب [مرگ ] پس از[زندگى و دو برابر ] در[حتما تو را دو برابر ، آن صورت

  . آنگاه در برابر ما براى خود یاورى نمى یافتى، مى چشانیدیم
گرایش نکرده بود و فقـط  از این آیات معلوم مى شود که هنوز پیامبر به آنان 

که لطف الهى او را از این کار باز داشت ، اندیشه این گرایش در او پدید آمده بود
ولى لطـف  ، البته عصمت جبرآور نیست، و این همان مقام عصمت پیامبران است
  . خداوند همواره به او مدد مى رساند

  : »قل ادعوا االله او ادعوا الرحمن«. 3
مى شناختند و براى تقرب به او بتها را مـى  » االله«ا نام مشرکان مکه خدا را ب

کـه یکـى دیگـر از نامهـاى خداسـت آشـنایى       » رحمـان «ولى با نام ، پرستیدند
گمان مى کردند که ، خدا را با این نام مى خواند ﷐ وقتى پیامبر اسلام. نداشتند

رحمـان  : مـى گفتنـد   .»رحمان«و » االله«: آن حضرت از دو خدا سخن مى گوید
  )278(: آیه زیر در این باره نازل شد؟ چیست

سنى ح لهَ الْأسَماء الْ وا فَ ع د وا الرَّحمنَ أیَا ما تَ ع وِ اد وا اللهّ أَ ع لِ اد   )279(... قُ
براى او نـام  ، هر کدام را بخوانید، خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید«: بگو

  ». هاى نیکوتر است
  ؟ »فراءیت الذى کفرا«. 4

اب بـن ارت کـه از      )از سران مشـرکان ( گفته شده که عاص بن وائل بـه خبـ
، وقتى خباب آن بدهى را از عاص طلب کرد. مبلغى بدهى داشت، مسلمانان بود
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در قیامت که مال و فرزند خواهم داشـت بـدهى تـو را مـى     : او به مسخره گفت
  )280(: و این آیه نازل شد؛ دهم

َرَأی داً أَ فَ لَ و نَّ مالاً وَوتی رَ بِآیاتنا و قالَ لَأُ د * ت الَّذي کفََ ب أمَِ اتَّخَذَ عنْ َالْغی ع لَ أطََّ
داً همنِ ع281(الرَّح(  

قطعا به مـن مـال و   «: آیا دیدى آن کسى را که به آیات ما کفر ورزید و گفت
رحمـان  ] خـداى [آیا بر غیب آگـاه شـده یـا از    ؟ داده خواهد شد] بسیار[فرزند 

  ؟ عهدى گرفته است
5 .»هید لى ی ع م الظاّل ضع ی مو ی«  

عقبۀ بن ابى محیط از سران مشرکین با همدیگر دوستى نزدیکى . ابى بن خلف
حاضر مى شد و به سـخنان او   ﷐ گاهى عقبه در مجلس پیامبر اسلام. داشتند

: او نزد عقبـه آمـد و گفـت   . ن خلف رسیداین کار به گوش ابى ب. گوش مى داد
حاضر مى شوى و به سخنان او گـوش مـى    ﷐ شنیده ام که در مجلس محمد

دهى دیدن تو را بر خود   سوگند مى خورم که اگر باز به سخنان او گوش ! دهى
عقبـه بـه خـاطر    . تو باید به او توهین کنى. حرام کنم و با تو هرگز سخن نگویم

  )282(: پس این آیه نازل شد. ان دوستش نزد پیامبر آمد و به او توهین کردسخن
بیلاً    ولِ سـ ع الرَّسـ م ت ی اتَّخَذْ َتنَولُ یا لی قُ ی هید لى ی ع م الظاّل ضع ی مو ی یـا  * و

لیلاً  لاناً خَ م أتََّخذْ فُ لتَى لیَتنَی لَ ی283(و(  
اى کـاش  «: مى گوید] و[ود را مى گَزد و روزى است که ستمکار دستهاى خ

  ». نگرفته بودم] خود[اى کاش فلانى را دوست » «با پیامبر راهى بر مى گرفتم
  : »و ان جاهداك لتشرك بى ما لیس لک به علم«. 6

شخصى به نام عیاش بن ابى ربیعـه مخزومـى در مکـه    ، قبل از هجرت پیامبر
مادر او بـه نـام اسـماء بنـت     . فتمسلمان شد و از ترس خانواده اش به مدینه ر
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مخزومه از مسلمان شدن پسرش بسیار ناراحت شد و سوگند خـورد کـه آب و   
غذا نخورد و سرش را نشوید و وارد خانه نگـردد تـا فرزنـدش از دیـن اسـلام      

را   برادران عیاش که وضع مادر را چنین دیدند به مدینه رفتند و عیـاش  . برگردد
این آیـه در  . در اثر اصرار مادر از اسلام دست برداشت به مکه بازگردانیدند و او

  : این باره نازل شده است و البته حکم کلى دارد
  لـْم ع ِبه ک ك بی ما لیَس لَ رِ داك لتشُْ نْ جاه سناً و إِ ح هید وال سانَ بِ نْ صیناَ الْإِ و و

عهما ُلا تط   )284(... فَ
اگر آنهـا بـا   ] لى[و، و مادر خود نیکى کند به انسان سفارش کردیم که به پدر

از ایشـان  ، تو در کوشند تا چیزى را که بدان علم ندارى با من شـریک گردانـى  
  . اطاعت مکن

  : »و ضرب لنا مثلا و نسى خلقه«. 7
یکى از مشرکان به نام ابى بن خلف استخوان پوسیده اى را به دست گرفت و 

اى محمد تـو گمـان مـى کنـى خداونـد ایـن       : آمد و گفت ﷐ نزد پیامبر خدا
این را گفت و استخوان را خـورد  ؟ استخوان را پس از پوسیدن زنده خواهد کرد

من چنین ، آرى: پیامبر فرمود. کرد و گرد و غبار آن را به سوى پیامبر فوت کرد
 خداوند این استخوان و تو را بر انگیختـه خواهـد کـرد و تـو را وارد    . مى گویم

  )285(: سپس این آیه نازل شد. جهنم خواهد نمود
 میم ر ی ه و ظامع یِ الْ ح نْ یقالَ م َقه لْ ی خَ س لاً و نَ ب لنَا مثَ رَ ا   * و ضَ حییهـ قـُلْ ی

لیم ق ع لْ لِّ خَ کُ و بِ ه رَّة و لَ م و ها أَ نشَْأَ   )286(الَّذي أَ
لى آورد و آفرینش خود را فراموش چه کسى ایـن  «: گفت، کرد و براى ما مثَ
همان کسـى کـه   «: بگو» ؟ استخوآنهارا که چنین پوسیده است زندگى مى بخشد

  ». آفرینشى داناست] گونه[نخستین بار آن را پدید آورده و اوست که به هر 
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  : »ویل لکل افاّك اءثیم«. 8
م دعـوت  در مسجدالحرام نشست و مردم را بـه اسـلا   ﷐ روزى پیامبر خدا

کرد و آیاتى از قرآن تلاوت نمود و قریش را از عذابى که بر امتهاى پیشین نازل 
در این هنگام یک نفر از مشرکان به نـام نضـربن حـارث بـه     . شده بود خبر داد

بـه  : گفت  سپس . گفتن داستانهاى رستم و اسفندیار و پادشاهان فارس پرداخت
گوید و سـخنان او همـان افسـانه     خدا سوگند که محمد زیباتر از من سخن نمى

از جملـه  ، درباره این گفته نضربن حارث چند آیه نازل شد. هاى پیشینیان است
  )287(: این آیه

ثیم  فاّك أَ لِّ أَ کُ لٌ ل یو *   نْ لـَم راً کـَأَ کبِْ ستَ رُّ م ص ی م لیَه ثُ لى ع ع آیات اللهّ تتُْ مس ی
ل عذاب أَ رهْ بِ عها فبَشِّ مس 288(یمی(  

، آیات خدا را که بر او خوانده مـى شـود  ] که[! واى بر هر دروغزن گناه پیشه
سماجت مى  -چنانکه گویى آن را نشنیده است  -مى شنوند و باز به حال تکبر 

  . پس او را از عذابى پردرد خبر ده. ورزد
ثیمِ«. 9 عام الْأَ ومِ طَ قُّ رَةَ الزَّ ج نَّ شَ   : »إِ

که در جهنم است بـیم  » زقوم«ان را از درختى به نام پیامبر خدا گاهى مشرک
آیا مـى دانیـد کـه    ، اى مردم قریش: مى داد یک روز ابوجهل مسخره کنان گفت

: گفـت . گفتند نـه ؟ چیست، شما را از آن مى ترساند ﷐ درخت زقوم که محمد
را به دست  به خدا اگر آن! هما خرماى یثرب است که همراه با کره خورده شود

  : در این هنگام این آیه نازل شد! آوریم زیاد از آن مى خوریم
ومِ  قُّ رَةَ الزَّ ج نَّ شَ ثیمِ * إِ عام الْأَ ونِ * طَ ی البْطُ لی ف لِ یغْ هْمیم* کاَلمح یِ الْ لْ   )289(کَغَ

چون مس گداختـه در شـکمها   . خوراك گناه پیشه است، درخت زقوم! آرى
  . آب جوشان مى گدازد همانند جوشش
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رُ«. 10 َقم قَّ الْ ۀُ و انشَْ اعالس ت ب رَ   »اقتَْ
معجزات دیگرى هـم  ، علاوه بر معجزه جاویدان خود قرآن ﷐ پیامبر اسلام

 یکى از آن معجزات رویداد شق القمر. داشت که براى مردم آن زمان مشاهده شد
شب در مقابل دیدگان مشـرکان   آن. در یکى از شبها بود )دو نیم شده قرص ماه(

ماه شب چهارده به دو نیم شد و دوباره به هـم   ﷐ قریش با اشاره پیامبر اسلام
مـا را جـادو    ﷐ محمد: ولى از روى عناد گفتند؛ پیوست و همگى آن را دیدند

ن چنین خبر مى قرآن کریم از این معجزه بزرگ و واکنش مشرکا )290(. کرده است
  : دهد

رُ     قمَـ ۀُ و انشْـَقَّ الْ اع ت السـ ب رَ رٌ      * اقتَْ ح ولـُوا سـ قُ ی رِضـُوا و ع ۀً ی ا آیـ و رَ نْ یـ و إِ
ر َتمس 291(م(  

نزدیک شد قیامت و از هم شـکافت مـاه و هـر گـاه نشـانه اى ببیننـد روى       
  . ». سحرى دایم است«: برگردانند و گویند

واپسین ( امت این است که با بعثت پیامبر آخرالزمانمنظور از نزدیک شدن قی
و با مرگ او ارتباط انسان با وحى قطع خواهد شد و قیامت نزدیـک   )سفیر الهى
  . چون پس از او تا قیامت دیگر پیامبرى نخواهد آمد. مى شود

  براى کشتن پیامبر مشرکانتوطئه 
آئـین  ، ى اسـلام با وجود همه آزارها و توطئه هاى مشرکان مکه براى نـابود 

 جدیــد همچنــان در مکــه و اطــراف آن گســترش مــى یافــت و پیــامبر اســلام
بى توجه به این دشمنى ها در تبلیغ دین الهى کوشش فراوان مى کـرد و از   ﷐

جمله در موسمهاى خاصى مانند موسم حج که از قبایل اطراف و شهرهاى دیگر 
ه آنان عرضه مى کرد و آنها را به سوى توحیـد  دین اسلام را ب، به مکه مى آمدند
  )292(. دعوت مى نمود
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دعوت پیامبر گاهى تاءثیر مى بخشید و برخى از افراد و حتى سران قبایل به 
پیـامبر بـا گروهـى از قبیلـه     ، او گرایش پیدا مى کردند در یکى از این موسـمها 

لام را بـه آنـان   آمده بودند ملاقات کـرد و اس ـ  )مدینه فعلى( خزرج که از یثرب
اوصاف و نشـانه هـاى پیـامبرى را    ، آنان که از یهودیان ساکن یثرب. عرضه کرد

ایـن اوصـاف را در وجـود    ، شنیده بودند که در این نزدیکى مبعوث خواهد شـد 
پس از مشاوره و گفتگو با یکدیگر بـه آن   )293(. مشاهده کردند ﷐ پیامبر اسلام

آنان پس از بازگشت به یثرب در میـان مـردم اسـلام را    . حضرت ایمان آوردند
  . تبلیغ کردند و جمع بسیارى به اسلام گرویدند
ده نفر از قبیلـه خـزرج و دو نفـر از    ( سال بعد دوازده نفر از مسلمانان یثرب

ملاقات کردنـد و در کنـار جمـره     ﷐ در موسم حج با پیامبر خدا )قبیله اوس
بـر اسـاس   . این نخستین بیعت در اسلام بـود  )294(. نى با او بیعت کردندعقبه در م

این بیعت آنها متعهد شدند که براى خدا شریک قرار ندهند و دزدى و زنا نکننـد  
ایـن  . و فرزندان خـود را نکشـند و تهمـت نزننـد و از پیـامبر نافرمـانى نکننـد       

بیعت با پیامبر  موضوعات همان است که در سال هشتم هجرت زنان مسلمان در
پیـامبر  ، از این بیعت  پس ! )از سوره مبارك ممتحنه 12آیه (. به آن پایبند شدند

  )295(. خدا مصعب بن عمیر را به عنوان نماینده خود با آنها به یثرب اعزام کرد
نفر از مسلمانان یثرب همـراه بـا    73، باز در موسم حج، یک سال پس از آن

بیعت عقبـه  (. و در کنار عقبه با پیامبر بیعت کردند مصعب بن عمیر به مکه آمدند
آنان پس از موسم به یثرب برگشتند و گروهى از مسلمانان مکه نیز بـه آن   )دوم

. شهر هجرت کردند و بدین گونه زمینه براى هجرت پیامبر به یثرب فـراهم شـد  
)296(  

د کفار قریش با اطلاع از این برنامه ها به شدت خشـمگین شـدند و در صـد   
به همـین منظـور در   . برآمدند که براى سرکوب فعالیتهاى پیامبر اقدام جدى کنند
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اجتماع کردند و درباره اقداماتى که بایـد   )محل رایزنى هاى قریش( »دارالندوه«
  . درباره پیامبر دنبال کنند به گفتگو و مشورت نشستند

  نتیجـه بخـش   اما آنهـا ایـن راءى را   ، سخن از زندان و تبعید او به میان آمد
  . ندانستند

به نظر من از هر قبیله جوانى چابک انتخاب شود که : ابوجهل بن هشام گفت
آنگاه به هر کدام از این جوانهـا شمشـیر برنـده اى    . میان ما موقعیتى داشته باشد

حمله مى کنند و او را مى کشـند و   ﷐ مى دهیم و آنها به طور جمعى به محمد
وقتى آنها این کار را انجام دادند خون او میـان قبیلـه   . و آسوده مى شویمما از ا

هاى مختلف پخش مى شود و قبیله او نمى تواند با همه قبایل بجنگد از ایـن رو  
مجبور مى شود که به گرفتن خونبهاى او راضى شود و مـا خونبهـاى او را مـى    

  . دهیم
  )297(. و متفرق شدند در این هنگام همه حاضران این نظر را پذیرفتند

: وحى الهى از این توطئه پرده برداشت و پیامبر اسلام را از آن باخبر سـاخت 
)298(  

    ونَ و کـُرُ می و وك رجِـ و یخْ لـُوك أَ قتُْ ی و وك أَ وا لیثبْتُِ رُ ک الَّذینَ کفََ رُ بِ کُ مإذِْ ی و
رُ المْاکرین َخی ّالله و ّرُ الله کُ م299(ی(  

هنگامى را که کافران درباره تو نیرنگ مى کردند تا تو را بـه بنـد   ] اد کنی[و 
و ، و نیرنگ مى زدند و خدا تـدبیر کـرد  ، اخراج کنند] از مکه[کشند یا بکشند یا 

  . خدا بهترین تدبیرکنندگان است
 ولى مفسران گفته اند که هفت آیه از آن، سوره انفال در مدینه نازل شده است

ولى به دستور پیامبر در این قمست از سـوره  ، در مکه نازل شده )37تا  30آیه (
  )300(. انفال جاى داده شده است
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پیامبر توسط جبرئیل از این توطئه آگاه شد و دانست که گروه انتخابى قریش 
تصمیم گرفته اند که شب همان روز به خانه او هجـوم آورنـد و او را در بسـتر      

را به حضـور طلبیـد و او را از    ﷒ ابى طالب این بود که على بن. خود بکشند
این توطئه آگاه کرد و از وى خواست که آن شـب را بـه جـاى وى در بسـتر او     

با اینکه این کار بسیار خطرناك بود و مشرکان مى خواستند کسى را کـه  . بخوابد
پیامبر بـى  به منظور حفظ جان  ﷒ على، در آن بستر خوابیده با شمشیر بکشند

  . درنگ این پیشنهاد را پذیرفت و پیامبر از خانه بیرون رفت
نـام گرفـت در بسـتر پیـامبر     » لیلـۀ المبیـت  «آن شب را که بعدها  ﷒ على

حمله کنندگان ناگهان به . خوابید و ملافه مخصوص پیامبر را به روى خود کشید
نستند که پیامبر بیرون رفته آن بستر هجوم بردند على از بستر برخاست و آنها دا

  )301(. است
خشنودى  ﷐ در راه حفظ جان پیامبر ﷒ این فداکارى على بن ابى طالب

آن شب خداوند به وجود ، خداوند را به دنبال داشت و بر طبق برخى از روایات
  )302(: به فرشتگان مباهات کرد و این آیه نازل شد ﷒ على

عباد رْضات اللهّ و اللهّ رؤفُ باِلْ م غاءتاب هس ري نفَْ   )303(و منَ الناّسِ منْ یشْ
در حالى کـه ابـوبکر نیـز    ، آن شب را در غار ثور پنهان شد ﷐ پیامبر خدا
کفار قریش که پیامبر را در خانه خود نیافته بودنـد بـه سـرکردگى    . همراه او بود

اقۀ بن مالک به دنبال او شتافتند و به وسیله شخصى که در ردیـابى معـروف   سر
این بار نیز خداوند به کمـک پیـامبر خـود آمـد و آنهـا      . بود تا دهانه غار آمدند

دیدند که در دهانه غار تار عنکبوتى تنیده شده و کبوترى بر در غار لانه کرده و 
رد ایـن غـار نشـده اسـت و     چندین تخم گذاشته است که نشان مى داد کسى وا

هنگامى که کفار قریش به دهانه غار رسیدند پیـامبر  . ماءیوسانه از آنجا برگشتند
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و همراه او صحبتهاى آنها را مى شنیدند ابوبکر بسـیار نگـران شـد و ترسـید و     
این رویداد در آیه زیر بیان شـده  . اظهار بیتابى کرد و پیامبر به او دلدارى مى داد

  : است
ی الْغـارِ   إلاِّ تَ ی اثنْیَنِ إذِْ هما فـ وا ثان رُ رجَه الَّذینَ کفََ خْ رهَ اللهّ إذِْ أَ ص د نَ قَ وه فَ رُ ص نْ

لیَه ع َکینتَه س ّلَ الله نْزَ عنا فَأَ م ّنَّ الله نْ إِ حزَ صاحبهِ لا تَ ولُ ل قُ 304(... إذِْ ی(  
ارى کرد هنگامى کـه کسـانى   قطعا خدا او را ی، را یارى نکنید] پیامبر[اگر او 

آنگاه که ، بیرون کردند و او نفر دوم از دو تن بود] از مکه[او را ، که کفر ورزیدند
انـدوه مـدار کـه خـدا بـا      «: وقتى به همراه خود مى گفـت ، بودند] ثور[در غار 
  . پس خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد» ماست

مـى  . کنندگان از جهـاد اسـت   این آیه در مدینه نازل شده و خطاب به تخلف
همـان  ، اگر شما پیامبر را یارى نکنید خدا خود او را یارى خواهد کـرد : فرماید

  . گونه که در رویداد پنهان شدن او در غار ثور او را یارى کرد
منظور از کسى که خدا آرامش خود را به او نازل کرد فقط پیامبر است و نـه  

مفرد در این آیه پیامبر است و نمـى تـوان   چون مرجع تمام ضمیرهاى ، همراه او
اینکه بعضى گفنه انـد  . جز در وسط آیه، گفت که تمام ضمیرها مخصوص اوست

که پیامبر خود آرامش داشت و نیازى به نزول آرامش مجدد نبود سخن ناصوابى 
  : مانند این آیه؛ چون قرآن بارها از نزول آرامش بر پیامبر خبر داده است. است
نْزَ ◌   منینفَأَ ى المْؤْ لَ ع و هول سلى ر ع َکینتَه س ّ305(لَ الله(  

  . پس خدا آرامش خود را بر فرستاده خویش و بر مؤمنان فرو فرستاد
پیامبر خدا سه روز در آن غار ماند و مشرکان به ، بر اساس برخى از روایات

از  ﷐ بعضـى از یـاران نزدیـک پیـامبر    . کلى از پیدا کردن ایشان ناامید شـدند 
بارها براى ایشان غذا و آب آورد و نیز  ﷒ مخفى گاه او آگاهى داشتند و على
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پیـامبر   )306(. تا آنگاه که راهى شـهر یثـرب شـدند   ، توشه راه و مرکب فراهم کرد
آن شب حضـرت شـب   . فاصله میان مکه تا یثرب را از راه غیر معمول طى کرد

ع الاول از غار خارج شد و روز دوشنبه دوازدهـم همـان مـاه    پنج شنبه اول ربی
  )307(. وارد یثرب شد

. هجرت پیامبر و بیرون شدن او از مکه در چند آیه دیگر نیز یاد شـده اسـت  
در جایى خداوند در این باره چنین به پیامبر دلدارى مى دهد که خداوند اقوامى 

  : را که خیلى نیرومندتر از قریش بودند هلاك کرد
رَ   لان اصـ م فَ کنْاه لَ ه ک أَ رجَتْ خْ ک الَّتی أَ تْری وةً منْ قَ د قُ ی أشََ ۀ ه ْری و کَأیَنْ منْ قَ

م َ308(له(  
که ، بیرون راند] از خود[و بسا شهرها که نیرومندتر از آن شهرى بود که تو را 

  . نبود] و یاور[ما هلاکشان کردیم و براى آنها یار 
که دلبستگى خاصى به مکه و  ﷐ ر براى کاستن از اندوه پیامبردر جاى دیگ

به او وعده مى دهد که به زودى خداوند تو را به آنجـا بـاز   ، مسجدالحرام داشت
  )309(: مى گرداند

عاد لى م ك إِ راد آنَ لَ رْ قُ ک الْ َلی ع رَض نَّ الَّذي فَ   )310(... إِ
یقینا تو را به سـوى  ، قرآن را بر تو فرض کرد همان کسى که این، در حقیقت

  . وعده گاه باز مى گرداند
بسیارى از مسلمانان بـه دسـتور پیـامبر از     ﷐ پیش از هجرت پیامبر اسلام
، آنان که از هجرت پیامبر باخبر شده بودند )311(. مکه به یثرب هجرت کرده بودند

مترى یثرب در انتظار آن حضـرت بودنـد و   در شش کیلو» قبا«در محلى به نام 
روز در آنجا اقامت کرد  22پیامبر در میان استقبال گرم مسلمانان وارد قبا شد و 

  )312(. و سپس به سوى یثرب حرکت کرد
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پس از رسیدن به قبا دستور داد مسجدى در آنجا بنا کردنـد   ﷐ پیامبر خدا
این مسجد نخستین مسجدى بود کـه  . ماعت گزاردو در آنجا با مسلمانان نماز ج

در اسلام بنا شد و از فضیلت بسیارى برخوردار اسـت و مسـجدالنبى در مدینـه    
: خداوند بعدها درباره مسجد قبا چنـین فرمـود  . پس از مسجد قبا بنا شده است

)313(  
و قُ نْ تَ قُّ أَ َم أحو لِ ی و وى منْ أَ قْ ى التَّ لَ ع سُأس د جِ س َنْ لم ونَ أَ بح رجِالٌ ی فیه فیه م

وا رُ َتطَه314(... ی(  
سزاوارتر اسـت کـه   ، چرا که مسجدى که از روز نخستین بر پایه تقوا بنا شده

  . مردانى که دوست دارند خود را پاك سازند، در آن] و[. ایستى] به نماز[در آن 
بـا گروهـى دیگـر از     نیـز همـراه   ﷒ علـى ، در مدتى که پیامبر در قبا بـود 

، فاطمه دختر اسد و فاطمه دختـر زبیـر  ، مسلمانان مکه مانند فاطمه دختر پیامبر
در مکـه بـدهى هـاى     ﷒ به آن حضرت پیوستند و این پس از آن بود که على

روز دوشنبه دوازدهم ربیـع   ﷐ سرانجام رسول خدا )315(. پیامبر را پرداخته بود
از ورود   ل به همراه تعدادى از مسلمانان به سمت یثرب حرکت کرد و پـس  الاو

نام گرفت و ایـن ورود بـا شـکوه مبـدء تـاریخ      » مدینۀ الرسول«یثرب ، به شهر
و در زمـان خلیفـه دوم انجـام     ﷒ این کار با اشاره على. اسلامى قرار داده شد

خود آن را مبدء تـاریخ قـرار    ﷐ هر چند برخى معتقدند که پیامبر )316(. گرفت
  )317(. داده است
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   ﷐از هجرت تا رحلت پیامبر اکرم  : فصل پنجم
را  ﷐ پرحادثه ترین و مهم ترین بخش از زنـدگى پیـامبر بزرگـوار اسـلام    

بـود کـه   در ایـن ایـام   . همین مقطع تاریخى هجرت تا رحلت تشکیل مـى دهـد  
حکومت مدینه تشکیل شد و پیامبر توان یافت که مخالفان اسلام را فرونشـاند و  
دعوت خود را در شبه جزیره گسترش دهد و با نوشتن نامه ها و اعزام سفیرانى 

در این مدت دشـمنان  . آنان را به اسلام دعوت کند، به بیشتر کشورهاى همجوار
براى برانـدازى و نـابودى حکومـت     )ننصارا و منافقا، یهودیان، مشرکان( اسلام

ولـى پیـامبر بـا بهـره منـدى از لطـف الهـى و        ، اسلامى تلاشهاى بسیارى کردند
وقـوع نبردهـاى   ، کمکهاى غیبى با قدرت تمام در برابر آنان ایستاد و نتیجـه آن 

نبـرد آن پیـامبر خـود     27که در ، نبرد نوشته اند 83بسیارى شد که تعداد آن را 
  . حضور نداشت )سریه( و در بقیه )هغزو( حضور داشت

همچنین در این دوره بود که گروههایى از اطـراف و از قبایـل گونـاگون بـه     
مسـلمان شـدند و پیـامبر توانسـت بـر      ، مدینه آمدند و پس از ملاقات با پیامبر

تعصبات قبیلگى و اختلافات قومى چیره شود و قبایـل گونـاگون را کـه تـا آن     
داشتند متحد کند و ارزشهاى الهـى را در میـان آنـان     موقع دشمنى سختى با هم

  . حاکم سازد و انسانهاى وارسته و پرهیزگار تربیت کند
» خـزرج «و » اوس«میان دو قبیله بزرگ ، تا پیش از هجرت پیامبر به مدینه

دشمنى و کینه دیرینه بود و هر سال با هم مـى جنگیدنـد بـا حضـور پیـامبر در      
کینه هـا و نفرتهـا از میـان رفـت و آنهـا بـا       ، و قبیلهمدینه و مسلمان شدن هر د

. همدیگر برادر شدند و این نعمت بزرگى بود که خداوند به آنهـا ارزانـى داشـت   
  : چنانکه مى فرماید
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  ه عمتـ ِبن م حتُ ب صـ م فَأَ کُ وبِ لُ ف بینَ قُ لَّ داء فَأَ ع م أَ م إذِْ کنُتُْ کُ َلی ع ّالله ت مع وا ن رُ  و اذکُْ
م منهْا قَذکَُ نْ رَة منَ الناّرِ فَأَ لى شفَا حفْ ع م واناً و کنُتُْ خْ   )318(... إِ

میان   پس ، بودید] یکدیگر[و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان 
و بر کنار پرتگاه آتـش  ؛ دلهاى شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید

  . یدبودید که شما را از آن رهان
. معارف الهى و احکام شرعى بـه مـردم ابـلاغ شـد    ، به تدریج اعتقادات دینى

سوره ها و آیات نازل شده در مدینه بیشتر گویاى احکام و شریعت بود و سوره 
  . ها و آیات مکه بیانگر اعتقادات

  )319(سال اول هجرت 
مانان مى کوشیدند که به مدینه هر یک از مسل ﷐ پس از ورود پیامبر اسلام

ولى پیامبر براى اینکه هیچ کس آزرده نشود ، افتخار میزبانى پیامبر را دارا شوند
بر در هر خانـه اى خوابیـد مهمـان آن خانـه     ، فرمان داد که شتر او را رها کنند

شتر بر در خانه ابوایوب خوابید و پیامبر تا هفـت مـاه در آن خانـه    . خواهد بود
  )320(. اقامت گزید

  شکل گیرى دو مفهوم مهاجر و انصار
همراه با پیامبر گروه بسیارى از مسلمانان مهاجر مکه نیز وارد مدینه شدند و 

هـر کـدام از آنهـا مهمـان یکـى از      . آنها نیز باید در جایى اسـتقرار مـى یافتنـد   
مسلمانان مدینه شد و بدین گونه دو گروه از مسلمانان مکه و مدینه در کنار هـم  

گفته شد و مسـلمانان  » مهاجر«به مسلمانان مکه . یدى را آغاز کردندزندگى جد
از آن محل زندگى دو قبیلـه اوس    مدینه که بیش . شهرت یافتند» انصار«مدینه 

اینـک محـل زنـدگى دو    ، بود و میانشان کینه عداوت وجود داشت )321(و خزرج 
  . ر بودگروه مهاجر و انصار شد که میانشان محبت و عواطف دینى برقرا
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در . در دو آیه از قرآن اصطلاح مهاجر و انصار در کنار هم به کار رفته اسـت 
یکى خداوند از آنها به نیکى یاد کرده و از عملکرد ایشان رضایت خود را اعلام 

  : داشته است
م بِإِ وه ع الَّذینَ اتَّب صارِ و نْ لوُنَ منَ المْهاجرِینَ و الْأَ و قوُنَ الْأَ ی   و السابِ سـان رضـ ح

داً     بـ دینَ فیهـا أَ نهْار خالـ حتهَا الْأَ ري تَ ج م جناّت تَ َله د ع وا عنهْ و أَ م و رضُ ْنهع ّالله
عظیم وز الْ ک الفَْ 322(ذل(  

و کسانى که با نیکوکـارى از آنـان   ، و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار
و بـراى آنـان   ، از او خشـنودند ] نیز[آنان خدا از ایشان خشنود و ، پیروى کردند

همیشـه در آن  . آن نهرهـا روان اسـت  ] درختـان [باغهایى آماده کرده که از زیر 
  . این است همان کامیابى بزرگ، جاودانه اند

در آیه دیگر ضمن اشاره به بعضى از لغزشهاى آنان باز آنـان را مـورد لطـف    
  : سخن مى گوید از پذیرفته شدن آنها نزد خداوند، قرار داده

رَةِ   سـ ع ۀِ الْ فی ساع وه ع صارِ الَّذینَ اتَّب نْ ی و المْهاجرِینَ و الْأَ ى النَّبِ لَ ع ّالله تاب د قَ لَ
 حیمر ُؤفر م نَّه بهِِ م إِ لیَهِ ع تاب م م ثُ ْنهریق م وب فَ لُ د ما کاد یزیغُ قُ ع نْ ب323(م(  

و مهـاجران و انصـار کـه در آن سـاعت دشـوار از او      خدا بر پیامبر ، به یقین
بعد از آنکه چیزى نمانده بود که دلهاى دسته اى از آنـان  ، پیروى کردند ببخشود

چرا که او نسبت به آنـان مهربـان و رحـیم    ، باز بر ایشان ببخشود. منحرف شود
  . است

ضـى  این آیه درباره جنگ تبوك است که در سال نهم اتفاق افتـاد و در آن بع 
انـدکى سسـتى   ، از مهاجران و انصار بـه سـبب گرمـى هـوا و کمبـود امکانـات      

  . ولى سرانجام به وظیفه خود عمل کردند؛ ورزیدند
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  ایجاد برادرى میان مسلمانان
بـا  . پس از استقرار در مدینه ساختن مسجد بود ﷐ نخستین کار پیامبر خدا

مبر خوابیده بود مسـجدى بنـا گردیـد و    همکارى مسلمانان در محلى که شتر پیا
کار مهـم دیگـر ایـن بـود کـه میـان       . خود پیامبر نیز در ساختن آن کار مى کرد

مسلمانان و یهودیان مدینه پیمان نامه اى امضا شد و پیامبر حقـوق یهـود را بـه    
از ایـن    پس  )324(. به شرط اینکه بر ضد مسلمانان توطئه نکنند؛ رسمیت شناخت

یوند دوستى میان مسلمانان پرداخت و مهاجران مکه و انصـار مدینـه   به تحکیم پ
آنها این مسلمانان فقیر را پناه دادند و بخشـى از دارایـى هـاى    . را برادر ساخت

  . خود را در اختیار آنان گذاشتند
 مورخان فهرستى از نامهاى مهاجران و انصار را که بـه دسـتور پیـامبر خـدا    

جعفر بن ابى طالب ، آورده اند و جالب اینکه پیامبر، یگر برادر شدندبا یکد ﷐
را نیز که در آن هنگام در حبشه بود و در مدینه حضور نداشت از یاد نبـرد و او  

 )325(. را با معاذ بن جبل برادر خواند

بلکـه  ، البته این طور نبود که حتما باید یک مهاجر با یک انصارى برادر شود
 مانند آنکه پیامبر خدا على بـن ابیطالـب  ؛ ر با هم برادر مى شدندگاهى دو مهاج
  )326(. را به برادرى خود برگزید ﷒

بر طبق برخى از روایات این برادرى تا آنجا بود که دو نفـر از یکـدیگر ارث   
ولـى بـا   ؛ مى بردند و این کار در آن زمان براى محکم کردن پیونـدها لازم بـود  

آن آیـه  . توارث میان دو برادر دینـى برداشـته شـد   ، ویشاونداننزول آیه ارث خ
  : عبارت است از

لیم ء عی لِّ شَ کُ نَّ اللهّ بِ عض فی کتابِ اللهّ إِ ِلى بب و م أَ ُضه ع حامِ بَوا الْأر ولُ   )327(و أُ
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. در کتـاب خـدا سـزاوارترند   ] از دیگـران [و خویشاوندان نسبت به یکـدیگر  
  . ى داناستخدا به هر چیز، آرى

  : قرآن کریم در بیان روحیه عالى و ستودنى انصار چنین مى فرماید
ونَ فی  د جِ لای و م لیَهِ رَ إِ نْ هاجونَ م بح ی م لهِ َنْ قبالْإ یمانَ م و ار ا الد وؤُ َالَّذینَ تب و

م و لَ سهِ نفُْ لى أَ ونَ ع رُ ث وا و یؤْ وتُ ۀً مما أُ ح اج م ه ورِ د نْ   ص ۀٌ و مـ صاصـ م خَ و کانَ بهِِ
ون ح ل م المْفْ ه ک ولئ سه فَأُ وقَ شحُ نفَْ 328(ی(  

؛ جاى گرفته و ایمان آورده اند] مدینه[در ] مهاجران[کسانى که قبل از ] نیز[و 
و نسبت به آنچه به ایشـان  ؛ هر کس را که به سوى آنان کوچ کرده دوست دارند

و هر چند در خودشان احتیاجى ؛ حسدى نمى یابند داده شده است در دلهایشان
آنها را بر خودشان مقدم مى دارند و هر کس از خست نفس خـود  ، باشد] مبرم[

  . ایشانند که رستگارانند، مصون ماند
از مسلمانانى یـاد مـى کنـد کـه پـس از ایـن مسـلمانان        ، در ادامه همین آیه

کـه پـیش از اینـان ایمـان      پیشاهنگ مى آیند و نسبت به برادران مسلمان خـود 
  : دعا مى کنند، آورده اند

ونا باِلْإ یمانِ  قُ بناَ الَّذینَ سوان خْ رْ لنَا و لإِ ْناَ اغفب ونَ ر ولُ قُ ی م ه د ع نْ بالَّذینَ جاؤُ م و
ک رؤفُ رحیم نَّ بنا إِ وا ر لَّذینَ آمنُ ل لا وبنِا غ لُ لْ فی قُ ع ج   )329(و لا تَ

: مـى گوینـد  ] و[آمـده انـد   ] مهاجران و انصار[کسانى که بعد از آنان ] نیز[و 
بر ما و بر آن برادرانمان که در ایمان آوردن بـر مـا پیشـى گرفتنـد     ، پروردگارا«

کینه اى ] هیچ گونه[و در دلهایمان نسبت به کسانى که ایمان آورده اند ، ببخشاى
  . »راستى که تو رئوف و مهربانى ، پروردگارا. مگذار

مؤمنان را برادران هم مى خواند و از آنها مى خواهـد کـه   ، همچنین در جایى
  : میان خود اصلاح کنند، در صورت بروز مشکل
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ون مْرح م تُ کُ لَّ ع وا اللهّ لَ قُ م و اتَّ کُ یو خَ وا بینَ أَ ح ل ص وةٌ فَأَ خْ ونَ إِ منُ نَّما المْؤْ   )330(إِ
پس میان برادرانتـان را سـازش دهیـد و از     ،در حقیقت مؤمنان با هم برادرند

  . امید که مورد رحمت قرار گیرید، خدا پروا بدارید
آنان را تا پایان عمر به یکدیگر پیوند مـى داد  ، پیمان برادرى میان هر دو فرد

نمونـه آن در  . و در مسایل گوناگون با یکـدیگر همفکـرى و همکـارى داشـتند    
  . رویداد سقیفه مشاهده شد

میان بعضى از زنان نیـز پیمـان    ﷐ از روایات آمده که پیامبر خدا در برخى
  )331(. خواهرى برقرار کرد

  مقابله با یهود و منافقان
آن ، بودنـد  ﷐ کـه دشـمنان دیرینـه پیـامبر اسـلام     ، علاوه بر مشرکان مکه

ودیان مدینه و اطراف و یه: حضرت در مدینه نیز با دو دشمن دیگر رو به رو شد
  . نیز منافقان

  یهود )الف
، پس از خروج بخت نصر در شام و فلسطین و کشتار یهـود و آوارگـى آنهـا   

قبایلى از یهود به سوى یثرب کـوچ کردنـد و در آن شـهر و اطـرافش سـکونت      
به گفته سهمودى آنان بیست و چند قبیله بودند که از جمله آنها مى  )332(. گزیدند
و بنـى محمـم   ، بنى ماسکه، بنى زعورا، بنى قینقاع، بنى نضیر، بنى قریظه توان از
  )333(. نام برد

وضع اقتصادى خـوبى داشـتند زیـرا     ﷐ یهود مدینه پیش از هجرت پیامبر
پیوسته با یکدیگر دشمنى و جنگ داشـتند   )اوس و خزرج( ساکنان عرب منطقه

ولى قبایل یهـود آسـوده از هـر    ؛ ید نداشتندو فرصت چندانى براى تجارت و تول
درگیرى به زراعت و تجارت مى پرداختند با هجرت پیامبر بـه مدینـه و متحـد    
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یهود احساس خطـر کـرد و   ، شدن اوس و خزرج و کنارگذاشتن کینه هاى قبلى
این اتحاد براى آنان زیان آور بود با این حال بناچار خـود را بـا وضـع جدیـد     

با نوشـتن پیمـانى حقـوق ایشـان را محتـرم       ﷐ یامبر خداهماهنگ کردند و پ
 . به شرط اینکه بر ضد مسلمانان توطئه نکنند؛ شمرد

آنها در آغاز نه از شیوه نظامى بلکه از طریق . یهود قومى نبود که توطئه نکند
هـم   فرهنگى به توطئه و تبلیغ بر ضد اسلام پرداختند و بعدها هم از راه نظامى و

پیمان شدن با دشمنان اسلام خود را در موقعیتى قرار دادند که پیامبر مجبور شد 
توطئه هاى یهود و واکنش پیامبر در برابر آن موضوعى است کـه  . با آنها بجنگد

اکنـون چنـد مـورد از    . در صفحات آینده کتاب مورد بحث قرار خواهد گرفـت 
استفاده از آیات قرآنـى نقـل مـى    فعالیتهاى فرهنگى آنها بر ضد مسلمانان را با 

  . کنیم
پنهـان  ، یکى از توطئه هاى فرهنگى آنان که بارها در قرآن یـاد شـده اسـت   

. اسـت کـه در کتابهـاى آنهـا آمـده بـود       ﷐ کردن حقایق ظهور پیامبر اسـلام 
دانشمندان آنها این موضوع را هم از مردم یهود و هـم از مسـلمانان پنهـان مـى     

آشکار شود و آنها مقام و موقعیت خـود   ﷐ مبادا حقانیت پیامبر اسلام؛ دکردن
  . را از دست بدهند

که مسلمان شـده بـود نقـل شـده کـه      ) از دانشمندان یهود( از عبداالله بن سلام
: گفت؟ چگونه: من محمد را از فرزندم بهتر مى شناختم از وى پرسیده شد: گفت

ن او را در کتابها خوانده بودم و شک نداشتم کـه او همـان   چون نشانه هاى روش
ولى درباره فرزندم احتمال آن وجود دارد که همسرم به مـن  ؛ پیامبر موعود است
  )334(. خیانت کرده باشد
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کتُْ  َلی م ْنه نَّ فرَیقاً مـ م و إِ ه ناءب ونَ أَ فُ رِ ع کمَا ی َونه فُ رِ ع ی تابک م الْ ناهَونَ  الَّذینَ آتی مـ
ون َلم ع ی م ه قَّ و ح   )335(الْ

همان گونه کـه پسـران خـود را    ، داده ایم] آسمانى[کسانى که به ایشان کتاب 
و مسلما گروهى از ایشـان حقیقـت را   ؛ را مى شناسند] محمد[=او ، مى شناسند

  . مى دانند] هم[نهفته مى دانند و خودشان 
گاه با مشرکان و بـت پرسـتان   هر، جالب اینکه قوم یهود پیش از ظهور اسلام

روبه رو مى شدند پیروزمندانه به آنهـا مـى گفتنـد بـه زودى پیـامبرى بـا ایـن        
مشخصات خواهد آمد و ما با پیروى از وى بر شما غلبه خواهیم کرد و با ظهور 

 امـا وقتـى کـه حضـرت محمـد     ؛ او شرك و بت پرستى از میـان خواهـد رفـت   
بـه سـبب منـافع شخصـى بـه او کـافر شـدند و از او روى        ظهور کرد آنها  ﷐

  )336(. قرآن کریم با اشاره به این رویداد آنان را لعنت مى کند. برتافتند
و مسلمانان را با بهانه هایى مسخره مى کردند  ﷐ یهودیان گاه پیامبر اسلام

ونه اینکه در بعضى از آن نم. و مى خواستند قداست آن حضرت را از میان ببرند
از مواقع که پیامبر اسلام با مسلمانان سخن مى گفت و پیامهـاى خداونـد را بـه    

چون بعضى از مسلمانان گفتارها را خوب و سـریع درك نمـى   ، آنها مى رسانید
کردند و از پیامبر تقاضا مى کردند که قدرى آرام و شمرده صحبت کند و رعایت 

آنها ، ادا مى کردند» راعنا«است را با گفتن جمله حال آنها را بنماید و این درخو
  . به تمسخر مى پرداختند، این کلمه را به معناى دیگر توجیه کرده

معناى فحش و ناسـزا داشـت و در   ) زبان یهود( در زبان عبرى» راعنا«تعبیر 
یهودیان به طـور مرتـب بـه پیـامبر     . به معناى احمق بود» راعن«زبان عربى نیز 

. مى گفتند و مى خندیدند و نظرشان معناى نامناسـب کلمـه بـود   » اراعن«اسلام 
چون به آنها اعتراض مى شد که چرا با این لفظ پیامبر را مورد تمسخر قرار داده 
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ما نیز همان گفتـه شـما را   ! نمى گویید» راعنا«مى گفتند مگر شما مسلمانها ، اید
  . به زبان مى آوریم

ه مسلمانها دستور رسید که وقتى از پیامبر در همین زمان آیه اى نازل شد و ب
را بـه زبـان   » راعنـا «براى درك صحیح سخنان او تقاضاى مهلت مى کنید کلمه 

بـه کـار ببریـد تـا     ، باشـد » انظرنا«کلمه مرادف آن را که ، نیاورید و به جاى آن
  . دستاویز یهود نباشد

ولُ وا راعنا و قُ قوُلُ وا لا تَ ذاب  یا أیَها الَّذینَ آمنُ کافرینَ عـ لْ ل وا و ع ماس نا و رْ وا انظُْ
لیم   )337(أَ

ایـن  [و ، »انظرنـا «: و بگویید، »راعنا«: نگویید، اى کسانى که ایمان آورده اید
  . کافران را عذابى دردناك است] گرنه[و ؛ بشنوید] توصیه را

، نتوطئه دیگر جمعى از یهود براى بى اعتبار کردن قرآن و کاسـتن از نفـوذ آ  
این بود که چند نفر به صورت دسته جمعى به هنگام صبح ادعاى ایمـان کننـد و   

ولى شبانگاه اعلام بـى ایمـانى و کفـر کننـد و     ، بگویند که به قرآن ایمان آوردیم
ولى چون ایمان ، چنین قلمداد نمایند که خیال مى کردیم قرآن چیز معتبرى است

که چنـان نیسـت و از ایمـان خـود     آوردیم و از نزدیک با آن آشنا شدیم دیدیم 
  ! برگشتیم

  )338(: خداوند پرده از روى نقشه آنها برداشت و از توطئه آنها خبر داد
 النَّهارِ و هجوا و ى الَّذینَ آمنُ لَ لَ ع نْزِ وا باِلَّذي أُ کتابِ آمنُ لِ الْ ه ۀٌ منْ أَ ت طائفَ و قالَ

ون ع رجِْ ی م لَّه ع رهَ لَ وا آخ رُ   )339(اکفُْ
، در آغاز روز به آنچه بر مؤمنان نـازل شـد  «: و جماعتى از اهل کتاب گفتند

  . »برگردند] از اسلام[شاید آنان ؛ انکار کنید] روز[ایمان بیاورید و در پایان 
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به گفته مفسران اینها دوازده نفر از دانشمندان و احبار یهود بودنـد کـه بـراى    
این نقشـه ماهرانـه را    ﷐ محمدایجاد شک و تزلزل در میان اصحاب حضرت 

طرح ریزى کردند و قرار گذاشتند که اول صبح بـه ظـاهر ایمـان بیاورنـد و در     
تا بدین وسیله مؤمنان را دچار ، اعلام بیزارى کنند ﷐ پایان روز از رسول خدا

  . تردید سازند
. میـان مسـلمانان مـى کردنـد    یهود مدینه از هر فرصتى براى ایجاد اخـتلاف  

از کنـار  ، پیرمرد یهودى که دشمنى خاصى با اسلام داشت، روزى شاس بن قیس
آنها را دید که در یـک مجلـس   . گروهى از مسلمانان اوس و خزرج مى گذشت

چون عداوت گذشته ایشان با یکـدیگر را  . نشسته اند و با هم انس و الفتى دارند
ان یهودى گفت که برو و در میان آنها اشـعارى را  به یاد آورد به یک نفر از جوان

بخـوان و روز  ، که اوس و خزرج پیش از اسلام بر ضد یکـدیگر مـى خواندنـد   
  ! را که روز تاریخى جنگ میان اوس و خزرج بود به یاد آنها بیاورد» بعاث«

آن جوان یهودى چنین کرد و باعث شد که میان مسلمانان فتنه اى در گیرد و 
پیـامبر بـا گروهـى از    . که هر دو طرف بر یکدیگر شمشـیر بکشـند  نزدیک بود 

. خدا را در نظر بگیرید، اى مسلمانان: اصحاب خود به محل حادثه آمد و فرمود
در حالى که من میان شما هسـتم و خداونـد   ، آیا باز هم از جاهلیت دم مى زنید
  ! شما را به اسلام هدایت کرده است
گریستند و همدیگر را . که این نیرنگ بوده است آنان به خود آمدند و دانستند

در آغوش کشیدند و در اطاعت پیامبر خدا و همراه با او به راه افتادند و خداوند 
  )340(: نیرنگ آن پیرمرد یهودى را بر طرف کرد و این آیه نازل شد
نَ تبَغُ  ونَ عنْ سبیلِ اللهّ منْ آمـ د ص م تَ تابِ لک لَ الْ ه لْ یا أَ م    قُ نـْتُ وجـاً و أَ ونهَـا ع

ون لُ مع ل عما تَ بِغاف ّا اللهم و داء ُ341(شه(  
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از راه خدا بـاز مـى   ، چرا کسى را که ایمان آورده است، اى اهل کتاب«: بگو
و » ؟ گواهیـد ] به راسـتى آن [با آنکه خود ، را کج مى شمارید] راه[و آن ؛ دارید

  . خدا از آنچه مى کنید غافل نیست
ئه دیگر یهود این بود که مى خواستند با یک سلسه ترفندهاى تبلیغاتى به توط

آنـان نـزد   . صفا و صمیمیت موجـود میـان مهـاجران و انصـار آسـیب برسـانند      
امـوال  : مسلمانان انصار مى آمدند و با اظهار خیرخواهى و دلسوزى مـى گفتنـد  

ى دانیـد  چـون نم ـ . که تنگدست مـى شـوید  ، خود را به مسلمانان مهاجر ندهید
  )342(: سپس این آیه نازل شد. عاقبت کار چه خواهد شد

    و هضـْل نْ فَ م اللـّه مـ ونَ ما آتاه ُکتْم ی لِ و ونَ الناّس باِلبْخْ رُ م ونَ و یأْ لُ الَّذینَ یبخَ
کافرینَ عذاباً مهیناً  لْ نا ل د عتَ   )343(أَ

ا مـى دارنـد و آنچـه را    و مردم را به بخل و، همان کسانى که بخل مى ورزند
و بـراى کـافران   . خداوند از فضل خویش بدآنها ارزانى داشته پوشیده مى دارند

  . عذابى خوار کننده آماده کرده ایم

  منافقان )ب
آنها مانند مسلمانان دیگر در مسجد و در جلسات پیامبر حاضر مى شـدند و  

. وطئه مـى چیدنـد  ولى در خلوت خود بر ضد اسلام ت، به ایمان تظاهر مى کردند
  . مى توان گفت که خطر آنان براى اسلام از هر دشمن دیگر بیشتر بود

بى بود بزرگ مدینه بود ، او پیش از هجرت. سرکرده منافقان مدینه عبداالله بن اُ
و هر دو قبیله اوس و خزرج به او احترام مى گذاشـتند و بنـا بـود کـه او را بـه      

اسمى مانند پادشاهان ایران و روم تاجى عنوان رهبر خود انتخاب کنند و طى مر
چون پیامبر به مدینه آمد و مردم به آن حضرت ایمان آوردند . بر سر او بگذارند

این بود که او دشمن اسلام شد و معتقد بود که پیامبر خـدا  . عبداالله را رها کردند
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ولى چـون دیـد قـوم او جـز اسـلام چیـز       ؛ پادشاهى را از وى سلب کرده است
  )344(. ا نمى پذیرند بناچار و با ناخشنودى اسلام را پذیرفتدیگرى ر

که نمونه آن سخن فتنه ، عبداالله و هواداران او بارها بر ضد اسلام توطئه کردند
هر گـاه بـه مدینـه رسـیدیم     : انگیز او در رویداد جنگ بنى مصطلق بود که گفت

در . سـلمانان بـود  و منظـور او از ذلـیلان م  ؛ ذلیلان را بیرون کنند، بزرگ زادگان
  . محاصره بنى نضیر از سوى پیامبر نیز به آنها پیغام داد که مقاومت کنید

  : همواره خداوند با آیات قرآن از توطئه هاى گروه نفاق پرده بر مى داشت
   م َأَضـْغانه اللـّه رِج نْ لنَْ یخْ رَض أَ م م وبهِِ لُ ب الَّذینَ فی قُ س ح َأم *   نشَـاء لـَو و

ملَأَ کُ عمالَ م أَ لَ ع ی ّالله لِ و و قَ حنِ الْ م فی لَ فنََّه رِ ع م و لتََ سیماه م بِ َفتْه رَ ع لَ م فَ َناکهی345(ر(  
پنداشتند که خدا هرگز کینه آنان را ، آیا کسانى که در دلهایشان مرضى هست

نتیجـه  در ، قطعا آنان را به تو مـى نمایـانیم  ، و اگر بخواهیم؟ آشکار نخواهد کرد
آنـان  ] حـال [مى شناسى و از آهنگ سخن به ] شان[ایشان را به سیماى حقیقى 

رد و خداست که کارهاى شما را مى داند؛ پى خواهى ب .  
در قرآن کریم آیات بسیارى درباره منافقان وجود دارد و حتـى یـک سـوره    

 آیـات نخسـت سـوره بقـره    ، به گفته ابن هشام. کامل به نام آنها نازل شده است
که برخى از شگردهاى منافقان را بیان مى کند درباره منافقان اوس  )دوازده آیه(

در این آیات با روان شناسـى خـاص بـه تحلیـل      )346(. و خزرج نازل شده است
  . جامعه نفاق و روحیه و عملکرد آنها پرداخته شده است

مـى   در آغاز دو چهرگى منافقان و هدف آنها را از اظهار دروغین اسلام بیان
ولـى  ، کند و روشن مى سازد که آنها مى خواهند خدا و مؤمنان را فریـب دهنـد  

سپس از بیمارى روحى آنها خبر مى دهد و اظهار مـى دارد  . موفق نخواهند شد
  : که عذابى دردناك در انتظار آنهاست
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م بِ ما ه رِ و خ ومِ الاْ ْباِلی و ّناّ باِللهولُ آم قُ نْ ینَ الناّسِ مم نینَ وم ونَ  * مؤْ ع خـادی
ونَ  رُ ع م و ما یشْ هس نفُْ ونَ إلاِّ أَ ع د وا و ما یخْ رَض    * اللهّ و الَّذینَ آمنُ م مـ لـُوبهِِ فـی قُ
ونَ ب کْذ وا ی لى م بمِا کانُ م عذاب أَ َله رَضاً و م ّالله م ه 347(فَزاد(  

، »زپسـین ایمـان آورده ایـم   ما به خدا و روز با«: و برخى از مردم مى گویند
ولى جـز بـر   ؛ نیستند با خدا و مؤمنان نیرنگ مى بازند] راستین[ولى گروندگان 

و خـدا بـر   ؛ در دلهایشان مرضـى اسـت  . خویشتن نیرنگ نمى زنند و نمى فهمند
] در پیش[عذابى دردناك ، آنچه به دروغ مى گفتند] سزاى[و به ؛ مرضشان افزود
  . خواهند داشت
ونَ و إذِا قی ح ل ص نُ مح نَّما نَ وا إِ ی الْأرَضِ قالُ وا ف د س م لا تفُْ َلَ له *   م م هـ نَّهـ ألاَ إِ

ونَ  رُ ع ونَ و لکنْ لا یشْ د س منُ  * المْفْ وا أَ نـُؤْ وا کمَا آمنَ الناّس قالُ م آمنُ َإذِا قیلَ له و
 فهَاءالس م ه م نَّه ونکمَا آمنَ السفهَاء ألاَ إِ َلم ع نْ لا یلک 348(و(  

مـا خـود   «: مـى گوینـد  ، »در زمین فساد مکنیـد «: و چون به آنان گفته شود
و چـون بـه   . لیکن نمـى فهمنـد  ، بهوش باشید که آنان فسادگراننند» اصلاحگریم

مـى  ، »شما هم ایمان بیاورید، همان گونه که مردم ایمان آوردند«: آنان گفته شود
هشـدار  » ؟ ایمان بیاوریم، که کم خردان ایمان آورده اندآیا همان گونه «: گویند

  . ولى نمى فهمند؛ که آنان هم کم خردانند
نَّمـا    کـُم إِ ع ناّ م وا إِ م قالُ لى شیَاطینهِ ا إِ و لَ وا آمناّ و إذِا خَ وا قالُ وا الَّذینَ آمنُ قُ و إذِا لَ

نَ  ستهَزِؤُ نُ مح م و ی* نَ ستهَزئُِ بهِِ ی ّونَ الله همع ی م م فی طُغیْانهِ ه د الَّذینَ * م ک ولئ أُ
دین وا مهتَ م و ما کانُ ُتهجارت ت ح بِ دى فمَا ر ْۀَ باِله لالَ ا الضَّ و رَ   )349(اشتَْ

ایمـان  «: و چون با کسانى که ایمان آورده اند برخورد مى کننـد مـى گوینـد   
در حقیقت ما بـا  «: مى گویند، و چون با شیطان هاى خود خلوت کنند، »آوردیم
ریشخندشـان مـى   ] است که[خدا » . ریشخند مى کنیم] آنان را[ما فقط ، شماییم
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همین کسـانند کـه   . کند و آنان را در طغیانشان فرو مى گذارد تا سرگردان شوند
] ى بـه بـار  [در نتیجه داد و ستدشان سـود ، هدایت خریدند] بهاى[گمراهى را به 

  . ه نبودندو هدایت یافت؛ نیاورد
 م َرکَه م و تَ ه ب اللهّ بنِوُرِ ه لهَ ذَ و ما ح ت ا أَضاءَلم د ناراً فَ قَ و لِ الَّذي استَ م کمَثَ ُله مثَ

ونَ  رُ ص بلمُات لا ی ونَ* فی ظُ ع رجِْ لای م َفه ی مع م کْ ب م 350(ص(  
ل آنان پیرامون آنان و چون ، همچون مثل کسانى است که آتشى افروختند، مثَ

رد  ، را روشنایى داد و در میـان تاریکیهـایى کـه نمـى بیننـد      ؛ خدا نورشـان را بـ
  . بنابراین به راه نمى آیند؛ کورند، لالند، کرند. رهایشتن کرد

   هـِمفـی آذان م هع صابِ ونَ أَ لُ ع ج رْقٌ ی ب و د ع ر و لمُات ب منَ السماء فیه ظُ یص و کَ أَ
وا نَ الصرینَ مکاف ت و اللهّ محیطٌ باِلْ و ْالم َذرقِ ح ع * م ه صار ب ف أَ رْقُ یخطَْ ْالب کاد ی

   و م عهِ م سـ ب بِ ه و شاء اللهّ لـَذَ وا و لَ قام م لیَهِ ع م لَ ا فیه و إذِا أَظْ و م مشَ َله لَّما أَضاء کُ
دی یء قَ لِّ شَ لى کُ ع ّنَّ الله م إِ ه صارِ ب   )351(رأَ

کـه در آن تاریکیهـا و    -رگبارى از آسـمان  ] کسانى که در معرض[یا چون 
، بـیم مـرگ  ] و[آذرخـش  ] نهیـب [از ؛ ]قـرار گرفتـه انـد   [ -رعد و برقى است 

نزدیک . ولى خدا بر کافران احاطه دارد، سرانگشتان خود را در گوشهایشان نهند
در آن گـام  ، روشنى بخشدهرگاه که بر آنان ؛ چشمانشان را برباید، است که برق

و اگـر خـدا مـى    ، بایسـتد ] بر جاى خود[، و چون راهشان را تاریک کند؛ زنند
  . خواست شنوایى و بینایى شان را بر مى گرفت که خدا بر همه چیز تواناست

  سال دوم هجرت
در این سال حوادث گوناگونى در تاریخ اسلام اتفاق افتاد که بـه مهـم تـرین    

  . آنها اشاره مى کنیم
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  تغییر قبله
و مسـلمانان بـه سـوى بیـت      ﷐ پیـامبر ، از آغاز بعثت تا سال دوم هجرت

یا هجده ماه از ، هفده، شانزده، المقدس نماز مى خواندند و پس از گذشت سیزده
به فرمان خدا قبله مسلمانان از بیت المقدس به مسجد الحرام تغییـر   )352(هجرت 
 آیات قرآنى بر مى آید پیش از تغییر قبلـه پیـامبر اسـلام    به طورى که از. یافت
قبلـه  ( همواره در آرزوى این بود که قبله تغییر یابـد و او بـه سـوى کعبـه     ﷐

آن حضرت بارها این آرزو را با جبرئیل در میـان  . نماز بخواند )حضرت ابراهیم
. ه در این باره دعا مى کـرد و پیامبر هموار! از خدا بخواه: گذاشت و او مى گفت

آیات (. یت یافت که به جانب کعبه نماز گزاردمأمورپیامبر ، پس از نزول آیه )353(
   ).را نقل خواهیم کرد

  چگونگى تغییر قبله
پیامبر اکرم در خانه ام بشر بن براء بن معـرور از  ، به گفته مفسران و مورخان

. همان بود که وقت نماز ظهـر رسـید  قبیله بنى سلمه یا بنى سالم در کنار مدینه م
وقتى دو رکعت از . پیامبر در مسجد آن محله نماز ظهر را با جماعت شروع کرد

جبرئیل نازل شد و به او اشاره کرد که به طرف کعبه نماز بخوانـد  ، ظهر را خواند
پیامبر به سوى کعبه برگشت و مـردم  . و ناودان کعبه را پیش روى خود قرار دهد

چـون  . ردند و مردها و زنها جاى خود را با یکدیگر عـوض نمودنـد  نیز چنان ک
. پشت سر او قرار مى گیـرد   بیت المقدس ، اگر کسى در مدینه رو به کعبه بایستد

در روایتى آمده است که جبرئیل در حال نماز بازوان پیـامبر را گرفـت و او    )354(
  : یات تغییر قبله نازل شددر همان حال بود که آ )355(. را به سوى کعبه برگردانید
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رَ     ک شـَطْ لِّ وجهـ رْضاها فـَو ۀً تَ لَ بق ک لِّینَّ و لنَُ ی السماء فَ ف ک ب وجهِ لُّ قَ رى تَ د نَ قَ
   تـابک وتـُوا الْ نَّ الَّذینَ أُ رهَ و إِ م شطَْ کُ وه جوا و لُّ و م فَ ثُ ما کنُتُْ یح رامِ وح د الْ جِ س ْالم

ونَ أَ َلم ع َونلی لُ مع ا یمل ع بِغاف ّا اللهم و م بهِ نْ رقُّ م ح   )356(نَّه الْ
تـو  ] باش تا[پس . گردانیدن رویت در آسمان را نیک مى بینیم] به هر سو[ما 

پـس روى خـود را بـه سـوى     ؛ را به قبله اى که بدان خشنود شـوى برگـردانیم  
در حقیقـت  . بگردانید و هر جا بودید روى خود را به سوى آن؛ مسجدالحرام کن

] بجـا و [از جانـب پروردگارشـان   ] تغییر قبلـه [اهل کتاب نیک مى دانند که این 
  . و خدا از آنچه مى کنند غافل نیست؛ درست است

با این فرمان الهى قبله مسلمانان از بیت المقدس به مسجدالحرام تغییر یافت و 
دو رکعت باقیمانده از نماز  پیامبر و مسلمانانى که به آن حضرت اقتدا کرده بودند

مسـجد  «به همین مناسبت نام مسجد بنى سالم به . ظهر را به سوى کعبه خواندند
  . شهرت یافت که هم اکنون نیز آن مسجد باقى است» ذوقبلتین

این خبر در مدینه منتشر شد و گروهى از مردم در نماز عصر خبر را شـنیدند  
شر که نماز ظهر را با پیامبر خوانـده بـود از   عباد بن ب. و قبله خود را تغییر دادند

مسجد خارج شد و بر قومى از انصار گذشت که نماز عصر مـى خواندنـد و در   
به خدا شهادت مى دهم که بـا پیـامبر بـه سـوى     : به آنها گفت. حال رکوع بودند
آنهـا  . این خبر به مردم قبا در حال انجام فریضه صـبح رسـید  . کعبه نماز خواندم

  پـس  . از نماز صبح را خوانده بودنـد کـه از موضـوع بـاخبر شـدند     یک رکعت 
  )357(. صورت خود را برگردانیدند

آنها پیشتر همواره بـه  . موضوع تغییر قبله به گوش یهودیان ساکن مدینه رسید
وقتى این خبر ! مسلمانان طعنه مى زدند که شما به سوى قبله ما نماز مى خوانید

ند تن از آنها که نامشـان در کتـب تـاریخى آمـده     را شنیدند ناراحت شدند و چ
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بـه قبلـه   ؟ چرا قبله خـود را تغییـر دادى  : پیش پیامبر اسلام رفتند و به او گفتند
ایـن  ، اینجا بود کـه در مقابـل اعتـراض آنهـا    . قبلى برگرد تا به تو ایمان بیاوریم

  )358(: آیات نازل شد
ه ولُ السفهَاء منَ الناّسِ ما ولاّ قُ یرِقُ س لهّ المْشْ لْ ل لیَها قُ وا ع م الَّتی کانُ لتَهِ بنْ قع م

قیم ستَ راط م لى ص دي منْ یشاء إِ هی ب رِ   )359(و المْغْ
چه چیز آنان را از قبله اى که بـر آن  «: به زودى مردم کم خرد خواهند گفت

ا خواهـد  هر که ر؛ مشرق و مغرب از آن خداست«: بگو» ؟ بودند رویگردان کرد
  ». به راه راست هدایت مى کند

بدین گونه پاسخ معترضان داده شد و آنها دانسـتند کـه قبلـه یـک موضـوع      
قراردادى است و مثل توحید و معاد نیست که تمام ادیان آسمانى در آن مشترك 

قبلـه  ، مثلا قبله یهود بیـت المقـدس  ؛ قبله امتها ممکن است متفاوت باشد. باشند
مسـلمانان هـم بـه قبلـه     . یح و قبلـه صـابئین سـتارگان اسـت    نصارا زادگاه مس

  . مخصوص خود رو کردند و این همان قبله حضرت ابراهیم بود
جز آن پرسش یهود که در آیه خواندیم دو پرسش دیگر از طـرف مسـلمانان   

دوم اینکـه اکنـون   ؟ مطرح بود یکى اینکه چرا از اول قبله مسلمانان قرار نگرفت
و ؟ ته تکلیف نمازهایى که پیش از این خوانده ایم چه مى شـود که قبله تغییر یاف

  ؟ تکلیف کسانى که نمازهاى خود را به بیت المقدس خواندند و مردند چیست
  : پاسخ این دو پرسش در این آیه آمده است

ولَ  الرَّس ع م منْ یتَّبِ لَ ع لیَها إلاِّ لنَ ع ت ۀَ الَّتی کنُْ لَ بق لنْاَ الْ ع ما ج لـى   و ع ب لـ قَ ممنْ ینْ
   م کُ ضـیع إ یمـانَ یل ّما کانَ الله و ّى اللهد ى الَّذینَ ه لَ کبَیرَةً إلاِّ ع ت لَ نْ کانَ قبیه و إِ ع

رَؤفُ رحیم نَّ اللهّ باِلناّسِ لَ   )360(إِ
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مقرر نکردیم جز براى آنکه کسى را که ، بر آن بودى] چندى[و قبله اى را که 
؛ از آن کس که از عقیده خود بر مى گردد بـاز شناسـیم  ، پیروى مى کند از پیامبر

و خدا ؛ سخت گران بود، کرده] شان[جز بر کسانى که خدا هدایت ] این کار[البته 
بـه مـردم دلسـوز و    ] نسبت[زیرا خدا ، بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند

  . مهربان است
  است که قبله قبلى نوعى آزمایش  بر طبق این آیه پاسخ پرسش نخستین این

قبلـه  ( چون مسلمانان در مکه خواهان این بودنـد کـه کعبـه   . براى مسلمانان بود
قبله آنها باشد و قبله بودن بیت المقدس بر خلاف میل باطنى  )پدران و نیاکانشان

از ، خدا مى خواست کسانى را کـه واقعـا از پیـامبر پیـروى مـى کننـد      . آنها بود
  . نماید  به سبب این بهانه از دین اسلام روى بر مى گردانند مشخص دیگران که 

  تشریع جهاد
، که مسلمانان توانایى لازم را بـراى دفـاع از خـود نداشـتند    ، در دوران مکه

از ایـن رو مسـلمانان در   . امکان جهاد و درگیرى با دشمنان اسلام وجود نداشت
کان چـاره اى جـز صـبر    و توطئه ها و شـکنجه هـاى مشـر   ، برابر کارشکنى ها

نداشتند و حتى گاهى بعضى از مسلمانان غیرتمند از پیامبر اجازه مى خواسـتند  
ولى آن حضرت اجازه نمى داد و آنان را به صبر و انتظـار  ، که با دشمن بستیزند

  . امر مى کرد
با هجرت پیامبر و مسلمانان به مدینـه و مسـلمان شـدن مـردم ایـن شـهر و       

مسلمانان از توان رزمـى خـوبى برخـوردار شـدند و     ، تشکیل حکومت اسلامى
در این هنگام بـود کـه   . قدرت آن را یافتند که در برابر دشمن از خود دفاع کنند

جهاد با دشمن تشریع شد و مسلمانان اجـازه یافتنـد کـه در صـورت لـزوم بـه       
  )361(: اقتضاى مصلحت جامعه اسلامى با دشمن بجنگند
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لُ قاتَ لَّذینَ ی نَ ل ُدیرٌ أذ قَ م لَ ه رِ ص لى نَ ع ّنَّ الله وا و إِ مل م ظُ نَّه وا * ونَ بِأَ ِرج خْ الَّذینَ أُ
عض   بـِب م َضه ع ب الناّس ّالله ع فْ لا د و بناَ اللهّ و لَ وا ر ولُ قُ نْ ی قّ إلاِّ أَ رِ ح َبِغی م ه منْ دیارِ

س م و وات لَ ص و ع ِبی و ع وام ص ت م د َله  نَّ اللـّه رَ ص م اللهّ کثَیراً و لیَنْ ا اسرُ فیه د یذکَْ اجِ
ويِ عزیز قَ نَّ اللهّ لَ رهُ إِ ص   )362(منْ ینْ

چرا ، داده شده است] جهاد[رخصت ، به کسانى که جنگ بر آنان تحمیل شده
همـان  . و البته خدا بر پیروزى آنان سخت تواناست، که مورد ظلم قرار گرفته اند

جـز  ] آنها گناهى نداشـتند [. انى که بناحق از خانه هایشان بیرون رانده شدندکس
پروردگار ما خداست و اگر خدا بعضى از مـردم را بـا بعـض    «: اینکه مى گفتند

صومعه ها و کلیساها و کنیسه ها و مساجدى که نام خدا در ، دیگر دفع نمى کرد
او ] دیـن [خدا به کسى که  و قطعا، سخت ویران مى شد، آنها بسیار برده مى شود

چرا که خدا سـخت نیرومنـد شکسـت ناپـذیر     ، یارى مى دهد، را یارى مى کند
  . است

  : در این آیات نکاتى وجود دارد که توضیح داده مى شود
درباره جهاد ابتدایى که حـاکم  . اجازه جهاد دفاعى داده شده است، در آیه. 1

آیـات  ، انع راه انجـام مـى گیـرد   اسلامى براى گسترش اسلام و از میان بردن مو
  . دیگرى وجود دارد که برخى از آنها را خواهیم آورد

بـه ایـن   ، براى بـالابردن روحیـه مسـلمانان   ، پس از اعلام رخصت جنگ. 2
یعنـى  ، مى کند که خداوند بر پیـروز کـردن مسـلمانان قـادر اسـت      تأکیدمطلب 

  . خواهد کرد خدا هم آنان را یارى، مسلمانان باید جهاد و کوشش کنند
درباره مسلمانانى که از سوى مشرکان مکه مـورد سـتم واقـع شـدند مـى      . 3
مشرکان آنان را فقط به خاطر ایمانشان و پرهیز از بت پرستى از کاشـانه  : افزاید

  . و شهر و دیارشان بیرون کردند
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یکى از سنتهاى الهى حاکم بر تاریخ این است که اگر جنگ میـان حـق و   . 4
نباشد و جبهه حق در برابر جبهه باطل  )ى نیروهاى الهى و شیطانىدرگیر( باطل

باطل گسترش مى یابد و مظاهر حق و توحید را از میان مى ، واکنش نشان ندهد
برد و عبادتگاههاى ادیان از دیر و کلیسا و کنشت گرفتـه تـا مسـجد مسـلمانان     

  . ویران مى گردد
خاطر مسلمان بودن آنها خـدا   مسلمانان نباید چنین تصور کنند که فقط به. 5

بلکه یارى خدا هنگامى است که آنها بکوشـند تـا دیـن    ، یارى شان خواهد کرد
  . خدا را یارى دهند

برخى از آیات دیگرى که به مشروعیت جهاد ابتدایى دلالت مـى کنـد بـدین    
  : هر چند مى توان آن را نوعى نبرد دفاعى نامید؛ قرار است

ى لا  م حتّ وه لُ قات بمِـا    و نَّ اللـّه ا فـَإِ و َنِ انتْه لهّ فَإِ ل لُّه ونَ الدینُ کُ کُ ی ۀٌ و ونَ فتنَْ کُ تَ
صیر ونَ ب لُ مع 363(ی(  

. و با آنان بجنگید تا فتنه اى بر جاى نماند و دین یکسـره از آن خـدا گـردد   
  . باز ایستد قطعا خدا به آنچه انجام مى دهند بیناست] از کفر[اگر   پس 

جنگ اسلام و کفر تـا وقتـى ادامـه دارد کـه فتنـه از میـان       ، این آیه بر طبق
یعنى کسانى نباشند که بـا  ؛ برداشته شود و حاکمیت خدا در زمین تحقق پیدا کند

اسلام دین صلح اسـت و  . از مسلمان شدن مردم جلوگیرى کنند، فتنه گرى خود
نـه انگیـزى   بلکـه در حـال فت  ؛ با دیگران فقط به خاطر عقیده شان نمـى جنگـد  

به جهاد با آنها فرمان مى دهد و اگر دشمن دست از فتنه انگیزى بـردارد  ، دشمن
اسلام نیز آن را مى پذیرد و صلح را بهتـر از جنـگ مـى    ، و به صلح تمایل یابد

در آیات زیر به مسلمانان دستور مى دهد که هر چه مى توانند نیرو و سـاز  . داند



144 

 

ولى اگر دشمن پیشـنهاد  ، مى خود را بالا برندو برگ نظامى تهیه کنند و توان رز
  : آن را بپذیرند، صلح داد

    و اللـّه و د ونَ بـِه عـ به رْ لِ تُ َالخْی ب اط وة و منْ رِ م منْ قُ عتُ م ما استطََ َوا له د ع و أَ
و م هَلم ع ی ّالله م َونهَلم ع م لا تَ ونهِ نْ دآخرَینَ م و م وکُ د بى  عء فی سی وا منْ شَ قُ ْما تنُف

ونَ  َلم م لا تظُْ نتُْ م و أَ کُ َلی وف إِ ی ّلْ    * لِ الله وکَّـ مِ فـَاجنحَ لهَـا و تَ لْ لس وا ل ح نْ جنَ و إِ
 لیم ع و السمیع الْ ه نَّه ى اللهّ إِ لَ 364(ع(  

تـا بـا ایـن    و هر چه در توان دارید از نیـرو و اسـبهاى آمـاده بسـیج کنیـد      
کـه   -دیگرى را جز ایشان ] دشمنان[دشمن خدا و دشمن خودتان و ، ]تدارکات[

بترسانید و هـر چیـزى در راه    -شما نمى شناسیدشان و خدا آنان را مى شناسد 
خدا خرج کنید پاداشش به خود شما باز گردانیـده مـى شـود و بـر شـما سـتم       

ان گراى و بر خدا توکل نما کـه  بد] نیز[تو ، نخواهد رفت و اگر به صلح گراییدند
  . او شنواى داناست

باید به صـورت عادلانـه   ، با اینکه گاهى جنگ یک ضرورت است، در اسلام
  : باشد و از مسیر عدالت خارج نشود

وى قْ لتَّ ل ب رَ قْ و أَ وا ه لُ د وا اع لُ د ع لى ألاَّ تَ م عو م شنََآنُ قَ کُ منَّ رِ ج 365(لا ی(  
عدالت کنیـد  . ى گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنیدو البته نباید دشمن

  . که آن به تقوا نزدیک تر است
بـه یکـى از مسـلمانان پنـاه     ، اگر مشرکى که دشمن شناخته شده اسلام است

تـا فرصـت   ، باید به او پناه داد و او را تا رسیدن به محل خود یارى کـرد ، آورد
  : شنیدن کلام خدا را داشته باشد

نْ منهَ  و إِ لغهْ مأْ ب م أَ لام اللهّ ثُ ع کَ مس ى ی رهْ حتّ ك فَأجَِ تجَاررکِینَ اس د منَ المْشْ َأح
ون َلم ع لا ی مو م قَ نَّه ک بِأَ 366(ذل(  
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؛ و اگر یکى از مشرکان از تو پناه خواست پناهش ده تا کلام خـدا را بشـنود  
  . آنان قومى نادانندچرا که ، سپس او را به مکان امنش برسان

همچنین اسلام از هر فرصتى براى متوقف ساختن جنگ استفاده مى کند مثلا 
که عربها در  )ذیحجه و محرم، ذیقعده، رجب: ماههاى حرام( در چهار ماه از سال
اسلام نیز جنگ را حرام مى داند و این سنت را که به نفـع  ، آن جنگ نمى کردند

  . صلح است محترم مى شمارد

  گ بدرجن
پس از تشریع حکم جهاد و اجازه یافتن مسلمانان بـه درگیـرى و جنـگ بـا     

در سال دوم هجرى نبردهایى میان مسلمانان و کافران صـورت گرفـت   ، دشمنان
در هشـت مـورد   ، البتـه پـیش از جنـگ بـدر    . که مهم ترین آنها جنگ بدر بود

ضرت آماده جنگ گروههایى از مسلمانان به فرماندهى پیامبر یا کارگزاران آن ح
در چهار مـورد پیـامبر خـود    . شدند که جز در یک مورد کار به درگیرى نکشید

کـه در  ، عشیره و غزوه بـدر اولـى  ، بواط، غزوه ابوا: فرماندهى را به عهده داشت
، هیچ کدام درگیرى رخ نداد و چهار مورد دیگر به فرماندهى عبیدة بـن حـارث  

  )367(. و عبداالله بن جحش بودسعد بن ابى وقاص ، حمزة بن عبدالمطلب
او بـا هشـت تـن از    . تنها در سریه عبداالله بن جحش کار به درگیـرى کشـید  

یت یافته بود که به نزدیکى مکـه در منطقـه   مأمور ﷐ مهاجران از سوى پیامبر
. نخله برود و از وضع قریش و تحرکات آنها باخبر شود و به پیامبر گزارش دهد

قافله از قریش رو به رو شد و به آن حملـه کـرد و بـزرگ آن را کـه      او با یک
عمرو حضرمى نام داشت کشت و دو نفر را اسیر کرد و همراه با اسیران و امـوال  

  )368(. به مدینه بازگشت
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، رخ داد )ماه حرام( از آنجا که این حمله به دستور پیامبر نبود و در ماه رجب
پیامبر قـرار نگرفـت و پیـامبر از پـذیرفتن      کار عبداالله بن جحش مورد رضایت

من شما را به جنگ در ماه : اموال مصادره شده آن قافله خوددارى کرد و فرمود
  . حرام دستور نداده بودم

بعدها مسلمانان و هم کفار قریش که از این رویداد باخبر شدند کار عبداالله را 
 ـ    د و مشـرکان از آن بهـره   که در ماه حرام واقع شده بود مـورد انتقـاد قـرار دادن

  : تا اینکه آیات زیر نازل شد؛ بردارى تبلیغاتى کردند
  و بیلِ اللـّهنْ سع د ص کبَیرٌ و تالٌ فیهلْ ق حرامِ قتال فیه قُ رِ الْ نِ الشَّهع ک لوُنَ سئَ ی

رُ عنْ ْأکَب ْنهم هل ه راج أَ خْ رامِ و إِ ح د الْ جِ س ْالم و ِرٌ به لِ و کفُْ قتَْ رُ منَ الْ ْۀُ أکَب د اللهّ و الفْتنَْ
وا تطَاعنِ اس م إِ کُ نْ دینع م وکُ ُرد ى ی م حتّ کُ ونَ لُ قات ونَ ی   )369(... لا یزالُ

گنـاهى  ، کـارزار در آن «: بگو. و از تو درباره کارزار در ماه حرام مى پرسند
مسجدالحرام ] بازداشتن از[و  بزرگ و باز داشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به او

[= و فتنـه  ، بزرگتـر ] گنـاهى [نزد خدا ، و بیرون راندن اهل آن از آنجا، ]حج[= 
اگـر   -و آنان پیوسته با شـما مـى جنگنـد تـا     » . از کشتار بزرگتر است] شرك

  . شما را از دینتان برگردانند -بتوانند 
دارد که درست اسـت  این آیه در پاسخ به تبلیغات نارواى مشرکان اظهار مى 

ولى کارهایى که مشـرکان مـى کننـد    ، که جنگ در ماه حرام گناهى بزرگ است
 )برگرداندن مسـلمانان از دینشـان  ( گناهى بس بزرگ تر مى باشد و فتنه انگیزى

  . از کشتن نیز بدتر است
آیه بعد مؤمنان مهاجر و مجاهدى را که ناآگاهانه و در ماه حـرام بـا دشـمن    

  : رحمت و مغفرت خداوند یاد مى کندجنگیدند مورد 
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ونَ        رجْـ ی ک ولئـ بیلِ اللـّه أُ وا فـی سـ د وا و جاهـ رُ الَّذینَ هاج وا و نَّ الَّذینَ آمنُ إِ
ت اللهّ و اللهّ غفَوُر رحیم مح370(ر(  

، و کسانى که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده اند، آنان که ایمان آورده
  . و خداوند آمرزنده مهربان است، ا امیدوارندآنان به رحمت خد

غنـائم را پـذیرفت و آن را میـان     ﷐ پس از نزول این آیـات پیـامبر خـدا   
  . مسلمانان تقسیم کرد

) جنگ بـدر ( زمینه براى نبردى بزرگ، پس از درگیرى هاى متعدد و محدود
  . فاق افتاداین نبرد در هفدهم رمضان سال دوم هجرت ات. آماده شد

در سال دوم هجرت گزارش به مدینـه رسـید کـه یـک کـاروان تجـارى بـه        
طلحۀ بن عبداالله و سعید بـن  ، پیامبر. سرکردگى ابوسفیان از شام عازم مکه است
تعداد نگهبانان و نوع کالاهاى همـراه  ، زید را براى کسب اطلاع از مسیر کاروان

طلاعات لازم را در اختیـار پیـامبر   یت امأمورآن اعزام کرد و آنها پس از انجام 
چهل نفر محـافظ دارد و هـزار شـتر امـوال     ، معلوم شد که کاروان )371(. گذاشتند

  )372(. تجارى را حمل مى کند و ارزش کالاها حدود پنجاه هزار دینار است
کفار قریش تمام ثروتهاى مسلمانان مهاجر را که در مکه بـر جـاى گذاشـته    

جا داشت که با حمله به این کاروان و ضبط کالاهـاى  . ندبودند مصادره کرده بود
این بود که پیـامبر در هشـتم رمضـان سـال دوم     . از کفار قریش تقاص شود، آن

را بـراى اداره شـهر   » ابولبابـه «را بـراى نمـاز و   » عبداالله بن ام مکتـوم «هجرى 
وان و خود با سیصد و سیزده نفر براى حمله به آن کـار  )373(جانشین خویش کرد 

هفتاد و چهار نفر مهاجر و بقیه از انصار ، از این سپاه. تجارى از مدینه بیرون آمد
  )374(. بودند و دو اسب و هفتاد شتر داشتند
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کرد که  مأمورابوسفیان از حرکت مسلمانان باخبر شد و بى درنگ شخصى را 
سوار شتر تندرو شود و به مکه برود و از قریش براى حفـظ کالاهـاى تجـارتى    

بینـى او  ، پیک او به مکه رسید و در حالى که گوش شتر را بریده. کمک بخواهد
کالاهاى تجارتى ! مردم: فریاد مى زد، را شکافته و پیراهن خود را پاره کرده بود

به فریـاد  . شما در خطر است و محمد و یاران او مى خواهند آنها را غارت کنند
  )375(! برسید

مردم مکه و صاحبان کالاها براى دفاع از کاروان تجارى خود به جمع آورى 
ایـن  . فورى نیرو و تجهیزات پرداختند و تمام جنگجویان آنها آماده نبـرد شـدند  

گروه که حدود هزار نفر و همگى مجهز به ابزار جنگى بودنـد بـه سـوى مدینـه     
بلکه بعضـى بـراى   ، بودندالبته همه آنها با رغبت حاضر به این کار ن. روان شدند

  : خودنمایى یا انگیزه هاى دیگر بدین کار رو کردند
ونَ عنْ سبیلِ  د ص ی الناّسِ و رئِاء راً و م بطَ ه وا منْ دیارِ َرج وا کاَلَّذینَ خَ کوُنُ و لا تَ

ونَ محیط لُ مع بمِا ی ّالله و ّ376(الله(  
ن بـا حالـت سرمسـتى و بـه صـرف      و مانند کسانى مباشید که از خانه هایشا

و خـدا بـه   ، از راه خدا باز مى داشـتند ] مردم را[نمایش به مردم خارج شدند و 
  . آنچه مى کنند احاطه دارد

و منتظـر رسـیدن کـاروان     )377(اردو زد » ذفـران «سپاه اسلام در محلى به نام 
ارج از مکـه خ ـ   تجارتى شد ناگهان به پیامبر خبر رسید که سپاه بزرگ قـریش  

مسـلمانان آمـادگى درگیـرى بـا چنـین سـپاهى را       . رهسپار مدینه هستند، شده
ولى چـاره اى جـز   ، نداشتند و فقط مى خواستند با کاروان تجارتى درگیر شوند

پیامبر به دستور الهى وظیفه یافت با مردم مشورت کند و پـس از  . مقابله نداشتند
  : آن تصمیم بگیرد
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رِ م ی الْأَ ف م ه ِشاور لین و وکِّ ب المْتَ ح ی ّنَّ الله ى اللهّ إِ لَ لْ ع وکَّ ت فتََ م   )378(فَإذِا عزَ
، و چون تصمیم گرفتى بر خـدا توکـل کـن   ، با آنان مشورت کن] ها[و در کار

  . زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست مى دارد
ینـه  پیامبر از اصحاب خود پرسید که آیا به مصاف سپاه مکه بروند یـا بـه مد  

ابوبکر و عمر اظهار نظر کردند و عمر مصلحت را در این دید کـه بـه   ؟ بازگردند
دلهاى مـا بـا   ، اى پیامبر: مقداد گفت. مدینه برگردند و سخنانى ناامیدکننده گفت

پیـامبر از ایـن سـخن    . شماست و آنچه خداوند به تو دستور داده در پیش گیـر 
  : زیر نازل شددر این باره آیات  )379(. مقداد خوشحال شد

ونَ      ه کـارِ منینَ لَ ؤْ نَ المْـ ریقـاً مـ نَّ فَ قِّ و إِ ح ک باِلْ تینْ بم ک ب ر ک َرج خْ * کمَا أَ
ون رُ م ینظُْ ه و ت و ْى الم لَ ونَ إِ ساقُ نَّما ی د ما تبَینَ کَأَ ع قِّ ب ح ی الْ ف ک لوُنَ جاد380(ی(  

ات به حق بیرون آورد و حال آنکه  همان گونه که پروردگارت تو را از خانه
بعد از آنکه روشن  -با تو درباره حق . دسته اى از مؤمنان سخت کراهت داشتند

گویى که آنان را به سوى مـرگ مـى راننـد و ایشـان     . مجادله مى کنند -گردید 
  . مى نگرند] بدان[

پیامبر بار دیگر از مردم نظرخواهى کرد و سعد بـن معـاذ کـه از انصـار بـود      
اى : او گفـت . بلـى : پیامبر فرمـود ! گویا منظور شما با ماست: بپاخاست و گفت

ما با تو پیمان بستیم و . رسول خدا ما به تو ایمان آورده ایم و آیین تو حق است
سوگند به خـدایى کـه تـو را مبعـوث     . هر تصمیمى بگیرى از تو پیروى مى کنیم

ما را به دستور خدا به هر . یماگر وارد دریا شوى ما نیز چنین مى کن، کرده است
سخنان سعد پیامبر را بسیار خوشحال کـرد و در  . جا که صلاح مى دانى بفرست

و مسـلمانان را نیـز مـژده     )381(حق او دعا نمود و فرمان حرکت را صـادر کـرد   
  . پیروزى داد
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با این حال مسلمانان مایل بودند که با کـاروان تجـارى کـه نیـرو و اسـلحه      
ولى خداوند اراده کرده بود که با سپاه اعزامى از مکه ، درگیر شوند کمترى دارند
زیرا پیروزى بر آنها که توان بیشترى داشتند و تقریبـا سـه برابـر    . روبه رو شوند

مسلمانان بودند قدرت و شوکت مسلمانان را به همگان نشـان مـى داد و قبایـل    
باره در ادامـه آیـات   در این . عرب قدرت دفاعى مسلمانان را بزرگ مى داشتند

  : قبلى چنین مى خوانیم
کـُونُ   ۀِ تَ وکَ رَ ذات الشَّ َنَّ غی ونَ أَ دو م و تَ کُ نَّها لَ دى الطاّئفتَیَنِ أَ ِإح ّالله م دکُ ع إذِْ ی و

کافرین رَ الْ ع دابِ قطَْ ی و هماتل کَ قَّ بِ ح قَّ الْ ح نْ ی م و یرید اللهّ أَ کُ   )382(لَ
  کاروان تجارتى قریش [هنگامى را که خدا یکى از دو دسته ] ه یاد آوریدب[و 

و شما دوست داشـتید  ، را به شما وعده داد که از آن شما باشد] یا سپاه ابوسفیان
را بـا  ] اسـلام [=خدا مى خواست حق ] لى[و، که دسته بى سلاح براى شما باشد

  . کلمات خود ثابت و کافران را ریشه کن کند
از راههاى گوناگون خبر کسب مى کرد و حرکت سپاه دشمن  ﷐ خدا پیامبر

این یکى از شیوه هاى پیامبر بود که در جنگها به اطلاعات و . را زیر نظر داشت
اخبار اهمیت بسیار مى داد و مسلمانان را از فاش کردن اسرار خودى بـر حـذر   

هر خبرى را که مى شـنوند فـاش   مى داشت و این دستور خدا بود که مسلمانان 
قرآن کریم در این باره به مسلمانان . نکنند و فقط به فرماندهان خود اطلاع دهند

  : هشدار مى دهد
لـى   ولِ و إِ ى الرَّس لَ وه إِ در و وا بهِ و لَ أذَاع فو وِ الخَْ منِ أَ رٌ منَ الْأَ م م أَ ه إذِا جاء و

ع م لَ ْنهرِ م م ی الْأَ ول مأُ ْنهم َونه ستنَبْطُِ الَّذینَ ی هم383(ل(  
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و ؛ انتشـارش دهنـد  ، از ایمنى یا وحشت به آنان برسد] حاکى[و چون خبرى 
قطعا از میان آنان کسانى انـد  ، اگر آن را به پیامبر و اولیاى امر خود ارجاع کنند

  . آن را دریابند] مى توانند درست و نادرست[که 
تجوى اخبار سپاه قریش بود که از مکه حرکت کرده پیامبر از آن پس در جس

بـدین ترتیـب ابوسـفیان از    . بودند و دیگر توجهى بـه کـاروان تجـارى نداشـت    
موقعیت پیش آمده استفاده کرد و کاروان تجـارى را از منطقـه نفـوذ مسـلمانان     
عبور داد و به سران سپاه مکه پیغام داد که کـاروان از خطـر گذشـت و شـما از     

سران سـپاه ایـن نظـر را نپسـندیدند و مخصوصـا      . که آمدید برگردید همان راه
او . بر نمى گردیم تا به منطقه بـدر وارد شـویم  ، به خدا سوگند: ابوجهل مى گفت

  )384(. مى خواست قدرت قریش را به مسلمانان نشان دهد
دو سپاه در منطقه اى به نام بدر روبه روى هم قـرار گرفتنـد و مسـلمانان در    

بارى پیامبر در بالاى تپه . ایین و سپاه قریش در قسمت بالا قرار داشتندقسمت پ
قـرآن   )385(. سایبان یا قرارگاه فرماندهى ساختند تا به میدان نبـرد مسـلط باشـد   

  : کریم موقعیت دو سپاه و کاروان تجارتى را چنین ترسیم مى کند
و د ع م باِلْ ه نیْا و ةِ الدو د ع م باِلْ نتُْ م إذِْ أَ دتُ واع و تَ م و لَ کُ لَ منْ ب أسَفَ وى و الرَّکْ ص قُ ةِ الْ

عولا راً کانَ مفْ م ی اللهّ أَ ض قْ ینْ للک و ی المْیعاد ف م لفَتُْ ختَْ   )386(... لاَ
و ، ]کوه[بودید و آنان را در دامنه دورتر ] کوه[آنگاه که شما بر دامنه نزدیکتر 

و اگر بـا یکـدیگر وعـده    ، بودند] موضع گرفته[شما  پایین تر از] دشمن[سواران 
تـا  ] چنین نشد[ولى ، اختلاف مى کردید] خود[قطعا در وعده گاه ، گذارده بودید

  . به انجام رساند، خداوند کارى را که انجام شدنى بود
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ولى مسلمانان در یـک  ، دشمن در یک زمین سفت و در کنار آب قرار داشت
ودند و موقعیت براى مسلمانان دشوار بود و کـاروان  زمین شنزار و دور از آب ب

  . مسلمانان نبود  تجارتى ابوسفیان در پایین دو سپاه قرار داشت و در دسترس 
اگر شـما بـا   : شرایط براى مسلمانان آنچنان دشوار بود که خداوند مى فرماید

ر یعنـى اگ ـ ؛ در وعده گاه با هم اختلاف مى کردید، یکدیگر وعده گذاشته بودید
بعضى از شما حاضـر نمـى   ، این وضع را مى دانستید و وعده جنگ مى گذاشتید

شد که در این موقعیت نامناسب با دشمن بجنگد و میان خود دچار اختلاف مـى  
ولى این کار از پیش تعیین شده بود و خدا مى خواست آنچه مقرر کـرده  ؛ شدید

موقعیت دشوار باشد و بـا   خدا مقرر کرده بود که سپاه اسلام در. به انجام برساند
این حال بر دشمن پیروز گردد تا بر همگان معلوم شود که خداوند مسـلمانان را  

  : یارى مى کند
    اللـّه ی ضـ قْ یل م نهِ عیـ م فی أَ کُ لُ لِّ قَ ی لیلاً و م قَ کُ نیع م فی أَ قیَتُ م إذِ التَْ وه ُریکم إذِْ ی و

عولا راً کانَ مفْ م   )387(أَ
آنان را در دیدگان شـما انـدك جلـوه    ، نگاه که چون با هم برخورد کردیدو آ

در دیدگان آنان کم نمودار ساخت تـا خداونـد کـارى را کـه     ] نیز[داد و شما را 
  . تحقق بخشد، انجام شدنى بود

اینکه دشمن در چشم مسلمانان اندك مى نمود باعث تقویت روحى آنان مـى  
ن اندك مى نمود سبب مى شد کـه آنهـا بـه    شد و اینکه مسلمانان در چشم دشم

  . مسلمانان اهمیتى ندهند و از تمام توان خود استفاده نکنند
ولـى پـس از شـروع نبـرد     ، البته در آغاز نبرد دشمن مسلمانان را اندك دید

خداوند سپاه مسلمانان را در چشم دشمن انبوه جلوه گر سـاخت و آنهـا گمـان    
  : ان هستندکردند که مسلمانان دو برابر ایش
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 م َنه و رَ رَةٌ ی رى کاف خْ لُ فی سبیلِ اللهّ و أُ قات ۀٌ تُ قتَا فئَ ۀٌ فی فئتَیَنِ التَْ آی م کُ د کانَ لَ قَ
رهِ منْ یشاء ص د بنَِ َؤیی ّالله نِ ویع م رأيْ الْ لیَهِ   )388(... مثْ

. بـود ] رس عبرتـى و د[براى شما نشـانه اى  ، میان دو گروه، قطعا در برخورد
] مؤمنان[= کافر بودند که آنان ] گروه[و دیگر ، گروهى در راه خدا مى جنگیدند

 تأییدو خدا هر که را بخواهد به یارى خود ؛ را به چشم دو برابر خود مى دیدند
  . مى کند

یکى دیگر از امدادهاى غیبى خداوند بر مسلمانان ایـن بـود کـه خداونـد در     
مسـلمانان عطـا کـرد و بـارانى باریـد و تشـنگى        شب جنگ آرامشى خاص به

مسلمانان رفع شد و با آن خود را شست و شو دادند و وسوسه هـاى شـیطان از   
ولـى آثـار آن را بـه    ، چون بعضى در کمک خدا تردیـد داشـتند  . آنها زدوده شد
  )389(: روشنى دیدند

َلی لُ ع ۀً منهْ و ینَزِّ منَ عاس أَ م النُّ ب إذِْ یغشَِّیکُ ه م بهِ و یذْ رکَُ َطهیل ماء ماءنَ السم م کُ
دام قْ ت بهِ الْأَ َثبی و م کُ وبِ لُ لى قُ بطَِ ع رْ یل طانِ وزَ الشَّیِرج م کُ   )390(عنْ

خواب سبک آرامش بخشى که از جانـب  ] خدا[هنگامى را که ] به یاد آورید[
انى بر شما فرو ریزانید تا شما را با و از آسمان بار، او بود بر شما مسلط ساخت

و وسوسه شیطان را از شما بزداید و دلهایتان را محکم سـازد و  ، آن پاك گرداند
  . گامهایتان را بدان استوار دارد

صبح روز بعد دو سپاه آماده جنگ شدند و سپاه قریش از تعداد سـپاه اسـلام   
در تخمین زدن مهـارت  آنها شخصى به نام عمیر بن وهب را که . اطلاعى نداشت

وى سـپاه اسـلام را در   . کردند که تعداد سـپاهیان را تخمـین بزنـد    مأمورداشت 
احتمـال دارد کـه در پشـت تپـه هـا      : ولى گفـت ، حدود سیصد نفر گزارش کرد

. نیز از روحیه بسیار بالاى آنهـا خبـر داد  . سربازان دیگرى هم کمین کرده باشند
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انداخت و بعضى از آنها   دلهاى سران قریش این گزارش وحشت فراوانى در  )391(
ولى گروهى که طرفدار جنـگ  ؛ خواستند از جنگ دورى کنند و به مکه برگردند

. با سخنان تحریک آمیز خود دیگران را به نبرد وادار کردنـد ، با مسلمانان بودند
اسود مخزومى به تنهایى به سپاه مسلمانان حمله کرد و به دست حمزه کشته شد 

  . و کشته شدن او جنگ را قطعى کرد )392(
پس از این رویداد که در روز جمعه هفدهم رمضان سال دوم هجـرت اتفـاق   

شیبه و ولید از سپاه خـود  ، سه تن از جنگجویان قریش به نامهاى عتبه )393(افتاد 
پیامبر اسلام سه . جدا شدند و به سوى میدان آمدند و از مسلمانان مبارز طلبیدند

ولى آنهـا قبـول   ، ار را که از جوانان مدینه بودند به مصاف آنها فرستادنفر از انص
 این بار پیامبر على بـن ابـى طالـب   . نکردند و ایشان را هم شاءن خود ندانستند

علـى  . حمزه و عبیده را که هر سه از قریش بودند براى این کار نامزد کرد، ﷒
و عبیـده نیـز عتبـه را بـه     ، ه شیبه رارا بکشد و حمز )دایى معاویه( توانست ولید
  )394(. دوزخ بفرستد
حمله عمومى از سوى دو سپاه آغاز شد و پیامبر دست به درگاه ، پس از این

خدا برداشت و دعا کرد و از خدا پیروزى مسلمانان را درخواست نمود و عرضه 
ا اگر امروز این گروه هلاك شوند دیگر در روى زمین کسى تـو ر ، خدایا: داشت

پیامبر مشتى ریگ برداشت و به سوى دشـمن انـداخت و   . پرستش نخواهد کرد
  )395(. جنگ شروع شد

در این جنگ مسلمانان از روحیه بسیار بالایى برخـوردار بودنـد و ایـن بـه     
سبب امدادهاى غیبى بـود و همـان گونـه کـه پیـامبر وعـده داده بـود خداونـد         

مک به آنها فرستاد و فرشـتگان بـا   مسلمانان را یارى کرد و هزار فرشته براى ک
  : افزودن بر سیاهى لشکر و تقویت روحى آنان سپاه اسلام را یارى کردند
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فینَ ْرد ۀِ م کَ لائ ْنَ المف م لْ م بِأَ دکُ می م نِّ م أَ کُ جاب لَ م فاَستَ کُ ب ونَ ر ستَغیثُ و ما * إذِْ تَ
رى و لتطَمْئنَّ بِ لهَ اللهّ إلاِّ بشْ ع زیزٌ جع ّنَّ الله د اللهّ إِ رُ إلاِّ منْ عنْ ص م و ما النَّ کُ لوُب ه قُ

کیم 396(ح(  
پـس  ، زمانى را که پروردگار خود را بـه فریـاد مـى طلبیدیـد    ] به یاد آورید[

یـارى خـواهم   ، من شما را با هزار فرشته پیـاپى «: دعاى شما را اجابت کرد که
و تـا آنکـه   ، قـرار نـداد  ] براى شما[ز نویدى را خداوند ج] وعده[و این » . کرد

که خدا شکسـت  ، و پیروزى جز از نزد خدا نیست؛ دلهاى شما بدان اطمینان یابد
  . حکیم است] و[ناپذیر 

ونَ      رُ کـُم تشَـْکُ لَّ ع وا اللـّه لَ قُ ۀٌ فـَاتَّ لَّ َأذ م نتُْ در و أَ ِبب ّالله م رکَُ ص د نَ قَ قـُولُ  * و لَ إذِْ تَ
م لمْؤْ لینَ ل ۀِ منْزَ کَ لائ ْنَ المۀِ آلاف م لاثَ م بثَِ کُ ب ر م دکُ منْ ی م أَ کُ یْکف نْ * نینَ أَ لنَْ ی لى إِ ب

ۀِ  کَ لائ ْنَ المۀِ آلاف م س َبخِم م کُ ب ر م ددکُ مهذا ی م ه ورِ م منْ فَ وکُ وا و یأتُْ قُ وا و تتََّ رُ صبِ تَ
مین و س 397(م(  

پـس  . یارى کرد -با آنکه ناتوان بودید  -بدر ] جنگ[شما را در  و یقینا خدا
: آنگاه که به مؤمنـان مـى گفتـى   . باشد که سپاسگزارى نمایید، از خدا پروا کنید

، شما را با سه هزار فرشته فـرود آمـده  ، آیا شما را بس نیست که پروردگارتان«
و [همـین جـوش    و بـا ، اگر صبر کنید و پرهیزگارى نماییـد ، آرى» ؟ یارى کند
پروردگارتـان شـما را بـا پـنج هـزار فرشـته       ] همانگاه[، بر شما بتازند] خروش

  . نشاندار یارى خواهد کرد
از هزار فرشته و در این آیه از سه هزار و پنج هزار فرشته سخن ، در آیه قبل
گویا همان هزار فرشته یارى رساننده بوده اند و در آیـه سـوره   . گفته شده است

تصریح نشده که سه هزار یا پنج هزار فرشته در جنگ شـرکت کـرده    آل عمران
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خداوند سه هزار یا پنج ، بلکه آیه بیانگر این مطلب است که در صورت لزوم، اند
  . هزار براى یارى مسلمانان خواهد فرستاد

. نیز از این آیات معلوم نمى شود که فرشتگان در مصـاف شـرکت کـرده انـد    
  . قط روحیه مسلمانان را تقویت مى کردندظاهر این است که آنها ف

لـُوبِ     قی فـی قُ لْ أُ وا سـ وا الَّذینَ آمنُ م فثَبَتُ کُ ع ی م نِّ ۀِ أَ کَ لائ ْى الم لَ ک إِ ب وحی ر إذِْ ی
لَّ بنان م کُ ْنهوا م ب رِ عناقِ و اضْ وقَ الْأَ وا فَ ب رِ ب فاَضْ ع وا الرُّ رُ م  * الَّذى نَ کفََ نَّه ک بـِأَ ذل

قاب شَ ع دید الْ نَّ اللهّ شَ ولهَ فَإِ سر و ّقِ الله شاقنْ یم و َوله سر و ّوا الله   )398(اقُّ
  پس ، هنگامى که پروردگارت به فرشتگان وحى مى کرد که من با شما هستم

به زودى در دل کـافران وحشـت   . کسانى را که ایمان آورده اند ثابت قدم بدارید
ایـن  . فراز گردنها را بزنید و همه سرانگشتانشان را قلم کنید، پس. خواهم افکند

و هـر  ، بدان سبب است که آنان با خدا و پیامبر او به مخالفـت برخاسـتند  ] کیفر[
  . قطعا خدا سخت کیفر است، کس با خدا و پیامبر او به مخالفت برخیزد

ر کردند و در این نبرد مسلمانان بر سپاه قریش پیروز شدند و آنها را تار و ما
ولـى  ، شـهید شـدند   )399(از مسلمانان فقط چهارده نفـر  . بسیارى از آنها گریختند

در میـان    که چند تن از سران قـریش   )400(تلفات سپاه قریش به هفتاد نفر رسید 
  )401(. همچنین هفتاد نفر از آنان اسیر شدند. آنها بودند

. غیرممکن مى نمـود پیروزى مسلمانان در این جنگ به طور عادى و طبیعى 
چون هم شمارشان بسیار اندك بود و هم وسایل و ابـزار جنـگ در اختیارشـان    

  . نبود
   ی لـ بیل مـى و ر ّنَّ اللهلک و ت یم إذِْ ر ت یم ما ر و م َله م و لکنَّ اللهّ قتََ لوُه قتُْ م تَ لَ فَ

نَّ اللهّ سم سناً إِ ح لاء ب ْنهنینَ مم لیمالمْؤْ ع 402(یع(  
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] ریگ به سوى آنان[و چون . بلکه خدا آنان را کشت، و شما آنان را نکشتید
خدا چنین کرد تا کفران را مغلوب ، آرى[. بلکه خدا افکند، تو نیفکندى، افکندى

بیازمایـد قطعـا خـدا شـنواى     ، و بدین وسیله مؤمنان را به آزمایشى نیکـو ] کند
  . داناست

بدر را در همان محل دفـن کـرد و اجسـاد کشـته      پیامبر جنازه هاى شهداى
سپس بر سر آن چاه نامهاى سران کفـر  . شدگان دشمن را نیز در چاهى انداخت

اى ، اى امیـه ، اى شـیبه ، اى عتبـه : را که کشته شده بودند بر زبان آورد و فرمود
من آنچه خدا وعده کـرده  ؟ آیا شما آنچه خداوند وعده کرده بود یافتید! ابوجهل

با کسانى که مرده اند سـخن  ، اى رسول خدا: بعضى از اصحاب گفتند. یافتم، بود
ولـى قـدرت پاسـخ دادن    ، آنها سخن مرا مـى شـنوند  : پیامبر فرمود؟ مى گویید
  )403(. ندارند

ولـى آنهـا در تقسـیم    ، در این جنگ غنایم بسیارى به دست مسلمانان افتـاد 
پیـامبر  . حل شد مسئلهالت پیامبر که با دخ، غنایم با یکدیگر اختلاف پیدا کردند

یک پنجم غنایم را در مقام حاکم اسلامى براى خود برداشت ، بر طبق آیه خمس
داشت کـه در  » انفال«برخى از غنایم حکم . و بقیه را میان رزمندگان تقسیم کرد

فقه براى خود عنوان خاصى دارد و در آیه نخست سوره انفـال حکـم آن بیـان    
  . شده است

پیامبر اعلام نمود که اگر کسى براى اسیران فدیـه بدهـد   ، یان جنگپس از پا
نیز هر یک از اسیران باسواد با سواد آمـوختن بـه ده   . مى تواند آنها را آزاد کند
  )404(. آزاد مى شوند، نفر از کودکان مسلمان

از جمله آنها عباس عموى پیـامبر  ؛ بسیارى از اسیران با دادن فدیه آزاد شدند
بـود کـه بـا دادن گردنبنـد     ) همسر زینب دختـر پیـامبر  (ص داماد پیامبر و ابولعا
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خداوند چنین ، پس از آزادى اسیران با دادن فدیه )405(. حضرت خدیجه آزاد شد
  : فرموده است

راً      م خیَـ کُ لـُوبِ مِ اللـّه فـی قُ لَ ع نْ ی رى إِ َنَ الْأسم م دیکُ َنْ فی أیملْ ل ی قُ یا أیَها النَّبِ
ی       حـیمر غفَـُور اللـّه و کـُم رْ لَ م و یغفْـ کُ نْ خذَ مـ راً مما أُ َخی م کُ ْوا  * ؤت ریـد نْ ی و إِ

کیم ح لیم ع ّالله و م ْنهکنََ م م لُ فَأَ َنْ قبم ّوا الله د خانُ قَ ک فَ   )406(خیانتََ
ى شـما  اگر خدا در دلهـا «: به کسانى که در دست شما اسیرند بگو، اى پیامبر

بهتر از آنچه از شما گرفته شده به شما عطا مى کنـد و  ، خیرى سراغ داشته باشد
و اگر بخواهند بـه تـو خیانـت    . بر شما مى بخشاید و خدا آمرزنده مهربان است

بـر آنـان مسـلط    ] و خـدا تـو را  [؛ به خدا خیانت کردنـد ] نیز[پیش از این ، کنند
  . و خدا داناى حکیم است، ساخت

دا بدر بعضى از یهودیان بر خلاف پیمان خود با پیـامبر در جنـگ   در ایام رخ
بدر به مشرکان کمک کردند و اسلحه در اختیار آنها گذاشتند و چون با اعتراض 

ولـى در جنـگ   ؛ تعهد سپردند که دیگر تکـرار نکننـد  . مسلمانان رو به رو شدند
کـرر یهـود   خندق این پیمان شکنى تکرار شد و این آیات درباره پیمان شکنى م

  : نازل گردید و خدا آنان را بدترین جنبندگان نامید
ونَ  منُ م لا یؤْ َوا فه رُ د اللهّ الَّذینَ کفََ اب عنْ و رَّ الد نَّ شَ م ثـُم  * إِ ْنهم ت د الَّذینَ عاه

قوُن م لا یتَّ ه رَّة و لِّ م م فی کُ ه د هونَ ع ضُ قُ   )407(ینْ
ندگان پیش خدا کسانى اند که کفـر ورزیدنـد و ایمـان    بدترین جنب، بى تردید
همانان که از ایشان پیمان گرفتى ولى هـر بـار پیمـان خـود را مـى      . نمى آورند
  . پروا نمى دارند] از خدا[شکنند و 

  : در آیه بعدى براى مقابله با پیمان شکنى یهود چنین مى فرماید
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رِّد بِ فشََ رْ ح ی الْ ف م قفَنََّه ما تثَْ ونَ  فَإِ رُ م یذَّکَّ لَّه ع م لَ َلفْه م منْ خَ ا تخَـافنََّ   * بهِِ مـ و إِ
ب الخْائنین ح لا ی ّنَّ الله واء إِ لى س ع م لیَهِ ۀً فاَنبِْذْ إِ وم خیانَ   )408(منْ قَ

کسانى را که در پـى  ، آنان] عقوبت[پس اگر در جنگ بر آنان دست یافتى با 
د که عبرت گیرند و اگر از گروهى بـیم خیانـت دارى   باش، ایشانند تار و مار کن

بداننـد کـه پیمـان    [به طور یکسـان  ] تا طرفین[به سویشان بینداز ] پیمانشان را[
 . زیرا خدا خائنان را دوست نمى دارد، ]گسسته است

یادآورى مى کند که پس از اعلام نقض پیمان است  )انفال 58آیه (در این آیه 
اقدام کرد و تا لغو پیمان اعلام نشـده نمـى تـوان کـارى      که مى توان بر ضد آنها

بـدون  ، مسلمانان نباید در برابر گروه هم پیمان خود هر چنـد توطئـه کننـد   . کرد
بلکه اول باید لغو پیمـان را بـه آنهـا    ، اعلام قبلى به کارى ستیزه جویانه بپردازند

ر چنین نکننـد  چون اگ. ابلاغ نمایند و سپس هر کارى که صلاح بود انجام دهند
  . به پیمان خود خیانت کرده اند و خداوند خائنان را دوست ندارد

  بیرون کردن یهود بنى قینقاع از مدینه
آوازه قدرت و عظمت مسلمانان در منطقـه انتشـار   ، با پایان یافتن جنگ بدر

یافت و گروه هایى از یهود بر مسلمانان حسد ورزیدند و قبیله بنى قینقـاع فتنـه   
آنها اهل زراعت و کشاورزى نبودند و به بازرگانى و زرگـرى  . ز کردندگرى آغا

آنها در حالى که دست به توطئه پرداختند که با پیامبر پیمـان   )409(. اشتغال داشتند
ترك تعرض امضا کرده بودند و چون پیـامبر احسـاس کـرد کـه آنهـا در صـدد       

  : به آنان فرمودآنها را گرد آورد و ، خیانت به مسلمانان و توطئه هستند
شما خود مـى دانیـد   ، به خدا سوگند. شما هم مسلمان شوید، اى گروه یهود«

پیش از آنکه خداوند بر شما همان کنـد  ، مسلمان شوید. که من پیامبر خدا هستم
تـو  . درگیرى با آنها تو را مغرور نکند، اى محمد: آنها گفتند» . که بر قریش کرد
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به خدا سوگند ما گروهى جنگجوییم و اگر با ما  به یک گروه نادان غلبه کردى و
  )410(. بجنگى خواهى دانست که تا کنون با افرادى مثل ما نجنگیده اى

  )411(: پس از این گفتگو بود که آیه زیر نازل گردید
م و بئِْس المْهاد لى جهنَّ ونَ إِ رُ حشَ ونَ و تُ َلب وا ستُغْ رُ لَّذینَ کفََ لْ ل   )412(قُ

در   سـپس  [به زودى مغلوب خواهید شد و «: ى که کفر ورزیدند بگوبه کسان
  ». و چه بد بسترى است، در دوزخ محشور مى شوید] روز رستاخیز

پس از اظهارات یهود بنى قینقاع که از عداوت و پیمان شکنى نشـان داشـت   
حادثه اى رخ داد که بر دامنه دشمنى افزود و آن این بود که زنى از مسلمانان به 
بازار بنى قینقاع رفت و نزد زرگرى نشست تـا زیـورآلات او را تعمیـر کنـد در     
همین حال مردى از یهود دامن او را به بالاى پیراهنش سنجاق کـرد و هنگـامى   
که او بلند شد بدن او دیده شد و یهودیان خندیدند و این بر مسـلمانى کـه آنجـا    

ت و یهودیان دیگـر نیـز آن   بود گران آمد و آن یهودى را که چنین کرده بود کش
  )413(. مسلمان را کشتند

این رویداد آغازى بود بر پایان صلح و سازش میان مسـلمانان و یهـود بنـى    
  . بدین گونه پیمان شکنى و خیانت آنان آشکار شد. قینقاع

پیامبر براى دفع شر آنان سپاه اسلام را آماده کرد و پـرچم را بـه حمـزة بـن     
ها و دژهاى بنى قینقاع را محاصره نمود این محاصـره   عبدالمطلب سپرد و خانه

  )414(. تا پانزده روز به طول انجامید
بـى منـافق    . سرانجام یهودیان بناچار به حکم پیامبر گردن نهادند عبداالله بـن اُ

چون او از قبیله خزرج بود و بنى قینقاع و . درباره آنان پیش پیامبر وساطت کرد
مـن  : او در این وساطت اصرار نمود و گفت. ن بودندخزرجیان از دیرباز هم پیما



161 

 

پس از این بود کـه پیـامبر از کشـتن    . کسى هستم که از حادثه آفرینى مى ترسم
  )416(: آنگاه این آیه درباره عبداالله بن ابى نازل شد )415(. آنان پرهیز کرد

ونَ ولُ قُ ی م ونَ فیهِ ع سارِ ی رَض م م وبهِِ لُ رىَ الَّذینَ فی قُ رَةٌ    فتََ صـیبنا دائـ نْ تُ نخَشْى أَ
    م هِ سـ نفُْ وا فـی أَ رُّ لى ما أسَـ وا ع ح صبِ َفی هد ر منْ عنْ م و أَ ی باِلفْتَحِْ أَ ْأتنْ ی ى اللهّ أَ س ع فَ

مى ن 417(ناد(  
آنان شتاب مـى  ] دوستى با[مى بینى کسانى که در دلهایشان بیمارى است در 

امید اسـت خـدا از   » . ا حادثه ناگوارى برسدمى ترسیم به م«: مى گویند. ورزند
از آنچـه  ] در نتیجه آنان[تا، یا امر دیگرى را پیش آورد] منظور[جانب خود فتح 

  . در دل خود نهفته داشته اند پشیمان گردند
نـزد   )هم پیمان دیگـر بنـى قینقـاع   (عبادة بن صامت ، برخلاف عبداالله بن ابى

مـن خـدا و   ، اى رسـول خـدا  : جست و گفتپیامبر آمد و از پیمان آنها بیزارى 
  )418(. پیامبر و مؤمنان را دوست دارم و از پیمان کافران بیزارم

دستور داد یهود بنى قینقاع از مدینه و جزیرة العرب اخـراج   ﷐پیامبر خدا 
آنـان از مدینـه   . شوند و اجراى این حکم را بر عهده عبادة بن صـامت گذاشـت  

  )419(. سکونت کردند» اذرعات«و در منطقه شام در محلى به نام  اخراج شدند
البتـه  . به دنبال این حادثه قبایل دیگر یهود آرام گرفتند و از توطئه هراسیدند
یکى از . بعدها هر گاه فرصتى به دست آوردند به توطئه بر ضد اسلام ادامه دادند

م برخاسـت کعـب بـن    یهودیانى که پس از جنگ بدر آشکارا به دشمنى با اسـلا 
او شاعرى توانا بود و در هجو پیامبر اسلام شعر مى گفت و پیوسـته  . اشرف بود

خیلـى  ، او پس از پیروزى مسلمانان در جنـگ بـدر  . مسلمانان را اذیت مى کرد
ناراحت شد و به مکه رفت و با سرودن اشـعارى آنـان را بـه انتقـام جـویى از      

وقتـى پیـامبر خـدا از    . دینـه بازگشـت  سپس دوباره به م. مسلمانان تشویق کرد
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و فرمان داد ! ما را از شر ابن اشرف حفظ کن، خدایا: گفت، بازگشت او آگاه شد
که او را بکشند و گروهى از مسلمانان او را کشتند و یهودیان دیگـر ترسـیدند و   

  )420(. ساکت شدند
  )421(: این آیه درباره کعب بن اشرف نازل شده است

عنَّ مس وا أذَى کثَیـرا  و لتََ رکَُ م و منَ الَّذینَ أشَْ کُ ل َنْ قبم تابک وا الْ وتُ ... منَ الَّذینَ أُ
)422(  

از کسانى کـه بـه   ] نیز[و از کسانى که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و 
  . آزار بسیارى خواهید شنید] سخنان دل[، شرك گراییده اند

  سال سوم هجرت
  غزوه غطفان
ج ماه از هجـرت پیـامبر گذشـته بـود و مسـلمانان سـرخوش از       بیست و پن

توان رزمى خوبى پیـدا کـرده    -بخصوص جنگ بدر  -پیروزى هاى پى در پى 
خبر رسید که گروهى از دو قبیله ثعلبـه و   ﷐در این حال به پیامبر خدا . بودند

مله به اطراف محارب همدست شده اند و به فرماندهى دعثور بن حارث قصد ح
  . مدینه دارند

نفر  450براى دفع فتنه آنها نیروهاى خود را بسیج کرد و با  ﷐پیامبر خدا 
به سوى قرارگاه آنان حرکت کرد و در بین راه مردى از قبیله ثعلبه را کـه عـازم   
 مدینه بود نزد پیامبر آوردند و آن حضرت او را دعوت به اسـلام کـرد و او نیـز   

مسلمان شد و درباره سپاه دعثور بن حارث اطلاعـاتى در اختیـار آن حضـرت    
  . آنها وقتى شما را ببینند به کوه ها پناه خواهند برد: از جمله اینکه گفت؛ گذاشت

کسـى از آنهـا را ندیـد و آنهـا     ، وقتى به قرارگاه آنان رسـید  ﷐پیامبر خدا 
دره اى بود و پیامبر براى حاجتى به آن سـوى دره  در آنجا . بالاى کوه ها بودند
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دعثـور از فرصـت   . در همان حال باران شدیدى بارید و دره پـر آب شـد  . رفت
استفاده کرد و از بالاى کوه نزد پیامبر آمد و بـالاى سـر او ایسـتاد و مغرورانـه     

: پیـامبر فرمـود  ؟ اکنون کیست که تو را از دست من نجات دهد، اى محمد: گفت
در این حال جبرئیل بر سینه او زد و پـاى او لغزیـد و شمشـیر از دسـتش      !خدا

اکنـون چـه کسـى تـو را نجـات      : افتاد و پیامبر آن شمشیر را برداشت و فرمود
و در همان حال مسلمان شد و پیامبر شمشیر او را ! هیچ کس: گفت؟ خواهد داد

  )423(. به او داد و غایله بدون جنگ خاتمه یافت
  )424(: حادثه و محافظت خداوند از جان پیامبر این آیه نازل شددرباره این 

 م هید َأی م کُ َلی وا إِ سطُ بنْ ی وم أَ م قَ إذِْ ه م کُ َلی ع ّالله ت مع وا ن رُ وا اذکُْ یا أیَها الَّذینَ آمنُ
لیْتَ ى اللهّ فَ لَ ع و ّوا الله قُ م و اتَّ کُ م عنْ هید َأی ف کَ ونفَ منُ لِ المْؤْ   )425(وکَّ

آنگاه که قومى : یاد کنید، نعمت خدا را بر خود، اى کسانى که ایمان آورده اید
دستشـان را از شـما کوتـاه    ] خـدا [و ، آهنگ آن داشتند که بر شما دست یازنـد 

  . و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند، و از خدا پروا دارید. داشت

  جنگ احد
بزرگان قریش در آن کشته یـا اسـیر شـدند و مشـرکان      پس از جنگ بدر که

شهر مکه را یکپارچه خشم و اندوه فـرا گرفـت و   ، شکست سختى تحمل کردند
مشرکان در غم از دست دادن عزیزان خود و شکست مفتضـحانه شـان بودنـد و    

چون با یکدیگر مشورت کردند راءى همه . چیزى جز انتقام آنها را آرام نمى کرد
ر گرفت که بر ضد مسلمانان وارد جنگى تازه شوند تـا بتواننـد انتقـام    بر این قرا

آنها نخست هزینه جنگ را تهیه کردند و با فروش اموال . شکست خود را بگیرند
قرآن کریم از این اقـدام   )426(. بازرگانى مبلغ کلانى را به این کار اختصاص دادند

 : آنها چنین خبر مى دهد
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وا رُ نَّ الَّذینَ کفََ کـُونُ      إِ ونهَا ثـُم تَ قُ ْنفی سـ وا عنْ سبیلِ اللـّه فَ د ص یل م َوالهم ونَ أَ قُ ْنفی
ونَ رُ حشَ ی م لى جهنَّ وا إِ رُ لبَونَ و الَّذینَ کفََ م یغْ رَةً ثُ س ح م لیَهِ 427(ع(  

از ] مردم را[اموال خود را خرج مى کنند تا ، بى گمان کسانى که کفر ورزیدند
و آنگاه حسرتى بر ، آن را خرج مى کنند] همه[پس به زودى . دا باز دارندراه خ

به سـوى  ، سپس مغلوب مى شوند و کسانى که کفر ورزیدند؛ آنان خواهد گشت
  . دوزخ گرد آورده خواهند شد

. از هر وسیله اى استفاده کردنـد ، آنها براى تحریک مردم به شرکت در جنگ
سافع بن عبدمناف به شاعرانى چون ابوعزهّ جمحى و پول دادنـد تـا در میـان    ، م
. مردم را به شـرکت در جنـگ دعـوت کننـد    ، قبایل با خواندن شعرهاى حماسى

همچنین براى آنکه سربازان از جبهه فرار نکنند بعضى از زنان را همراه بردند که 
  )428(. بود )زن ابوسفیان(از جمله آنها هند 

، دویسـت اسـب  ، کردند و هفتصد زرهمشرکان سه هزار نفر مرد جنگى فراهم 
  )429(. سه هزار شتر و پانزده نفر از زنان همراه آنان بودند

مـى    هر چند سران قریش مانند ابوسفیان و صفوان بن امیه و عکرمه تـلاش  
عباس بن عبدالمطلب ، نرسد ﷐کردند که خبر این بسیج عمومى به رسول خدا 

به وسیله نامه اى رسـول خـدا را از   ، انه مسلمان شده بودکه در مکه بود و مخفی
  )430(. تصمیم قریش آگاه کرد

مسلمانان خود را آماده نبرد کردند و پیامبر دو نفر از اصحاب خـود را بـراى   
دادند   آنها پس از بازگشت گزارش . تحقیق درباره دشمن به بیرون مدینه فرستاد

  )431(. هستند )دامنه کوه عینین(که قریش در عریض 
پیامبر خدا اصحاب خود را گرد آورد تا درباره چگونگى جنـگ و دفـاع از   
مدینه با آنها مشورت کند نظر خود پیامبر این بود که مسلمانان از مدینـه بیـرون   
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آنگاه آنها را تـار  . نروند و در شهر بمانند و اجازه دهند که دشمن وارد شهر شود
بزرگـان مهـاجر و   . امها به دشمن حملـه کننـد  و مار سازند و زنها هم از پشت ب

ولى بسیارى از جوانها که شور جوانى آنها را فـرا  . کردند تأییدانصار این نظر را 
گرفته بود و شوق شهادت در سر داشتند و در جنگ بدر شرکت نکرده بودند بـا  

بهتر است به سراغ دشمن برویم تا خیال نکننـد  : این نظر مخالفت کردند و گفتند
پیامبر نیـز آن  ، چون اکثر مسلمانان با این نظر موافق بودند. ه از آنها مى ترسیمک

. را پذیرفت و در روز جمعه پیامبر لباس جنگ پوشید و از خانه اش بیرون آمـد 
پیامبر سپاه خود را آماده ساخت و پرچم انصار را به دست اسـید بـن حضـیر و    

  )432(: داد ﷒بن ابى طالب  و پرچم مهاجران را به دست على، حباب بن منذر
لیم ع میعس ّالله تالِ وق لْ ل د قاع ینَ منم وئُ المْؤْ ُتب ک ل ه ت منْ أَ و د   )433(و إذِْ غَ

بامدادان از پیش کسانت بیرون آمدى ] در جنگ احد[زمانى را که ] یاد کن[و 
شـنواى  ، و خداونـد ، ىدر موضع خود جـاى ده ـ ، مؤمنان را براى جنگیدن] تا[

  . داناست
منافقان به سرکردگى عبداالله بـن  ، )بین مدینه و احد(» شوط«در محلى به نام 

آنهـا بـه بهانـه اینکـه     . اینان حدود یک سوم سپاه بودنـد . ابى از سپاه جدا شدند
از آنجـا  ، سخن جوانان را پذیرفتـه و از مدینـه بیـرون رفتـه اسـت      ﷐محمد 
ما مى دانـیم  : گفتند، ند و در پاسخ کسانى که آنها را به جنگ مى خواندندبرگشت

و بنـى سـلمه از   ، دو قبیلـه بنـى حارثـه از اوس    )434(. که جنگى رخ نخواهد داد
  : خزرج هم خواستند برگردند که خدا استوارشان ساخت

 مــا وهیل و ــه ــلا و اللّ نْ تفَشَْ م أَ کُ ــنْ ــانِ م ــت طائفتَ مــلِ  إذِْ ه وکَّ لیْتَ ــه فَ ــى اللّ لَ ع
ون منُ   )435(المْؤْ
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آن هنگام که دو گروه از شما بر آن شدند که سسـتى ورزنـد بـا آنکـه خـدا      
  . یاورشان بود و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند

عبـداالله  ، مانند اسامۀ بن زید، جوانان کمتر از پانزده سال، در این هنگام پیامبر
عمـان بـن   ، زید بن ارقـم ، عمرو بن حزم، براء بن عازب، ابتزید بن ث، بن عمر نُ

درى را به مدینه بازگرداند و به آنها اجازه جنگ نداد   )436(. بشیر و ابوسعید خُ
صبح روز بعد پیامبر در دامنه کوه احد صف آرایى کرد و احد را پشت سـر و  

اه نفر تیرانـداز بـر   مدینه را رو به روى خود قرار داد و عبداالله بن جبیر را با پنج
شکاف کوه عینین گذاشت و به آنها دستور داد که چـه مـا پیـروز شـویم و چـه      

شما همین جا بمانید و این تنگه را حفظ کنید و نگذارید دشمن ، شکست بخوریم
حتى اگر کشته شدیم به مـا یـارى نکنیـد و اگـر     ؛ از پشت سر بر ما هجوم آورد

ى آن به ما نپیوندید و در هر حـال ایـن   غنایمى به دست آوردیم براى جمع آور
  )437(. محل را ترك نکنید

از آن طرف سپاه قریش نیز در برابر مسلمانان در دامنـه احـد صـف آرایـى     
جانـب چـپ بـه عهـده     ، فرماندهى جانب راست به عهده خالد بن ولیـد . کردند

  )438(. و پرچم به دست طلحۀ بن ابى طلحه قرار داشت، عکرمۀ بن ابى جهل
لشکر در دامنه احد درگیر شدند و زنان قـریش بـه رهبـرى هنـد همسـر       دو

 )439(. سربازان قریش را تحریک مى کردنـد ، ابوسفیان با دف زدن و ترانه خواندن
طلحۀ بن ابى طلحه پرچمدار قریش به شمشیر على بـن  ، در همان آغاز درگیرى

ه او را ابى طالب سرش شکافت و پـرچم را بـرادر او عثمـان برداشـت و حمـز     
پس از او برادران دیگر طلحه پرچم را بر مى داشتند و یکى یکـى کشـته   . کشت

روحیـه  ، تا اینکه یازده نفر از پرچمداران قریش کشـته شـدند و ایـن   ؛ مى شدند
به طورى که سپاه قریش پا به فرار گذاشتند ، سپاه قریش را سخت تضعیف نمود
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با کمترین تلفاتى نزدیک بود  و شکست آنان قطعى به نظر مى رسید و مسلمانان
آنها با فرار سپاه قریش به جمع آورى غنـایم  . پیروزى بزرگى را به دست آورند

  )440(. جنگى پرداختند و سپاه را تعقیب نکردند
از طرف دیگر آن گروه پنجاه نفرى که پیامبر آنها را در تنگه کـوه قـرار داده   

خیال کردند که جنگ پایـان  ، دبود و از بالا نظاره گر صحنه شکست قریش بودن
دشـمن شکسـت   ! دیگـر چـرا اینجـا بمـانیم    : بعضى از آنها گفتند. پذیرفته است

بعضى از . خورده و براداران ما به جمع غنیمت مشغول اند ما هم به آنها بپیوندیم
او فرمود به هیچ وجه ایـن  ! مگر یادتان رفته که پیامبر چه دستور داد: آنها گفتند

پس ما باید تـا  . کنید تا دشمن نتواند از پشت سر به ما حمله کندمحل را ترك ن
ولى اکثر آن پنجاه نفر با هدف رسیدن به غنایم . دستور بعدى در همین جا بمانیم

آن محل را ترك کردند و بـه میـدان سـرازیر شـدند و فقـط      ، جنگى و مال دنیا
  )441( .با ده نفر در آنجا ماندند )فرمانده آنان(عبداالله بن جبیر 

پرچم قریش را عمـره دختـر علقمـه بـه دسـت      ، جنگ هنوز پایان نیافته بود
مهم تر اینکه خالـد بـن ولیـد و     )442(. گرفت و فراریان را به مقاومت تشویق کرد

عکرمه با جمعى از سپاه قریش کـوه را دور زدنـد و از آن تنگـه وارد شـدند و     
 )443(. از پشت بر مسلمانان تاختنـد عبداالله بن جبیر و ده نفر همراه او را کشتند و 

قـرآن  . بدین گونه سرنوشت جنگ عوض شد و کار بر مسلمانان دشوار گردیـد 
  : کریم نافرمانى این گروه را عامل شکست پس از پیروزى اولیه معرفى مى کند

م لتُْ َى إذِا فش نه حتّ م بِإذِْ َونه س ح ده إذِْ تَ ع و ّالله م کُ قَ د ص د قَ رِ  و لَ م ی الْأَ ف م عتُ تنَاز و
رَةَ  خ رید الاْ نْ یم م کُ نیْا و منْ الد رید نْ یم م کُ ونَ منْ بح م ما تُ د ما أرَاکُ ع نْ بم م صیتُ ع و

منین ى المْؤْ لَ ل ع ضْ و فَ م و اللهّ ذُ کُ د عفا عنْ قَ م و لَ کُ یل م لیبتَ ْنهع م کُ فَ رَ ص م   )444(ثُ
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آنگاه کـه بـه   : قطعا خدا وعده خود را با شما راست گردانید] در نبرد احد[و 
جنـگ و بـر سـر    [تا آنکه سست شدید و در کـار  ، آنان را مى کشتید، فرمان او

و پس از آنکه آنچه را دوست داشتید ؛ با یکدیگر به نزاع پرداختید] تقسیم غنایم
برخى از شما دنیا را و برخى . نمودید نافرمانى، به شما نشان داد] یعنى غنایم را[

آنـان  ] تعقیب[از ، سپس براى آنکه شما را بیازماید. از شما آخرت را مى خواهد
ل است، منصرفتان کرد و از شما در گذشت و خدا نسبت به مؤمنان   . با تفضّ

پس از این چرخش ناگهـانى کـه در اثـر نافرمـانى و دنیاپرسـتى برخـى از       
دشمن به نزدیکى پیامبر رسید و با پرتاب سـنگ او را   ،مسلمانان صورت گرفت

زخمى کردند و دندان پیشین پیامبر شکست و صورت او مجروح شد و خون بر 
  )445(. چهره اش جارى گردید

در این میان مصعب بن عمیر به دست ابن قمئه لیثـى شـهید شـد و چـون او     
کشته است و به قـریش  شباهتى به پیامبر داشت ابن قمئه گمان کرد که پیامبر را 

در میان دو لشکر شایعه کشته شدن پیامبر فراگیر شـد   )446(. محمد را کشتم: گفت
عبداالله بن ابـى  : و بسیارى از مسلمانان فرار کردند و بعضى از فراریان مى گفتند

در آیه زیر خداونـد   )447(. را واسطه قرار دهیم تا از ابوسفیان براى ما امان بگیرد
  : مورد عتاب قرار مى دهد مسلمانان را

لى  ع م لبَتُ قَ لَ انْ ُقت و نْ مات أَ لُ أَ فَإِ الرُّس هل َنْ قبم ت لَ د خَ ولٌ قَ سإلاِّ ر د مح ما م و
م کُ قابِ ع   )448(... أَ

، گذشـتند ] آمـده و [پیـامبرانى  ] هـم [جز فرستاده اى که پیش از او ، و محمد
  ؟ از عقیده خود بر مى گردید، ودنیست آیا اگر او بمیرد یا کشته ش

فراریان به سوى کوه بالا مى رفتند و تنها على بن ابى طالب و ابودجانه و دو 
. پیش پیامبر ماندند و از او دفاع کردنـد ، سه نفر دیگر از جمله زنى به نام نسیبه
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 )450(. شصـت و چنـد زخـم برداشـت     ﷒ تا جایى که على بن ابـى طالـب   )449(
لا سیف «: شانى آن حضرت آنچنان بود که در روز احد این صدا شنیده شدجانف

  . »)451(الا ذوالفقار لا فتى الا على 
ا   م غمَـ کُ ثاب م فَأَ خرْاکُ م فی أُ وکُ ع د ولُ ی الرَّس د و َلى أح ونَ ع و لْ ونَ و لا تَ د ع ص إذِْ تُ

م   )452(بِغَ
  بالا مى رفتید و به هیچ کس ] کوهاز [هنگامى را که در حال گریز ] یاد کنید[

] خداوند[  پس . و پیامبر شما را از پشت سرتان فرا مى خواند؛ توجه نمى کردید
  . ]افزود[غمى بر غمتان ] این بى انضباطى[به سزاى 

) حـدود هفتـاد نفـر   ( افراد بسیارى از مسـلمانان ، در حمله مجدد سپاه قریش
از   ان صحنه جنگ کشـته شـدند و پـس    گروهى از آنها در هم )453(. کشته شدند

جنگ هم در همان جا دفن گردیدند و چند تن دیگر هم زخمـى بودنـد کـه بـه     
مدینه انتقال داده شدند و در مدینه به شهادت رسیدند و در قبرسـتان بقیـع دفـن    

  . شدند
از کسانى که در این جنگ به شهادت رسید حمـزة بـن عبـدالمطلب عمـوى     

هند بـر سـر   . شهید شد -به نام وحشى  -له نیزه غلام هند که به وسی. پیامبر بود
جنازه حمزه آمد و او را قطعه قطعه کرد و جگر او را بیرون کشید و تکه هایى از 

  . بعدها به او هند جگرخوار گفتند )454(. آن را خورد
ابوسفیان سپاه قریش را در کنار کوه جمع کـرد و صـدا   ، با پایان یافتن جنگ

اعـل  : و دستور داد سپاهیان چنین شـعار بدهنـد  ! ر مقابل روز بدرزد این روز د
پیامبر هم به سربازان خود دستور داد ! سربلند باشى، اى بت هبل: هبل اعل هبل
. یعنى خدا بزرگ تـر و بـا عظمـت تـر اسـت     : االله اعلى و اجل: که شعار بدهند

ما بت : لکمنحن لنا العزى و لا عزى : ابوسفیان شعار خود را عوض کرد و گفت
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االله : پیامبر دستور داد مسـلمانان چنـین شـعار دادنـد    . عزى داریم و شما ندارید
  )455(. خدا مولاى ماست و شما مولا ندارید: مولانا و لا مولى لکم

ابوسفیان سپاه خود را جمع کرد و آهنگ مکه نمود و به مسلمانان گفت سال 
نکه ابوسفیان به جنگ ادامه نـداد  ای )456(. دیگر باز هم با شما جنگ خواهیم نمود

تا کار را یکسره کند به این سبب بود که سپاه قـریش هـم نـاتوان شـده بـود و      
جمعى زخمـى شـده و قـدرت جنگیـدن را از دسـت داده      ، جمعى از آنان کشته

  . بودند
مـا  : پس از آنکه مسافتى از مدینه دور شدند بعضى از آنان به ابوسفیان گفتند

، حتى خواستند برگردند و دوباره حمله کنند! یکسره مى کردیم باید کار محمد را
ولى بعضى از آنها گفتند اکنون سـپاه محمـد خـود را گـرد آورده اسـت و اگـر       

بنابراین خداوند رعـب مسـلمانان را بـر دلهـاى     . برگردید شاید شکست بخورید
  : ایشان چیره کرد

ب بِ ع وا الرُّ رُ وبِ الَّذینَ کفََ لُ قی فی قُ لْ لطْاناً و  سنُ لْ بهِ سـ م ینَزِّ وا باِللهّ ما لَ رکَُ ما أشَْ
وى الظاّلمین م الناّر و بئِْس مثْ واه   )457(مأْ

زیرا چیـزى  ، به زودى در دلهاى کسانى که کفر ورزیده اند بیم خواهیم افکند
 .دلیلى نازل نکرده است] خدا[، آن] حقانیت[را با خدا شریک گردانیده اند که بر 

  . و جایگاهشان آتش است و جایگاه ستمگران چه بد است
مسلمانان از این شکست بسیار اندوهگین شدند و فراریـان سـخت پشـیمان    

زیرا در موقعیتى بسیار دلتنگ کننـده بـه سـر مـى     . گشتند و خدا آنها را بخشید
  . بردند

نَّ عانِ إِ مج ى الْ قَ وم التَْ ی م کُ ا منْ و لَّ و نَّ الَّذینَ تَ وا  إِ ب سـ عضِ ما کَ ِطانُ ببالشَّی م لَّه ما استَزَ
لیم ح غفَوُر ّنَّ الله م إِ ْنهع ّفاَ اللهع د قَ   )458(و لَ
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به [کسانى که از میان شما ، با هم رویاروى شدند] در احد[روزى که دو گروه 
از [در حقیقت جز این نبود که بـه سـبب پـاره اى از آنچـه     ، دشمن پشت کردند

؛ شیطان آنان را بلغزانید و قطعا خدا از ایشان درگذشت، حاصل کرده بودند] ناهگ
  . زیرا خدا آمرزگار بردبار است

  تحلیل قرآن از جنگ احد و پیامدهاى آن
قرآن کریم در سوره آل عمران در آیات متعدد به بیان وقـایع جنـگ احـد و    

  : پیامدهاى آن پرداخته است
نفشان و آنها که ضعف نشان داده و به درستى پس از پایان جنگ گروه جا. 1

به آرامش روحى لذت بخشـى نایـل   ، توبه کرده و به خدمت پیامبر رسیده بودند
  . گویا شکست نخورده اند، آمدند و خدا آنچنان به آنان آرامش بخشید

افراد سست ایمان آرامش نداشتند و براى آنان نابودى یا ، در مقابل این گروه
آنها بر اساس معیارهاى عصر جاهلیت درباره خدا بدگمان . م نبودبقاى اسلام مه

  . بودند
این دوگانگى در روحیه مسلمانان پس از جنگ احد در آیـه زیـر یـاد شـده     

  : است
  م ْته همـ د أَ ۀٌ قَ م و طائفَ کُ ۀً منْ عاساً یغشْى طائفَ ۀً نُ منَ م أَ د الْغَ ع نْ بم م کُ َلی لَ ع نْزَ م أَ ثُ

ۀ یل جاه قِّ ظنََّ الْ ح رَ الْ َغی ّظنُُّونَ باِللهی م هس نفُْ   )459(... أَ
بر شـما  ، خواب سبکى] به صورت[آرامشى ، بعد از آن اندوه] خداوند[سپس 

در فکر جـان خـود   ] تنها[فرو فرستاد که گروهى از شما را فراگرفت و گروهى 
جاهلیـت مـى   ] دوران[نهـاى  همچـون گما ، گمانهاى ناروا، و درباره خدا؛ بودند
  . بردند
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گروه دوم گمان مى کردند اگر پیامبر به راست از جانب خداست نباید پیروان 
اینها از سنتهاى الهى حاکم بر تاریخ خبر نداشتند یـا آنهـا را   . او شکست بخورند

نمى دانستند که شکست و پیروزى بـراى خـود عـواملى    . غلط تفسیر مى کردند
گامى پیروز مى شود که عوامـل پیـروزى را در خـود گـرد     دارد و جبهه حق هن

تـا معلـوم   ، دیگر اینکه گاهى شکست براى جبهه حق نوعى آزمون اسـت . آورد
  ! شود که آیا آنها در هر حالى از حق طرفدارى مى کنند

سـبب یـابى   ، در این آیه فرار مسلمانان و رها کردن بى موقع سنگر خـود . 2
  : شده است

نَّ الَّذینَ تَ وا  إِ ب سـ عضِ ما کَ ِطانُ ببالشَّی م لَّه نَّما استَزَ عانِ إِ مج ى الْ قَ وم التَْ ی م کُ ا منْ و لَّ و
 لیم ح غفَوُر ّنَّ الله م إِ ْنهع ّفاَ اللهع د قَ   )460(و لَ

به [کسانى که از میان شما ، با هم رویاروى شدند] در احد[روزى که دو گروه 
از [در حقیقت جز این نبود که بـه سـبب پـاره اى از آنچـه     ، دشمن پشت کردند

؛ شیطان آنان را بلغزانید و قطعا خدا از ایشان درگذشت، حاصل کرده بودند] گناه
  . زیرا خدا آمرزگار بردبار است

از این آیه استفاده مى شود که ارتکاب هر گناه باعث ارتکاب گنـاهى دیگـر   
  . او را به هر گناهى وادار مى سازد مى شود و شیطان بر او مسلط مى شود و

پس از پایان جنگ احد مسلمانان انتظار داشتند که پیامبر به سبب فـرار و  . 3
ولى دیدند که پیامبر بر ملایمـت  ، سستى آنها در جنگ احد بر ایشان خشم گیرد

و مهربانى با آنها روبه رو شد و این در تقویت روحى آنها بسیار مؤ ثر بود و این 
  : طاف الهى بر پیامبر بوداز ال
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    ک لـ و نْ ح وا مـ ضُّـ نفَْ بِ لاَ لْ قَ لیظَ الْ ت فظَا غَ و کنُْ م و لَ َله ت ۀ منَ اللهّ لنْ محفبَمِا ر
 ّنَّ الله ى اللهّ إِ لَ لْ ع وکَّ ت فتََ م رِ فَإذِا عزَ م ی الْأَ ف م ه ِشاور و م َرْ له ْتَغفاس و م ْنهع ف فاَع

ح لینی وکِّ   )461(ب المْتَ
ر مهر[با آنان نرمخو ، رحمت الهى] برکت[پس به  و اگر تندخود و ، شدى] و پ

از آنـان درگـذر و   ، پـس . سختدل بودى قطعا از پیرامون تو پراکنده مـى شـدند  
و چون تصمیم گرفتى ، با آنان مشورت کن] ها[و در کار، برایشان آمرزش بخواه

  . اوند توکل کنندگان را دوست مى داردزیرا خد، بر خدا توکل کن
مى شود که در کارها با مردم مشورت کند  مأمور ﷐ در این آیه پیامبر خدا

  . و پس از آن خود تصمیم نهایى بگیرد
برخـى از سـنتهاى الهـى    ، خداوند با دلدارى مؤمنان و تقویت روحیه آنان. 4

مؤمنان علاوه بر بازیابى روحیـه پرنشـاط    حاکم بر تاریخ را یادآورى مى کند تا
  . قبلى خود بتوانند از این شکست پلى براى پیروزى هاى بعدى بسازند

منینَ   ؤْ م مـ نْ کنُتُْ نَ إِ و لَ ع م الْأَ نتُْ وا و أَ نُ حزَ وا و لا تَ م قـَرحْ   * و لا تهَنُِ کُ سـ س منْ ی إِ
لْ ت و ُله رحْ مثْ وم قَ قَ د مس الْ قَ م اللهّ الَّذینَ آمنـُوا  فَ لَ ع یل نَ الناّسِ ویلهُا ب داوِ ک الْأیَام نُ

ب الظاّلمینَ  ح لا ی ّالله و داء ُشه م کُ ذینَ آمنـُوا و     * و یتَّخذَ منْ حص اللـّه الَّـ می و لـ
کافرین قَ الْ ح م462(ی(  

اگـر بـه شـما    . برتریـد  و اگر مؤمنید سستى مکنید و غمگین مشوید که شـما 
ى شکست و [و ما این روزها، آن قوم را نیز آسیبى نظیر آن رسید، آسیبى رسیده

و خداوند کسانى ] تا آنان پند گیرند[را میان مردم به نوبت مى گردانیم ] پیروزى
و ، و از میـان شـما گواهـانى بگیـرد    ، ایمان آورده اند معلوم بـدارد ] واقعا[را که 

را دوست نمى دارد و تا خدا کسانى را کـه ایمـان آورده انـد    خداوند ستمکاران 
  . نابود سازد] به تدریج[خالص گرداند و کافران را 
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خداوند ملتى را که به آرمانهاى خود ایمان داشته باشند و بدون سستى ، آرى
با این حال نباید مغرور شوند و خود را . در راه آن مبارزه کنند پیروز مى گرداند

براى رسیدن به پیروزى و ایجاد جامعه برتر باید تـلاش  . دیگران بدانندممتاز از 
  . کنند و ایمان داشته باشند

در آیه نامبرده این است که شکست و پیروزى دسـت بـه   » مداوله«منظور از 
جز اینکه بعضـى از  ؛ دست مى گردد و هر جمعى طعم تلخ شکست را مى چشد

ز بین مى رونـد و بعضـى دیگـر بـر     جوامع در مقابل شکست فرو مى پاشند و ا
  . مقاومت خود مى افزایند و با تجربه جدید وارد میدان مى شوند

» یـوم «. نام برده شـده اسـت  » ایام«در آیه شریفه از این موضوع به صورت 
علاوه بر معناى متعارف خود به مقدار زمانى گفته مى شود که حادثـه اى در آن  

یـوم  «: مـى نامنـد ماننـد   » یـوم «ه مهم را یک عربها هر حادث. اتفاق افتاده باشد
در آیه مى فرماید . شهرت یافته است» ایام العرب«که به ... و» یوم احد«، »فجار
ها که با شکست ها و پیروزى ها همراه است همـواره میـان اقـوام و    »یوم«این 

پیروزى در ملک هیچ . ملل در حال گردش است و این یکى از سنتهاى خداست
آنان که اکنون در اوج پیروزى . نابراین دلیلى بر یاءس وجود نداردب. کس نیست

به زودى حرکت ایام آنها را به پایین مى کشد و آنها که اکنون ضـعیف و  ، هستند
آنها که پیـروزى را در  . ناتوان و شکست خورده اند روزى به پیروزى مى رسند

  ... ید نشوندآغوش کشیده اند به خود مغرور نباشند و شکست خوردگان نوم
اما هدف از این کار چیست و چرا هر قومى باید روزى طعم تلخ شکسـت را  

ولـى منحصـر در   ، آیه نامبرده براى این موضوع چهار هدف ذکر مى کند؟ بچشد
  : آن نمى داند
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شکست باعث مى شود که افـراد بـا ایمـان    : آشکار شدن ایمان مؤمنان )الف
تـا  : در اینجا تعبیر قرآن ایـن اسـت  . گردندشناخته شوند و از غیرمؤمنان متمایز 
منظور این است که ایمان مؤمنـان قـبلا   . خدا بداند که مؤمنان چه کسانى هستند

ناشناخته بود و اکنون مورد تعلق علم الهى قرار گرفته و ظهور پیدا کرده است و 
  . براى همه روشن گردید که مؤمن کیست

ونه که در هنگام سختى ها تا سرحد تربیت افراد نخبه و نم: ظهور گواهان )ب
بذل جان مقاومت نشان مى دهند تا ارزشهایى را که به آن اعتقـاد دارنـد حفـظ    

چنین افرادى چه کشـته شـوند و چـه در    . کنند از هدفهاى مورد نظر قرآن است
 : حال حیات باشند گواه و حجت براى سایر مردم هستند

ی ى الناّسِ و لَ ع داء ُوا شه ونُ کُ م شهَیداًلتَ کُ َلی ولُ ع 463(کوُنَ الرَّس(  
  . و پیامبر بر شما گواه باشد؛ تا بر مردم گواه باشید

منظور کشـته  ) و یتخذ منکم شهداء( البته بعضى گفته اند که در آیه مورد بحث
شدگان در راه خداست و معنى آیه این است کـه خداونـد مـى خواهـد از شـما      

زیرا کلمه شهید در قرآن گویـا هـیچ   . ى روا نیستاما چنین احتمال. قربانى بگیرد
هرچند در روایات و دعاهـا  ؛ کجا به معنى مقتول در راه خدا استعمال نشده است

سـیاق آیـه و تعبیـر آن بـا ایـن      ، از این گذشته. به این معنى استعمال شده است
ه بلک ـ، با این معنى تناسبى ندارد» اتخاذ شهید«زیرا تعبیر . مطلب سازگار نیست

  . بیشتر با همان معناى شاهد گرفتن و نمونه ارائه کردن مناسبت دارد
این امر غیر از آشکار شدن ایمان مؤمنان و : از بین بردن ناخالصى مؤمنان )ج

منظور این است که همان مؤمنـانى کـه ایمانشـان بـه     . ظهور گروه با ایمان است
ظر مراحل ایمـان بـه   وجودشان از آلودگى پاك گردد و از ن، مرحله ظهور رسید

  . جایگاه والایى برسند و آنچنان باشند که خدا مى خواهد
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این نتیجه نهایى مداوله و شکست و پیروزى هاى : نابودى تدریجى کافران) د
که سبب قوى تر شدن جبهه ایمان و ضعیف تر شدن جبهه کفـر و  ، متناوب است

  . از بین رفتن تدریجى آن است
دان راه خدا حقیقت مهم و ژرفى را بیان کـرده و آن  قرآن کریم درباره شهی. 5

  : اینکه آنها به نوعى زندگى مى کنند
قـُونَ    ْرز ی هـِمب ر نـْدع یاءَلْ أح واتاً بم وا فی سبیلِ اللهّ أَ لُ ُنَّ الَّذینَ قتبس ح * و لا تَ

ونَ باِلَّ رُ شَتبس ی و هل ضْ م اللهّ منْ فَ رحِینَ بمِا آتاه م ألاَّ فَ لفْهِ م منْ خَ وا بهِِ قُ ح لْ ی م ذینَ لَ
ون نُ حزَ ی م لا ه و م لیَهِ ع فو   )464(خَ

بلکه زنده انـد کـه   ، مرده مپندار، هرگز کسانى را که در راه خدا کشته شده اند
به آنچه از فضل خود به آنان داده است . نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند

کسانى که از پى ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته اند شادى مـى  و براى ، شادمانند
  . کنند که نه بیمى بر ایشان است و نه اندوهگین مى شوند

چون این یک امـر اعتبـارى اسـت و    . زنده بودن نام و یاد آنها نیست، منظور
علاوه بر اینکه در آیه مى فرماید شما زنده بودن آنهـا  . نفعى به حال شهید ندارد

در حالى که زنده بودن یاد و نام آنها را بـه خـوبى درك مـى    ؛ درك نمى کنیدرا 
  . کنیم

این یک نوع زندگى است که با زندگى کنـونى مـا و زنـدگى عـالم     ، بنابراین
آخرت که همه افراد بشر خواهند داشت متفاوت است و شهیدان نزد خدا روزى 

ه آنهـا داده شـده شـادمان    مى خورند و از نعمتهاى الهى برخوردارند و به آنچه ب
  . هستند و به دیگران که هنوز به آنها نپیوسته اند مژده مى دهند
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ما همچنان که چگونگى زنده بودن شهیدان را نمـى دانـیم از چگـونگى پیـام     
دادن آنها نیز بى اطلاعیم و نیز نمى دانیم که آنها از فضل خدا چگونه برخـوردار  

  . هستند
 پیـامبر خـدا  ، د و حرکت مشرکان به سوى مکهپس ار پایان گرفتن جنگ اح

به منظور پیشگیرى از حمله مجدد آنها و براى نشان دادن اینکه مسـلمانان   ﷐
سپاه اسلام را گرد ، با وجود تحمل سختى ها هنوز هم آماده دفاع از خود هستند
حرکـت بـه    خبر ایـن . آورد و به دنبال مشرکان تا منطقه حمراءالاسد پیش رفت

پیامبر بـا سـپاه خـود سـه     . ابوسفیان رسید و از حمله دوباره به مدینه باز ایستاد
  )465(. روز در آنجا ماند و سپس به مدینه بازگشت

به توطئه پرداختند و پیامبر خـدا  ، دو ماه پس از جنگ احد نیز قبیله بنى اسد
سد به سـوى آنـان   نفر از سپاهیان اسلام را به فرماندهى ابوسلمۀ بن عبدالا 150

ایـن کـار    )466(. فرستاد و آنها سرکوب شدند و غنایمى هم از آنان به دست آمـد 
شوکت مسلمانان را که پس از جنگ احـد متزلـزل شـده بـود تـا حـد زیـادى        

  . بازگرداند

  سال چهارم هجرت
پس از جنگ احد از سوى برخى از قبایل اطراف مدینه و نیز یهود توطئه ها 

میان آنها مى توان از حادثه رجیع نام برد که در آن مرثد بـن ابـى   از . بالا گرفت
در  )فرستادگان پیامبر به سوى قبیله عضـل ( مرثد و پنج تن دیگر از همراهان او

  )467(. رجیع کشته یا اسیر شدند و سپس اسیران نیز کشته شدند
بنـى  رویداد بئر معونه بود که فرستادگان پیامبر به سـوى قبیلـه   ، حادثه دیگر

اینان . به وسیله بنى سلیم در کنار چاه آبى به نام معونه به شهادت رسیدند، عامر
  )469(. از آنها نجات یافتند و به مدینه برگشتند )468(چهل تن بودند که فقط سه نفر 
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  . حادثه دیگر خیانت یهود بنى نضیر است که تفصیل آن را در زیر مى خوانید

  مدینهبیرون کردن یهود بنى نضیر از 
رویداد بیرون راندن یهود ، واقدى و ابن سعد، بیشتر مورخان مانند ابن اسحاق

این : ولى بیهقى مى نویسد )470(. بنى نضیر از مدینه را پس از جنگ احد مى دانند
از آنجـا   )471(. حادثه پیش از جنگ احد و شش ماه بعد از جنگ بدر اتفاق افتاد

نظـر ابـن اسـحاق و    ، معونه آغاز شده است که مقدمات این حادثه از رخداد بئر
  . واقدى درست تر به نظر مى رسد

پس از حادثه کشتار مسلمانان در بئـر معونـه دو نفـر از کسـانى کـه از ایـن       
هنگام مراجعت به مدینه دو تن از افراد قبیله ، حادثه جان سالم به در برده بودند

بئر معونه قبیله بنـى عـامر   چون باعث به وجود آمدن حادثه . بنى عامر را کشتند
پـس از  . این دو نفر را پناه داده است ﷐ اینان نمى دانستند که پیامبر خدا. بود

رسیدن به مدینه و روشن شدن ماجرا پیـامبر بسـیار انـدوهگین شـد و تصـمیم      
  . بپردازد، گرفت دیه این دو نفر را که بى گناه کشته شده بودند

 پیـامبر خـدا  ، بنى نضیر و قبیله بنى عامر هـم پیمـان بودنـد    از آنجا که یهود
همراه با چند تن از مسلمانان نزد بنى نضیر رفت تا از آنان در پرداخت دیه  ﷐

پیامبر به دیوارى از خانـه  . آنها قول دادند که کمک کنند. آن دو نفر کمک بگیرد
اى طرح ریزى کردند و قرار شد یـک  هاى آنان تکیه کرد و آنان مخفیانه توطئه 

علاوه بر . نفر بالاى بام برود و سنگ بزرگى را بر سر پیامبر بکوبد تا کشته شود
فرشته وحـى نیـز   ، اینکه پیامبر از رمز و اشاره هاى آنان به وجود توطئه پى برد

او را از این توطئه آگـاه کـرد و آن حضـرت محـل را تـرك کـرد و بـه مدینـه         
ان او نیز قدرى منتظر شدند و چون دیدند پیامبر بازنگشـت بـه   همراه. بازگشت

  )472(. مدینه رفتند
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کارشکنى هاى دیگر و تبـادل نامـه میـان بنـى نضـیر و      ، علاوه بر این توطئه
 آنها پیمان خود را با پیـامبر ، در هر صورت )473(. مشرکان مکه نیز نقل شده است

در مدینه ممکن بود بـراى مسـلمانان خطرسـاز    نقض کردند و حضور آنان  ﷐
محمد بن مسلمه را به سـوى آنـان فرسـتاد و     ﷐ این بود که پیامبر خدا. باشد

بـراى  . پیغام داد که از مدینه بیرون روند و دیگر حق سکونت در مدینه را ندارند
دینه خارج نشوند این کار ده روز به آنها مهلت داده شد که اگر در این مدت از م

  . کشته خواهند شد
 آنها در خانه ها و قلعه هایشـان ماندنـد و از سـوى دیگـر عبـداالله بـن ابـى       

به آنان پیغام داد که از خانه هایتان بیـرون نرویـد و در قلعـه     )سردسته منافقان(
من دو هزار نفر از قوم خود و سـایر عربهـا را بـه    ، هایتان بمانید و مقاومت کنید

مى فرستم و هم پیمانان دیگرتان نیز از بنى قریظه و غطفان بـه شـما   کمک شما 
در نقل ابن هشام از قول عبداالله بن ابى اضافه شده که ما  )474(. کمک خواهند کرد

شما را تسلیم نمى کنیم و اگر جنگ کردید در کنار شـما مـى جنگـیم و اگـر از     
  )475(. ن نکردندولى چنی؛ مدینه بیرون رفتید همراه شما بیرون مى رویم

  )476(: قرآن کریم این حرکت ناشایست منافقان را چنین نقل مى کند
کتـابِ لـَئنْ      لِ الْ هـ نْ أَ وا مـ رُ م الَّذینَ کفََ وانهِ خْ ونَ لإِ ولُ قُ وا ی قُ ى الَّذینَ نافَ لَ رَ إِ م تَ أَ لَ

د ب داً أَ َأح م م و لا نطُیع فیکُ کُ ع نَّ مُرج م لنَخَْ رجِتُ خْ م و اللـّه   أُ کُ نَّ رَ صـ م لنَنَْ لتُْ وت نْ قُ اً و إِ
ونَ  ب کاذ م لَ نَّه د إِ ْشهی * و م َونه رُ ص وا لاینْ لُ وت م و لئَنْ قُ هع ونَ م ُرج وا لا یخْ ِرج خْ لئَنْ أُ

ونَ رُ ص م لا ینْ ب ار ثُ َلُّنَّ الْأد و َلی م وه رُ ص   )477(لئَنْ نَ
 -نفاق برخاستند ندیدى که به برادران اهل کتـاب خـود    مگر کسانى را که به

حتما با شما بیـرون  ، اگر اخراج شدید«: مى گفتند -که از در کفر در آمده بودند 
و اگـر بـا شـما    ؛ و بر علیه شما هرگز از کسى فرمان نخواهیم بـرد ، خواهیم آمد
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قطعا آنان و خدا گواهى مى دهد که » . حتما شما را یارى خواهیم کرد، جنگیدند
و اگر ، آنها با ایشان بیرون نخواهند رفت، اخراج شوند] یهود[اگر . دروغگویانند

و اگر یاریشان کنند ، آنها را یارى نخواهند کرد] منافان[علیه آنان جنگى درگیرد 
  . یارى نیابند] دیگر[پشت خواهند کرد و ] در جنگ[حتما 

مى خواند و اعلام مى دارد کـه  در این آیات خداوند منافقان را برادران یهود 
اینان توانایى آن را ندارند که به قولشان عمل کنند و هرگز به آن عمل نخواهنـد  
کرد و چنین هم شد و منافقان هرگز به کمک یهود بنى نضیر نشتافتند و ایـن در  

  . حالى بود که آنان در انتظار یارى اینان بودند
دینه کوچ نکردنـد و مهلـت ده روزه   یهودیان در قلعه هاى خود ماندند و از م

پیامبر با لشکر خود به سوى آنان حرکت کرد و پرچم را به علـى بـن   . تمام شد
آنان با تیر و سنگ در قلعه هاى خود آماده نبرد بودنـد   )478(. داد ﷒ ابى طالب

بـه   -حتى یهود بنى قریظـه   -و برخلاف انتظارشان هیچ کس از هم پیمانانشان 
  . یارى نکرد آنان

پانزده روز آنان را محاصره کرد و چون آنان به نخلستانهاى  ﷐ پیامبر خدا
بـه گفتـه    )479(. پیامبر دستور داد آنها را قطع کننـد ، خود دلبستگى فراوان داشتند

از این رو خداونـد ایـن   . سهیلى قطع درختان براى بعضى از مسلمانان گران آمد
کرد و خاطرنشان ساخت که این کـار بـه اذن خـدا صـورت گرفتـه      آیه را نازل 

  )480(: است
        ِخـْزيیل و نِ اللـّه ولها فبَـِإذِْ صـ لـى أُ ۀً ع وهـا قائمـ ُرکَتْم و تَ ۀ أَ م منْ لینَ عتُ ما قطََ

قین 481(الفْاس(  
بر ریشه هایشان بر جاى ] دست نخورده[آنچه درخت خرما بریدید یا آنها را 

  . تا نافرمانان را خوار گرداند، به فرمان خدا بود، نهادید
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همچنین دستور داده شد که خانه هاى آنان را که در اطراف قلعه هایشان بود 
به کلى بنى نضـیر را از مانـدن در   ، تخریب کنند قطع درختان و تخریب خانه ها

سـت و  مدینه ناامید کرد و دریافتند که تصمیم پیامبر در اخراج آنان کاملا جدى ا
این بود که پیشنهاد کوچ اجبارى را پذیرفتند و آماده . سخت دچار وحشت شدند

خانه هایشان را خراب مى کردنـد تـا سـالم بـه     ، آنها در داخل قلعه. کوچ شدند
آنها فقط مجاز بودند که هر کدام یک بار شـتر همـراه    )482(. دست مسلمانها نیفتد

ر بود به آن بار کردنـد و همـراه بـا    خود ببرند به همین علت هر چه در توان شت
برخـى  . مدینه را ترك کردند -در حالى که دف و دایره مى زدند  -ششصد شتر 

  )483(. به سوى خیبر که محل زندگى یهودیان بود و برخى به سوى شام رفتند
اخراج بنى نضیر از مدینه و برخى از جزئیات این حادثه در این آیه بیان شده 

  : است
و الَّذ ه م رِ ما ظنَنَتُْ حشْ لِ الْ و م لأَ ه کتابِ منْ دیارِ لِ الْ ه وا منْ أَ رُ رَج الَّذینَ کفََ خْ ي أَ

        ثُ لـَم نْ حیـ م اللـّه مـ فَأتَـاه نَ اللـّه م مـ ُونه ص ح م ُتهع مان م نَّه وا أَ وا و ظنَُّ ُرج نْ یخْ أَ
ب ع م الرُّ لوُبهِِ وا و قَذفَ فی قُ بس حتَ نینَ      یم ؤْ دي المْـ م و أیَـ دیهِ م بِأیَـ َوته ونَ بیـ ب رِ یخْ

صار ب ی الْأَ ول وا یا أُ رُ   )484(فاَعتبَِ
از میان اهل کتاب کسانى را کـه کفـر ورزیدنـد در نخسـتین     ، اوست کسى که

بیرون کرد گمان نمى کردید که بیرون روند و خودشـان گمـان   ] از مدینه[اخراج 
خدا از آنجایى که ] لى[و، در برابر خدا مانع آنها خواهد بود داشتند که دژهایشان

خـود  ] به طورى کـه [، تصور نمى کردند بر آنان درآمد و در دلهایشان بیم افکند
پس اى دیده . به دست خود و دست مؤمنان خانه هاى خود را خراب مى کردند

  . عبرت گیرید، وران
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بعدى شان از خیبـر بـه شـام    کوچ ، کوچ آنان از مدینه به خیبر نخستین کوچ
  )485(. )سال هفتم هجرت پس از جنگ خیبر(. بود

اموال و زمینهاى کشاورزى آنها در اختیـار  ، با اخراج یهود بنى نضیر از مدینه
این اموال که . تا هرگونه بخواهد در آن تصرف کند؛ قرار گرفت ﷐ پیامبر خدا

 پیـامبر   از نظـر فقهـى مخصـوص     )فیى( مدبدون جنگ به غنیمت مسلمانان درآ
مگر اینکه پیـامبر بـا   ؛ است و مسلمانان دیگر در آن حق ندارند )حاکم اسلامى(

  : در این باره آیه زیر نازل شد. صلاحدید خود چیزى را به کسى بدهد
ل و لا َنْ خیم هَلی ع م وجفتُْ م فمَا أَ ْنهم هول سلى ر ع ّالله فاء نَّ   و ما أَ  رکِـاب و لکـ

دیر یء قَ لِّ شَ لى کُ ع ّالله و شاءنْ یلى م ع َله سلِّطُ ر س ی ّ486(الله(  
شـما بـراى   [، و آنچه را خدا از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید

ولى خدا فرستادگانش را بر هـر کـه   ، اسب یا شترى بر آن نتاختید] تصاحب آن
  . و خدا بر هر کارى تواناست، ندبخواهد چیره مى گردا

در آیات بعدى مورد مصرف را ذکر ، هر چند این اموال در اختیار پیامبر است
تا به کسانى داده شود که بـه مدینـه هجـرت کـرده انـد و خانـه هـا و        ؛ مى کند

  : اموالشان را در مکه گذاشته اند
وا منْ دیارِ ِرج خْ راء المْهاجرِینَ الَّذینَ أُ قَ لفُْ ل و ّنَ اللهلاً م ضْ م یبتَغوُنَ فَ والهِ م م و أَ ه

ون قُ ادالص م ه ک ولئ ولهَ أُ سر و ّونَ الله رُ ص واناً و ینْ   )487(رِضْ
اختصاص به بینوایـان مهـاجرى دارد کـه از دیارشـان و     ] این غنایم نخست[

و خـدا و   مـى باشـند  ] او[خواستار فضل خدا و خشنودى : اموالشان رانده شدند
  . اینان همان مردم درست کردارند. پیامبرش را یارى مى کنند

اموال بازمانده از بنى نضیر را میان مهـاجران کـه در مدینـه     ﷐ پیامبر خدا
زمین و ثروتى نداشتند قسمت کرد و به دو نفر از انصار هم که فقیر بودند سهمى 
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ایـن از اختیـارات آن حضـرت بـود و      )488( .ولى به بقیه انصار چیـزى نـداد  ؛ داد
با این حال در این باره با انصار مشورت کرد و آنها . مصلحت را در آن دیده بود

انصار و اولاد انصار را دعا  ﷐ از این تقسیم اعلام رضایت کردند و پیامبر خدا
  )489(. کرد

  غزوه ذات الرقاع
غزوه : ه بنى نضیر دو حادثه دیگر رخ داددر سال چهارم هجرت پس از غایل

خبر  ﷐ به پیامبر خدا، دو ماه بعد از اخراج بنى نضیر. ذات الرقاع و بدرالموعد
در صددند که به مدینـه   )محارب و بنى ثعلبه( دادند که دو طایفه از قبیله غطفان

رکـت کـرد و تـا    رسول خدا با گروهى از مسلمانان به سوى نجـد ح . حمله کنند
ولـى  ؛ پیش رفت که در آنجا درختى به نام ذات الرقاع بـود » نخل«جایى به نام 

در . پیامبر و سپاهیانش پس از چند روز به مدینه بازگشتند )490(. جنگى رخ نداد
این جنگ مسلمانان از حمله ناگهانى دشمن بیمناك بودند و پیامبر با آنان نمـاز  

  )491(. خوف خواند
در ، ریم به مسـلمانان دسـتور داده شـده کـه در موقعیـت جنگـى      در قرآن ک

نمازهاى روزانه خود را به کوتاه و بـا  ، صورتى که در معرض حمله دشمن باشند
  )492(. که به آن نماز خوف گفته مى شود، کیفیت مخصوص بخوانند

ْنهۀٌ م م طائفَ قُ لتَْ لاةَ فَ الص م َله ت َقم م فَأَ ت فیهِ م و إذِا کنُْ َتهح ل َوا أس خُذُ ک و لیْأْ ع م م
  و ک عـ وا م لُّ ص ْلی وا فَ لُّ ص ی م رى لَ خْ ۀٌ أُ ت طائفَ م و لتَْأْ کُ رائنْ ووا م ونُ کُ ْلی وا فَ د ج فَإذِا س

 م کُ تح ل ونَ عنْ أسَـ لُ و تَغفُْ وا لَ رُ م ود الَّذینَ کفََ َتهح ل َأس و م ه ْذروا ح خُذُ م   لیْأْ کُ ت عـ تم و أَ
دة ۀً واح لَ یم م کُ َلی میلوُنَ عَ493(... فی(  

پس باید گروهى ، و هر گاه در میان ایشان بودى و برایشان نماز بر پا داشتى
و چـون  ؛ و باید جنگ افزارهاى خود را برگیرنـد ؛ ایستند] به نماز[از آنان با تو 
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و گـروه  ، پشت سر شما قرار گیرنـد باید ، ]و نماز را تمام کردند[به سجده رفتند 
دیگرى که نماز نکرده اند باید بیایند و با تو نماز گزارند و البته جانب احتیاط را 

کافران آرزو مى کنند کـه  ] زیرا[فرو نگذارند و جنگ افزارهاى خود را برگیرند 
شما از جنگ افزارها و ساز و برگ خود غافل شوید تا ناگهان بر شـما یـورش   

  . برند

  زوه بدرالموعدغ
یکى دیگر از غزوات پیامبر که آن هم بدون درگیرى و خونریزى پایان یافت 

است و آن چنین بود که ابوسفیان پـس از پایـان    )بدر الاخرى( غزوه بدرالموعد
گرفتن جنگ احد مسلمانان را تهدید کرده بود که سـال دیگـر در همـین موقـع     

پیامبر براى نشان دادن ، قرر رسیدچون موعد م. دوباره به جنگ شما خواهم آمد
قدرت مسلمانان خواست پیشدستى کند و پیش از آمدن سپاه ابوسفیان به وعـده  

پیامبر و مسلمانان مقدمات حرکت بـه سـوى بـدر را فـراهم     . گاهشان بدر برود
  . کردند

در این هنگام شخصى به نام نعیم بن مسعود از مدینه به مکه رفت و ابوسفیان 
در حالى مدینه را تـرك کـرده اسـت کـه     : مدینه را پرسید او گفت از وى اخبار

ابوسفیان آرزو مى کرد مسلمانان بـه  . مسلمانان آماده حرکت به سوى بدر بودند
ولى شایع شود که مسلمانان به ، آنجا نروند و خود نیز نرود و درگیرى رخ ندهد

دینـه برگـردد و   از این رو به نعیم بن مسـعود گفـت کـه بـه م    . وعده گاه نیامدند
و قول ؛ مسلمانان را از قدرت قریش بترساند و آنان را وادار کند که به بدر نروند

  . داد که اگر موفق شود بیست شتر به او بدهد
نعیم بن مسعود به سرعت به مدینه بازگشت و پیوسته توانایى هاى قـریش را  

در این هنگـام  . دبراى مسلمانان اظهار مى کرد و توصیه مى نمود که به بدر نرون
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خبـر بـه پیـامبر    . بعضى از مسلمانان سست شدند و سخن نعیم را تصدیق کردند
رسید و آن حضرت به رفتن اصرار کرد و فرمود اگر کسى هـم نیایـد خـود بـه     

سخن پیامبر وحشت را از مسلمان زدود و آنان بـا اشـتیاق    )494(. تنهایى مى روم
ده شـد و پیـامبر دسـتور حرکـت داد و     حاضر به رفتن شدند و بر ایمانشان افزو

  )495(. سپرد ﷒ پرچم سپاه را به على بن ابى طالب
هشـت روز  . آنها به منطقه بدر رفتند و در آن زمان آنجـا بـازارى برپـا بـود    

ولى ، ماندند و خبرى از ابوسفیان نشد و ابوسفیان با لشکر خود تا مرالظهران آمد
بنـابراین برگشـت و   . که از همانجـا بـاز گـردد   چون خشکسالى بود ترجیح داد 

. مسلمانان از بازار بدر سود بسیارى بردند و بدون درگیرى به مدینـه بازگشـتند  
خداوند درباره ایجاد رعب توسط نعیم بن مسعود در میان مسلمانان و تسلیم  )496(

  : شدن آنان و رفتن به وعده گاه و سود بردن از آنجا چنین مى فرماید
وا الَّذی م إ یماناً و قالُ ه فَزاد م ه و م فاَخشَْ کُ وا لَ ع مج د نَّ الناّس قَ م الناّس إِ َنَ قالَ له

کیلُ  و م الْ ع ن و ّناَ اللهبس ح *     و وء م سـ ه سـ س می ضـْل لـَم ۀ منَ اللهّ و فَ مع ِوا بن َلب قَ فاَنْ
و فَ وانَ اللهّ و اللهّ ذُ وا رِضْ ع ظیم اتَّبل ع   )497(ضْ

] جنـگ بـا  [مردمان بـراى  «: مردم به ایشان گفتند] برخى از[همان کسانى که 
بر ایمانشان افـزوده و  ] لى این سخن[و» . از آن بترسید، پس؛ شما گرد آمده اند

پس با نعمت و بخششى » . خدا ما را بس است و نیکو حمایتگرى است«: گفتند
در حالى که هیچ آسیبى به آنان نرسیده ، شتندبازگ] از میدان نبرد[، از جانب خدا

و خداوند داراى بخششـى عظـیم   ، بود و همچنان خشنودى خدا را پیروى کردند
  . است
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  سال پنجم هجرت
و جنگ بنى قریظه بود که  )خندق( مهم ترین حوادث این سال جنگ احزاب

حکومـت اسـلام از ثبـات بیشـترى     ، با پیروزى مسـلمانان در ایـن دو رویـداد   
رخوردار شد و مسلمانان به مثابه یک قدرت بزرگ در جزیرة العـرب شـناخته   ب

شدند و شوکت آنان در همه جا فراگیر شد و رویـاى دشـمنان اسـلام در نـابود     
  . کردن هسته مرکزى مسلمانان آشفته گردید

  جنگ احزاب
درگیرى هاى مسلمانان با قبایل اطراف مدینـه و  ، جنگ بدر( حوادث پیشین

از ، سبب شـد کـه دشـمنان اسـلام     )د بنى قینقاع و بنى نضیر از مدینهاخراج یهو
در تـلاش همـه جانبـه بـر ضـد      ، مشرکان و یهودیان و برخـى از قبایـل عـرب   

اتحادى بزرگ ، مسلمانان همنوا شوند و براى شکستن قدرت این حریف مشترك
  . تشکیل دهند

نضیر بودند که بـه  کسانى که در ایجاد این اتحاد پیشقدم شدند سران یهود بنى 
گروهى از آنان به مکه رفتنـد و بـا قـریش وارد مـذاکره     . خیبر تبعید شده بودند

دعوت کردند و گفتند که ما نیز در  ﷐ شدند و آنان را به جنگ با پیامبر اسلام
  . کنار شما خواهیم بود تا او را از میان ببریم

مـا بـا   . شما اهل کتـاب و علـم هسـتید   ، اى گروه یهود: قریش به آنان گفتند
؟ شما بگویید که آیا دین مـا بهتـر اسـت یـا دیـن او     . اختلاف داریم ﷐ محمد

قرآن  )498(. دین شما بهتر از دین اوست: یهودیان براى جلب رضایت قریش گفتند
  : کریم درباره قضاوت نارواى آنان چنین مى فرماید
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ى الَّ لَ رَ إِ م تَ وت و       أَ لَ ت و الطـّاغُ جبِـ منـُونَ باِلْ کتـابِ یؤْ نَ الْ صـیباً مـ وا نَ وتُ ذینَ أُ
وا سبیلاً  دى منَ الَّذینَ آمنُ ه وا هؤلاُء أَ رُ لَّذینَ کفََ ونَ ل ولُ قُ ی * ّالله م َنهع ک الَّذینَ لَ ولئ أُ

صیرا د لهَ نَ جِ لنَْ تَ عنِ اللهّ فَ لْ نْ یم 499(و(  
» جبِـت «که به ؟ نصیبى یافته اند ندیده اى] آسمانى[را که از کتاب آیا کسانى 

اینـان  «: ایمان دارند و درباره کسانى که کفر ورزیده اند مى گوینـد » طاغوت«و 
اینانند که خدا لعنتشان کرده و هر » . از کسانى که ایمان آورده اند راه یافته ترند

  . ى یافتکه را خدا لعنت کند هرگز براى او یاورى نخواه
موافقـت خـود   ، مشرکان مکه که خود همواره در فکر نابود کردن اسلام بودند

  رئـیس  ( آنگاه سران یهود نزد عیینـۀ بـن حصـین   . را با سران یهود اعلام کردند
. رفتند و موافقت او را هم براى جنگ با پیامبر اسلام جلب کردنـد  )قبیله غطفان

)500(  
لام شکل گرفت و قریش و هم پیمانانشـان  بدین گونه اتحاد بزرگى بر ضد اس

همراه با قبیله بزرگ غطفان با ساز و برگ نظامى کامل به سوى مدینـه حرکـت   
شاید تا آن زمـان در  . کردند و یهود نیز از خیبر به سوى این شهر رهسپار شدند
مورخان تعداد سـپاه  . جزیرة العرب چنین وحدت و بسیج عمومى دیده نشده بود

  )501(. ف را ده هزار نفر تخمین زده اندنیروهاى ائتلا
گزارش شد و آن  ﷐ به پیامبر اسلام، حرکت این سپاه عظیم به سوى مدینه

حضرت اصحاب خود را گرد آورد و با آنان براى مقابله با ایـن سـپاه مشـورت    
مـا در سـرزمین   ، اى رسول خدا: هر یک چیزى گفتند و سلمان عرض کرد. کرد
هرگاه که از طرف دشمن مورد تهدید قرار مى گرفتیم دور شـهرمان  ، فارس خود

  . اگر صلاح مى دانید همین کار را انجام دهیم. خندق مى کندیم
، پیامبر همراه بـا اصـحاب خـود    )502(. نظر سلمان با تحسین تمام پذیرفته شد

 ـ  . دمحل کندن خندق را در قسمت شمالى مدینه و کنار کوه سلع شناسـایى کردن
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چون قسمتهاى دیگر شهر حصار داشت و سپاه عظیم دشمن نمى توانسـت از آن  
همه مسلمانان در حفر خنـدق شـرکت جسـتند و     )503(. قسمتها به شهر حمله کند

گاهى بعضى از مسلمانان بدون اجازه گـرفتن   )504(. حضرت خود نیز کار مى کرد
اى خصوصـى خـود مـى    از پیامبر حفر خندق را رها مى کردند و به دنبال کاره

چون این کار بى نظمى هایى پدید مى آورد خداوند دسـتور داد کـه هـر    . رفتند
کدام از مؤمنان که کار لازمى داشت از پیامبر اجازه بگیرند و به دنبـال کارشـان   

  )505(: بروند
ذرَِ الَّذینَ یح ْلی واذاً فَ ل م کُ لوُنَ منْ لَّ س م اللهّ الَّذینَ یتَ لَ ع ی د نْ    قَ رهِ أَ مـ نْ أَ ونَ عـ خـالفُ

 لیم م عذاب أَ هصیب ی و ۀٌ أَ م فتنَْ هصیب   )506(تُ
به راستى خداوند کسانى از شما را که پنهانى و در پناه یکدیگر خود را کنـار  

باید بترسند که ، پس آنان که از فرمان او سرپیچى مى کنند، مى کشند مى شناسد
  . ر عذابى دردناك شوندبلایى به آنها برسد یا گرفتا

 خندق در مدت شش روز به عمـق قامـت انسـان کنـده شـد و پیـامبر خـدا       
در این میـان  . روز هشتم ماه ذیقعده سپاه خود را در کنار خندق آماده کرد ﷐

حیى بن اخطب را به سوى یهود بنى قریظه فرستاد کـه داخـل مدینـه    ، ابوسفیان
از آنان خواسـت کـه بـا نیروهـاى     . یمان همکارى داشتندبودند و با مسلمانان پ
ولى سرانجام پـس  ، آنها در آغاز این پیشنهاد را نپذیرفتند. ائتلاف همکارى کنند

  )507(. از اصرار حیى بن اخطب قبول کردند و پیمان خود با مسلمانان را شکستند
رون بـه  آنها از بی. وضعیت بحرانى بود و کار مسلمانان سخت دشوار شده بود

وسیله سپاه عظیم ائتلاف تهدید جدى مى شدند و از داخل مدینه هم بنى قریظـه  
قرآن کریم وضعیت دشـوار و نگرانـى و   . به صورت خطرى بزرگ درآمده بودند

  : اضطراب مسلمانان را در این زمان چنین ترسیم مى کند
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م و إذِْ کُ لَ منْ م و منْ أسَفَ کُ ق و م منْ فَ لـُوب     إذِْ جاؤکُُ قُ لَغـَت الْ ب و صـار ب ت الْأَ زاغَ
وناَ  رَ و تظَنُُّونَ باِللهّ الظُّنُ حناجِ لـْزالاً شـَدیداً    * الْ لـُوا زِ لْزِ ز ونَ و منُ ی المْؤْ ل ک ابتُ ناله

)508(  
و آنگـاه کـه چشـمها    ، شما آمدنـد ] پاى[و از زیر ] سر[هنگامى که از بالاى 

آنجـا  ، مى بردید] نابجا[ها رسید و به خدا گمانهایى خیره شد و جانها به گلوگاه
  . مؤمنان در آزمایش قرار گرفتند و سخت تکان خوردند] بود که[

مسلمانان سست ایمان سخت وحشت کردند چون از یک سو پیامبر بـه آنـان   
وعده پیروزى داده بود و از سوى دیگر مى دیدند که از بـالا و پـایین و درون و   

طر جدى هستند و نیروى مسلمانان با نیروى عظـیم دشـمن   بیرون در معرض خ
  . مقایسه شدنى نیست و این به راستى آزمون سختى بود

چیزى که روحیه مسلمانان را بیش از پیش تضعیف مى کرد تبلیغات منافقـان  
آنها در فرصت پیش آمده از خطرى که پـیش آمـده بـود بـه سـختى مـى       . بود

گاهى برخـى  . مى کردند که مدینه را ترك کنندترسانیدند و حتى آنان را تشویق 
از آنان بهانه مى آوردند و از پیامبر اجازه مى خواستند که صحنه جنگ را تـرك  

  . خانه هاى ما بى حفاظ است: کنند و مى گفتند
وضعیت خاص منافقان در آن دوره بحرانى در قرآن کریم چنـین بیـان شـده    

  : است
ونَ  قُ نافْولُ الم قُ إذِْ ی وراً و رُ ولهُ إلاِغُّ سر و ّناَ الله د ع ما و رَض م م وبهِِ لُ و الَّذینَ فی قُ

ریـقٌ    *  نُ فَ ْتَأذ سـ ی وا و ع م فـَارجِ کُ قام لَ لا م ب رِ لَ یثْ ه م یا أَ ْنهۀٌ م ت طائفَ و إذِْ ق الَ
ی بِ ما ه ةٌ ورو وتنَا عینَّ ب ونَ إِ ولُ قُ ی ی م النَّبِ ْنهر اراً م ف ونَ إلاِّ ریدنْ ی ورة إِ 509(ع(  

خدا «: و هنگامى که منافقان و کسانى که در دلهایشان بیمارى است مى گفتند
: و چون گروهى از آنان گفتند» . و فرستاده اش جز فریب به ما وعده اى ندادند

و گروهـى از آنـان   » برگردید، دیگر شما را جاى درنگ نیست، اى مردم مدینه«
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ولـى  [» خانه هاى ما بى حفاظ است«: پیامبر اجازه مى خواستند و مى گفتنداز 
  . چیزى نمى خواستند] از جهاد[جز گریز ] آنان[، بى حفاظ نبود] خانه هایشان

. به پیامبر هشدار مى دهد که مراقب آنان باشد، قرآن کریم در ادامه این آیات
انـدکى از آنـان بقیـه فتنـه      جـز ، چون اگر مشرکان با منافقان تماس برقرار کنند

  : انگیزى خواهند کرد
سـیراً   ّوا بهِا إلاِی لبَثُ ها و ما تَ و ۀَ لاتََ وا الفْتنَْ لُ ئس م ها ثُ قطْارِ م منْ أَ لیَهِ ع ت لَ خ د و و لَ

)510(  
مورد هجوم واقع مى شدند و آنگاه آنان را به ارتـداد  ] مدینه[و اگر از اطراف 

درنـگ نمـى   ] کـار [آن را مى پذیرفتند و جز انـدکى در ایـن    قطعا، مى خواندند
  . کردند

همچنین در ادامه همین آیات ضمن اینکه به منافقان هشدار مى دهد که فـرار  
مى کند که خداوند کسانى از شـما را کـه بـر     تأکید، کردن سودى نخواهد داشت

  : ضد اسلام تبلیغ مى کنند مى شناسد
ْالم ّالله م لَ ع ی د لیَنا و لا یأتْوُنَ البْأْس إلاِّ قَ م إِ لُ ه م وانهِ خْ لینَ لإِ قائ م و الْ کُ قینَ منْ و ع

لیلاً  ذي  * قَ م کاَلَّـ ُنهیع ور أَ د ک تَ َلی ونَ إِ رُ م ینظُْ َتهَأیر فو م فَإذِا جاء الخَْ کُ َلی ۀً ع ح َأش
ه ت فَإذِا ذَ و ْنَ المم هَلی غشْى عرِ  ی ى الخْیَـ لَ ۀً ع ح َداد أش ۀ ح سنَ لْ م بِأَ وکُ قُ لَ س فو ب الخَْ

سیرا ی ّى الله لَ ع ک کانَ ذل و م َمالهع وا فَأحَبطَ اللهّ أَ منُ م یؤْ ک لَ ولئ   )511(أُ
شما و آن کسانى را که بـه برادرانشـان   ] و مانع شوندگان[خداوند کارشکنان 

مـى  ] خـوب [و جز اندکى روى به جنگ نمى آورنـد  » دنزد ما بیایی«: مى گفتند
بر شما بخیلانند و چون خطر فرا رسد آنان را مى بینى که مانند کسى که . شناسد

بـه سـوى تـو مـى     ] و[چشمانشان در حدقه مـى چرخـد   ، مرگ او را فروگرفته
بر مـال  ، مى زنند  و چون ترس برطرف شود شما را با زبانهاى تند نیش ، نگرند
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] کـار [و ایـن  ، آنان ایمان نیاورده اند و خدا اعمالشان را تباه گردانیـده  حریصند
  . همواره بر خدا آسان است

مؤمنان واقعى هرگز در راست بودن وعده پیروزى پیامبر شـک  ، در این میان
نکردند و دیدن آن سپاه بزرگ نه تنها در آنان وحشت ایجاد نکرد بلکه بر ایمان 

  : و مقام تسلیم آنان افزود
    و قَ اللـّهد ولهُ و صـ ناَ اللهّ و رسـ د ع وا هذا ما و منوُنَ الْأحَزاب قالُ و لمَا رأَ المْؤْ

لیما س م إلاِّ إ یماناً و تَ ه ما زاد و ُوله س512(ر(  
این است آنچه خدا و پیامبرش مـا  : گفتند، چون مؤمنان آن لشکرها را دیدند

و پیامبرش راست گفتند و بر آنان جـز ایمـان و تسـلیم    را وعده داده اند و خدا 
  . نیفزود

. سپاه دشمن در برابر خنـدق زمینگیـر شـد و کـارایى خـود را از دسـت داد      
چندین بار کسانى خواستند از خندق عبور کنند ولى با تیرهاى مسلمانان مواجه 

کـه یـک   تا این )513(محاصره مدینه کمتر از یک ماه طول کشید . شدند و برگشتند
از آنها یکى عمروبن عبدود بود که در ؛ روز چند نفر با هم از خندق عبور کردند

  . شجاعت و جنگجویى میان عرب شهرت داشت و مایه امید سپاه مشرکان بود
عمروبن عبدود با غرور تمام از مسلمانان مبارز طلبید و کسى از آنان جرئت 

تکرار کرد و جـز علـى بـن ابـى      او سه بار سخن خود را. مقابله با او را نداشت
پیامبر او را دعا کـرد و بـه سـوى میـدان     . کسى آماده نبرد با او نشد ﷒ طالب

با قدرت تمام ضربتى بر وى فـرود آورد و عمـرو در میـان     ﷒ فرستاد و على
کشته شدن او ضربه سهمگینى بر مشرکان بـود و   )514(. ناباورى مشرکان کشته شد

 ه آنان را به شدت در هـم شکسـت و بـراى همـین بـود کـه پیـامبر خـدا        روحی
من یا ، لضربۀ على یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین«: در این باره فرمود ﷐
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ضربت على در روز خنـدق بهتـر از عبـادت همـه     : اعمال امتى الى یوم القیامۀ 
چـون ایـن    )515(» . قیامـت اسـت   آدمیان و جنیان یا بهتر از اعمال امت مـن تـا  

سرنوشت جنگ را عوض کرد و دشمن را که با تمام نیرو براى نـابودى  ، ضربت
به طورى کـه بـه   ؛ اسلام پیش آمده بود خوار کرد و آنان را دچار تردید ساخت

  . فکر ترك جنگ افتادند
توفان تندى بود که شـب  ، عامل دیگرى که روحیه مشرکان را در هم شکست

 )516(. ان را کوبید و وسایل پخت غذا و سایر اثاث آنها را در هم ریخـت هنگام آن
در ، همزمانى این توفان با کشته شدن شجاع ترین فرد سپاه بر تزلزل آنان افـزود 

مسلمان شد و مخفیانـه نـزد   ، همین حال نعیم بن مسعود که در سپاه مشرکان بود
یامبر از وى خواسـت کـه   پ. که چه کارى از وى ساخته است: پیامبر آمد و گفت

اتحاد مشرکان و بنى قریظه را بر هم زند و او نیز چنـین کـرد و بـا گفتگوهـایى     
آنان را نسبت به یکدیگر بدبین ساخت و مشرکان تصور کردند که بنى قریظه بـه  

  )517(. آنان خیانت کرده است
این عوامل سبب گردید که دیگر مشرکان توان مقاومـت نداشـته باشـند و از    

شب هنگام ابوسفیان با یاران خود سخن گفـت و مخالفـت بنـى    . گ بپرهیزندجن
قریظه و بخصوص توفان هولناکى را که خیمه هاى آنان را در هـم کوبیـده بـود    
مطرح کرد و پیشنهاد کوچ به سوى مکه داد و خود به راه افتاد و سـپاه هـم بـه    

در آن منطقه نمانـده بـود و    بامدادان اثرى از مشرکان )518(. دنبال او به راه افتادند
  )519(. محاصره مدینه که پانزده تا بیست روز ادامه داشت از بین رفت

  : خداوند از کمک خود در جنگ احزاب به مسلمانان چنین یاد مى کند
  لنْا ع م جنـُود فَأرَسـ کُ م إذِْ جاءتْ کُ َلی ع ّۀَ الله مع وا ن رُ وا اذکُْ م  یا أیَها الَّذینَ آمنُ لـَیهِ

صیراً ونَ ب لُ مع ها و کانَ اللهّ بمِا تَ و رَ م تَ وداً لَ   )520(ریحاً و جنُ
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آنگـاه کـه   ، نعمت خدا را بر خود به یاد آریـد ، اى کسانى که ایمان آورده اید
پس بر سر آنان تندبادى و لشـکرهایى کـه   ، آمدند] در[لشکرهایى به سوى شما 

  . ا به آنچه همواره بیناستو خد، آنها را نمى دیدید فرستادیم
بدین گونه مشرکان با همه تلاش و خشم خود شکست خـورده و سـرخورده   

  : بازگشتند و مؤمنان بى آنکه به طور جدى وارد جنگ شوند پیروز شدند
قتا منینَ الْ ى اللهّ المْؤْ راً و کفََ َوا خی م ینالُ م لَ وا بِغیَظهِ رُ لَ و کـانَ  و رد اللهّ الَّذینَ کفََ

ویِا عزیزاً    )521(اللهّ قَ
به غـیظ  ، بى آنکه به مالى رسیده باشند، و خداوند آنان را که کفر ورزیده اند

و خـدا  ، جنـگ را از مؤمنـان برداشـت   ] زحمـت [و خدا ، برگرداند] و حسرت[
  . همواره نیرومند شکست ناپذیر است

  جنگ بنى قریظه
از  ﷐ پیـامبر خـدا  ، خطـر از مسـلمانان  و رفع ، با پایان گرفتن نبرد احزاب

آنـان در  . یت یافت که بى درنگ کار بنى قریظه را یکسره کنـد مأمورسوى خدا 
پیمـان شـکنى کردنـد و از پشـت بـر      ، بحرانى ترین حالت و بـدترین موقعیـت  

مسلمانان ضربه زدند و این خیانت گذشت ناپذیر بود و باید بـا آنهـا بـه شـدت     
در ، تا قبایل دیگرى کـه بـا پیـامبر پیمـان صـلح بسـته بودنـد       ؛ مى شد برخورد

  . موقعیت خاص پیمان شکنى نکنند و درس عبرت بگیرند
پیامبر نماز ظهر را خواند و به مردم اعلام کرد که نماز عصـر در محلـه بنـى    

داد و  ﷒ آنگاه پرچم را به دست على بن ابى طالب. قریظه خوانده خواهد شد
او را به سوى قلعه هاى یهود بنى قریظـه فرسـتاد و خـود نیـز بـه دنبـال او بـا        

سپاه اسلام در برابر دژهـاى محکـم   . سپاهیان اسلام به آن منطقه رهسپار گردید
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بنى قریظه در کنار چاه آبى مستقر شدند و یهودیان تیرهایى به سوى مسـلمانان  
  )522(. ناسزا گفتند ﷐ پرتاب کردند و به پیامبر اسلام

مسلمانان قلعه هاى آنان را محاصره کردند و این محاصره بـه گفتـه واقـدى    
در ایـن مـدت    )523(. پانزده روز و به گفته ابن هشام بیست و پنج روز ادامه یافت

  . گاهى دو طرف به پرتاب سنگ و تیراندازى به سوى یکدیگر مى پرداختند
شـما  : کعب بن اسد آنان را جمع کرد و گفـت  یکى از سران بنى قریظه به نام

 یـا بـه محمـد   : در موقعیتى قرار گرفته اید که باید یکى از سه کار را انجام دهید
ایمان بیاورید تا خود و خانواده هایتان در امان باشد و شما مى دانید که او  ﷐

بـه مسـلمانان حملـه     یا زنها و کودکانتان را بکشید و خـود ؛ پیامبر بر حق است
و یا همـین امشـب   ؛ که اگر کشته شدید زنان و کودکانتان اسیر آنان نباشند، کنید

که شنبه است مسلمانان را غافلگیر و به آنان حمله کنیـد بنـى قریظـه هـر سـه      
پیغام دادند کـه ابولبابـه بـن     ﷐ و به پیامبر خدا )524(. پیشنهاد کعب را رد کردند

نزد ایشان بفرست تـا  ، لمنذر را که در جاهلیت از هم پیمانان بنى قریظه بودعبدا
آیا به نظر تـو  : آنها به ابولبابه گفتند. پیامبر ابولبابه را فرستاد، با او مشورت کنند

؛ ولى اشاره به گلوى خود کـرد ! آرى: او گفت؟ ما خود را تسلیم کنیم بهتر است
  . یعنى او همه شما را سر مى برد

  مـن بـه خـدا و پیـامبرش     : بولبابه در حالى بیرون آمد که با خود مى گفـت ا
به سبب شرمندگى نزد پیامبر نیامد و به مسـجد رفـت و   ، خیانت کردم از این رو

تا خدا توبه مرا نپـذیرد مـرا از   : خود را به یکى از ستونهاى مسجد بست و گفت
اگر او نزد مـن آمـده   : فرمود، وقتى این خبر به پیامبر رسید. این ستون باز نکنید

ولى اکنون که چنین کرده من او را از آن مکـان  ، بود براى او آمرزش مى طلبیدم
  . مگر اینکه خداوند توبه اش را بپذیرد، آزاد نخواهم کرد
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ابولبابه شش شب در آنجا بود تا سرانجام فرشته وحى نازل شد و قبولى توبه 
  )525(: آیه نازل شد او را به پیامبر خدا ابلاغ کرد و این

 وب نْ یتُ ى اللهّ أَ س ئاً عیرَ س حاً و آخَ لاً صال موا ع لطَُ م خَ وبهِِ نُ وا بِذُ فُ رَ ونَ اعتَ رُ و آخَ
نَّ اللهّ غفَوُر رحیم م إِ لیَهِ 526(ع(  

] کارى[و دیگرانى هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و کار شایسته را با 
کـه خـدا   ، امید است خدا توبه آنـان را بپـذیرد  . در آمیخته انددیگر که بد است 

  . آمرزنده مهربان است
بنى قریظه پس از چندین روز مقاومت اعلام کردند که تسـلیم مـى شـوند و    

رفتنـد و   ﷐ قبیله اوس از انصار نـزد رسـول خـدا   . حکم پیامبر را مى پذیرند
مان گونه که پیشتر درباره بنى قینقاع که دوستان ه. اینان دوستان ما بودند: گفتند

. اینان را هم به ما بـبخش ، قبیله خزرج بودند وساطت عبداالله بن ابى را پذیرفتى
آیا راضى هستید که یک نفر از قبیله اوس درباره اینـان  : فرمود ﷐ پیامبر خدا
  . عد بن معاذ مى گذارماین حکم را به عهده س: فرمود. آرى: گفتند؟ حکم کند

در خیمه اى ، در آن زمان سعد بن معاذ که در جنگ احزاب مجروح شده بود
اوسیان نزد او ، وقتى پیامبر او را درباره بنى قریظه داور قرار داد. معالجه مى شد

: آنها به سعد مى گفتنـد . رفتند و او را سوار بر الاغى کردند و نزد پیامبر آوردند
وقت آن رسـیده کـه در کـار خـدا از     : نیکى کن و او مى گفت درباره دوستانت

  . نکوهش سرزنش کنندگان نترسم
حکمى که درباره بنـى قریظـه داد ایـن    ، چون سعد نزد پیامبر و اصحاب آمد

 پیامبر خدا. اموالشان تقسیم و خانواده هایشان اسیر شوند، مردان آنها کشته: بود
. درباره آنان حکمى کردى که خدا آن حکم را کرده است به خدا که: فرمود ﷐

)527(  
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به اجـرا درآمـد و   ، درباره بنى قریظه حکم سعد معاذ که همان حکم خدا بود
بدین گونه آخرین پایگاه یهود در مدینه برچیده شد و مسلمانان به طور کامل بر 

ان قـرار  مدینه مسلط شدند و اموال و زمینهاى بنـى قریظـه در اختیـار مسـلمان    
به غائله بنى قریظه مى پردازد و ، قرآن کریم پس از ترسیم جنگ احزاب. گرفت

  : مى فرماید
     م لـُوبهِِ م و قـَذفَ فـی قُ کتابِ منْ صیاصـیهِ لِ الْ ه م منْ أَ وه رُ لَ الَّذینَ ظاه نْزَ و أَ

ریقاً  ونَ فَ رُ ْتَأس ونَ و لُ قتُْ رى قاً تَ ب فَ ع م* الرُّ کُ ثَ رو م   و أَ َواله مـ م و أَ ه یارد و م َضهَأر
دیرا یء قَ لِّ شَ لى کُ ع ّکانَ الله ها و م تطَؤَُ   )528(و أرَضاً لَ

از دژهایشـان  ، همنشینى کرده بودند] مشرکان[و کسانى از اهل کتاب را که با 
گروهى را مى کشتید و گروهى را اسیر : به زیر آورد و در دلهایشان هراس افکند

کردید و زمینشان و خانه ها و اموالشان و سرزمینى را کـه در آن پـا ننهـاده     مى
  . و خدا بر هر چیزى تواناست، بودید به شما میراث داد

از زمینهایى یاد مى ، در این آیه علاوه بر زمینها و خانه ها و اموال بنى قریظه
ارثان آن زمینهـا  کند که هنوز مسلمانان به آنجا قدم نگذاشته اند و خدا آنها را و

خیبر است کـه بعـدها   ، منظور از آن سرزمین: بعضى از مفسران گفته اند. نیز کرد
ولى مى توان گفت که منظور از آن تمام  )529(. مسلمانان آنجا را هم تصرف کردند

  . زمینهایى است که مسلمانان بعدها آنجا را فتح کردند یا فتح خواهند کرد

  سال ششم هجرت
یان مسلمانان و قبایل اطراف مدینه درگیرى هایى پدید آمـد و  در این سال م

مورد بحـث قـرار مـى    ، ما اینک حوادثى را که در قرآن به آنها اشاره شده است
  . دهیم



197 

 

  جنگ بنى مصطلق
از این رو آن . زمان وقوع این جنگ را ابن سعد و واقدى سال پنجم مى دانند

لـى ابـن هشـام و برخـى دیگـر از      و )530(. را پیش از جنگ احزاب ذکر کرده اند
رویداد از ایـن قـرار    )531(. مورخان آن را از حوادث سال ششم هجرت مى دانند

قـوم خـود و بعضـى از     )رئیس قبیله بنى مصـطلق ( بود که حارث بن ابى ضرار
گزارش کـار  . قبایل دیگر را براى حمله به مدینه و جنگ با مسلمانان بسیج کرد

صـیب را بـراى کسـب       ﷐ او به پیامبر خدا ریـدة بـن ح رسید و آن حضرت ب
 تأییـد او پس از تحقیق نزد پیامبر آمد و خبـر را  . اطلاعات به سوى آنها فرستاد

گفته شده . پیامبر سپاهى را مهیا ساخت و به سوى بنى مصطلق حرکت کرد. کرد
به طمـع  ، دندکه شمار بسیارى از منافقان که در جنگهاى پیشین شرکت نکرده بو

و باعث به وجـود آمـدن حـوادثى     )532(غنایم جنگى در این جنگ شرکت کردند 
  . شدند و سوره منافقین درباره آنها نازل شد

به هر حال سپاه اسلام به سوى بنى مصطلق حرکت کرد و در کنار چـاه آبـى   
ولى ، پیامبر آنان را به سوى اسلام دعوت کرد. با آنان روبرو شد» مریسع«به نام 

پیامبر دستور حمله عمـومى را صـادر   . آنها به سوى مسلمانان تیر پرتاب کردند
بنى مصطلق شکست خورد و عـده اى کشـته   . کرد و دو سپاه با هم درگیر شدند

از مسلمانان فقـط یـک   . یا اسیر شدند و جنگ با پیروزى مسلمانان پایان یافت
  )533(. نفر شهید شد

مانان که یکى مهاجر و دیگـرى از انصـار   پس از خاتمه جنگ دو تن از مسل
مرد انصارى زخمى شـد و  . بود در پى برداشتن آب از چاه با هم اختلاف کردند

در مقابل مرد مهاجر نیز مسلمانان مهـاجر را  . مسلمانان انصار را به کمک طلبید
از فرصت اسـتفاده   )سرکرده منافقان( در این میان عبداالله بن ابى. به کمک طلبید
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و از مسلمانان مهاجر که به گمان او مزاحم اهل مدینه شده بودنـد بـدگویى   کرد 
  )534(. ذلیلان را از شهر بیرون کنند، عزیزان، چون به مدینه برگشتیم: کرد و گفت

نزدیک بود فتنـه بزرگـى میـان مسـلمانان برپـا شـود و مهـاجران و انصـار         
رسـید و بـراى آرام کـردن     ﷐ خبر به پیـامبر خـدا  . رودرروى هم قرار گیرند
سپاه اسلام تمام روز را در حال حرکت بودند و کـاملا  . اوضاع فرمان حرکت داد

ایـن کـار   . خسته شدند و چون به مدینه رسیدند همه از خستگى به خواب رفتند
پیامبر براى آن بود که گفتگوى مهاجر و انصار و سخنان عبداالله بن ابى از یادهـا  

شـنیدم  : نزد پیامبر آمد و گفـت  )536(پسر عبداالله که مسلمان خوبى بود  )535(. برود
اگر چنین اسـت اجـازه دهیـد مـن خـود او را      ! که تصمیم دارید پدرم را بکشید

به خاطر عاطفه پدرى کینه ، چون مى ترسم اگر مسلمان دیگر او را بکشد. بکشم
ما بـه  : یامبر فرمودپ. آن مسلمان در دل من جاى بگیرد و من راضى به آن نیستم

قتل پدرت تصمیم نگرفته ایم و تا وقتى که با ماست مصاحبت او را گرامى مـى  
  )537(. داریم

قرآن کریم سخن تفرقه افکنانه و منافقانه عبداالله بن ابى را که نزدیک بود فتنه 
  : نقل مى کند و از آن پاسخ مى دهد، بزرگى بر پا کند

لَ عنا إِ جنْ رَونَ لئ ولُ قُ ی و هول َرس ل زَّةُ وع لهّ الْ ل لَّ و عزُّ منهْا الْأذََ رجِنَّ الْأَ ۀِ لیَخْ دینَ ْى الم
لمَون ع قینَ لا ی نافْنَّ الملک نینَ وم لمْؤْ 538(ل(  

قطعا آنکه عزتمندتر است آن زبون تـر را  ، اگر به مدینه برگردیم«: مى گویند
عزت از آن خـدا و از آن پیـامبر او و از آن   ] ىل[و» . از آنجا بیرون خواهد کرد

  . لیکن این دورویان نمى دانند؛ مؤمنان است
این آیه در ردیف آیات دیگر سـوره منـافقون اسـت کـه دربـاره منافقـان و       
شگردهاى آنان در کارشکنى و توطئه بر ضد اسلام و نیز بیان روحیات و رفتـار  
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خى از ویژگى هاى منافقـان بیـان   در این سوره بر. گروهى آنان نازل شده است
  : بعضى از این ویژگى ها عبارتند از. شده تا مسلمانان به خوبى آنان را بشناسند

  . پیامبر خداست ﷐ آنها به دروغ گواهى مى دهند که محمد. 1
  . آنان براى رسیدن به هدفهایشان پیوسته سوگند دروغ یاد مى کنند. 2
  . گویا که به آن مهر زده اند. اده پذیرش سخن حق نیستدلهاى آنان آم. 3
  . چهره حق به جانب دارند. 4
  . سخنان فریبنده مى گویند. 5
رفتارشان آنچنان بى روح است که گویا چوبهایى هستند که به دیوار تکیه . 6

  . داده شده اند
آنها همواره نگران و مضطرب اند و هـر فریـادى را بـه ضـرر خـود مـى       . 7
  . رندپندا

  . دشمن واقعى آنهایند که باید از آنان برحذر شد. 8
رو مى گردانند ، آنان در برابر این پیشنهاد که پیامبر برایشان آمرزش بطلبد. 9

  . و تکبر مى کنند
آنها سعى دارند مسلمانان را در تنگناهاى مـالى قـرار دهنـد تـا از دور     . 10

  . حضرت پراکنده شوند
  . مؤمنان را ذلیل مى شمارند آنها خود را عزیز و. 11

آنچه برشمردیم مفاد چندین آیه از سوره منافقون است که پس از جنگ بنـى  
مصطلق نازل شده است و براى اینکه خطر منافقـان همـواره در یـاد مسـلمانان     

مستحب است که سوره منافقون هر هفته در یکى از رکعتهاى نمـاز جمعـه   ، باشد
  . خوانده شود
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  )539(» افک«رویداد 
حادثـه  ، پس از جنگ بنى مصطلق و تلاش منافقـان در تضـعیف مسـلمانان   

بـود   )بهتـان ( رویداد افک، را آزرده کرد و آن ﷐ که دل پیامبر. بزرگى رخ داد
که بعضى از منافقان به یکى از همسران پیامبر تهمت زدنـد و آن را میـان مـردم    

و از  )540(ه شد از نظر منابع اهل سنت عایشه کسى که به او تهمت زد. شایع کردند
  . )541(نظر منابع شیعه ماریه قبطیه بود 

آیـاتى را  ، خداوند در دفاع از پاکى این همسر پیامبر و تبرئه او از این تهمـت 
نازل کرد و شایعه افکنان منافق را رسوا نمود و به کسى که این شایعه را ساخته 

  : است وعده عذابى بزرگ داد
کـُلِّ  إِ ل م کُ رٌ لَ َخی و لْ ه ب م کُ ا لَ ر وه شَ بس ح م لا تَ کُ ۀٌ منْ بص ع ک فْ نَّ الَّذینَ جاؤُ باِلْإِ

م لهَ عذاب عظیم ْنهم َره بى ک لّ و مِ و الَّذي تَ ثْ ب منَ الْإِ س م ما اکتَْ ْنهرئِ م 542(ام(  
دسـته اى  . آوردند] در میان[را ] داستان افک[در حقیقت کسانى که آن بهتان 

را شرى براى خود تصور مکنید بلکه براى شما در آن ] تهمت[آن . از شما بودند
همان ] که در این کار دست داشته[براى هر مردى از آنان . است] بوده[مصلحتى 

و آن کس از ایشان که قسمت عمده آن را به ، گناهى است که مرتکب شده است
  . سخت خواهد داشتگردن گرفته است عذابى 

یادآورى مى کند که ایـن رویـداد بـه    ، در این آیه ضمن رد قاطعانه آن تهمت
چون منافقان شناخته مى شوند و در آینده . ضرر شما نیست بلکه به نفع شماست

  . شایعه سازى آنان براى شما تاءثیرى نخواهد داشت
م شایعه ها افتادند به دنبال این آیات مسلمانان را توبیخ مى کند که چرا در دا

  : و آن را رد نکرده اند
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  ظـیمتانٌ عههذا ب ک حانَ ببهِذا س م لَّ کَ نْ نتََ ونُ لنَا أَ کُ ما ی م لتُْ وه قُ ُتمع ملا إذِْ س و و لَ
منین*  م مؤْ نْ کنُتُْ داً إِ ب له أَ وا لمثْ ود ع نْ تَ م اللهّ أَ کُ عظُ 543(ی(  
براى ما سزاوار نیست کـه در ایـن   «: شنیدید نگفتید چرا وقتى آن را] گرنه[و

خـدا  » . این بهتانى بـزرگ اسـت  ، تو منزهى ]،خداوندا[. سخن گوییم] موضوع[
  . تکرار نکنید -اگر مؤمنید-اندرزتان مى دهد که هیچ گاه دیگر مثل آن را 

  سفر براى عمره و بیعت رضوان
 ـ، پس از پیروزى بر بنى مصطلق ى محـدود بـه میـان    درگیرى هاى متعدد ول

» سـریه «مسلمانان و قبایل اطراف مدینه پدید آمد که بسیارى از آنها به صورت 
این اقدامات باعث گردید که مسلمانان بر منطقه تسلط پیـدا کننـد و امنیـت    . بود

  . نسبى برقرار شود
تصمیم گرفـت همـراه بـا     ﷐ پیامبر خدا، با وضعیت دلخواهى که پیش آمد

این امر علاوه بر اینکـه  . مسلمان به زیارت خانه خدا برود و عمره به جاى آورد
  . مى گذاشت  اقتدار مسلمانان را نیز در حجاز به نمایش ، یک عبادت بود
نفـر   1400همراه با ، در اوایل ماه ذیقعده سال ششم هجرت ﷐ پیامبر خدا

ن مسلح نبودند و قربانى همراه خود مى بردند آنا. از مسلمانان عازم مکه شد )544(
و این به خوبى نشان مى داد که قصد جنگ ندارند و فقط براى انجام مناسک به 

احتمال اینکه قـریش بـا آنـان    ، مکه مى روند و چون سفر آنها در ماه حرام بود
  . وارد جنگ شوند اندك بود

یان مدینه و مکـه روبـه   کاروان زیارتى مسلمانان در بین راه با قبایل بدوى م
آنها را به همراهى دعوت مى کرد ولى آنان  ﷐ گاهى پیامبر خدا. رو مى شدند

سر باز مى زدند و حاضر نبودند دارایى ها و خانواده خود را رها کنند و چه بسا 
چـون  . فکر مى کردند که پیامبر و همراهانش از این سفر زنده بـر نمـى گردنـد   
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ستند و به سوى دشمنانى مى روند که هنوز خاطره جنگ بـدر در میـان   مسلح نی
  : قرآن کریم درباره آنان مى فرماید )545(. آنها زنده است

ولـُونَ   قُ رْ لنَا ی ْتَغفونا فاَس لُ ه والنُا و أَ م لتَنْا أَ رابِ شَغَ ع لَّفوُنَ منَ الْأَ ک المْخَ ولُ لَ قُ یس
م ما لیَس ف سنتَهِ لْ و بِأَ ا أَ ر م ضَ کُ نْ أرَاد بِ م منَ اللهّ شیَئاً إِ کُ ک لَ ل منْ یَلْ فم م قُ لوُبهِِ ی قُ

ونَ خبَیراً  لُ مع لْ کانَ اللهّ بمِا تَ عاً ب م نفَْ کُ راد بِ ولُ و   * أَ ب الرَّسـ لـ قَ نْ لنَْ ینْ م أَ لْ ظنَنَتُْ ب
یز داً و ب م أَ لیهِ ه لى أَ ونَ إِ منُ ماً المْؤْ و م قَ وء و کنُتُْ ظنََّ الس م م و ظنَنَتُْ کُ وبِ لُ ک فی قُ نَ ذل

ورا 546(ب(  
امـوال مـا و   «: بر جاى ماندگان بادیه نشین به زودى بـه تـو خواهنـد گفـت    

چیزى را که در دلهایشان » . براى ما آمرزش بخواه، کسانمان ما را گرفتار کردند
اگر خدا بخواهد به شما زیانى یا سـودى  « :بگو. نیست بر زبان خویش مى رانند

ایـن  ] ایـن [بلکه ؟ برساند چه کسى در برابر او براى شما اختیارى چیزى را دارد
بلکه پنداشتید که  ]،نه چنان بود[. خداست که به آنچه مى کنید همواره آگاه است

در ] پنـدار [و ایـن  ، پیامبر و مؤمنان هرگز به خانمان خـود بـر نخواهنـد گشـت    
و شما مردمى در خـور هلاکـت   ، و گمان بد کردید، یتان نمودى خوش یافتدلها
  ». بودید

مسلمانان سسـت  ، این گروه که دعوت پیامبر را براى همراهى با او نپذیرفتند
مسـلمانانى  ، در مقابـل . ایمانى بودند که از ترس کفار قریش به پیامبر نپیوسـتند 

مل داشتند و با این باور بـا روحـى   بودند که به وعده هاى خدا و پیامبر ایمان کا
. آرام و قلبى مطمئن و بدون دغدغـه و نگرانـى پیـامبر را همراهـى مـى کردنـد      

خداوند ضمن ستایش از ایشان به آنان اطمینان مى دهد که لشکرهاى آسـمان و  
  : زمین از آن خداوند است



203 

 

منینَ لیزدْ وبِ المْؤْ لُ ۀَ فی قُ کینَ لَ الس نْزَ و الَّذي أَ ه   لـّه ل و م ع إ یمـانهِ وا إ یماناً م اد
کیماً لیماً ح ع ّکانَ الله ضِ وَالْأر و ماواتالس ود   )547(جنُ

اوست آن کس که در دلهاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانى بر ایمان 
و خـدا همـواره دانـاى    ، خود بیفزایند و سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست

  . کار است سنجیده
پیامبر و همراهان که در مسجد شجره احرام بسته بودند به سـوى مکـه روان   

  تا اینکه این خبر بـه قـریش   ؛ شدند و منزل به منزل به مکه نزدیک تر مى شدند
آنهـا پـس از انجـام مشـورتهایى تصـمیم گرفتنـد کـه از ورود پیـامبر و         . رسید

  )548(. مسلمانان به مکه جلوگیرى کنند
چون آنها به طـور سـنتى نبایـد از    ، نى این تصمیم براى آنان دشوار بودبرگزی

  حلـیس  ( از همین رو یکى از بزرگان مکه. ورود حجاج به مکه جلوگیرى کنند
تهدید کرد که اگر مانع ورود مسلمانان به مکه شوند بـا آنهـا خواهـد     )بن علقمه

قـریش   )549(. ام بگزاردجنگید ولى قریش او را قانع کردند که به این تصمیم احتر
  . تصور مى کردند که ورود مسلمانان به مکه به حیثیت آنان لطمه خواهد زد

براى آنکه در بین راه با قریش روبـه رو نشـود از راه هـاى     ﷐ پیامبر خدا
تقریبـا بیسـت کیلـومترى    ()550(تا اینکه به حدیبیـه  ، غیر متعارف حرکت مى کرد

مشرکان گروهى را نزد پیـامبر فرسـتادند و از   . ر آنجا اقامت کردرسید و د )مکه
وى خواستند که برگردد و اعلام داشتند کـه از ورود آنـان بـه مکـه جلـوگیرى      

  )551(. خواهند کرد
چند تن را نزد قریش فرستاد و به آنان پیغـام داد کـه بـراى     ﷐ پیامبر خدا
عثمـان کـه یکـى از    . مناسـک حـج آمـده اسـت    بلکه براى انجام ، جنگ نیامده

فرستادگان و از قریش بـود سـه روز در مکـه مانـد و مسـلمانان خبـرى از او       
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. جز او چند تن دیگر از مسلمانان نیز با اجازه پیامبر به مکه رفته بودند. نداشتند
  )552(. شایع شد که عثمان و دیگر مسلمانان کشته شده اند

ث شد که پیامبر به منظور تحکیم موقعیـت خـود و   این اخبار نگران کننده باع
مسلمانان این . آنان را به بیعت مجدد بخواند، ایجاد روحیه مقاومت در مسلمانان

دعوت را اجابت کردند و با آن حضرت بیعت نمودند و متعهد شـدند کـه هرگـز    
بیعـت  ( بیعت شـجره ، این بیعت در زیر درختى انجام گرفت و به آن. فرار نکنند

علت نام گذارى آن به رضوان این بود کـه خداونـد    )553(. گفته مى شود )انرضو
  : رضایت و خشنودى خود را از این بیعت اعلام نمود

     م لـُوبهِِ م مـا فـی قُ لـ ع رَةِ فَ ج ت الشَّ ح ک تَ عونَ منینَ إذِْ یبایِ ی اللهّ عنِ المْؤْ ضر د قَ لَ
و م لیَهِ ۀَ ع کى نَ لَ الس نْزَ حاً قرَیباً  فَأَ م فتَْ هثاب ونهَا و کانَ اللـّه  * أَ خُذُ م کثَیرَةً یأْ غانم و

کیما زیزاً ح554(ع(  
زیر آن درخت با تو بیعـت مـى کردنـد از    ، به راستى خدا هنگامى که مؤمنان

و آنچه در دلهایشان بود بازشناخت و بـر آنـان آرامـش فـرو     ، آنان خشنود شد
غنیمتهاى فراوانى خواهنـد  ] نیز[و . به آنان پاداش دادفرستاد و پیروزى نزدیکى 

  . و خدا همواره نیرومند سنجیده کار است، گرفت
  : قرآن بیعت مسلمانان با پیامبر را بیعت با خدا اعلام مى کند

م دیهِ َقَ أیو د اللهّ فَ ی ّونَ اللهع نَّما یبایِ ک إِ ونَ ع نَّ الَّذینَ یبایِ   )555(... إِ
جز این نیست که با خدا بیعت مـى  ، کسانى که با تو بیعت مى کنند در حقیقت

  . دست خدا بالاى دستهاى آنان است؛ کنند

  صلح حدیبیه
هنـوز در حدیبیـه در انتظـار آمـدن     ، پس از بیعت مسلمانان ﷐ پیامبر خدا

هیچ  سرانجام آنها آمدند و معلوم شد که قریش به. بازگشت فرستادگان خود بود
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. وجه اجازه نمى دهد مسلمانان به مکه وارد شوند و مناسک حج به جاى آورند
این در حالى بود که دویست سوار به فرماندهى خالد بن ولید از سوى قریش در 

در پایان سـهیل بـن    )556(. اطراف حدیبیه مراقب اوضاع و احوال مسلمانان بودند
س از گفتگوهایى قـرار شـد میـان    عمرو از طرف قریش با پیامبر دیدار کرد و پ

مسلمانان و مشرکان مکه پیمان صلحى امضا شـود و مسـلمانان از همانجـا بـه     
  . مدینه برگردند و سال بعد به زیارت خانه خدا بروند

وقتـى او در آغـاز پیمـان    . بـود  ﷒ نویسنده این پیمان على بن ابى طالـب 
باسـمک  «اض کـرد و بـه جـاى آن    سهیل اعتر، بسم االله الرحمن الرحیم: نوشت
نیز وقتى نوشت که این پیمـانى اسـت میـان قـریش و محمـد      . نوشته شد» اللهم

پیـامبر بـه   . او اعتراض کرد که ما محمد را رسول خدا نمى شناسیم، رسول خدا
 و علـى ، را از کنار نام او پاك کنـد » رسول االله«خاطر مصالح اسلام دستور داد 

من جرئت آن را ندارم و شما خود پاك کنید و پیامبر ، ل خدااى رسو: گفت ﷒
  )557(. اى على چنین موقعیتى براى تو هم پیش خواهد آمد: چنین کرد و فرمود

  : سرانجام پیمان صلح نوشته شد و دو طرف به رعایت موارد زیر تعهد سپردند
تـا مـردم از تعـرض بـه     ، جنگ میان دو طرف تا ده سال متوقف مى شود. 1

  . یکدیگر خوددارى کنند
آیـد بایـد    ﷐ هر کس از قریش بـدون اجـازه ولـى خـود نـزد محمـد      . 2

نـزد قـریش بـرود     ﷐ ولـى اگـر کسـى از همراهـان محمـد     ، برگردانیده شود
  . برگردانیده نشود

هر دو طرف به یکـدیگر خیانـت نخواهنـد کـرد و بـا مخالفـان یکـدیگر        . 3
  . ى نخواهند کردهمکار

  . یا قریش هم پیمان شود ﷐ هر قبیله اى آزاد است که با محمد. 4
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و همراهانش در آن سال وارد مکه نخواهند شـد و آنهـا مـى     ﷐ محمد. 5
  )558(. توانند سال دیگر به مکه وارد شوند و سه روز در آن اقامت کنند

بـه همـین سـبب    . اد براى مسلمانان ناراحت کننده بـود مفاد برخى از این مو
افرادى از آنان به پیامبر اعتراض کردند و عمر بن خطاب از کسانى بـود کـه بـه    

ولى این پیمان براى مسلمانان بسـیار سـودمند    )559(. سختى و تندى اعتراض کرد
بود و تا ده سال آنها از طرف بزرگ ترین دشمن خود آسوده مى شـدند و سـال   
بعد هم مى توانستند به راحتى براى انجام مناسک حج به مکه برونـد و قـریش   

پیامبر با این پیمان به نتیجه اى رسید که با جنگهـاى  . آنها را به رسمیت بشناسند
متعدد به آن دست نیافته بود و به حق باید آن را پیروزى بزرگى براى مسلمانان 

وره مبارك فتح بر پیامبر نازل شـد  دانست و به همین سبب درباره همین واقعه س
  )560(: و خداوند آن را یک پیروزى آشکار یاد کرد

حاً مبینا ک فتَْ حنا لَ ناّ فتََ   )561(إِ
  ! پیروزى درخشانى] چه[ما تو را پیروزى بخشیدیم 

در ، به گفته سیوطى این سوره به هنگام مراجعت پیامبر از حدیبیه بـه مدینـه  
شد و چون پیامبر خدا آن را بـر مـردم خوانـد شخصـى     منطقه کراع الغمیم نازل 

سـوگند بـه   : حضـرت فرمـود  ؟ واقعا این یک پیروزى بود، اى رسول خدا: گفت
نیز وى از بـراء نقـل   . آن یک پیروزى بود، کسى که جان محمد در دست اوست

ولى ما پیروزى اصلى ، شما فتح مکه را فتح مى دانید: مى کند که بعدها مى گفت
در اسلام فتحى بزرگ تر از حدیبیه ، به گفته واقدى )562(. یبیه مى دانیمرا روز حد

  )563(. نبود
خداوند در آیات دیگر همین سوره صلح حدیبیـه را خواسـت و کـرده خـدا     

  . معرفى مى کند
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نْ   د أَ عـ نْ ب ۀَ مـ کَّ طنِْ مِبب م ْنهع م کُ ید َأی و م کُ م عنْ هید َأی ف و الَّذي کَ ه و   م أَظفْـَرکَُ
صیراً  ونَ ب لُ مع م و کانَ اللهّ بمِا تَ لیَهِ ع *     د جِ سـ ْنِ الم م عـ وکُ د وا و صـ م الَّذینَ کفَـَرُ ه
لَّه ح لغَُ م بنْ ی وفاً أَ کُ ع م يد ْاله رامِ و ح   )564(... الْ

 -پس از پیروز کـردن شـما بـر آنـان      -و اوست همان کسى که در دل مکه 
و خدا به آنچه ، آنها را از شما و دستهاى شما را از ایشان کوتاه گردانید دستهاى

آنها بودند که کفر ورزیدنـد و شـما را از مسـجدالحرام    . مى کنید همواره بیناست
  )565(. که بازداشته شده بود به محلش برسد] شما[بازداشتند و نگذاشتند قربانى 

کـه آنـان را دچـار    ، حدیبیه یکى از دغدغه هاى بعضى از مسلمانان در صلح
پیـامبر  ، این بود که پیش از آنکه مسلمانان از مدینه خارج شوند، تردید مى کرد

به آنان گفته بود که در خواب دیـده اسـت کـه او بـا مسـلمانان وارد       ﷐ خدا
مسجدالحرام شده است و این باعث خوشحالى مسلمانان شده بود و گمـان مـى   

ولى چـون آنهـا پـس از     )566(. ین امر در همان سال اتفاق خواهد افتادکردند که ا
درباره خواب پیامبر دچـار شـبهه   ، صلح حدیبیه از رفتن به مکه ماءیوس گشتند

. شدند و منافقان با سخنان وسوسه انگیز خود به این تردیدها بیشتر دامـن زدنـد  
  )567(: خداوند در پاسخ این شبهه مى فرماید

د ص د قَ نْ شاء اللهّ آمنـینَ  لَ رام إِ ح د الْ جِ س ْلنَُّ الم خُ د قِّ لتََ ح ولهَ الرُّؤیْا باِلْ سر ّقَ الله
    ک ونِ ذلـ نْ د لَ مـ عـ ج وا فَ َلم ع م تَ م ما لَ ل ع ونَ فَ صرینَ لا تخَافُ قَ م و م کُ ُؤسقینَ ر لِّ ح م

ریباً حاً قَ   )568(فتَْ
شما بدون شـک   ]:که دیده بود[تحقق بخشید  حقا خدا رؤ یاى پیامبر خود را

بـا  ، کوتـاه کـرده ایـد   ] و ناخن[به خواست خدا در حالى که سر تراشیده و موى 
خدا آنچه را که نمـى دانسـتید   . خاطرى آسوده در مسجدالحرام در خواهید آمد

  . قرار داد] براى شما[پیروزى نزدیکى ، و غیر از این، دانست
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واقعیت یافت و مسلمانان با امنیـت و   )سال هفتم( درؤ یاى پیامبر در سال بع
. آسودگى خاطر وارد مسجدالحرام شدند و مناسک خـود را بـه جـاى آوردنـد    

در پایان همین آیه خداوند از پیروزى نزدیک در جنگ خیبر یـاد  . )عمرة القضا(
  . مى کند

  هجرت زنان مسلمان به مدینه
ر کسـى از مـردم مکـه مسـلمان     یکى از مواد صلحنامه حدیبیه این بود که اگ

او را برگرداند و  ﷐ شود و بدون اجازه ولى خود به مدینه رود باید پیامبر خدا
پس از رویداد حدیبیه چند . پیامبر به این پیمان متعهد بود. به ولى او تحویل دهد

ت کردند و از مکه به مدینه هجر )دختر عقبه( نفر از زنان مسلمان مانند ام کلثوم
 پیـامبر . قریش کسانى نزد پیامبر فرستادند و بازگردانى آنها را خواسـتار شـدند  

زن مسـلمان  . نه زنان، پیمان ما در مورد مردان است: در پاسخ آنان فرمود ﷐
 )569(. زنان مهاجر را تحویل مشرکان مکه نداد، بنابراین. بر شوهر کافر حرام است

  : ى بوداین دستور وح
       لـَم ع حنوُهنَّ اللـّه أَ رات فـَامتَ منـات مهـاجِ م المْؤْ وا إذِا جـاءکُ یا أیَها الَّذینَ آمنُ
م و لا    لٌّ لهَـ کفُاّرِ لا هنَّ حـ ى الْ لَ وهنَّ إِ ع رجِْ لا تَ منات فَ وهنَّ مؤْ ُتممل نْ ع بِإیِمانهنَِّ فَإِ

ونَ لهَنَّ لُّ ح ی م 570(... ه(  
نزد شما آیند آنـان  ، چون زنان با ایمان مهاجر، اى کسانى که ایمان آورده اید

  پس اگر آنـان را باایمـان تشـخیص    . را بیازمایید خدا به ایمان آنان داناتر است
نه آن زنان بر ایشان حلالنـد  : دیگر ایشان را به سوى کافران باز نگردانید، دادید

  .بر این زنان حلال] مردان[و نه آن 
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این دستور براى جلوگیرى از استفاده هاى نارواى برخى از زنان مکه بود که 
ممکن است از شوهرانشان ناخرسند باشند و براى رهایى از آنان به مدینه بیایند 

  . و انگیزه آنها ایمان و اسلام نباشد

  سال هفتم هجرت
  فرستادن نامه به سران کشورهاى همجوار

وقعیت مسـلمانان و تثبیـت هـر چـه بیشـتر      پس از صلح حدیبیه و تحکیم م
فرصت یافت کـه پیـام اسـلام را بـه بیـرون از       ﷐ پیامبر خدا، حکومت مدینه

قرآن کریم در چند آیه از جهـانى بـودن دعـوت پیـامبر     . مرزهاى حجاز برساند
  : اسلام سخن گفته است

لناّسِ بشیراً  ۀً ل لنْاك إلاِّ کاَفَّ سَما أر ونو َلم ع رَ الناّسِ لای   )571(و نَذیراً و لکنَّ أکَثَْ
مت  [و ما تو را به جز  ، بشـارتگر و هشـداردهنده بـراى تمـام مـردم     ] بـه سـ

  . لیکن بیشتر مردم نمى دانند؛ نفرستادیم
م جمیعا کُ َلی ولُ اللهّ إِ سی ر نِّ لْ یا أیَها الناّس إِ   )572(... قُ

  »بر خدا به سوى همه شما هستممن پیام، اى مردم«: بگو
عالمَینَ نَذیرا لْ ونَ ل کُ یل هد بلى ع قانَ ع رْ لَ الفُْ ك الَّذي نَزَّ 573(تبَار(  

کتاب جـدا سـازنده   [= فرقان ، است کسى که بر بنده خود] و خجسته[بزرگ 
  . را نازل فرمود تا براى جهانیان هشداردهنده اى باشد] حق از باطل

 ی لَ ی إِ وح لغَأُ نْ بم و ِبه م نْذرکُ آنُ لأُ رْ قُ ا الْ   )574(... هذَ
که این پیام بـه  [شما و هر کس را ، این قرآن به من وحى شده تا به وسیله آن

  . هشدار دهم، برسد] او
در سال هفتم هجـرت بـه سـران کشـورهاى      ﷐ به همین سبب رسول خدا

وسـط پیکهـاى مخصوصـى بـراى آنـان      همجوار نامه هاى جداگانه نوشـت و ت 
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مقامات مذهبى و سـران قبایـل بـزرگ    ، مخاطب آن حضرت پادشاهان. فرستاد
خسـرو  : به آنها نامه نوشت این افرادند ﷐ مهم ترین کسانى که پیامبر خدا. بود

، هلال حاکم بحرین، نجاشى پادشاه حبشه، قیصر پادشاه روم، پرویز پادشاه ایران
منـذر بـن سـاوى از    ، هوذه حاکم یمامه، جلندى حاکم عمان، نى حاکم شامغسا

ولى واکنش مخاطبان آن ، مفاد نامه ها تقریبا مشابه. اسقف نجران، اشراف بحرین
  )575(. متفاوت بود

  )576(جنگ خیبر 
اجتماع یهودیان بسیار در خیبر با کینه هاى برگرفتـه از شکسـت سـه قبیلـه     

خطر بزرگى براى مسلمانان به شـمار  ، نضیر و بنى قریظه بنى، یهودى بنى قینقاع
آنان با بعضى از قبایل اطراف مانند قبیله . مى آمد و آنجا همواره مرکز توطئه بود

چاره اى جز آن نبـود   )577(. بنى سعد و غطفان بر ضد مسلمانان پیمان بسته بودند
  . ن آسوده شودکه پیامبر با یهود خیبر بجنگد تا حکومت اسلامى از شر آنا

مسلمانان را براى جنگ با یهود خیبر فرا خواند و مسلمانان  ﷐ پیامبر خدا
زیرا خداوند در رویداد حدیبیه به آنـان وعـده   . با رغبت این دعوت را پذیرفتند

ایـن وعـده بـه مسـلمانان بیعـت      . پیروزى نزدیک و کسب غنایم بسیار داده بود
  : رضوان داده شد

حاً قرَیباً . .. م فتَْ هثاب م و أَ لیَهِ ۀَ ع کینَ لَ الس نْزَ ونهَا و کـانَ  * فَأَ خُذُ م کثَیرَةً یأْ غانم و
کیماً  زیزاً حع ّ578(الله(  

] نیـز [و . و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پیروزى نزدیکى به آنها پـاداش داد 
  . ومند سنجیده کار استو خدا همواره نیر، غنیمتهاى فراوانى خواهند گرفت

برخى از افراد سست ایمان نیز که از ترس قریش در رویداد حدیبیه با پیامبر 
  : براى شرکت در جنگ خیبر اعلام آمادگى کردند، همراهى نکرده بودند
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    ریـد ی م کُ ع بِ ونـا نتََّـ َوها ذر خـُذُ م لتَأْ غانلى م م إِ قتُْ لَ ا انطَْ ونَ إذَِ لَّفُ ولُ المْخَ قُ ینْ س ونَ أَ
لْ  وننَا ب د س ح لْ تَ ونَ ب ولُ قُ یس لُ فَ َنْ قبم ّقالَ الله م کُ ونا کَذل ع لْ لنَْ تتََّبِ لام اللهّ قُ وا کَ لُ د بی

لیلا ونَ إلاِّ قَ َقه وا لا یفْ   )579(کانُ
به زودى بر جاى ماندگان خواهنـد  ، گرفتن غنایم روانه شدید] قصد[چون به 

مى خواهند دستور خدا ] این گونه[» به دنبال شما بیاییم] هم[بگذارید ما «: گفت
خدا از پیش دربـاره  ، آرى. هرگز از پى ما نخواهید آمد«: بگو. را دگرگون کنند
بلکه بر ما رشـک مـى    ]،نه[«: پس به زودى خواهند گفت» . شما چنین فرموده

  . بلکه جز اندکى در نمى یابند] نه چنین است[برید 
، خى تمام در برابر سخن پیامبر که فرمود خدا چنین خواسته استآنها با گستا

شما به ما حسد مى ورزید و نمـى خواهیـد در آن غنـایم سـهمى داشـته      : گفتند
فقط کسى که نیت جهاد دارد : پیامبر اعلام کرد. این از بى خردى آنان بود! باشیم

  )580(. با ما همراهى کند
در ، سپاه اسلام را بـه سـوى خیبـر حرکـت داد     ﷐ پیامبر خدا، به هر حال

سـپاه اسـلام    )581(. داده بـود  ﷒ حالى که پرچم را به دست على بن ابى طالـب 
در . یهود خیبر را غافلگیر کرد و قلعه هاى آنان را یکى پس از دیگرى فتح کرد

ى ابـوبکر بـه   یکى از قلعه ها مقاومت شدید بود و پیامبر گروهى را به فرمانـده 
آنجا فرستاد و آنها از صبح تا شب در کنار قلعـه ماندنـد و موفـق بـه پیـروزى      
نشدند روز بعد این کار به فرماندهى عمر بن خطاب تکرار شد و او نیز نتوانست 

فردا پرچم را به دست کسـى خـواهم داد   : این بار پیامبر فرمود. کارى انجام دهد
. دا و رسـولش نیـز او را دوسـت دارنـد    که خدا و رسولش را دوست دارد و خ ـ

صبح روز سوم پرچم را . خداوند به دست او پیروزى مى آفریند و او نمى گریزد
سپرد و او با سپاه حرکت کرد و آن قلعه را فتح  ﷒ به دست على بن ابى طالب
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 مـا : ابورافـع مـى گویـد    )582(. کرد و در قلعه را از جا کند و آن را سپر قـرار داد 
 )583(. ولـى نتوانسـتیم  ، هشت نفر بودیم که تلاش کـردیم تـا آن در را برگـردانیم   

 بـه دسـت علـى   ، شجاع ترین مرد یهـود ، همچنین در این جنگ مرحب خیبرى
  )584(. کشته شد و با کشته شدن او پیروزى مسلمانان حتمى شد ﷒

د و قـرار شـد   بدین گونه قلعه هاى خیبر سقوط کرد و یهود خیبر تسلیم شدن
که آنها در زمینهاى خود کار کنند و سالانه مقدارى از محصول خود را به مدینـه  

  )585(. بفرستند
در این جنگ غنیمتهاى بسیارى به دست مسلمانان افتاد و پیامبر خدا آنهـا را  

  : میان مسلمانان تقسیم کرد و این چنین بود که وعده خدا تحقق یافت
غانم ّالله م دکُ ع و  و م کُ نْ دي الناّسِ عـ َأی ف م هذه و کَ کُ لَ لَ ج ع ونهَا فَ خُذُ م کثَیرَةً تَأْ

قیماً  ستَ راطاً مص م کُ ید هی نینَ وم لمْؤْ ۀً ل ونَ آی کُ   )586(لتَ
وعـده داده کـه بـه زودى آنهـا را     ] دیگـرى [و خدا به شما غنیمتهاى فراوان 

و دسـتهاى مـردم را   ، ا براى شما پیش انداختر] پیروزى[و این ، خواهید گرفت
و تا براى مؤمنان نشانه اى باشد و شـما را بـه راه راسـت    ، از شما کوتاه ساخت

  . هدایت کند
یهود فدك نیز کـه در آن نزدیکـى بودنـد    ، پس از تسلیم شدن یهودیان خیبر

 بدون مقاومت تسلیم شدند و سرزمین آنها بدون درگیرى نظامى به دست پیـامبر 
تا آن گونه که بخواهد درباره آن تصـمیم  ، افتاد به شخص پیامبر اختصاص یافت

  )587(. بخشید )س( بگیرد پیامبر بعدها آن را به دخترش فاطمه

  سال هشتم هجرت
در این سال شوکت مسلمانان بیش از پیش فزونى یافت و مسـلمانان قـدرت   

سرکشى هایى ، قبایل با این حال گاهى از سوى برخى از. بى رقیب منطقه بودند
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صورت مى گرفت و پیامبر افرادى را براى سرکوبى آنان مى فرسـتاد و چنـدین   
میـان مسـلمانان و رومیـان در     -همچنـین جنـگ موتـه    . اتفاق افتـاد » سریه «

در این جنگ سه تن از سـرداران  . در این سال واقع شد -نزدیکى مرزهاى شام 
وقایع مهم ایـن سـال کـه قـرآن     . شدنداز جمله جعفر بن ابى طالب شهید ، اسلام

  : کریم به آنها اشاره کرده است در پى مى آید

  جنگ ذات السلاسل
بـر  . درباره این جنگ منابع اهل سنت با منابع شیعه اختلافهاى بسیارى دارند

فرماندهى این جنگ را به عمرو بن عاص  ﷐ پیامبر خدا، طبق منابع اهل سنت
که قصـد  ، نفر از مسلمانان را به سوى جمعى از قبیله بلى و قضاعهداد و سیصد 

ابـوبکر و عمـر را بـا    ، فرستاد و سپس ابوعبیده جراح، حمله به مدینه را داشتند
نیروهاى کمکى فرستاد و آنها به عمرو بن عاص پیوسـتند و مسـلمانان پـس از    

واقع  )سلاسل( ناماین جنگ در منطقه اى به  )588(. درگیرى بر دشمن پیروز شدند
  )589(. شد و به همین سبب نام آن ذات السلاسل است

در منابع شیعه این جنگ به گونه اى دیگر گزارش شده و در پایـان گـزارش   
پس از خاتمه این جنگ و در وصف  )والعادیات( آن آمده است که سوره مبارك

  . سوارکاران مسلمان نازل شده است
  : جنگ دارد که خلاصه آن چنین استشیخ مفید گزارش مفصلى از این 

گروهى از عربها در وادى الرمل گرد آمدند و تصمیم گرفتنـد کـه بـه مدینـه     
این خبر به پیامبر رسید و آن حضرت مسلمانان را جمع کـرد و ایـن   . حمله کنند

پیـامبر  . خبر را به اطلاع آنان رسانید و آنان را به جنگ با این دشمنان فراخواند
مان را به فرماندهى ابوبکر به جنگ آنان فرستاد و آنان شکسـت  گروهى از مسل

جمعى را بـه فرمانـدهى عمـر فرسـتاد آنهـا نیـز        ﷐ پیامبر. برگشتند، خورده
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مـن بـه   : گفت  عمرو بن عاص . حضرت ناراحت شد. بازگشتند، شکست خورده
ولى او نیز ، قت کردپیامبر مواف. جنگ آنها مى روم و از راه خدعه وارد مى شوم

  . شکست خورد و برگشت
یـت  مأموررا فـرا خوانـد و    ﷒ پیامبر چند روزى درنگ کرد و سپس على

عمر و عمرو بن عاص را هم ، ابوبکر. سرکوبى سرکشان وادى الرمل را به او داد
که به گونه اى که دشمن خیال کرد ، از راهى دیگر رفت ﷒ على. همراه او کرد

ولى شبانه کمین کرد و نزدیک صبح به آنـان حملـه   ؛ او به جاى دیگرى مى رود
سـوره  . کرد و سوارکاران مسلمان بر سر آنان ریختند و آنهـا را شکسـت دادنـد   

  )590(: العادیات درباره همین جنگ نازل شد
حاً  َضب یاتعاد دحاً * و الْ حاً * فاَلمْوریِات قَ بص غیراتْعاً فَأَ* فاَلم قْ نَ بهِ نَ رْ * ثَ

عاً  مج ِطنَْ بهسو ود * فَ کنَُ به لَ رَ سانَ ل نْ نَّ الْإِ ک لشَـَهید   * إِ لى ذلـ ع نَّه ه  * و إِ نَّـ و إِ
دید رِ لشََ َالخْی ب ح 591(ل(  

  خود از سنگ آتـش  ] هاى[و با سم، سوگند به مادیان ها که با همهمه تازانند
و بـا آن  ، و صبحگاهان هجوم آرنـد ، همى جهانند] سنگاز [و برق ! مى جهانند

کـه انسـان   ، در دل گروهى در آیند، ]هجوم[و بدان ، گردى بر انگیزانند، ]یورش[
نیـک گـواه   ] امـر [و او خود بر این ، نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است

  . است

  سریه اسامۀ بن زید
جنگ خیبر گروهى از مسلمانان را بـه  پس از مراجعت از  ﷐ پیامبر اسلام

فرماندهى اسامۀ بن زید به سوى قبیله اى از یهود فرستاد تـا آنهـا را بـه سـوى     
آنان در بـین راه  . اسلام یا دادن جزیه دعوت کند و اگر نپدیرفتند با آنان بجنگند

ولى ایمان خود را از ، با مردى به نام مرداس روبه رو شدند که مسلمان شده بود
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آنها را در شـکاف کـوهى   . او گوسفندان بسیارى داشت. ش پنهان مى داشتقوم
محمد ، جاى داد و پیش مسلمانان آمد و به آنها سلام کرد و با گفتن لا اله الا االله

ولى اسامه پنداشت که او دروغ مى گویـد و بـراى   ، اسلام اظهار نمود، رسول االله
سلمان بودن او را نپذیرفت و او از این رو م. حفظ مال خود اسلام اظهار مى کند

چون این خبر به پیامبر رسید سخت . را کشت و گوسفندانش را به غنیمت گرفت
  : ناراحت شد و اسامه را بازخواست کرد و این آیه نازل شد

ق لْ وا لمنْ أَ قوُلُ وا و لا تَ م فی سبیلِ اللهّ فتَبَینُ بتُ رَ وا إذِا ضَ م  یا أیَها الَّذینَ آمنُ کُ لـَی ى إِ
   م ک کنُـْتُ کثَیرَةٌ کـَذل م غانم ّالله د عنْ نیْا فَ یاةِ الدح رَض الْ ونَ ع مناً تبَتَغُ ت مؤْ س لا م لَ الس

ونَ خبَیرا لُ مع نَّ اللهّ کانَ بمِا تَ وا إِ م فتَبَینُ کُ َلی ع ّنَّ اللهَلُ فم َنْ قب592(م(  
] خـوب [چـون در راه خـدا سـفر مـى کنیـد      ، داى کسانى که ایمان آورده ای

تـو مـؤمن   «: مگویید، اسلام مى کند] اظهار[رسیدگى کنید و به کسى که نزد شما 
چرا که غنیمت هاى فـراوان  ، متاع زندگى دنیا را بجویید] تا بدین بهانه[» نیستى

پـس  . و خدا بر شما منت نهاد، همین گونه بودید] نیز[قبلا خودتان . نزد خداست
  . رسیدگى کنید که خدا همواره به آنچه انجام مى دهید آگاه است خوب

  فتح مکه
، بر دشمنان خود یکى پس از دیگرى پیروز شـد  ﷐ بعد از آنکه پیامبر خدا

حکومت مدینه قدرت یافت که مکه را فتح کند و این آرزوى بزرگ مسلمانان و 
قرارداد صـلح حدیبیـه   . سلمانان درآیدپیامبر بود که شهر مکه در حوزه اقتدار م

مانع تحقق این آرزو بود زیرا بر طبق آن پیامبر به مدت ده سال با قریش پیمـان  
  . ترك تعرض امضا کرده بود و نمى توانست پیمان خود را بشکند

روزگارى شد که قریش خود یکى از مواد آن پیمان را نقض کـرد و آن ایـن   
ه با مسلمانان و با قـریش هـم پیمـان شـود و از     بود که هر قبیله اى حق دارد ک
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قبیله خزاعۀ بـه پیمـان   ، پس از صلح حدیبیه. طرف مقابل در امان باشد  تعرض 
بـا    این دو قبیله از مدتها پیش . و قبیله بنى بکر به پیمان قریش درآمدند، پیامبر

ز تا اینکه میان ایشان جنـگ تـازه اى درگرفـت و افـرادى ا    ؛ هم دشمنى داشتند
قریش به بنى بکر کمک کردند و به تصور اینکه کمک آنها به بنى بکر از پیـامبر  
اسلام پنهان خواهد ماند با قبیله خزاعه وارد جنگ شـدند و گروهـى از آنهـا را    

  . کشتند
عمرو بن سالم به همراهى چهل تن از قبیله خزاعه به مدینه رفت و مـاجراى  

بـه پیـامبر   ، یش به بنـى بکـر کـرده بـود    حمله بنى بکر به آنها و کمکى را که قر
آنها در اشعارى اظهار داشتند که آنان ما را در حال رکوع و سـجده  . گزارش داد

  )593(. پیامبر به آنان وعده یارى داد. کشتند
با نقض آن از سوى قریش پیـامبر  . این آغازى بود بر پایان صلحنامه حدیبیه

فار قریش که از کار خود پشیمان از آن طرف ک. مى توانست به قریش حمله کند
ابوسفیان را به مدینه فرستادند و او به خدمت پیامبر رسـید و ضـمن   ، شده بودند

  )594(. ولى پیامبر نپذیرفت، عذرخواهى از آن اتفاق تقاضاى تجدید پیمان کرد
پیامبر همواره در آرزوى فتح مکه بود و خداوند هم به هنگام بیرون شـدن او  

  : ده بود که او را دوباره به مکه باز خواهد گردانیداز مکه وعده دا
عاد لى م ك إِ راد آنَ لَ رْ قُ ک الْ َلی ع رَض نَّ الَّذي فَ   )595(... إِ

یقینا تـو را بـه سـوى    ، در حقیقت همان کسى که این قرآن را بر تو نازل کرد
  . وعده گاه باز مى گرداند

مـى توانسـت   ، ان شکنى کندپیامبر بدون آنکه پیم، با این فرصت بدست آمده
این بود که دستور بسیج عمـومى داد و از قبایـل   . مکه را به تصرف خود درآورد

البتـه  . اطراف نیز که مسلمان شده بودند خواست که در این بسیج شـرکت کننـد  
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منظور خود را به کسى اعلام نکرد و هدف از این بسیج همگانى براى مسـلمانان  
ضى از آنان حدس مى زدند که هدف پیامبر حمله بـه  با این حال بع. پوشیده بود
  . مکه است

او . حاطب بن ابى بلتعه بود، یکى از کسانى که هدف پیامبر را حدس زده بود
از مسلمانانى بود که در جنگ بدر و بعضى دیگر از جنگها شرکت کـرده بـود و   

که او را در م  علاقه او به بعضى از خویشاوندانش . میان مسلمان احترامى داشت
وادار کرد که طى نامه اى به قریش آمادگى پیامبر را براى حمله به مکـه اطـلاع   

او نامه را نوشت و به وسیله زنى به نـام سـاره بـه طـور پنهـانى بـه مکـه        . دهد
. آن زن نامه را زیر موهاى خود مخفى کرد و به سوى مکه به راه افتـاد . فرستاد

و زبیـر   ﷒ ه کرد و آن حضـرت بـه علـى   فرشته وحى پیامبر را از این امر آگا
آن دو در . یت داد که خود را بـه آن زن برسـانند و نامـه را از او بگیرنـد    مأمور

لیفه به او رسیدند و اثاث او را گشتند به : فرمود ﷒ على. ولى چیزى نیافتند، ح
امه را ندهـد او را  و زن را تهدید کرد که اگر ن؛ خدا سوگند که پیامبر دروغ نگفته

سرانجام او نامه را از میان موهاى خـود درآورد و بـه   . تفتیش بدنى خواهد کرد
  . آنها نامه را گرفتند و نزد پیامبر آوردند. داد ﷒ على

او سوگند خورد کـه هـیچ   . پیامبر حاطب را خواند و از وى بازخواست نمود
ولى چون خانواده ام در مکه است ، مدهگونه تزلزلى در ایمان من به شما پدید نیا

عمربن خطـاب پیشـنهاد   . خواستم کارى کنم که آنها به خانواده من مهربانى کنند
ولى پیامبر به سبب اینکـه او از شـرکت کننـدگان در    ، کرد که حاطب کشته شود

  : و این آیه درباره حاطب نازل شد )596(جنگ بدر بود از وى درگذشت 
د  یا أیَها الَّذینَ ودةِ و قَ ْباِلم م لیَهِ ونَ إِ قُ لْ لیاء تُ و م أَ وکُ د ع ي وو د وا ع وا لا تتََّخذُ آمنُ

 م نْ کنُتُْ م إِ کُ ب ر ّوا باِلله منُ نْ تؤُْ م أَ ولَ و إیِاکُ ونَ الرَّسِرج قِّ یخْ ح م منَ الْ وا بمِا جاءکُ رُ کفََ
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بیلی وجهِاداً فی س م رجَتُ لـَم بمِـا     خَ ع نـَا أَ ودةِ و أَ ْباِلم م لیَهِ ونَ إِ رُّ س رْضاتی تُ م غاءتاب
واء السبیل لَّ س د ضَ قَ م فَ کُ لهْ منْ ع م و منْ یفْ لنَتُْ ع م و ما أَ خفْیَتُ   )597(أَ

دشمن من و دشمن خودتان را به دوسـتى بـر   ، اى کسانى که ایمان آورده اید
و حال آنکه قطعا به آن حقیقت ، که با آنها اظهار دوستى کنید] به طورى[مگیرید 

بیرون مى کنند کـه  ] از مکه[و شما را ] خدا[پیامبر ] و[که براى شما آمده کافرند 
اگر براى جهاد در راه مـن و طلـب   ، پروردگارتان ایمان آورده اید، به خدا] چرا[

ابطه ى دوستى برقـرار مـى   پنهانى با آنان ر] شما[. خشنودى من بیرون آمده اید
و هـر  . کنید در حالى که من به آنچه پنهان داشتید و آنچه آشکار نمودید داناترم

  . قطعا از راه درست منحرف گردیده است، کس از شما چنین کند
در آیه بعد روشن مى سازد که دشمن هرگز سزاوار اعتماد نیسـت و بـا دادن   

چون آنهـا بـا   . ت یابند بدى خواهند کرداگر بر شما دس، تمامى امتیازات به آنها
  : باورهاى شما مخالف اند و دوست دارند شما نیز به اسلام کافر شوید

وا  دو و وء باِلس م َنتَهس لْ م و أَ هید َأی م کُ َلی وا إِ سطُ بی و داء ع م أَ کُ وا لَ ونُ کُ ی م وکُ قفَُ نْ یثْ إِ
ونَ  رُ کفُْ و تَ   )598(لَ

دست یابند دشمن شما باشند و بر شما به بـدى و دسـت و زبـان     اگر بر شما
  . بگشایند و آرزو دارند که کافر شوید

از حضرت ابراهیم و مؤمنـان بـه او   ، در ادامه آیات پس از بیان مطالب دیگر
آنگـاه بـه   . یاد مى کند که به خاطر دینشان از قوم خـود اعـلام بیـزارى کردنـد    

ان کافرى دارند و خواه و ناخواه در فکـر آنهـا   مسلمانانى که در مکه خویشاوند
امید مى دهد که شاید در آینده عداوتها برداشته شود و با مسلمان شـدن  ، هستند

  : آنها بار دیگر دوستى میان شما و آنها برقرار شود
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ودةً و ال م م ْنهم م م و بینَ الَّذینَ عادیتُ کُ لَ بینَ ع ج نْ ی ى اللهّ أَ س ع    اللـّه قـَدیرٌ و لـّه
  )599(غفَوُر رحیم

، دشـمن داشـتید  ] ایشـان را [امید است که خدا میان شما و کسانى از آنان که 
  . و خدا آمرزنده مهربان است. و خدا تواناست، دوستى برقرار کند

این پیش بینى پس از فتح مکه تحقق یافت و چنانچـه خـواهیم گفـت گـروه     
ند و خویشان خود را که پیشتر مسلمان شده بودنـد  مسلمان شد، گروه از کافران

  . در آغوش مهر کشیدند
در حالى کـه ده هـزار   ، با هدف فتح مکه از مدینه بیرون شد ﷐ پیامبر خدا

نفر از مسلمانان همراه او بودند و تلاش بر این بود که قریش از حرکت این سپاه 
سپاه پس از طى مسافت بـه  . را غافلگیر کنند آگاه نشود و مسلمانان بتوانند آنها

الظهران در کنار مکه رسید در حـالى کـه قـریش هـیچ گونـه اطلاعـى از آن        مرّ
شب هنگام پیامبر دستور داد که سپاه در اطراف پراکنده شوند و در نقاط . نداشت

مردم مکه با دیدن این همه آتـش  . بسیارى آتش روشن کنند و آنها چنین کردند
شهر وحشت زده شدند و ابوسفیان با چند تن از قریش به سـوى آتـش    در کنار

ابوسفیان ناگهان با سپاه اسلام روبه رو شد . رفتند تا از آن خبرى به دست آورند
عباس از ابوسـفیان خواسـت   . و در این میان با عباس عموى پیامبر برخورد کرد

عبـاس او را نـزد    .که مسلمان شود و او تا فردا صبح مهلت خواست که فکر کند
پیامبر از عباس خواست کـه  . آورد و او در همانجا اسلام اظهار کرد ﷐ پیامبر

ابوسـفیان پـس از   . ابوسفیان را در محلى نگه دارد تا عظمت سپاه اسلام را ببیند
تـا کنـون چنـین    : به عبـاس گفـت  ، دیدن سپاه اسلام که از برابر او رد مى شدند

ایـن  : عباس گفت! پادشاهى پسر برادرت چقدر بزرگ است. یده امسپاهى را ند
  )600(. نبوت است، پادشاهى نیست
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سعد بـن عبـاده کـه    . صبح روز بعد سپاه اسلام از چند درگاه وارد مکه شدند
امـروز  ! امروز روز انتقام است: صدا مى زد، پرچم سپاه اسلام را در دست داشت

امروز روز : فرمود. به گوش پیامبر رسید این سخن! خداوند قریش را خوار کرد
آنگاه پرچم را از سـعد گرفـت و   . رحمت است و خدا امروز قریش را عزیز کرد

  )601(. به پسرش قیس سپرد
اعلام شد که هر کس در خانه اش بنشیند و یـا در   ﷐ به دستور پیامبر خدا

اعطـاى ایـن    )602(. امـان اسـت   مسجدالحرام باشد و یا به خانه ابوسفیان رود در
امتیاز به ابوسفیان سبب شد که او مردم را به تسلیم شدن در برابـر سـپاه اسـلام    

  . بخواند و بدین گونه مکه بدون مقاومت چندانى تسلیم شود
با شکوه تمام تکبیرگویان وارد مسجدالحرام شـد و پـس از    ﷐ پیامبر خدا

. بت به دیوار کعبه آویخته بـود  360در آن زمان . ها رفتانجام طواف به سراغ بت
پیامبر با عصایى که در دست داشت آنها را سرنگون مى کرد و ایـن آیـه را مـى    

سپس علـى   )603(. حق آمد و باطل از بین رفت: جاء الحق و زهق الباطل: خواند
پیـامبر بـرود و   را خواست و به او دستور داد که بالاى شـانه   ﷒ بن ابى طالب

چنـین   ﷒ بت بزرگ قریش را که در بالا نصب شده بود سرنگون کند و علـى 
  )604(. کرد

سران قریش را دید که در کنـار کعبـه ایسـتاده انـد و در انتظـار       ﷐ پیامبر
پیامبر همه آنها را مورد محبت قرار داد و آنها را عفو کرد . سرنوشت خود هستند

امروز ، گفت  من درباره شما سخنى را مى گویم که یوسف به برادرانش : فرمود و
بروید که شما : اذهبوا انتم الطلقا. خدا شما را مى آمرزد. شما سرزنش نمى شوید

  )605(. آزاد شدگانید
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پس از فتح مکه پانزده روز در آنجا ماند و پس از تسلط بر  ﷐ پیامبر خدا
  )606(. عتاب بن اسید را حاکم مکه گردانید، اوضاع

پس از ایـن فـتح بـزرگ زمینـه     . فتح مکه نقش مهمى در تاریخ اسلام داشت
چون قبایل عرب با فتح مکه به حقانیت اسلام پى . براى پذیرش اسلام آماده شد

که بـر   مکه را فتح کند معلوم مى شود ﷐ آنها معتقد بودند که اگر محمد. بردند
قبیلـه مـا   : ابوزید از فردى از قبیله بنى جزم نقل مى کند که مى گفت. حق است

عقیده داشت که اگر محمد بر قریش پیروز شود به راستى که او پیـامبر اسـت و   
. اسلام آمـاده کردنـد    قوم خود را براى پذیرش ، چون خبر فتح مکه به ما رسید

و اطراف بـه اسـلام گرویدنـد و اسـلام      این بود که گروه گروه از مردم مکه )607(
شوکت بیشترى یافت و این نعمت بزرگى بود که خداوند به پیامبر خـود ارزانـى   

پس از بیان کمک و پیـروزى خداونـد   » نصر«از همین رو در سوره مبارکه . کرد
که شامل حال پیامبر و مسلمانان گردید و اشاره به گـرایش گروهـى مـردم بـه     

خواهد که در برابر این نعمت الهى خـدا را تسـبیح بگویـد و     اسلام از پیامبر مى
  )608(: عبادت کند

 ْالفْتَح و ّرُ الله ص واجـاً    * إذِا جاء نَ فْ ونَ فی دیـنِ اللـّه أَ لُ خُ د ی الناّس ت َأیر و *
ابا و نَّه کانَ تَ رهْ إِ ْتَغفاس و ک ب ر د مح سبح بِ   )609(فَ

و ببینى که مردم دسته دسته در دین خدا ، روزى فرا رسدچون یارى خدا و پی
که وى ، پس به ستایش پروردگارت نیایشگر باش و از او آمرزش خواه، در آیند

  . همواره توبه پذیر است
بدان معنا نیسـت  ، اینکه در این سوره به پیامبر دستور مى دهد که استغفار کند

تغفار خود یک نوع ذکر و عبـادت  بلکه اس، که پیامبر گناهى به جاى آورده است



222 

 

است و انسان بى گناه نیز همواره باید استغفار کند و این نحوى عذر خواستن در 
  . پیشگاه الهى و محکم کردن ارتباط با خدا و نوعى انقطاع الى االله است

هرچند گروههاى بسیارى پس از فتح مکه مسلمان شدند و اسـلام آنهـا هـم    
با ایمان کسانى کـه پـیش از فـتح و    ، نها از نظر ارزشهرگز ایمان آ، پذیرفته شد

خداونـد در آیـه زیـر تفـاوت     . همسنگ نبود، دوران سختى مسلمان شده بودند
  : مرتبه و درجه آنها را یاد مى کند و با این حال به هر گروه وعده نیکى مى دهد

لَ أُ لِ الفْتَحِْ و قاتَ َنْ قبقَ م نفَْ م منْ أَ کُ وي منْ ستَ ذینَ  لا ی ۀً منَ الَّـ جرد م عظَ ک أَ ولئ
ونَ خبَیر لُ مع سنى و اللهّ بمِا تَ ح د اللهّ الْ ع و لا وا و کُ لُ د و قاتَ ع نْ بوا م قُ نفَْ   )610(أَ

] بـا دیگـران  [. انفاق و جهـاد کـرده انـد   ] مکه[کسانى از شما که پیش از فتح 
ز کسانى اند کـه بعـدا بـه انفـاق و     درجه بزرگتر ا] حیث[آنان از . یکسان نیستند

و خدا به آنچه مى ، جهاد پرداخته اند و خداوند به هر کدام وعده نیکو داده است
  . کنید آگاه است

  بیعت زنان
یکـى   )611(. پس از فتح مکه پانزده یا هفده روز در مکه ماند ﷐ پیامبر خدا

بیعـت کـردن مـردم مکـه بـا آن      ، از کارهاى مهمى که در این مدت انجام گرفت
در مکه مستقر شد و مـردم از  » قرن مسفله«پیامبر در محلى به نام . حضرت بود

کوچک و بزرگ و مرد و زن با آن حضرت بـر اسـلام و شـهادت بـه یگـانگى      
  )612(. خداوند بیعت کردند

در روایت دیگرى آمده که آن حضرت با زنان در کنـار کـوه صـفا جداگانـه     
نیز روایت شده که آن حضرت به هنگام بیعت زنان بـا آنـان دسـت     بیعت کرد و

سـپس زنـان   . نداد بلکه ظرف آبى خواست و دسـت خـود را در آن فـرو بـرد    
  )613(. دستهاى خود را در آن فرو بردند
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بلکه براى ایمـان بـه خـدا و    ، با زنان براى جهاد بیعت نکرد ﷐ پیامبر خدا
در آیه زیر که در پى رویـداد فـتح   . ول اخلاقى بیعت کردرعایت یک سلسله اص

موضوعاتى که باید زنان براى آن با پیامبر بیعـت کننـد چنـین     )614(مکه نازل شد 
  : بیان شده است

رکِنَْ باِللـّه شـَیئاً و لا    نْ لا یشْ لى أَ ع ک عنَ منات یبایِ ك المْؤْ إذِا جاء ی یا أیَها النَّبِ
قْ رِ س ی    دیهنَِّ و ینَ أیَـ هنَّ و لا یأتْینَ ببِهتان یفتْرَینـَه بـ لادو لنَْ أَ قتُْ لا ی نینَ و نَ و لا یزْ

       غفَـُور نَّ اللـّه نَّ اللـّه إِ رْ لهَـ ْتَغف عهنَّ و اسـ وف فبَـایِ رُ ع فی م ک صینَ ع لا ی هنَِّ ول جَأر
  )615(رحیم

با تو بیعـت کننـد   ] با این شرط[نزد تو آیند که  چون زنان با ایمان، اى پیامبر
و زنا نکنند و فرزندان خـود  ، و دزدى نکنند، که چیزى را با خدا شریک نسازند

بـه  ] و حیلـه [و بچه هاى حرامزاده اى را که پس انداخته اند با بهتان ، را نکشند
و از خـدا  با آنان بیعت کـن  ، نیک از تو نافرمانى نکنند] کار[و در ، شوهر نبندند

  . زیرا خداوند آمرزنده مهربان است، براى آنان آمرزش بخواه

  جنگ حنین
هر چند با فتح مکه بسیارى از قبایل عرب مسلمان شدند یا دست از مخالفت 

برداشتند دو قبیله مهم هـوازن در وادى حنـین و ثقیـف در     ﷐ با پیامبر اسلام
انان کردند و پیامبر بى درنـگ پـس از فـتح    طائف خود را آماده جنگ با مسلم
  . مکه سرکوبى آنان را هدف قرار داد

بعضـى از  . نخست با دوازده هزار نفر از سپاهیان خود به سراغ هـوازن رفـت  
مسلمانان از فزونى سپاه شوق زده شدند و مى پنداشتند کـه هـیچ قـدرتى نمـى     

به فرمانـدهى مالـک   از سوى دیگر سپاه هوازن . تواند این سپاه را شکست دهد
در ایـن  . مستقر شده بود -تقریبا سى کیلومترى مکه  -بن عوف در وادى حنین 
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آنـان درون تنگـه هـاى کمـین     . منطقه دره ها و تنگه هاى بسیارى وجود داشت
از هـر سـوى بـر مسـلمانان تاختنـد و      ، و با رسیدن سپاه اسلام )616(کرده بودند 

شتند و پیامبر را تنها گذاشتند و تعداد انـدکى  بسیارى از مسلمانان پا به فرار گذا
ربیعه و چند تـن  ، فضل، عباس ﷒ از آنها على. همراه آن حضرت باقى ماندند

حارثۀ بن نعمـان مـى   . سپاه اسلام در همان آغاز رو به شکست بود. دیگر بودند
؟ هسـتند بنگر چند نفر از مسلمانان در حال جنگیدن : پیامبر به من فرمود: گوید

  ! فقط صد نفر: من نگاه کردم و گفتم
از یک سو روى به جانب خدا کرد و از او یارى خواسـت و   ﷐ پیامبر خدا

مسلمانان را : فرمود، عموى خود که صدایى رسا داشت، از سوى دیگر به عباس
گـروه   مسلمانان گریخته گـروه . او ندا داد و از همه خواست که برگردند. ندا بده

برگشتند و مشغول نبرد شدند و پیامبر مشتى سنگریزه به سـوى دشـمن پرتـاب    
  )617(. به خداى کعبه که شکست خوردند: کرد و فرمود

اوضاع گونه اى دیگر شد و مسلمانا با قدرت تمام جنگیدنـد و کمـک هـاى    
غیبى هم به یارى آنان آمد و آنان پیروز میـدان شـدند و دشـمن را بـه سـختى      

  )618(. ادند و اسیران و غنایم بسیارى به دست آوردندشکست د
قرآن کریم درباره جنگ حنین و غرور مسلمانان به سبب فزونى تعدا سـپاه و  

  : مسایل دیگر آن چنین مى فرماید
لـَم تُغـْنِ    م فَ کُ م کثَـْرتَُ کُ جبتْ ع وم حنیَن إذِْ أَ ی نَ کثَیرَة وواطفی م ّالله م رکَُ ص د نَ قَ  لَ

برِینَ  د م م لَّیتُ و م ت ثُ بحبمِا ر ضَالْأر م کُ َلی ع ت م شیَئاً و ضاقَ کُ لَ اللـّه   * عنْ نـْزَ م أَ ثُ
وا   ب الَّذینَ کفَـَرُ ها و عذَّ و رَ م تَ وداً لَ لَ جنُ نْزَ منینَ و أَ ى المْؤْ لَ ع و هول سلى ر ع َکینتَه س

کافرین ک جزاء الْ ذل 619(و(  
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در روز ] نیـز [و ، قطعا خداوند شما را در مواضع بسیارى یـارى کـرده اسـت   
ولى بـه هـیچ   ، آن هنگام که شمار زیادتان شما را به شگفت آورده بود» حنیَن«

سپس ، و زمین با همه فراخى بر شما تنگ گردید، نکرد] خطر[وجه از شما دفع 
آنگاه خدا آرامش خود را بر . کرده بودید برگشتید] به دشمن[در حالى که پشت 

و سپاهیانى فرو فرستاد کـه آنهـا را نمـى    ، فرستاده خود و بر مؤمنان فرود آورد
  . و سزاى کافران همین بود، و کسانى را که کفر ورزیدند عذاب کرد، دیدید

پس از شکست قبیله هوازن براى سرکوبى قبیلـه ثقیـف بـه     ﷐ پیامبر خدا
گفته شده کـه پیـامبر   . پاه اسلام پانزده روز طائف را محاصره کردس. طائف رفت

ولى پس از درگیرى هـاى متعـدد   ، براى کوبیدن حصار طائف منجنیق نصب کرد
  )620(. طائف را رها کرد و به مدینه برگشت

  سال نهم هجرت
، در این سال علاوه بر حادثـه مهـم جنـگ تبـوك و کشـف توطئـه منافقـان       

بایل بسیارى در مدینه به خدمت پیامبر رسیدند و بسیارى از هیئتهاى نمایندگى ق
سـال آمـدن   ( آنها مسلمان شدند و براى همین است که سال نهم را عـام الوفـود  

شمار مسـلمانان در سـال نهـم    ، به گفته مسعودى )621(. نامیده اند )هیئتهاى قبایل
. ى شـد بیش از یکصد هزار نفر بود و در حجاز مشرك بودن یک عیب شمرده م

)622(  
  جنگ تبوك

در سال نهم هجرت سراسر حجاز تقریبا به حاکمیت اسـلام در آمـده بـود و    
امـا حکومـت اسـلامى از    ؛ قبایل گوناگون خواه و ناخواه اسلام اظهار مى کردند

در بعضى از مناطق در پـى  . تهدید مى شد )از سوى حکومت روم( بیرون حجاز
اتى براى حمله به قلمـرو مسـلمانان   تحرک )شامات( سیطره روم در شمال حجاز
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انجام شد و بازرگانانى که میان مدینه و شام رفت و آمد مـى کردنـد بـه پیـامبر     
اسلام گزارش دادند که رومیان سپاه بسیارى در شام آمـاده کـرده انـد و هرقـل     
قبایل عربى ساکن در شام را هم با خود همراه کرده و خود در شهر حمص است 

  )623(. انگیزتر از مسلمانان براى خود نمى دانند و آنها دشمنى خوف
اصحاب خود را براى جنگ با رومیان فراخوانـد و ایـن در    ﷐ پیامبر خدا

حالى بود که هوا بسیار گرم و وقت چیدن خرما بود و مسلمانان بایـد محصـول   
 ـ      ى خود را رها مى کردند و در آن هـواى طاقـت فرسـا مسـافتى طـولانى را م

منافقان و بعضى از مسلمانان سست ایمان از پیامبر اجازه خواستند کـه  . پیمودند
ولى پیامبر براى امر جهاد ، در جهاد شرکت نکنند و بهانه هاى گوناگونى آوردند

بسیار جدى بود و نیروهاى خود را جمـع کـرد و از قبایـل اطـراف هـم کمـک       
چون فرمان حرکـت   )624(. ردخواست و سپاهى برگرفته از سى هزار نفر فراهم آو

داده شد گروه هایى از منافقان و مسـلمانان سسـت ایمـان از شـرکت در جهـاد      
  . تخلف کردند و در مدینه ماندند

براى حساس بودن اوضاع مدینـه و مراقبـت از    ﷐ پیامبر خدا، در این سفر
منافقان شایع کردند که پیامبر . ددر مدینه بمان ﷒ رفتار منافقان دستور داد على

ناراحت شد و به سوى سـپاه   ﷒ على. على را با خود نبرده است، از بى مهرى
ــرف  ــه  -اســلام حرکــت کــرد و در ج ــامبر -در ســه میلــى مدین  خــدمت پی

همانا مـن تـو   . دروغ گفته اند: پیامبر فرمود. رسید و شایعات را بازگو کرد ﷐
آیا راضـى  ، آنچه پشت سر گذاشته ام جانشین خود قرار داده ام] اداره ى[ا در ر

جز اینکه پس از ! نمى شوى که نسبت به من مانند هارون نسبت به موسى باشى
. به مدینه برگشت و پیامبر بـه راه خـود ادامـه داد    ﷒ على. من پیامبرى نیست

)625(  
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. رسید )626(و رنج بسیار سرانجام به تبوك سپاه اسلام با دشوارى هاى فراوان 
 )627(. پیامبر بیست شب در آنجا بود و هرقل همچنان در حمـص اقامـت داشـت   

معلوم گردید که رومیان از جنگ منصرف شده اند و از همین رو پیامبر به مدینه 
این آزمونى بزرگ ، هرچند مسلمانان در این سفر رنجهاى بسیار بردند. بازگشت
ان داد که مسلمانان در دشوارترین موقعیت هم از اسـلام حمایـت مـى    بود و نش

. نیز چهره منافقان به خوبى نمایان شد و جامعه اسـلامى آنـان را شـناخت   . کنند
پیمانهایى با بعضى قبایل مرزنشـین بسـت کـه در    ، همچنین پیامبر در مسیر خود

  . تاءمین امنیت منطقه سهم مهم داشت

  تحلیل جنگ تبوك در قرآن
آیات متعددى درباره جنگ تبوك نازل شده که ، در قرآن کریم در سوره توبه

به بیان دشوارى هاى این جنگ و علت سسـتى برخـى از مسـلمانان و تخلـف     
  . منافقان از آن مى پردازد

  ج همگانىسیب
وا فی سبیلِ اللهّ اثاّقَ رُ ْانف م کُ م إذِا قیلَ لَ کُ وا ما لَ ى الْأرَضِ یا أیَها الَّذینَ آمنُ لَ م إِ لتُْ

لیلٌ  قَ رَةِ إلاِّ خ ی الاْ نیْا ف یاةِ الدح رَةِ فمَا متاع الْ خ نیْا منَ الاْ یاةِ الدح م باِلْ إلاِّ * أَ رضیتُ
لى ع ّالله ئاً وَشی وه رُّ ضُ م و لا تَ رکَُ َماً غی و لْ قَ د َتبس ی لیماً و م عذاباً أَ کُ ب عذِّ وا ی رُ ْکـُلِّ   تنَف

دیر یء قَ   )628(شَ
شما را چه شده است که چون به شما گفته مى ، اى کسانى که ایمان آورده اید

آیا به جاى آخرت به ؟ کندى به خرج مى دهید» در راه خدا بسیج شوید«: شود
متاع زندگى دنیا در برابـر آخـرت جـز انـدکى     ؟ زندگى دنیا دل خوش کرده اید

و ، شما را به عـذابى دردنـاك عـذاب مـى کنـد     ] خدا[، اگر بسیج نشوید. نیست
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و خـدا بـر   ، و به او زیانى نخواهید رسانید، گروهى دیگر به جاى شما مى آورد
  . هر چیزى تواناست

رٌ     کـُم خیَـ ذل بیلِ اللـّهفی س م کُ س نفُْ م و أَ کُ وال م وا بِأَ د جاه قالاً و ث فافاً ووا خ رُ ْانف
لَ ع م تَ نْ کنُتُْ م إِ کُ ونلَ 629(م(  

اگـر  . بسیج شوید و با مال و جانتان در راه خدا جهاد کنید، سبکبار و گرانبار
  . این براى شما بهتر است، بدانید

از گروهى از مسلمانان به عمل آمد و ، پس از انتقاد سختى که در آیات پیش
اینک به آنان فرمان مـى  ، آنان به خاطر سستى در جهاد مورد عتاب قرار گرفتند

د که سبکباران و گرانباران براى جهاد بیرون روید و در راه خـدا بـا مالهـا و    ده
  . جانهاى خود جهاد کنید

هم آنها که وابستگى زیادى ندارند و به آسانى مى تواننـد در  ، بر طبق این آیه
  . وظیفه داشتند در جهاد شرکت کنند، جهاد شرکت کنند و هم وابستگان

مانند نابینایـان و بیمـاران   ، ى که واقعا عذر دارندبه کسان، البته در آیات دیگر
  : اجازه داده شده که در جهاد شرکت نکنند، سخت

ونَ  قُ ْنفونَ ما ی د جِ ى الَّذى نَ لا ی لَ لا ع رْضى و ْى الم لَ لا ع و ف اء ع ى الضُّ لَ ع سَلی
رَج 630(... ح(  

] تـا در راه جهـاد  [ -ند بر ناتوانان و بر بیماران و بر کسانى که چیزى نمى یاب
  . هیچ گناهى نیست -خرج کنند 

رسید و از او کسـب   ﷐ در روایتى آمده ابن اممکتوم نابینا به خدمت پیامبر
تکلیف کرد و پیامبر درباره او سکوت نمود و او خود را آماده شـرکت در جهـاد   

  )631(. مى کرد که آیه نامبرده نازل شد
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  ى منافقانبهانه جویى ها
       ۀُ و قَّ م الشُّـ لـَیهِ ع ت د عـ نْ ب وك و لکـ عـ داً لاتََّب راً قاصـ رَضاً قرَیباً و سفَ کانَ ع و لَ
        م نَّهـ لـَم إِ ع ی اللـّه و م ه سـ نفُْ کـُونَ أَ ل هی کـُم ع نـا مَرج عنا لخََ وِ استطََ ونَ باِللهّ لَ لفُ ح یس

ون ب کاذ   )632(لَ
، قطعا از پى تو مى آمدنـد ، کوتاه بود] آسان و[ترس و سفرى اگر مالى در دس

و به زودى به خدا سـوگند خواهنـد   ، ولى آن راه پرمشقت بر آنان دور مى نماید
خود ، ]با سوگند دروغ[، خورد که اگر مى توانستیم حتما با شما بیرون مى آمدیم

   .را به هلاکت مى کشانند و خدا مى داند که آنان سخت دروغگویند
در جنگ تبوك بعضى از منافقان به خدمت پیامبر آمدنـد و بـا اظهـار بهانـه     
هایى از او خواستند که اجازه دهد آنان در این جنگ شرکت نکنند و پیـامبر بـه   

بود براى کسانى که واقعـا عـذر    مأمورالبته پیامبر از جانب خدا . آنها اجازه داد
اجازه دهـد کـه در جهـاد    ، هندپذیرفته اى دارند و از آن حضرت اجازه مى خوا

  : شرکت نکنند
 ... ّنَّ الله م اللهّ إِ َرْ له ْتَغفاس و م ْنهم ت نْ لمنْ شئْ م فَأذَْ نهِ عضِ شَأْ بل وك نُ ا استَأذَْ فَإذَِ

حیمر 633(... غفَوُر(  
پس چون براى برخى از کارهایشان از تو اجازه خواستند به هر کس از آنان 

  . استى اجازه دهکه خو
منافقان هیچ عذر صحیحى نداشتند و فقط براى سختى جنـگ از شـرکت در   

تا ، از یک سو بهتر این بود که پیامبر به آنها اجازه ندهد. آن خوددارى مى کردند
ولـى از  ؛ راست و دروغ سخن آنها آشکار شود و پیامبر دروغگویان را بشناسـد 

چـون  . شرکت نکنند به نفع مسلمانان بـود سویى اجازه دادن به آنها که در جهاد 
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اگر شرکت مى کردند فتنـه انگیـزى مـى کردنـد و میـان مسـلمانان تفرقـه مـى         
  . انداختند

بین کاذ م الْ لَ ع وا و تَ قُ د الَّذینَ ص ک ى یتبَینَ لَ م حتّ َله ت نْ َأذ م ل ک   )634(عفاَ اللهّ عنْ
راستگویان بر تـو روشـن شـود و    ] حال[چرا پیش از آنکه ، خدایت ببخشاید

  ؟ به آنان اجازه دادى، دروغگویان را بازشناسى
روا ندیده است کـه  ، به موجب در نظر گرفتن مصلحت ﷐ گویا رسول خدا

، بنابراین از همان آغاز. چنانچه از آیات بعد پیداست؛ اینان در جهاد شرکت کنند
اما خداونـد  . شرکت در جهاد معافشان داشت عذر دروغین آنان را پذیرفت و از

که خواهان کشف چهره نفاق بود چنین روا مى دید که به آنها نخست اجازه داده 
  . تا خود با تمرد از شرکت در جنگ خویشتن را رسوا سازند، نشود

  : در ادامه آیه مى خوانیم
ومِ ا ْالی و ّنوُنَ باِللهم ک الَّذینَ یؤْ نُ ْتَأذس لا ی  م هِ سـ نفُْ م و أَ والهِ م وا بِأَ د جاه نْ ی رِ أَ خ لاْ

قینَ  لیم باِلمْتَّ ع ّالله و *     رِ و خـ ومِ الاْ منـُونَ باِللـّه و الیْـ ک الَّذینَ لا یؤْ نُ ْتَأذس نَّما ی إِ
ون دَرد م یتَ م فی ریبهِِ َفه م هوب لُ ت قُ تاب635(ار(  

در جهاد با مـال و جانشـان از   ، زپسین ایمان دارندکسانى که به خدا و روز با
تنهـا  . تقـوا پیشـگان داناسـت   ] حـال [و خدا به ، اجازه نمى خواهند] عذر و[تو 

که به خدا و روز بازپسین ایمان ] به جهاد نروند[کسانى از تو اجازه مى خواهند 
  . ندارند و دلهایشان به شک افتاده و در شک خود سرگردانند

  فقانفتنه گرى منا
م و قیـلَ       َطهفثَـَب م َعـاثه دةً و لکنْ کـَرهِ اللـّه انبِْ ع َوا له د ع وج لَأَ رُ وا الخُْ أرَاد و و لَ

دینَ  قاع ع الْ وا م د ع کـُم   * اقْ لالَ وا خ ضـَعو م إلاِّ خبَالاً و لَأَ وکُ ما زاد م وا فیکُ َرج و خَ لَ
م ۀَ و فیکُ م الفْتنَْ کُ لیم باِلظاّلمین یبغوُنَ ع ّالله و م َونَ له اعم636(س(  
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قطعا براى آن ساز و برگى تدارك ، اراده بیرون رفتن داشتند] به راستى[و اگر 
پس ایشان را منصـرف  ، ولى خداوند راه افتادن آنان را خوش نداشت، مى دیدند

یرون آمـده بودنـد   اگر با شما ب» با ماندگان بمانید«: گفته شد] به آنان[گردانید و 
و به سرعت خود را میان شما مى انداختنـد و  ، جز فساد براى شما نمى افزودند
به نفـع  ] که[و در میان شما جاسوسانى دارند ، در حق شما فتنه جویى مى کردند

  . ستمکاران داناست] حال[و خدا به ، ]اقدام مى کنند[آنان 
اجـازه مـى خواسـتند کـه در     همین منافقان که پیش پیامبر مى آمدند و از او 

پیش از آن خود تصمیم داشتند که به جهاد نرونـد و اجـازه   ، جهاد شرکت نکنند
خواستن آنها نوعى تظاهر به اطاعت بود و هر چند پیامبر اجازه نمى داد آنها بـه  

اگر آنها مى خواستند بیرون روند خود را آمـاده مـى کردنـد و    . جهاد نمى رفتند
  . مى دیدند ساز و برگ جنگى تهیه

بـه دلهایشـان   ، از ایـن رو . خدا نمى خواست آنها در جهاد شرکت کنند، آرى
این در حالى اسـت کـه از نظـر    . مانند کودکان و زنان و بیماران؛ افکند که بمانند

  . تشریعى و تکلیفى وظیفه آنها رفتن بود
یـل جبـر   دل، البته اینکه خدا آنها را از نظر تکوینى از رفتن به جهاد باز داشت

  . زیرا آنها با اراده خود و آزادى عمل چنین کردند. نیست
بـراى  ، اگر آنها در جهاد شرکت مى کردند: در آیه بعد چنین توضیح مى دهد

بـه سـرعت در   . شما مایه زحمت مى شدند و جز فساد و فتنه کارى نمى کردنـد 
ر میـان  میان صفوف شما رخنه مى کردند و به فتنه انگیزى مشغول مى شدند و د

  . مى دهند  شما هم کسانى هستند که به سخنان فتنه انگیز آنها گوش 
آنها با تبلیغات خود مسلمانان ضعیف را منحرف مى کردنـد و در سـپاه   ، آرى

  . اسلام تفرقه مى انداختند و روحیه سپاه را تضعیف مى کردند
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ک الْ وا لَ لَّب لُ و قَ َنْ قبۀَ م ا الفْتنَْ و د ابتَغَ قَ رُ اللـّه و   لَ مـ رَ أَ َظه قُّ و ح ى جاء الْ مور حتّ أُ
ون ه م کارِ 637(ه(  

در صدد فتنه جویى برآمدند و کارهـا را بـر تـو    ] نیز[در حقیقت پیش از این 
در حالى کـه آنـان ناخشـنود    ، تا حق آمد و امر خدا آشکار شد، وارونه ساختند

  . بودند
ه سرکردگى عبداالله بن ابى ضـربه  منظور آزمون آنان در جنگ احد است که ب

سختى به مسلمانان وارد آوردند و گروه بسیارى را از شرکت در جهاد بازداشتند 
؛ بعضى از قبایل مسلمان را نیز به تردید انداختنـد ، و نه تنها خود به جنگ نرفتند

مانند دو قبیله بنوسلمه و بنوحارثه که سرانجام بر تردید خود غلبـه کردنـد و در   
  . شرکت نمودند جهاد

حیطـَۀٌ    َلم م نَّ نَّ جهـ وا و إِ قطَُ ۀِ س ی الفْتنَْ ی ألاَ ف نْ لی و لا تفَتْنِّ ولُ ائْذَ قُ نْ یم م ْنهم و
کافرینَ  نا * باِلْ رَ م نا أَ خَذْ د أَ وا قَ قوُلُ ۀٌ ی صیب م ک بص نْ تُ م و إِ ه سؤْ ۀٌ تَ سنَ ح ک بص نْ تُ إِ
لُ و یتَ َنْ قبونم ِرح م فَ ه ا و و لَّ 638(و(  

اجـازه ده و بـه فتنـه ام    ] در مانـدن [مرا «: و از آنان کسى است که مى گوید
و بى تردید جهنم بـر کـافران   ، که آنان خود به فتنه افتاده اند، هش دار» . مینداز

و اگـر پیشـامد   ، اگر نیکى به تو رسـد آنـان را بـدحال مـى سـازد     . احاطه دارد
و » . ما پیش از این تصمیم خود را گرفتـه ایـم  «: رسد مى گویندناگوارى به تو 

  . شادمان روى بر مى تابند
بعضى از آنها اجازه مى خواستند که در جهاد شرکت نکننـد و جهـاد را یـک    

این آیه روشن مى سازد آنها کـه از  . مصیبت و فتنه و عذاب مى دانستند، نوع بلا
نفاق نوعى بیمارى هلاکـت آورى  . دارند فتنه مى ترسند خود در کانون فتنه قرار

منافق آسودگى ندارد و پیوسته مواظب است که . که انسان را نگون بخت مى کند
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او همیشـه در اضـطراب اسـت و    . کارى از او سر نزند که باطن او آشکار شـود 
  . نگران آینده خود

 -مثلا شکست بخورند یا کشـته شـوند    -آنان اگر به مسلمان مصیبتى برسد 
وشحال مى شوند و مى گویند ما از پیش احتیاط لازم را به جاى آوردیم و به خ

  . و بدین سان بر مسلمانان طعنه مى زنند. این بلا دچار نشدیم

  وعده پیروزى یا شهادت
ونَ منُ لِ المْؤْ وکَّ لیْتَ ى اللهّ فَ لَ ع لانا وو م و لنَا ه ّالله ب صیبنا إلاِّ ما کتََ لْ لنَْ ی لْ  *قُ قُ

ذاب    عـ م اللـّه بِ کُ صیب نْ ی م أَ کُ بص بِ رَ حنُ نتََ سنیَینِ و نَ ح دى الْ ِونَ بنِا إلاِّ إح ص ب رَ لْ تَ ه
ون ص ب رَ م متَ کُ ع ناّ م وا إِ ص ب رَ دینا فتََ َبِأی و ده أَ   )639(منْ عنْ

سرپرسـت   او. جز آنچه خدا براى ما مقرر داشته هرگز به ما نمى رسد«: بگو
آیا براى ما جـز یکـى از   «: بگو» . و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند، ماست

در حالى که ما انتظـار مـى کشـیم کـه خـدا از      ؟ این دو نیکى را انتظار مى برید
پس انتظار بکشید که ما هم بـا  . جانب خود یا به دست ما عذابى به شما برساند

  ». شما در انتظاریم
دو نکتـه را  ، اظهار خوشحالى منافقان از شکست مسـلمانان  خداوند در برابر

نخست اینکه جز آنچه خدا خواسته است چیـزى بـر مؤمنـان نمـى     : یاد مى کند
چنین اعتقادى باعث پیدایش روحیه بسیار بالایى مى شود و آنان مطمـئن  . رسد

  : مى شوند که جبهه توحید سرانجام پیروز خواهد شد
بل ب اللهّ لَأغَْ لیکتََ سر ناَ و   )640(... نَّ أَ

  ». حتما من و فرستادگانم چیره خواهیم گردید«: خدا مقرر کرده است که
به پیامبر دستور مى دهد کـه بـه   ، در آیه بعد به منظور پاسخ دیگر به منافقان

چیـز دیگـرى را بـراى مـا انتظـار      ، آیا شما جز یکى از دو کار خوب: آنان بگو



234 

 

مؤمن اگر پیروز شود خوشحال است که . گرى شهادتیکى پیروزى و دی! دارید
مرام خود را پیش برده است و اگر در راه عقیده خود بمیرد براى او یک سعادت 

  . است که در راه خدا کشته مى شود
ما درباره شما انتظار : در ادامه آیه به پیامبر دستور مى دهد که به منافقان بگو

عذابى . خود و یا به دست ما عذابى برساند داریم که خداوند به شما یا از جانب
که خدا از جانب خود به منافقان مى رساند گرفتارى آنان در این دنیا و به آتش 
افتادنشان در آخرت است و عذابى که به دست مسلمانان به آنها مى رساند ایـن  
است که خدا افشاى شان کند و به مسلمانان فرمان دهد که آنها را بکشند و تـار  

  . مار کنند و
حال هر دو ! شما درباره ما انتظارى دارید و ما هم درباره شما انتظارى، آرى

  . در انتظار مى مانیم تا چه پیش آید
برخى دیگر از حالات عمومى منافقان یاد مى شود که درباره ، در ادامه سوره
  : بار دیگر به موضوعات جنگ تبوك مى پردازد، پس از آن. جنگ تبوك نیست

  حالى منافقان از تخلف از جهادخوش
    و م والهِ م وا بـِأَ د جاهـ نْ ی وا أَ هـ رِ ولِ اللهّ و کَ سر لاف خ م ه د ع قْ ِونَ بم لَّفُ رحِ المْخَ فَ
وا     ا لـَو کـانُ ر د حـ م أشََ لْ نار جهنَّ رِّ قُ ح ی الْ وا ف رُ ْوا لا تنَف م فی سبیلِ اللهّ و قالُ سهِ نفُْ أَ

َقه ون* ونَ یفْ بس کْ وا ی وا کثَیراً جزاء بمِا کانُ کُ بْلی لیلاً و وا قَ کُ ح ضْ ْلی   )641(فَ
، شادمان شـدند ، پس از رسول خدا، نشستن خود] خانه[به ، بر جاى ماندگان

: کراهـت داشـتند و گفتنـد   ، و از اینکه با مال و جان خود در راه خدا جهاد کنند
جهـنم سـوزان تـر      آتـش   -اگر دریابند  -«: بگو» . در این گرما بیرون نروید«

بسـیار  ، آنچه به دست مـى آورنـد  ] جزاى[و به ، از این پس کم بخندند» . است
  . بگریند
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  چـون خـوش   . منافقان از اینکه در جهاد شرکت نکرده اند خوشحال بودنـد 
 آنها نه تنها خود در جهاد. نداشتند با مالها و جانهاى خود در راه خدا جهاد کنند

جنگ تبوك در . دیگران را نیز از شرکت در جهاد منع مى کردند، شرکت نکردند
هواى بسیار سوزان رخ مى داد و منافقان مردم را از رفتن در ایـن هـواى گـرم    

اگـر  ، خداوند به آنها پاسخ مى دهد که آتش جهنم گرمتـر اسـت  . نهى مى کردند
  . بفهمند

منظـور ایـن   . دند و بیشتر گریه کنندآنها باید کمتر بخن: در آیه بعد مى فرماید
است که آنها به زودى به سزاى اعمـال خـود خواهنـد رسـید و کمتـر شـادمان       

شادى هایشـان زودگـذر و   . خواهند بود و بیشتر ناراحت و پشیمان خواهند شد
  . گریه ها و اندوهشان همیشگى خواهد بود

  شرکت ندادن منافقان در جنگها
ل ک اللهّ إِ ع جنْ ر ی    فَإِ عـ وا م رجُـ لْ لـَنْ تخَْ قُ وجِ فَ رُ لخُْ ل وك نُ م فاَستَأذَْ ْنهۀ م ى طائفَ

ع الخْالفین وا م د ع رَّة فاَقْ لَ م و ود أَ ع قُ م باِلْ م رضیتُ کُ نَّ ا إِ و د ع ی ع وا م لُ قات داً و لنَْ تُ ب   )642(أَ
نـان بـراى بیـرون    و آ، و اگر خدا تو را به سوى طایفه اى از آنان بازگردانید

شما هرگز بـا مـن خـارج    «: بگو، از تو اجازه خواستند] به جنگ دیگرى[آمدن 
زیـرا شـما   ، و هرگز همراه من با هیچ دشمنى نبـرد نخواهیـد کـرد   ، نخواهید شد

  ». با خانه نشینان بنشینید] اکنون هم[پس . نخستین بار به نشستن تن در دادید
ر بـاز زدنـد و در خانـه نشسـتند     منافقانى که از شرکت در جنگ تبـوك س ـ 

به همین علـت در ایـن   . شایستگى آن را نداشتند که در هیچ جنگى شرکت کنند
آیه خطاب به پیامبر اظهار مى دارد که اگر خدا تو را پـس از جنـگ تبـوك بـه     
مدینه و نزد این منافقان برگردانید و آنها از تـو اجـازه خواسـتند کـه در جهـاد      

نها بگو شما هرگز با من براى جهاد بیرون نخواهید شـد  به آ، دیگرى شرکت کنند
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این امر بدان سبب است که آنهـا در میـان سـپاه    . و با دشمن جنگ نخواهید کرد
اسلام فتنه و آشوب و فساد مى آفریدند و باعث تضعیف روحیه سپاهیان اسـلام  

  . مى شدند

  پذیرفته نشدن عذر منافقان
جإذِا ر م کُ َلی ونَ إِ رتَذع نْ   ی ناَ اللـّه مـ د نبَأَ م قَ کُ منَ لَ وا لنَْ نؤُْ رتَذع لْ لا تَ م قُ لیَهِ م إِ عتُ

هادةِ       بِ و الشَّـ مِ الْغیَـ لـى عـال ونَ إِ َتـُرد م ولهُ ثُ سر و م کُ لَ مع ّرىَ الله یس و م خبْارکُِ أَ
ون لُ مع م تَ م بمِا کنُتُْ کُ   )643(فیَنبَئُ

عـذر  «: سوى آنان باز گردید براى شما عذر مـى آورنـد بگـو    هنگامى که به
خـدا مـا را از خبرهـاى شـما آگـاه      ؛ هرگز شما را باور نخواهم داشت، نیاورید
آنگاه بـه سـوى   . و به زودى خدا و رسولش عمل شما را خواهند دید، گردانیده

شـما   و از آنچه انجام مى دادیـد بـه  ، بازگردانیده مى شوید، داناى نهان و آشکار
  ». خبر مى دهد

پس از مراجعت پیامبر عذر ، منافقانى که در جنگ تبوك شرکت نکرده بودند
، در این آیه اظهار مى دارد که خداوند به وسیله آیات قـرآن . و بهانه مى آوردند

از توطئه ها و اسرار منافقان پرده برداشته و پیامبر خود را از کارهـا و اقـدامات   
  . آنها آگاه ساخته است

  ستایش از شرکت کنندگان در جنگ تبوك
رَةِ   سـ ع ۀِ الْ فی ساع وه ع صارِ الَّذینَ اتَّب نْ ی و المْهاجرِینَ و الْأَ ى النَّبِ لَ ع ّالله تاب د قَ لَ

م رؤفُ رحیم نَّه بهِِ م إِ لیَهِ ع تاب م م ثُ ْنهریق م وب فَ لُ د ما کاد یزیغُ قُ ع نْ ب644(م(  
خدا بر پیامبر و مهـاجران و انصـار کـه در آن سـاعت دشـوار از او      ، ینبه یق

بعد از آنکه چیزى نمانده بود که دلهاى دسته اى از آنـان  ، پیروى کردند ببخشود
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چرا که او نسـبت بـه آنـان مهربـان و رحـیم      ، منحرف شود باز برایشان ببخشود
  . است

  داستان سه نفر از واماندگان از جنگ
ى الثَّ لَ ع و ت ت و ضاقَ بحبمِا ر ضَالْأر م لیَهِ ع ت ى إذِا ضاقَ وا حتّ لِّفُ ۀِ الَّذینَ خُ لاثَ

ّنَّ الله وا إِ وب م لیتُ لیَهِ ع تاب م لیَه ثُ جأَ منَ اللهّ إلاِّ إِ لْ نْ لا م وا أَ م و ظنَُّ هس نفُْ م أَ لیَهِ ع  و ه
اب الرَّحیم و   )645(التَّ

و قبول توبـه آنـان بـه تعویـق     [، آن سه تن که بر جاى مانده بودندبر ] نیز[و 
تا آنجا که زمین با همه فراخى بر آنان تنگ گردیـد و از خـود بـه تنـگ     ] افتاد

بـه آنـان   ] خـدا [پـس  . آمدند و دانستند که پناهى از خدا جز به سوى او نیست
  . مهربان استتا توبه کنند بى تردید خدا همان توبه پذیر ، توبه داد] توفیق[

مرارة بن ربیـع  ، در جنگ تبوك سه نفر از مسلمانان به نامهاى کعب بن مالک
آنهـا مـى خواسـتند در جهـاد     . از رفتن به جهاد تخلـف کردنـد  ، و هلال بن امیه
تا اینکه جنگ تبوك تمام شد و پیامبر خدا ؛ ولى سستى نشان دادند، شرکت کنند

  . با مسلمانان به مدینه بازگشت
ولـى  ؛ بى درنگ به خدمت پیامبر رسیدند و سلام و احوالپرسى کردند آن سه

وقتى پیامبر چنین کرد همه . پیامبر از آنان روى گردان شد و با آنان سخن نگفت
آنهـا در  . مسلمانان رابطه خود را با آنان قطع کردند و سخن آنها را پاسخ ندادند

تا جایى که همسـران آنـان   ؛ زمانى کوتاه خود را کاملا غریب و تنها حس کردند
این اعتصاب عمومى بر ضد آن سه . نیز به دستور پیامبر از آنان دورى مى کردند

آنها حتى براى اجـراى دسـتور   . باعث شد که آنان در تنگناى سختى قرار گیرند
  . خود نیز با یکدیگر سخن نگفتند، پیامبر
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  ه کسى را پـیش  گفته شده است که این خبر به رومى ها رسید و آنان مخفیان
این سه فرستادند و از آنها خواستند که بـه روم برونـد و در پنـاه حکومـت روم     

ولى آنها چون مسلمان واقعى بودند این پیشـنهاد را رد کردنـد و از   ؛ زندگى کنند
اینکه چنین موقعیتى پیش آمده که کفار چشمداشتى به آنان داشته باشند سـخت  

کردند و روى به سوى بیابانها و کوه ها گذاشتند آنها شهر را رها . ناراحت شدند
و در آنجا گریه و زارى مى کردند و از درگاه خداوند مى خواستند که توبه آنهـا  

  . را بپذیرد
پنجاه روز به این حال گذشت و سرانجام توبه آنهـا پذیرفتـه شـد و خداونـد     

در این آیـه   اعلام نمود که آن سه تن را بخشیده است و داستان عبرت آموز آنها
  )646(. جاودانه شد

  داستان مسجد ضرار
کـه  ، دوازده نفر از منافقان با اشـاره ابوعـامر راهـب   ، در آستانه جنگ تبوك

محلـى را بـه نـام مسـجد     ، دشمن سرسخت اسلام بود و در شام زندگى مى کرد
ساختند و براى آنکه رسمیت پیدا کند نزد پیامبر آمدند و از او تقاضا کردنـد کـه   

آن مسجد بیاید و در آنجا نماز بخواند و گفتند کـه ایـن مسـجد را بـراى آن     به 
ساخته اند که مسلمانانى که ناتوان هستند و نمى توانند از جاهاى دور به مسجد 

  )647(. در این مسجد نماز بخوانند، پیامبر یا مسجد قبا بروند
صـت رفـتن بـه آنجـا را     آماده سفر براى جنگ تبـوك بـود و فر   ﷐ پیامبر
صبر کنید من از سفر برگردم تا در آن مسـجد  : از این رو به آنان فرمود. نداشت

وقتى پیامبر از تبوك برگشت آنها نیز آن مسجد را آماده کرده بودند . نماز بخوانم
در این موقع . و پیش پیامبر آمدند و از او خواستند که در آن مسجد نماز بخواند

  : ازل شدآیات شریف زیر ن
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نْ      منینَ و إرِصـاداً لمـ ؤْ ینَ المْـ ریقاً بـ راً و تفَْ داً ضراراً و کفُْ جِ س وا م و الَّذینَ اتَّخَذُ
    م نَّهـ د إِ شـْهی اللـّه نى وس ح نا إلاِ الْ دَنْ أر لفنَُّ إِ ح َلی لُ و َنْ قبم َوله سر و ّالله ب حار

ونَ  ب کاذ م فیه* لَ قُ قـُوم   لا تَ نْ تَ قُّ أَ َم أحو لِ ی و وى منْ أَ قْ ى التَّ لَ ع سُأس د جِ س َداً لم ب أَ
ب المْطَّهرین ح ی ّالله وا و رُ َتطَهنْ ی ونَ أَ بح رجِالٌ ی فیه 648(فیه(  

و آنهایى که مسجدى اختیار کردند که مایـه زیـان و کفـر و پراکنـدگى میـان      
مینگاهى است براى کسى که قبلا با خـدا و پیـامبر او بـه    ک] نیز[مؤمنان است و 

. و سخت سوگند یاد مى کنند که جز نیکى قصدى نداشـتیم ، جنگ برخاسته بود
، هرگز در آنجا مایست. خدا گواهى مى دهد که آنان قطعا دروغگو هستند] لى[و

ر سزاوارتر اسـت کـه د  ، چرا که مسجدى که از روز نخستین بر پایه تقوا بنا شده
، مردانى اند که دوست دارند خود را پاك سـازند ، در آن] و[. ایستى] به نماز[آن 

  . و خداوند کسانى را خواهان پاکى اند دوست مى دارد
پیـامبر خـدا چنـد نفـر از     ، با نزول این آیات که پرده از توطئه آنها برداشـت 

عـامر بـن سـکن و    ، معـن بـن عـدى   ، اصحاب خود به نامهاى مالک بن دخشم
امر پیامبر اطاعت  )649(. شى را فرستاد که آن مسجد را خراب کنند و بسوزانندوح

  . شد و محل آن مسجد جاى زباله آن محله گردید
از ساختن آن مسـجد چهـار هـدف    ، در این آیات اظهار مى دارد که منافقان

  : داشتند
  . زیان رساندن به مسلمانان. 1
  . )فرتقویت مبانى ک(. کفر به خدا و رسول او. 2
  . تفرقه افکنى میان جمع مسلمانان. 3
  )650(. ایجاد پایگاه براى مخالفان ستیزه جو. 4
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منافقان مدینه این مسجد را با اشاره ابوعامر ساخته بودند و منتظر بودند کـه  
وى با سپاه روم برسد و آن مسجد را پایگاه خود قرار دهد و به مسلمانان حمله 

  . کند
دند که ما جز نیکى منظورى نداریم و هدف ما انجـام  منافقان سوگند مى خور

ولى قرآن پس از نقل این سخن آنهـا مـى   ؛ کار خیر و خدمت به مسلمانان است
  . خداوند گواهى مى دهد که آنان دروغگو هستند: فرماید

. به پیامبر دستور مى دهد که هرگز در آن مسجد نماز برپـا نکنـد  ، در آیه بعد
قبا یا مسجد پیامبر در مدینه مقایسه مى کنـد و مـى   سپس این مسجد با مسجد 

شایسته است کـه در  ، مسجدى که از همان آغاز بر اساس تقوا بنیاد شده: فرماید
  . آن نماز بخوانى

در ادامه آیات میان دو گـروه مقایسـه مـى    ، پس از ذکر داستان مسجد ضرار
که مسجد ضرار گروهى که مسجد قبا یا مسجد پیامبر را ساختند و گروهى : کند

  : مى فرماید، را برپا کردند
لـى   ع َنیْانهب سَنْ أسم َرٌ أم َوان خی وى منَ اللهّ و رِضْ قْ لى تَ ع َنیْانهب سَنْ أسَأَ فم

وم الظـّالمینَ   قَ دي الْ هلا ی ّالله و م رفُ هار فاَنهْار بهِ فی نارِ جهنَّ ز الُ  * شفَا ج لایـ
کیمبنیْانُ ح لیم ع ّالله و م هلوُب ع قُ قطََّ نْ تَ م إلاِّ أَ وبهِِ لُ ۀً فی قُ ا ریب و م الَّذي بنَ 651(ه(  

خود را بر پایه تقوا و خشنودى خدا نهاده بهتـر اسـت   ] کار[آیا کسى که بنیاد 
یا کسى که بناى خود را بر لب پرتگاهى مشرف به سقوط پى ریزى کـرده و بـا   

. و خدا گروه بیـدادگران را هـدایت نمـى کنـد    ؟ فرو مى افتدآن در آتش دوزخ 
تـا  ، است] و نفاق[در دلهایشان مایه شک ، همواره آن ساختمانى که بنا کرده اند

  . آنکه دلهایشان پاره پاره شود و خداى داناى سنجیده کار است
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بغض دلهاى آنـان را  ، ساختن مسجد ضرار و دستور پیامبر به ویران شدن آن
. این بغض یا تردید در احکام اسلام تا هنگام مرگ با آنان همـراه اسـت   افزود و

اشاره به اینکه آنان هرگز ایمان نخواهند آورد و بـا همـان حالـت نفـاق و کفـر      
  . خواهند مرد

  حضور هیئتهاى نمایندگى قبایل عرب در پیشگاه پیامبر
حى مـردم نـوا  ، با قدرت یافتن مسلمانان و تسلط حکومت مدینه بـر حجـاز  

. اطراف علاقه مند شدند که درباره حکومت و دین جدید تحقیق و بررسى کننـد 
  . بنابراین هیئتهایى با انگیزه دینى یا سیاسى به مدینه آمدند

بـه معنـاى هیئـت    » وفـد «جمـع  ( »وفـود «در کتابهاى تاریخى به این هیئتها 
. فیاب شدندآنها بیشتر در سال نهم به خدمت پیامبر شر. گفته مى شود )نمایندگى

)652(  
این هیئتها در محل خاصى از مسجد پیامبر در کنـار سـتونى بـه خـدمت آن     
حضرت مى رسیدند و هم اکنون آن ستون در مسجدالنبى به ستون وفود معروف 

  )653(. است
، برخى از این هیئتها به سبب خوى بادیه نشینى و دورى از فرهنـگ شـهرى  

یکى از آنهـا هیئـت بنـى    . یت نمى کردندگاهى در ملاقات با پیامبر ادب را رعا
تمیم بود که اشراف این قبیله مانند عطارد و زبرقان و اقرع حضور داشتند و همه 

پیامبر داخل اتاق خود بود و اینان از بیـرون بـا صـداى بلنـد     . نزد پیامبر آمدند
آنها پیشـنهاد دادنـد   . آن حضرت بیرون آمد! بیرون بیا، بانگ برآوردند اى محمد

و شـاعر  ، یعنـى شـاعر آنهـا از افتخـارات بنـى تمـیم      ، با پیامبر مفاخره کنند که
پیامبر موافقت کـرد و پـس از خوانـده    . مسلمانان نیز از افتخارات پیامبر بگوید
  )654(. همگى مسلمان شدند، شدن اشعارى از سوى شاعران دو طرف
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 ـ : ازل شـد رعایت نکردن ادب از سوى بنى تمیم پیامبر را آزرد و این آیات ن
)655(  

ونَ  لُ ق ع لا ی م ه رُ رات أکَثَْ ج ح ک منْ وراء الْ ونَ نادنَّ الَّذینَ ی وا   * إِ رُ ب م صـ نَّهـ و أَ و لَ
م و اللهّ غفَوُر رحیم َراً له َکانَ خی م لَ لیَهِ رُج إِ ى تخَْ   )656(حتّ

، ننـد بـه فریـاد مـى خوا   ] ى مسـکونى تـو  [کسانى که تو را از پشـت اتاقهـا  
مسـلما برایشـان بهتـر    ، بیشترشان نمى فهمند و اگر صبر کنند تا بر آنان درآیـى 

  . است و خدا آمرزنده و مهربان است
، مسلمان مـى شـدند   ﷐ بعضى از این گروه ها پس از گفتگو با پیامبر خدا
چنـین  قرآن کریم دربـاره  . ولى مسلمان شدن خود را منتى بر پیامبر مى دانستند

بلکـه  ، افرادى اعلام مى کند که شما با مسلمان شدنتان بر پیـامبر منـت نداریـد   
  : خداوند است که به شما منت مى گذارد که شما را هدایت کرد

نْ     م أَ کُ لـَی نُّ ع لِ اللـّه یمـ ب م کُ لام ِإس ی لَ وا ع لْ لا تمَنُّ وا قُ َلم َنْ أس ک أَ َلی ونَ ع یمنُّ
لْ ل م داکُ قینه صاد م نْ کنُتُْ   )657(إ یمانِ إِ

بر من از اسلام آوردنتـان  «: بگو؛ از اینکه اسلام آورده اند بر تو منت مى نهند
بر شما منت ، خداست که با هدایت کردن شما به ایمان] این[بلکه ، منت مگذارید
  . اگر راستگو باشید؛ مى گذارد

ع چاره اى جز آن نداشتند و در واق، بیشتر این گروه ها که اسلام اظهار کردند
. اسلام آنها فقط به معناى تسلیم شدن بود که با ایمان واقعى فاصله بسیارى دارد

از این رو پس از رحلت پیامبر بعضى از این قبایل مرتد شدند و از اسـلام روى  
قرآن کریم در آیه اى که مى خوانیم اظهار مى دارد ایـن قبایـل در   . برگردانیدند

  : ولى هنوز ایمان بر دلهایشان چیره نشده است، شده بودند ظاهر مسلمان
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لِ الْإ یمانُ فی  خُ د ا یَلم نا وَلم َوا أس وا و لکنْ قوُلُ منُ م تؤُْ لْ لَ عراب آمناّ قُ ت الْأَ قالَ
نَّ     م شـَیئاً إِ کُ مـالع نْ أَ م مـ کُ تْ لـ لا ی َوله سر و ّوا الله نْ تطُیع م و إِ کُ وبِ لُ اللـّه غفَـُور    قُ

  )658(رحیم
، ایمـان نیـاورده ایـد   «: بگو» . ایمان آوردیم«: بادیه نشینان گفتند] برخى از[

و . و هنوز در دلهاى شما ایمان داخل نشده اسـت » . اسلام آوردیم: لکن بگویید
. کرده هایتان چیزى کم نمـى کنـد  ] ارزش[اگر خدا و پیامبر او را فرمان برید از 

  . هربان استخدا آمرزنده م

  و داستان مباهله )659(هیئت نجران 
گروهى از مسیحیان نجران همراه با چند تن از علما و اسـقفهاى شـان ماننـد    

سید و عبدالمسیح براى تحقیق پیرامون حضرت محمد و مباحثه و مناظره ، عاقب
ه را شـروع  رسـیدند و منـاظر   ﷐ آنها به خـدمت پیـامبر  . با او به مدینه آمدند

کردند و در سخنان خود عیسى را پسر خدا معرفى نمودنـد و دلیـل آنهـا همـان     
  : به دستور الهى در پاسخ آنها چنین فرمود ﷐ پیامبر. تولد عیسى بدون پدر بود

م قالَ لهَ کنُْ فَ راب ثُ قهَ منْ تُ لَ لِ آدم خَ د اللهّ کمَثَ لَ عیسى عنْ نَّ مثَ ونُإِ کُ 660(ی(  
ل  ل عیسى نزد خدا همچون مثَ او را بـا  ] کـه [آدم اسـت  ] خلقـت [در واقع مثَ

  . پس وجود یافت؛ »باش«: سپس بدو گفت: خاك آفرید
حضرت آدم پدر و مادر نداشت و اگر بنا باشـد  ، یعنى اگر عیسى پدر نداشت

ا چنین عقیده باید درباره آدم نیز حتم، پسر خدا بدانند، که عیسى را بدان ویژگى
در حالى که هر دو آفریده خدا هستند و خداوند با قدرت خود ، اى داشته باشید

  . آنها را به طور غیرمعمول آفریده است
نپذیرفتنـد و پیـامبر بـه    ، نجرانیان این سخن را که واقعا مستدل و منطقى بود

یـزان  به این صورت کـه آنهـا عز  ؛ دعوت کرد» مباهله«دستور خداوند آنها را به 
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خود مانند فرزندان و زنان و جانهایشان را فرا بخوانند و اینها نیز چنـین کننـد و   
رو به روى هم قرار بگیرند و هر دو گروه دست به دعـا بردارنـد و در پیشـگاه    
خدا تضرع و زارى نمایند و طـرف دیگـر را نفـرین کننـد و لعنـت خـدا را بـر        

  : دروغگویان قرار دهند
فیه ک اجنْ حَفم  و م بناءکُ نا و أَ ناءب ع أَ د ا نَ و عالَ لْ تَ قُ مِ فَ لْ ع ك منَ الْ ما جاء د ع نْ بم

بین کاذ ى الْ لَ ع ّالله ت عنَ لْ لَ ع ج لْ فنََ م نبَتهَِ م ثُ کُ س نفُْ سنا و أَ نفُْ م و أَ ساءکُ ن نا و ساء 661(ن(  
ه  ، آمده] حاصل[پس از دانشى که تو را ] باره[پس هر که در این  با تو محاجـ

و مـا خویشـان   ، و زنانمـان و زنانتـان  ، بیایید پسرانمان و پسـرانتان «: بگو، کند
و لعنـت  ، سپس مباهله کنـیم ؛ نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم

  ». خدا را بر دروغگویان قرار دهیم
مى گرفـت   مى گفتند و اگر با شرایط خاص خود انجام» مباهله«این عمل را 

گروه ناحق گرفتار نفرین مى شد و عذاب الهى بر آنان نازل مى گشت و مسـلم  
است تنها کسانى به مباهله حاضر مى شوند که به عقیـده خـود اطمینـان کامـل     

  . داشته باشند
وقتى پیامبر آنها را به مباهله دعوت کرد و آنها اطمینان خاطر و ثبـات قـدم   

آنهـا بـه   . مهلت خواستند تا در این باره بیندیشندپیامبر را دیدند از او یک شب 
اسـقف  . قرارگاه خود برگشتند و درباره پیشنهاد پیامبر با همدیگر مشورت کردند

فردا بنگرید اگر محمد با نزدیکان و خانواده خود براى مباهلـه  : بزرگ آنها گفت
مباهلـه   ولى اگر با اصحاب خود آمـد بـا او  ؛ از مباهله با او خوددارى کنید، آمد
  . کنید

را دیدند که همراه بـا حسـن و حسـین و     ﷐ فرداى آن روز حضرت محمد
، آن حضرت وظیفـه داشـت فرزنـدانش   . فاطمه زهرا و على براى مباهله مى آید
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زن ، این چهار بزرگوار هر یک نقش فرزند. زنان و جان خویش را همراه بیاورد
: به آنها گفته شـد . ى از ترکیب این گروه پرسیدندنصار. یا جان پیامبر را داشتند

آن مرد على بن ابى طالب است که داماد پیامبر و عزیزترین شخص پیش اوست 
نوه هاى پیامبر هسـتند و آن زن دختـر پیـامبر    ، و آن دو کودك حسن و حسین

  . مى دارد  است که بسیار دوستش 
به خدا قسم که هماننـد  : تاسقف نجرانیان با مشاهده این منظره گف، ابوحارثه

: گفت، و چون به او گفتند که مباهله را شروع کند؛ پیامبران به مباهله آمده است
در ایـن  . من در برابر این چهره ها جرئت مباهله ندارم و مى ترسم راستگو باشد

صورت اگر مباهله کنم یک سال نمى گذرد مگر اینکه در دنیا هیچ نصرانى پیـدا  
ما با تو مباهله نمـى  ، اى ابوالقاسم: خطاب به پیامبر اسلام گفتآنگاه . نمى شود

این بود که صلحنامه اى میان دو طرف نوشته شد . کنیم و با تو مصالحه مى کنیم
نصاراى نجران متعهد شدند که سالى دو هزار لباس که هر یک بـه  ، و بر طبق آن

جنگى رخ داد سـى  قیمت تقریبى چهل درهم باشد به مسلمانان بدهند و نیز اگر 
سى عدد نیزه و سى راءس اسب به امانت در اختیار مسـلمانان  ، عدد زره جنگى

  )662(. قرار دهند
من چهره هایى را مى بینم کـه اگـر از   : روایت شده که اسقف نجران گفته بود

بـا آنـان مباهلـه    . کوه کنده مى شود، خدا بخواهند که کوه را از جاى خود بکند
شوید و تا روز قیامت یک نصرانى در روى زمین پیدا نمـى  نکنید که هلاك مى 

بـه صـورت میمـون و    ، به خدا قسم اگر مباهله مى کردند: پیامبر گفته بود. شود
خوك مسخ مى شدند و در میان آتش مى سوختند و سالى نمـى گذشـت مگـر    

نیز روایت شده کـه گـروه نصـارا بـه نجـران      . اینکه تمام نصارا هلاك مى شدند
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بـه خـدمت پیـامبر رسـیدند و     » سید«و » عاقب«و چندى نگذشت که  برگشتند
  )663(. مسلمان شدند و هدایایى به آن حضرت تقدیم کردند

  اعلام برائت از مشرکان
شرك و بت پرستى در حجاز رونـق  ، با تلاش چندین ساله پیامبر و مسلمانان

ى بودند که ولى هنوز مشرکان، خود را از دست داد و بیشتر اعراب مسلمان شدند
باورهاى قبلى خود را حفظ کرده بودند و پیامبر با بعضـى از آنهـا پیمـان تـرك     

در موسم حج هم مسلمانان و هم مشرکان شرکت مى کردنـد و  . تعرض بسته بود
  . هر کدام مطابق با عقیده خود مراسم را به جاى مى آوردند

، قبایـل  در سال نهم هجرت پس از غزوه تبوك و مسلمان شـدن بسـیارى از  
شد تا ریشه شرك و بت پرسـتى را در حجـاز    مأموراز جانب خدا  ﷐ پیامبر

بگسلد و آیاتى از سوره توبه نازل شد که در آن از مشرکان اعلام بیـزارى شـده   
  . بود

کرد که آن سال در مراسم حج حاضر شـود   مأمورابوبکر را  ﷐ پیامبر خدا
ائت از مشرکان را بخواند و اعلام کند که از این پس هیچ مشرکى حق و آیات بر

. ندارد وارد مکه شود و تمام پیمانها میان مسـلمانان و مشـرکان لغـو مـى شـود     
هنوز فاصله زیادى از مدینه دور نشـده بـود   . یت به راه افتادمأمورابوبکر با این 

عـلام برائـت از مشـرکان    که پیک الهى نازل شد و به پیامبر دستور داده شد که ا
 پیـامبر  )664(. باید بـه وسـیله خـود تـو یـا مـردى از خانـدان تـو انجـام گیـرد          

او بـه راه افتـاد و در   . یـت را بـه او داد  مأموررا فراخواند و این  ﷒ على ﷐
: گفـت  ﷒ علـى ؟ یتى دارىمأمورآیا : ابوبکر پرسید. ذوالحلیفه به ابوبکر رسید

  )665(. باید سوره برائت را در مراسم حج من بخوانم ﷐ به دستور پیامبر
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مردم را ندا داد و سـوره  ، در روز عید قربان ﷒ در موسم حج آن سال على
! اى مـردم : را چنین به مردم اعـلام کـرد   ﷐ برائت را خواند و پیام رسول خدا

مشرك حـق نـدارد در مراسـم    ، به بهشت وارد نمى شود و پس از این سال کافر
حج شرکت کند و هیچ کس نباید عریان طواف کنـد و هـر کـس کـه بـا پیـامبر       
پیمانى دارد تا پایان مدت آن محترم است و چهار ماه مهلت داده مى شود که هر 

  )666(. از آن پس دیگر هیچ مشرکى امان ندارد. کس به دیار خود برگردد
  : را مورد تدبر قرار مى دهیم )توبه( اکنون چند آیه نخست سوره برائت

کینَ  رِ م منَ المْشْ دتُ ى الَّذینَ عاه لَ وله إِ سر و ّنَ اللهةٌ مراء ضِ * بَی الْأر وا ف سیح فَ
ّنَّ الله جِزيِ اللهّ و أَ ع رُ م َغی م کُ نَّ وا أَ َلم اع ر و ْۀَ أشَه ع ب َرین أرکاف   )667(مخْزيِ الْ

است از طرف خدا و پیامبرش نسبت به ] عدم تعهد[اعلام بیزارى ] این آیات[
دیگر بـا  [چهار ماه  ]،اى مشرکان[پس . آن مشرکانى که با ایشان پیمان بسته اید

، در زمین بگردید و بدانید که شما نمى توانید خدا را به ستوه آورید] امنیت کامل
 . رسواکننده کافران است و این خداست که

در آغاز این سوره به طور آشکار پیمان با مشرکان را لغو مى کند و دلیـل آن  
البته آن گروه از مشرکان که پیمان شـکنى  . هم همان پیمان شکنى مشرکان است

ایـن نکتـه در   . پیمان آنها محترم بـود ، مانند بنى کنانه و بنى ضمره، نکرده بودند
واهد شد و همین استثنا دلیل روشنى است بر اینکه برائت از چند آیه بعد گفته خ

مشرکان و لغو پیمان آنها به سبب پیمان شکنى و خیانت آنها بـه مسـلمانان مـى    
  . باشد و چون در اسلام حیله وجود ندارد آشکارا لغو پیمان را اعلام مى کند
یـا  ، کنند در آیه بعد به آنها چهار ماه مهلت مى دهد که تکلیف خود را روشن

  : مسلمان شوند و یا آماده جنگ باشند
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نَ         ري ء مـ نَّ اللـّه بـ رِ أَ ْالـْأکَب ج حـ وم الْ ى النـّاسِ یـ لَ وله إِ سر و ّنَ اللهأذَانٌ م و
 م کُ نَّ وا أَ َلم فاَع م لَّیتُ و نْ تَ م و إِ کُ رٌ لَ َخی و َفه م نْ تبُتُ ولهُ فَإِ سر کینَ و رِ جِزيِ المْشْ ع رُ م َغی

        لـَم کینَ ثـُم نَ المْشـْرِ م مـ دتُ ذینَ عاهـ لـیم إلاِ الَّـ عذاب أَ وا بِ رُ رِ الَّذینَ کفََ اللهّ و بشِّ
 نَّ اللّ ه م إِ دتهِ لى م م إِ ه د هع م لیَهِ وا إِ مَداً فَأت َأح م کُ َلی وا ع رُ ظاهی م م شیَئاً و لَ وکُ ص قُ ینْ

ب ا ح قینی   )668(لمْتَّ
اعلامى است از جانب خدا و پیامبرش بـه مـردم در روز حـج    ] این آیات[و 

] از کفر[اگر ] با این حال[اکبر که خدا و پیامبرش در برابر مشرکان تعهدى ندارند 
و اگر روى بگردانید پس بدانید که شـما خـدا   ، توبه کنید آن براى شما بهتر است

. سانى را که کفر ورزیدند از عذابى دردناك خبـر ده و ک؛ را درمانده نخواهید کرد
] تعهدات خود نسبت به[و چیزى از ، مگر آن مشرکانى که با آنان پیمان بسته اید

پس پیمان اینان . و کسى را بر ضد شما پشتیبانى ننموده اند، شما فروگذار نکرده
  . داردچرا که خدا پرهیزگاران را دوست ، مدتشان تمام کنید] پایان[را تا 

خطاب به مشرکان اظهار مى دارد که اگر شما در ایـن مهلـت   ، در ادامه آیات
. چون در امان خواهید بود؛ این به سود شماست، توبه کردید و اسلام را پذیرفتید

بدانید که شما خدا را عاجز نخواهید کرد و ، ولى اگر از اسلام روى گردان شدید
  . خدا مى تواند شما را مؤ اخذه کند

ر میان مشرکانى که پیامبر با آنها پیمان بسته بود گروه هـاى انـدکى پیمـان    د
مانند بنى کنانه و بنى ضمره که به پیمان خود باقى ماندند و ؛ خود را حفظ کردند

یت یافت که پیمان آنها را محترم مأمورپیامبر نیز . دشمنان اسلام را یارى نکردند
  . بشمارد



249 

 

ْخَ الْأشَه لَ س ا انْ م و     فَإذَِ وه م و خـُذُ وه ُتمد ثُ وجـ کینَ حیـ وا المْشـْرِ لُ رمُ فاَقتُْ ح رُ الْ
وا    لُّـ کـاةَ فخََ ا الزَّ و لاةَ و آتَ وا الص قام وا و أَ نْ تاب د فَإِ ص رْ لَّ م م کُ َوا له د ع م و اقْ وه رُ ص اح

نَّ اللهّ غفَوُر رحیم م إِ َبیله669(س(  
مشرکان را از هر کجـا یافتیـد بکشـید و    ، ى شدپس چون ماههاى حرام سپر

آنان را دستگیر کنید و به محاصره در آورید و در هر کمینگاهى که کمـین آنـان   
راه برایشـان  ، پس اگر توبه کردند و نماز برپـا داشـتند و زکـات دادنـد    ؛ بنشینید

  . گشاده گردانید زیرا خدا آمرزنده مهربان است
اینک در این آیـه  . قط چهار ماه مهلت دارنددر آیات پیش گفته که مشرکان ف

چگونگى برخورد با مشرکان را پس از سپرى شدن مهلت یادشده که چهار مـاه  
نمى توان گفت که منظور از ماههـاى حـرام در اینجـا    . بیان مى کند، حرام است

مهلت مقرر در پایـان  ، چون در آن صورت. همان ماههاى حرام اصطلاحى است
منظور از . یک ماه و بیست روز مى شود، که مجموع آن، شود ماه محرم تمام مى

اگـر آغـاز   . حرام بودن آن چهار ماه حرمتى است که در همین آیـات ذکـر شـد   
ایـن   - )670(» نسـیئى « مسـئله بدون توجه به  -مهلت مقرر روز عید قربان باشد 

  . چهار ماه حرام در دهم ربیع الثانى تمام مى شود

  تسال دهم و یازدهم هجر
نمایندگانى از قبایل عرب براى تحقیـق یـا   ، در سال دهم نیز مانند سال پیش

اعلام همبستگى به خدمت پیامبر رسیدند و پیامبر نیز نیروهایى را براى سرکوبى 
ولى مهم ترین حادثه سال دهم که بـه سـال   ؛ باقى مانده هاى مشرکان اعزام کرد

به مکه همـراه خیـل عظـیم     ﷐ سفر تاریخى و مهم پیامبر، یازدهم ادامه یافت
در  ﷒ و انجام مناسک حج و اعلام جانشینى على بـن ابـى طالـب   ، مسلمانان
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غدیر خم به هنگام مراجعت از مکه است و چون این سفر آخـرین سـفر پیـامبر    
  . نام نهادند» حجۀ الوداع«بود آن را 

  حجۀ الوداع و رویداد غدیر خم
تصمیم گرفت حـج بـه جـاى آورد و مناسـک      ﷐ پیامبر خدادر سال دهم 

درست حج را به مردم بیاموزد و آن را از خرافـات و اوهـام بزدایـد و در یـک     
ایـن بـود کـه    . اجتماع بزرگ از مسلمانان سفارشهاى لازم را به آنان ابلاغ کنـد 

ن جمعیت بسـیارى  مردم را براى شرکت در حج فراخواند و از مدینه و اطراف آ
 ذیقعده از مدینه حرکت کردند و در میقات مسجد شجره 25فراهم آمدند و روز 

  )671(. احرام بستند و عازم مکه شدند )ذوالحلیفه(
در یمـن بـود و بـه دسـتور پیـامبر       ﷒ در این هنگام على بـن ابـى طالـب   

بـا گروهـى از    آن حضرت نیز همراه. سرپرستى مسلمانان یمن را بر عهده داشت
  )672(. مسلمانان یمن در نزدیکى هاى مکه به پیامبر پیوست

روز چهارم ذیحجه وارد مکه شد و پس از انجـام طـواف و    ﷐ پیامبر خدا
چند روزى در مکه ماند و صبح روز نهم ذیحجـه  ، نماز و سعى میان صفا و مروه
ن جاهلیت در حج به عرفـات  البته قریش در دورا. رهسپار صحراى عرفات شد

ولى قبایل دیگر وقوف در عرفـات را جزیـى از مناسـک حـج مـى      ، نمى رفتند
وقتى . پیامبر بر طبق فرمان خدا دستور داد که همه باید به عرفات بروند. دانستند

خطبه اى خواند و توصیه  ﷐ پیامبر خدا، همه مسلمانان در عرفات جمع شدند
در منى خطبه دیگرى خوانـد  ، همچنین در روز عید قربان )673(. ى کردهاى بسیار

و ضمن توصیه هایى از جابه جا کردن ماه هاى حرام که در جاهلیت انجام مـى  
  : نهى کرد و این آیه را تلاوت فرمود، مى گفتند» نسیئى«شد و به آن 
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لُّ بهِ الَّذی ضَ رِ ی کفُْ ی الْ ةٌ فزیِاد سی ء نَّما النَّ ونـَه     إِ م رِّ ح ی عامـاً و ونـَه لُّ ح وا ی نَ کفَـَرُ
  )674(... عاما

فزونى در کفر است که کافران ، ]ماههاى حرام[جز این نیست که جابجا کردن 
، ]دیگر[و یکسال ، آن را یکسال حلال مى شمارند؛ به وسیله آن گمراه مى شوند

  . آن را حرام مى دانند
و امسال حج در ذیحجه واقعى انجام مـى  اکنون زمان گردش کرده : نیز فرمود

سپس درباره حقوق متقابل زنان و مردان بر یکدیگر و برادرى مسلمانان و . شود
  )675(. برخى از مسایل اخلاقى و فقهى سخن گفت

پیـامبر و جمعیـت عظـیم مسـلمانان رهسـپار      ، با پایان گرفتن مناسک حـج 
در سه منزل مکه همگى  این جمعیت تا رسیدن به جحفه. سرزمینهاى خود شدند

همراه پیامبر بودند و باید در آن محل از یکدیگر جدا مى شدند و هـر کـس بـه    
  . محل خود مى رفت

کاروان مسلمانان در نزدیکى هاى جحفه به محلى به نام غدیر خم رسیده بود 
یت یافت پیام مهمى را کـه بـه او ابـلاغ    مأمورکه فرشته وحى نازل شد و پیامبر 

  : همان محل و پیش از جدا شدن مسلمانان از یکدیگر به آنها برساند شده بود در
   و َرسِـالتَه لَّغـْت لْ فمَا ب ع م تفَْ نْ لَ ک و إِ ب نْ رم ک َلی لَ إِ نْزِ لِّغْ ما أُ ولُ ب ا الرَّسهَیا أی

کافرین وم الْ قَ دي الْ هلا ی ّنَّ الله ک منَ الناّسِ إِ مص ع ی ّ676(الله(  
و اگر ، ابلاغ کن، آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، اى پیامبر

آرى . مـردم نگـاه مـى دارد   ] گزند[و خدا تو را از . نکنى پیامش را نرسانده اى
  . خدا گروه کافران را هدایت نمى کند

از لحن این آیه کاملا آشکار است که خداوند پـیش از نـزول ایـن آیـه پیـام      
و سرنوشت سازى را به پیامبر خود نازل کرده بـود و آن حضـرت از    بسیار مهم
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رساندن آن پیام به مردم بیم داشت که با واکنش نامناسب مردم روبه رو شـود و  
  . اساس دین به خطر بیفتد

، مى خواهد که آن پیـام را برسـاند   تأکیددر این آیه خداوند از پیامبر خود با 
ا ابلاغ نکرده است و این پیام آن چنـان مهـم   که اگر نرساند گویا اصل رسالت ر

بـه  ، تهدیـدآمیز  تأکیـد پس از ایـن  . است که با اساس رسالت او برابرى مى کند
پیامبر خود اطمینان مى دهد که او را از آسیب مردم حفظ خواهد کرد و کـافران  

  . فرصت آن را نخواهند یافت که دست به کارى بزنند
اسـت و آن  ) سـوره نـازل شـده بـر پیـامبر      آخـرین ( این آیه در سوره مائده

حضرت در هنگام نزول این آیه از قدرت و شـوکت بسـیارى برخـوردار بـود و     
هیچ هراسى از مشرکان و یهود و نصـارا نداشـت و جزیـرة العـرب در برابـر او      

از توحید و معاد تـا   -دیگر اینکه او تمام مبانى و احکام اسلام . تسلیم شده بود
حال باید دید که این چه پیام مهمـى  . را بیان کرده بود -ات احکام قصاص و دی

بود که در آن سال آخر عمر پیامبر هنوز به مردم ابلاغ نشده بود و ایـن آیـه بـه    
چرا پیامبر خـدا از ابـلاغ آن بـه مـردم واهمـه      ! ابلاغ آن دستور مؤ کد مى دهد
  ؟ داشت و از مردم مى هراسید

زیاد شیعه و سنى به روشنى بیان مى کنند پاسخ این پرسش را روایات بسیار 
بر طبق این روایات آن پیام این بوده که پیامبر خدا در سال آخر عمرش على بن 

را سرور مسلمانان تعیین کند و مردم را به اطاعـت از او فرمـان    ﷒ ابى طالب
  )677(. دهد

او نمى توانست  رسالت پیامبر ناتمام بود و، مسلم بود که بدون تعیین جانشین
، او حتى در مواقعى که به سفر مـى رفـت  . جامعه اسلامى را بدون رهبر رها کند

جانشینى براى خود تعیین مى کرد که مرکز اسلام را اداره کند و اکنـون کـه مـى    
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لازم بود کسى را براى رهبرى ، خواست براى همیشه از این جهان رخت بر بندد
  . تخاب کند و مردم وظیفه خود را بدانندو امامت و ولایت جامعه اسلامى ان

بـود و   ﷒ کسى که براى این کار مهم شایستگى داشت على بن ابـى طالـب  
یت یافت او را به عنـوان جانشـین خـود بـه     مأمورپیامبر خدا از جانب خداوند 

حضـرت  ، ولى از آنجا که او دامـاد و پسـرعموى پیـامبر بـود    ؛ مردم معرفى کند
مردم نپذیرند و بگویند که پیامبر نفع خود را در نظر مى گیرد و  هراس داشت که

افزون بر اینها بعضى از آنها از علـى بـن   . خاندان خود را بر مردم مسلط مى کند
چون على در جنگهایى مانند بدر و احد کسـان  . ناخوشدل بودند ﷒ ابى طالب

  . آنها را کشته بود
با اطمینان دهى خداوند به پیـامبر و وعـده بـه     با دستور مؤ کد در این آیه و

پیامبر خدا براى اجراى دستور خدا ، اینکه او را از آسیب مردم حفظ خواهد کرد
پیشگامان ایسـتادند و عقـب   . فرمان داد که کاروان مسلمانان از حرکت بازایستد

ظهر روز پنج شنبه هیجدهم ذیحجه سال دهـم هجـرت   . ماندگان به آنها پیوستند
مردم قسمتى از رداى خـود را بـر سـر کشـیدند و     . د و هوا به شدت گرم بودبو

قسمتى را زیرانداز کردند و چادرى را سایبان پیامبر قرار دادند و پیـامبر همـراه   
سپس بر مکان بلندى که از جهاز شـتران سـاخته   . با جمعیت نماز ظهر را خواند

دن مـرگ خـود را بـه    بودند رفت و با صداى رسا خطبه اى خواند و نزدیک ش
، مردم خبر داد و سفارشهایى کرد و آنگـاه در برابـر دیـدگان آن جمعیـت انبـوه     

به طورى که زیـر بغـل   ، را گرفت و او را بالا برد ﷒ دست على بن ابى طالب
  : در این حال فرمود. پیامبر نمایان شد

ه و عاد من عـاداه  ایها الناس من کنت مولاه فهذا على مولاه اللهم وال من والا
  )678(. و انصر من نصره و اخذل من خذله
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خدایا هر کس . هر کس که من رهبر او هستم این على رهبر اوست، اى مردم
و ؛ بدار  دشمنش ، او را دوست بدارد دوستش بدار و هر کس او را دشمن بدارد  

 خـوارش ، یارى اش بنما و هر کس او را خـوار سـازد  ، هر کس او را یارى کند
  . کن

 پس از این مراسم مردم گروه گروه مـى آمدنـد و بـه علـى بـن ابـى طالـب       
تبریک مى گفتند و از جمله عمر بن خطاب به او تبریک گفت و او را رهبر  ﷒

  )679(. و مولاى خود خواند
حسان بن ثابت که خود در آن مراسم حضور داشت با کسب اجازه از پیـامبر  

  : ت آن چنین استاشعارى سرود که چند بی
  فقــال لــه قــم یــا علــى فــاننى     

  رضــیتک مــن بعــدى امامــا و هادیــا     

   
ــه   فمـــن کنـــت مـــولاه فهـــذا ولیـ

)680(فکونــوا لــه اتبــاع صــدق موالیــا      
  

   
در همین زمان بود که آیه دیگرى نازل شد و کامل شدن دین اسلام را اعـلام  

  : نمود
م فَ کُ نْ دینوا م رُ وم یئس الَّذینَ کفََ ْالی    کـُم لـْت لَ ْأکَم مو نِ الیْـ و م و اخشَْ ه و لا تخَشَْ

لام دینا ِالْإس م کُ عمتی و رضیت لَ ن م کُ َلی ع ت مْأتَم و م کُ   )681(... دینَ
. دین شما نومید گردیده انـد ] کارشکنى در[از ، امروز کسانى که کافر شده اند

دین شما را برایتان کامل و نعمـت  امروز . از ایشان نترسید و از من بترسید، پس
  . آیینى برگزیدم] به عنوان[و اسلام را براى شما ، خود را بر شما تمام گردانیدم

خدا را سپاسـگزارم  : در این موقع صداى تکبیر پیامبر اسلام بلند شد و فرمود
  )682(. که دین خود را کامل کرد و نعمت خود را به پایان رسانید

نهم ذیحجه ، روز عرفه، منظور از روز کامل شدن دین گاهى گفته مى شود که
تـا آن  . است که به حجۀ الـوداع معـروف اسـت    ﷐ آخرین سال زندگى پیامبر
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زمان همه احکام گفته شده بود و دیگر چیزى باقى نمانده بود و با بیـان تحـریم   
ایـن جمـلات   خوردن گوشت میته و چند چیز دیگر احکام اسلام کامل شد و با 

بـدین گونـه بیشـتر    . تکمیل شدن دین و تمام شدن نعمت بر مردم اعلام گردیـد 
  . مفسران اهل سنت آن روز را روز عرفه حجۀ الوداع دانسته اند

ولى اگر در مضمون بلند این جملات دقـت کنـیم خـواهیم دیـد کـه آن روز      
آیـاتى در   باز هـم ، چون پس از روز عرفه حجۀ الوداع. نبایست روز عرفه باشد
آخرین آیه سوره نساء ( مانند آیه ارث کلاله؛ نازل شد ﷐ بیان احکام بر پیامبر

که پـس از  ، و بعضى از آیات تحریم ربا) و آخرین آیه اى که بر پیامبر نازل شد
مهم تر اینکه باید دید چه حکمـى در روز عرفـه   . عرفه آن سال نازل شده است

ماءیوس شدن کافران از دین اسلام و کمال دین و تمام نعمـت  نازل شد که باعث 
؟ آیا منظور همان حکم حرمت خوردن گوشته میته و موارد دیگـر اسـت  . گردید

شدن کافران از اسـلام و    با ماءیوس ، چون بیان این حکم. بدون شک این نیست
کامل شدن دین پیوندى ندارد و اساسـا ایـن حکـم بـا تفاوتهـاى مختصـرى در       

: )16( نحل، 145: )6( انعام، 173: )2( مانند بقره؛ دین آیه از قرآن آمده استچن
  . این حکم جدیدى نبود که با آمدن آن اسلام کامل شود. 115

آنها گمان . حقیقت آن است که کافران تا آن زمان از زوال اسلام ناامید نبودند
ام خواهـد شـد و   مى کردند که با مرگ پیامبر که فرزند پسر ندارد همه چیز تم ـ

ولى با اعلام جانشینى على بـن ابـى طالـب از    ؛ طومار اسلام پیچیده خواهد شد
امید دشمنان به یاءس تبدیل شد و دیدند که پیـامبر زمـان بعـد از    ، سوى پیامبر

خود را هم پیش بینى کرده است و امامت دنباله نبوت اسـت و همـان راه ادامـه    
  . خواهد یافت
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   ﷐رحلت پیامبر 
به مکه و انجـام باشـکوه حـج ابراهیمـى و      ﷐ هر چند سفر تاریخى پیامبر

خاطره هاى مانـدگارى در  ، در غدیر خم ﷒ اعلام وصایت على بن ابى طالب
چنین مى نمود که به پیامبر الهام شده است که به روزهاى آخر ، تاریخ اسلام بود

شود و این در حالى بود کـه هنـوز از طـرف روم نگرانـى      عمر خود نزدیک مى
از این رو پس از بازگشت به مدینـه در روزهـاى پایـانى ذیحجـه سـال      . داشت

را به فرماندهى اسامۀ بن زید آماده کرد و همه را فرمان ، سپاهى، یازدهم هجرت
  . حرکت به سوى مرز روم داد

کرد که کسانى بـه خـاطر   پیامبر به شدت بیمار شده بود و چون احساس مى 
 تأکیـد بیمارى او از پیوستن به سپاه اسامه خوددارى مى کنند بـار دیگـر بـر آن    

  )683(. ولى باز هم کسانى از شرکت در سپاه اسامه سر باز زدند؛ کرد
پیامبر به سوى رفیق اعلى دعوت شده بود و زمان تحقق مضـمون ایـن آیـه    

  : درباره پیامبر فرا رسیده بود
 ک نَّ ونإِ م میتُ نَّه ت و إِ ی684(م(  

رد خواهند مرد] نیز[و آنان ، قطعا تو خواهى م .  
کسانى در انتظار مرگ پیامبر بودند و امید داشتند که پس از وى اساس اسلام 

آنها هم خواهنـد  ، قرآن یادآورى مى کند که اگر پیامبر مى میرد. را از میان ببرند
  : ن نخواهد بودمرد و کسى در این میان جاویدا

ون د الخْال م َفه ت نْ م د أَ فَإِ لْ ک الخُْ ل َنْ قبر م لنْا لبشَ ع ما ج 685(و(  
آیا اگر تـو از  . قرار ندادیم] در دنیا[و پیش از تو براى هیچ بشرى جاودانگى 

  ؟ دنیا بروى آنان جاویدانند
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 ـ؛ برخى از مسلمانان هم به فکر حکومت پـس از پیـامبر بودنـد    ى وقتـى  حت
پیامبر فرمود صحیفه و دواتى بیاورید تا چیزى بنویسم کـه پـس از مـن گمـراه     

این مرد گرفتار تب شده است و کتـاب  : عمر که در آنجا حاضر بود گفت، نشوید
میان حاضران اخـتلاف افتـاد و گفتگـو بـالا گرفـت و      . خدا براى ما کافى است

بـزرگ  : مى گفـت   ابن عباس . از پیش من بروید: پیامبر اندوهگین شد و فرمود
  )686(. ترین مصیبت هنگامى بود که نگذاشتند پیامبر آنچه را مى خواست بنویسد

خداوند در آیه اى که در رویداد جنگ احد نازل شده پیش بینى کرده بود که 
  : باز خواهند گشت )جاهلیت( کسانى از مسلمانان به گذشته، با مرگ پیامبر

إلاِّ ر د مح ما م لى و ع م لبَتُ قَ لَ انْ ُقت و نْ مات أَ لُ أَ فَإِ الرُّس هل َنْ قبم ت لَ د خَ ولٌ قَ س
م کُ قابِ ع   )687(... أَ

، گذشـتند ] آمـده و [پیـامبرانى  ] هـم [جز فرستاده اى که پیش از او ، و محمد
  ؟ از عقیده خود بر مى گردید، آیا اگر او بمیرد یا کشته شود. نیست

در میان اندوه خانواده اش دعوت حق را لبیک گفـت و بـه    ﷐ پیامبر خدا
ملکوت اعلى پیوست و این در حالى بود که خداوند به آن حضـرت وعـده داده   

ولـى  ؛ بود که اسلام در جهان منتشر خواهد شد و کافران از میان خواهنـد رفـت  
یگر پس از تصریح کرده بود که بخشى از این وعده در زمان حیات تو و بخش د

  : تو تحقق خواهد یافت
لـى   ع شهَید ّالله م م ثُ هع رجِْ نا مَلی ک فَإِ فَّینَّ و و نتََ م أَ ه د ع عض الَّذي نَ ب ک ریِنَّ ما نُ و إِ

ون لُ ع   )688(ما یفْ
یـا تـو را   ، و اگر پاره اى از آنچه را که به آنان وعده مى دهیم به تو بنمایانیم

سپس خدا بـر آنچـه مـى    . بازگشتشان به سوى ماست] ر صورتدر ه[بمیرانیم 
  . کنند گواه است
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  : درباره وعده خداوند چنین فرموده بود ﷐ پیامبر
زویت لى الارض فاریت مشارقها و مغاربها و سیبلغ ملک امتى مـا زوى لـى   

  )689(. منها
داده شـد و بـه    زمین بر من جمع شد و مشرقها و مغربهاى آن به مـن نشـان  

  . زودى حکومت امت من به آنجاها مى رسد



259 

 

  قرآن و آینده بشریت:  خاتمه
سال تـلاش و حرکـت و تحمـل سـختى هـاى       23پس از  ﷐ پیامبر اسلام

بسیار سرانجام رخت از این جهان بر بست و دینى را که آورد بـه عنـوان کامـل    
  . اریخ از آن بهره مند شودترین دین الهى باقى ماند تا بشریت در ت

پیامبران پیشین همگى در محدوده زمانى و مکانى خاصـى مبعـوث شـدند و    
تـا  ؛ آنها در واقع زمینه سازان ظهور پیامبر خاتم و ابلاغ دین جاودانه بشر بودند

اینکه بشر به آن درجه از بلوغ فکرى رسید که شایسـتگى دریافـت آن را پیـدا    
توانـایى مخاطبـان اسـلام در حفـظ     ، این شایستگىیک نشانه روشن براى . کرد

کامل و دقیق کتاب آسمانى خود از هر گونه تغییـر و تحریـف پـس از رحلـت     
است و این در حالى بود که همه امتهـاى پیـامبران پیشـین کتابهـاى      ﷐ پیامبر

  . آسمانى خود را به خاطر سودجویى هاى مادى تحریف کرده بودند
به عنوان آخرین پیـامبر و سـفیر خداونـد     ﷐ یم از حضرت محمدقرآن کر

  : مى نامد» خاتم النبیین«براى بشریت یاد مى کند و او را 
 ّکانَ الله ینَ وِالنَّبی م ولَ اللهّ و خاتَ سنْ رلک و م کُ نْ رجِالد م َبا أح د أَ مح ما کانَ م

لیماً  ء عی لِّ شَ کُ   )690(بِ
ولى فرستاده خدا و خاتم پیـامبران  ، محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست
  . است و خدا همواره بر هر چیزى داناست

. یـاد شـده اسـت   » خاتم النبیین«به عنوان  ﷐ در این آیه از حضرت محمد
و  خاتم در لغت به معناى چیزى یا کسى است که موضوعى با آن پایان مى گیرد

براى آن است که در قدیم انگشتر را به جاى ، اگر به انگشتر خاتم گفته مى شود
مهر به کار مى بردند و نامهاى خود را در انگشتر حـک مـى کردنـد و آن را بـه     

  . عنوان مهر در پایان نامه ها و اسناد مى زدند که پایان بخش آن نامه بود
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 ـ، همچنین قرآن ه مـورد رضـایت پروردگـار    دین اسلام را تنها دین بر حق ک
  : معرفى مى کند، است

لام ِالْإس ّالله د نَّ الدینَ عنْ   )691(... إِ
  . دین نزد خدا همان اسلام است، در حقیقت

  : در آیه دیگر تصریح مى کند که هیچ دینى جز اسلام نزد خدا پذیرفته نیست
لَ ْقب لنَْ ی لامِ دیناً فَ ِرَ الْإس َتغَِ غیبنْ یم رین ونَ الخْاسرَةِ م خ ی الاْ ف و ه و ْنه692(م(  

و وى در ، هرگز از وى پذیرفته نشود، جوید] دیگر[دینى ، و هر که جز اسلام
  . آخرت از زیانکاران است

این آیات ویژه زمان پس از اسلام است که دینهاى قبلى نسـخ شـد و اسـلام    
اختلافـى میـان ادیـان    ، اسالبتـه در اس ـ . تنها دین بر حق آسمانى اعلام گردیـد 

آسمانى و پیامبران الهى وجود ندارد و گوهر دین یکى است و آن اسلام است و 
؛ تفاوتها بیشتر به شرایط زمانى و مکانى و میزان رشد فکرى بشر وابسـته اسـت  

ولى تکلیف بشر این بوده است که در هر زمانى از دین پیامبر عصر خود پیـروى  
  . کند

دیـن پیـروز هـم    ، اسلام که دین بر حـق اسـت  ، قرآنى بر اساس آموزه هاى
خواهد بود و بشریت با همه اختلافاتشان سرانجام در زیر پرچم اسلام خواهنـد  
رفت و بشر در آینده پیروزى نهایى حق بر باطل و حاکمیـت اسـلام بـه عنـوان     
آخرین فرآورده مکتب انبیا را مشاهده خواهـد کـرد و بـدین گونـه بـه آرزوى      

اهى خود و زندگى در مدینه فاضله اى که همـواره در جسـتجوى آن   عدالت خو
  . خواهد رسید، بوده است

اینک ما آیاتى را که گویاى این موضوع مهم و امیدساز اسـت در دو قسـمت   
  : مى آوریم
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آیاتى که پیروزى مکتب انبیا و غلبه حتمى پیامبران و پیـروان آنهـا را بـر    . 1
  : مخالفان بیان مى کند

قَ لینَ و لَ ْرس ْناَ الم بادع تنُا لمل ت کَ قَ بس ونَ * د ورص م المْنْ َله م نَّه م * إِ َنا له د نَّ جنْ و إِ
ون ب693(الْغال(  

کـه  : رفتـه اسـت  ] چنـین [و قطعا فرمان ما درباره بندگان فرستاده ما از پیش 
نـه غالـب   حتما پیروز خواهند شد و سپاه مـا هـر آی  ] بر دشمنان خودشان[آنان 

  . آیندگانند
وم الْأشَهْاد قُ ی مو ی نیْا و یاةِ الدح ی الْ وا ف لنَا و الَّذینَ آمنُ سرُ ر ص ناّ لنَنَْ   )694(إِ

در زندگى دنیـا و  ، ما فرستادگان خود و کسانى را که گرویده اند، در حقیقت
  . روزى که گواهان بر پاى مى ایستند قطعا یارى مى کنیم

ب اللّ ويِ عزیزکتََ نَّ اللهّ قَ لی إِ سر ناَ و لبنَّ أَ   )695(ه لَأغَْ
آرى » حتما من و فرستادگانم چیره خواهیم گردید«: خدا مقرر کرده است که

  . خدا نیرومند شکست ناپذیر است
آیاتى که به پیروزى نهایى دین اسلام بر همه ادیان و حاکمیت دین مـورد  . 2

  : حکومت صالحان دلالت داردپسند خدا در زمین و تشکیل 
    ِکـَره لـَو و ه لِّـ ى الدینِ کُ لَ ع َره قِّ لیظهِْ ح دى و دینِ الْ ْباِله َوله سلَ ر سَالَّذي أر و ه

رکِوُن   )696(المْشْ
او کسى است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هـر  

  . کان خوش نداشته باشندهر چند مشر، چه دین است پیروز گرداند
ا      ی الـْأرَضِ کمَـ م فـ فنََّهل تخَْ سـ َلی حات الوا الص لُ مع و م کُ وا منْ د اللهّ الَّذینَ آمنُ ع و
ع نْ بم م لنََّه د بَلی و م َضى له م الَّذي ارتَ َدینه م َکِّننََّ له مَلی و م لهِ َنْ قبالَّذینَ م ف لَ  داستخَْ

ونَ بی شیَئا رکُِ وننَی لا یشْ د بع ناً یم م أَ فهِ و   )697(... خَ
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وعـده داده  ، خدا به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده اند
همان گونه کـه  ؛ قرار دهد] خود[است که حتما آنان را در این سرزمین جانشین 

و آن دینـى را کـه   ، ر دادقـرا ] خـود [جانشـین  ، کسانى را که پیش از آنان بودند
و بیمشـان را بـه ایمنـى مبـدل     ، برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کنـد 

  . مرا عبادت کنند و چیزى را با من شریک نگردانند] تا[، گرداند
بها الَّتی بارکنْا ونَ مشارِقَ الْأرَضِ و مغارِ عفُ ضْ ستَ وا ی وم الَّذینَ کانُ قَ ثنْاَ الْ رو فى  و أَ

  )698(... ها
بـاختر و خـاورى   ] بخشـهاى [، و به آن گروهى که پیوسته تضعیف مى شدند

  . به میراث عطا کردیم -که در آن برکت قرار داده بودیم  -را ] فلسطین[سرزمین 
ونَ    ح ال ثهُا عبـادي الصـ رِ ی ضَنَّ الْأر رِ أَ د الذِّکْ ع نْ بورِ مب ی الزَّ نا فَکتَب د قَ نَّ  *و لَ إِ

دین وم عابِ قَ لاغاً ل َ699(فی هذا لب(  
و در حقیقت در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به 

بـراى مـردم عبـادت پیشـه ابلاغـى      ] امـور [ارث خواهند برد به راستى در این 
  . است] حقیقى[

کـه  اکنون این موضوع مطرح مـى شـود   ، با توجه به این آیات و آیات مشابه
این پیش بینى و وعده قطعى قرآن چگونه و به دست چه کسـى تحقـق خواهـد    
، یافت و رهبرى این قیام بزرگ که تجسم آرمانهاى همه انسانها در تاریخ اسـت 

  ؟ به عهده چه کسى خواهد بود
بسیار مهم و سرنوشت ساز است و به صورت بسـیار فراگیـر و   ، این موضوع

در میـان  . یث و روایات انعکاس یافتـه اسـت  با عنایت و اهتمام خاصى در احاد
معارف و اعتقادات اسلامى کمتر موضوعى پیدا مى شود کـه ایـن چنـین مـورد     

  . توجه پیشوایان اسلام قرار گیرد
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بر طبق این روایات کسى که پرچم انقلاب عظیم توحیـدى را در دسـت مـى    
 ـ    ه گیرد و حکومت جهانى واحدى بر اساس حقّ و عدل تشـکیل مـى دهـد و ب

د ، آرزوهاى دیرینه بشر تحقق مى بخشد ت  ، قائم آل محمـ حضـرت  ، مهـدى امـ
است که ظهور مى کند و کاخ ستمگران را فرو مى ریزد و  )عج( حجۀ بن الحسن
حکومت عدلى بر اساس معیارها و ارزشهاى اسلامى بنیاد مى ، بر خرابه هاى آن

 )700(. گذارد
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، طبرسـى ، 190ص ، 8ج ، شـرح صـحیح مسـلم   ، نـووى ، 372ص ، 1ج ، الکافى، کلینى -63

  . 509ص ، 1ج ، مجمع البیان
  . 444ص ، 1ج ، طبرى -64
  . 442ص ، 2ج ، تفسیر قمى، على بن ابراهیم؛ 84ص ، 8ج ، الکافى -65
  . 5 - 1: )105( فیل -66
  . 4 - 1: )106( قریش -67
 تــاریخ ابوالفــداء؛ 263ص ، 15ج ، مجلســى بحــارالانوار؛ 5ص ، 2ج ، تــاریخ یعقــوبى -68

السـیرة  ؛ 249ص ، 2ج ، البدایـۀ و النهایـۀ  ، ابـن کثیـر  ، 168ص ، 1ج ، )المختصر فى اخبار البشر(
  . 64ص ، 1ج ، الحلبیۀ
  . 40: )33( احزاب -69
ج ، )السیرة النبویه( عیون الاثر، ابن سیدالناس؛ 169ص ، 1ج ، الطبقات الکبرى، ابن سعد -70

محمـد بـن   ، محمد بن سفیان بن مجاشـع : سهیلى نام این افراد را چنین ذکر کرده است؛ 45ص ، 1
لاح و محمد بن حمران بن ربیعه 151ص ، 2ج ، الروض الانف(. ج( .  
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، کشف الغمـۀ ، اربلى؛ 55ص ، 1ج ، طبرسى اعلام الورى؛ 166ص ، 1ج ، ه ابن هشامسیر -71
  . 20ص ، 1ج 

  . 168ص ، 1ج ، سیره ابن هشام -72
  . 295ص ، 9ج ، بحارالانوار، مجلسى؛ 256ص ، الامالى، شیخ صدوق -73
  . 6: )61( صف -74
محمـد صـادق   ؛ مدرسـیۀ الرحلـۀ ال ، محمـد جـواد بلاغـى   : بنگرید به، براى مطالعه بیشتر -75

  . بشارات عهدین، محمد صادقى، انیس الاعلام فى نصرة الاسلام، فخرالاسلام
  . 210ص ، 1ج ، علل الشرایع، شیخ صدوق -76
  . 210ص ، عیون اخبارالرضا، شیخ صدوق -77
  . 6: )93( ضحى -78
  . 210ص ، 16ج ، بحارالانوار -79
  . 7: )93( ضحى -80
  . 16: )10( یونس -81
  . 8: )93( ضحى -82
  . 264ص ، 5ج ، اسدالغابۀ، ابن اثیر -83
  . 457ص ، فتوح البلدان، بلاذرى -84
  . 158: )7( اعراف -85
  . 2: )62( جمعه -86
  . 78: )2( بقره -87
  . 48: )29( عنکبوت -88
  . 248ص ، 1ج ، اسدالغابۀ -89
  . 559ص ، 6ج ، بحارالانوار؛ 20ص ، 3ج ، السیرة الحلبیۀ -90
  . 228ص ، 1ج ، تاریخ طبرى -91
شـیخ  ؛ 71ص ، 1ج ، الخرائج و الجـرائج ، قطب راوندى؛ 193ص ، 1ج ، سیره ابن هشام -92

  . 35ص ، 2ج ، دلائل النبوة، بیهقى، 252ص ؛ 1ج ، اثبات الهداة، حر عاملى
  . 199همان ص  -93
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؛ 197ص ، الاشـراف  التنبیـه و ، مسعودى: ذکر کرده اند» نسطور«در بعضى منابع نام او را  -94
ص ، 1ج ، صفۀ الصـفوة ، ابن جوزى؛ 85ص ، 2ج ، المنتظم فى تواریخ الملوك و الامم، ابن جوزى

36 .  
  . به بعد 125ص ، تاریخ قرآن، دکتر محمود کامیار: بنگرید به، براى تفصیل بیشتر -95
  . 103: )16( نحل -96
  . 4: )25( فرقان -97
  . 52: )42( شورى -98
  . 592ص ، 2ج ، عدة الاصول، ىشیخ طوس -99

  . 596ص ، 2ج ، الذریعۀ، سید مرتضى -100
  . 590ص ، 2ج ، عدة الاصول، شیخ طوسى -101
  . 494ص ، قوانین الاصول، میرزاى قمى -102
  . 277ص ، 18ج ، بحارالانوار -103
  . به نقل از اصول کافى، 266همان ص  -104
  . 278همان ص  -105
  . 234ه خطب، نهج البلاغه -106
  . 39ص ، 7ج ، الغدیر، علامه امینى -107
  . 86: )28( قصص -108
حنیف کسى است که از گمراهى به راه مستقیم میل مى کنـد و جنیـف   : راغب مى گوید -109

  ) 133ص ، المفردات(. کسى است که عکس آن عمل مى کند
  . 123: )16( نحل -110
  . 161: )6( انعام -111
  . 78: )22( حج -112
  . 237ص ، 1ج ، سیره ابن هشام -113
اصطلاحى مانند حنیفیت است که در آن زمن به کار برده مى شد و بـه معنـاى   » تحنثّ« -114

» تحنث«گوشه گیرى و دورى از انحرافات جامعه شرك آلود آن زمان است و پیامبر پیش از بعثت 
  . )251ص ، همان(. مى کرد

هر دینـى در روز قیامـت جـز    : ترجمه شعر. 122ص ، 4ج ، الاغانى، ابوالفرج اصفهانى -115
  . دین حنیفیت نزد خداوند زور است
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  . 174ص ، کمال الدین، شیخ صدوق -116
  . 225ص ، 1ج ، سیره ابن هشام -117
  . 89: )2( بقره -118
  . 146: )2( بقره -119
، 1ج ، صفۀ الصفوة؛ 101ص ، 2ج ، المنتظم: مشابه آن؛ 228ص ، 1ج ، سیره ابن هشام -120

  . 44ص 
  . 114و  113: )3( آل عمران -121
کاهن از اخبار پنهانى گذشته خبر مى دهـد و عـراف از اخبـار آینـده     : راغب مى گوید -122

  . )460ص ، المفردات(. سخن مى گوید
  . 411ص ، 3ج ، الاشارات و التنبیهات، ابن سینا -123
  . 100ص ، مقدمه، ابن خلدون -124
  . 85ص ، شرح ماءة کلمۀ، نىابن میثم بحرا -125
  . 131ص ، اخبارالزمان، مسعودى -126
  . 152ص ، 2ج ، مروج الذهب، مسعودى -127
  . 81ص ، 2ص ، الاحتجاج، طبرسى -128
، و نام شـق ) 374جمهرة انساب العرب ص (. ربع بن ربیعه و از قبیله ازد بود، نام سطیح -129

  . )388ص ، همان(. دشق بن صعب بن یشکر و از قبیله بنى افرك بو
و  133ص ، 1ج ، الـروض الانـف  ، سـهیلى : بنگریـد بـه  ، راجع به این دو کاهن بـزرگ  -130

  . 299ص ، 51ج ، بحارالانوار
تـو را راءیـى اسـت    : ترجمه شـعر . 379ص ، 19ج ، شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید -131

  . مانند راءى شقّ و سطیح دو بزرگ کاهنان
  . 116ص  ،2ج ، المنتظم -132
  . 10 - 6: )72( جن -133
  18 - 16: )15( حجر -134
  . 10 - 6: )37( صافات -135
  . 235ص ، امالى صدوق -136
  . 101ص ، مقدمه، ابن خلدون -137
  . 81ص ، 2ج ، احتجاج طبرسى -138
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  . 53ص ، المکاسب -139
  . 19ص ، الخصال، شیخ صدوق -140
  . 42و41: )69( حاقه -141
ولـى بیشـتر   ، ماه رجب بوده است 27قریبا اتفاق نظر دارند که بعثت پیامبر در شیعیان ت -142

رجـب را   27هر چند بعضـى از آنهـا هـم    ؛ منابع اهل سنت بعثت پیامبر را در ماه رمضان مى دانند
ج ، صفۀ الصـفوة ، 312ص ، 12ج ، کنزالعمال، 238ص ، 1ج ، السیرة الحلبیۀ: تعیین کرده اند مانند

  . 39ص ، 1
این روایت را با تفاوت اندکى طبرى هم از ابن اسـحاق  . 252ص ، 1ج ، سیره ابن هشام -143

بـا  ، 227ص ، 18ج ، و نیز مجلسى در بحـارالانوار . 532ص ، 1ج ، تاریخ طبرى: نقل کرده است
 . 197ص ، 1ج ، المواهب اللدنیۀ، قسطلایى، 238ص ، 1ج ، السیرة الحلبیۀ: نیز بنگرید به. تلخیص

  . 5 - 1: )96( لقع -144
ابن عباس هم گفتـه   ﷒ مضمون حدیثى از امام صادق(. 271ص ، 18ج ، بحارالانوار -145
وقتى بر پیامبر وحى نازل مى شد سنگینى و درد شدیدى حس مى کـرد و دچـار سـردردى    : است

  . )261ص ، همان(. مى شد
  . 5: )73( مزمل -146
  . 533ص ، 1ج ، و نیز تاریخ طبرى؛ 255ص ، 1ج ، سیره ابن هشام -147
  . 18ص ، 1ج ، تاریخ یعقوبى -148
  . 3 - 1: )74( مدثر -149
ص ، 2ج ، مروج الـذهب ؛ 18ص ، 1ج ، تاریخ یعقوبى؛ 263ص ، 1ج ، سیره ابن هشام -150

277 .  
  . 12 - 10: )56( واقعه -151
ج ، مجمع البیـان (. ه استوجوه گوناگونى گفته شد» السابقون السابقون«در تفاسیر براى  -152

، هر چه باشد نخستین کسانى را که در دوران غربت اسلام به راستى مسـلمان شـدند  ) 325ص ، 9
  . شامل مى شود

  . 539ص ، 1ج ، تاریخ طبرى؛ 263ص ، 1ج ، سیره ابن هشام -153
  . 215و  214: )26( شعراء -154
محمد بن اسحاق نقـل کـرده و او   طبرى این رویداد را از . 522ص ، 1ج ، تاریخ طبرى -155

ولى عجیب است ؛ همان کسى است که ابن هشام مجموع روایات سیره خود را از او نقل کرده است
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در بعضى از روایات آمده است که ابوطالب . که ابن هشام در سیره خود این رویداد را نیاورده است
ى بگو و رسالت پروردگارت را برخیز و آنچه دوست دار، سرورم: در همین مجلس به پیامبر گفت

: الخنیـزى : بنگریـد بـه  (. این جمله نشان مى دهد که ابوطالب در آن زمان ایمان آورده بود. برسان
  . )148ص ، ابوطالب مؤمن قریش

  . 543ص ، 1ج ، تاریخ طبرى -156
  : از جمله آنها کتابهاى زیر -157

ص ، 13ج ، کنزالعمـال ؛ 159 ص، 1ج ، مسند احمـدبن حنبـل  ؛ 488ص ، 1ج ، کامل ابن اثیر
مناقـب ابـن   ؛ 126ص ، 5ج ، سنن نسـائى ؛ 486ص ، 1ج ، شواهد التنزیل، حاکم حسکانى؛ 114

  . و چندین منبع دیگر 170ص ، 1ج ، علل الشرایع؛ 306ص ، 1ج ، شهرآشوب
  . 122ص ، 11ج ، جامع البیان، تفسیر طبرى -158
  . 140ص ، چاپ اول، حیات محمد -159
  . 288ص ، 2ج ، الغدیر: در این باره بنگرید به. 142ص ، اپ نهمهمان چ -160
  . 95و  94: )15( حجر -161
  . 542ص ، 1ج ، تاریخ طبرى -162
  . 76ص ، 1ج ، السنن الکبرى، بیهقى؛ 51ص ، 1ج ، المناقب، ابن شهرآشوب -163
  . 428ص ، 1ج ، تفسیر قمى -164
ابـن   -166. 92ص ، 2ج ، فسـیر قرطبـى  ت؛ 368ص ، 1ج ، تفسیرالتبیان، شیخ طوسى -165

  . 44ص ، 1ج ، المناقب، شهرآشوب
  . 92ص ، 2ج ، تفسیر قرطبى -167
  . 4 - 1: )93( ضحى -168
  . 65و  64: )19( مریم -169
. 279ص ، 4ج ، الـدر المنثـور  ، و نظیر آن در سیوطى 594ص ، 5ج ، تفسیر نورالثقلین -170

کتابهاى تاریخى مطالبى بى پایه آمده که با شاءن پیامبر و درباره موضوع انقطاع وحى در برخى از 
  . خدیجه سازگار نیست

  . 34: )6( انعام -171
  . 346ص ، 2ج ، کشف الغمۀ، اریلى؛ 42ص ، 3ج ، المناقب، ابن شهرآشوب -172
  . 5 - 1: )111( مسد -173
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، انسـاب العـرب   جمهـرة (. نام او عمرو بن هشام بود و در جاهلیت کنیه ابوالحکم داشت -174
  . در دوره اسلامى به خاطر عنادى که با پیامبر داشت لقب ابوجهل یافت) 145ص 

  . 782ص ، 2ج ، مجمع البیان -175
  . 18 - 9: )96( علق -176
  . 106: )16( نحل -177
  . 353ص ، 1ج ، سیره ابن هشام -178
  . 376ص ، همان -179
  . 195: )3( آل عمران -180
  . 57: )33( احزاب -181
  . 4: )38( ص -182
  . 42و41: )69( حاقه -183
  . 6: )15( حجر -184
  . 132ص ، 1ج ، سیره ابن هشام -185
ج ، این داستان با تفاوتهاى مختصرى در سیره ابن هشام. 583ص ، 10ج ، مجمع البیان -186

  . نیز آمده است 352ص ، 2ج ، و سبل الهدى و الرشاد 288ص ، 1
  . 584ص ، 10ج ، مجمع البیان -187
  . 25 - 11: )74( مدثر -188
  . 26: )41( فصلت -189
  . 344ص ، 1ج ، سیره ابن هشام -190
  . 314همان ص  -191
  . 5و4: )25( فرقان -192
  . 122ص ، تاریخ قرآن، دکتر محمود رامیار: بنگرید به -193
  . 103: )16( نحل -194
  . 39و38: )10( یونس -195
  . 4: )38( ص -196
  . 30: )43( خرفز -197
  . 52و51: )68( قلم -198
  . 8: )34( سباء -199
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  . 184: )7( اعراف -200
  . 53و52: )51( ذاریات -201
  . 43 - 38: )69( حاقه -202
  . 38: )23( مؤمنون -203
  . 4: )38( ص: و بنگرید به 47 - 44: )69( حاقه -204
  . 57: )28( قصص -205
  . 31: )43( زخرف -206
  . 247ص ، 5ج ، الکشاف، زمخشرى؛ 71ص ، 9ج ، مجمع البیان ،طبرسى -207
  . 32: )43( زخرف -208
  . 78و  77: )19( مریم -209
  . 35و  34: )34( سباء -210
  . 37: )34( سباء -211
  . 8و7: )5( مائده -212
  . 53و  52: )21( انبیاء: بنگرید به -213
  . 8و7: )25( فرقان -214
  . 9: )6( انعام -215
  . 148: )6( انعام -216
  . 388ص ، 7ج ، المیزان -217
  . 93 - 90: )17( اسراء -218
  . 177ص ، اسباب النزول، واحدى -219
  . 12ص ، 3ج ، الدر المنثور، سیوطى -220
  . 52: )6( انعام -221
  . 29: )11( هود -222
  . 400ص ، اسباب النزول -223
  . 388ص ، 1ج ، سیره ابن هشام -224
  . 6 - 1: )109( کافرون -225
  . 64: )39( زمر -226
  . 146ص ، 5ج ، مجمع البیان -227
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  . 15: )10( یونس -228
  . 4و  3: )53( نجم -229
در مجمع البیان نیست و ما آن را ، جملات میان دو کروشه. 725ص ، 8ج ، مجمع البیان -230

داد در منابع دیگر هم آمده نزول این آیات در این روی. نقل کردیم 59ص ، 2ج ، از سیره ابن هشام
  . 304ص ، اسباب النزول: از جمله، است

  . 6 - 4: )38( ص -231
  . 726ص ، 8ج ، مجمع البیان -232
  . 126ص ، 2ج ، المنتظم، ابن جوزى -233
  . 31ص ، 2ج ، تفسیر القمى، على بن ابراهیم -234
  . 187: )7( اعراف -235
  . 321ص ، 1ج ، سیره ابن هشام -236
ابـن  ؛ 347ص ، 10ج ، تفسـیر قرطبـى  ؛ 239ص ، 15ج ، جـامع البیـان  ، طبـرى : مانند -237
: )17( اسـراء  -238. 385ص ، 3ج ، سبل الهدى و الرشاد؛ 142ص ، 1ج ، عیون الاثر، سیدالناس

85 .  
  . 25: )6( انعام -239
  . 11: )15( حجر -240
  . 30: )36( یس -241
  . 96و  95: )15( حجر -242
  . 316ص ، 2ج ، دلائل النبوة؛ 51 - 50ص ، 2ج ، هشام سیره ابن -243
  . 533ص ، 6ج ، مجمع البیان -244
ج ، فخر رازى؛ 418ص ، 10ج ، التبیان، شیخ طوسى؛ 399ص ، اسباب النزول، واحدى -245

  . 132ص ، 32
  . 3 - 1: )108( کوثر -246
، مهرة انساب العربج(. معروف بود و در جنگ بدر به حال کفر کشته شد» غطریف«او  -247

  . )159ص 
  . 3 - 1: )104( همزه -248
  . 212: )2( بقره -249
  . 127: )16( نحل -250
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  . 33: )6( انعام -251
  . 65: )10( یونس -252
  . 98و97: )15( حجر -253
  . 6: )18( کهف -254
  . 8: )35( فاطر -255
  . 2: )20( طه -256
  . 544ص ، 1ج ، تاریخ طبرى؛ 61ص ، 2سیره ابن هشام ج  -257
  . 1: )17( اسراء -258
درباره تاریخ وقوع معراج میـان مورخـان اخـتلاف نظـر     . 611ص ، 6ج ، مجمع البیان -259

  . 274ص ، 1ج ، الواهب اللدنیۀ: براى آگاهى از آنها بنگرید به. وجود دارد
  . 610ص ، 6ج ، همان -260
  . 533ص ، الامالى، شیخ صدوق -261
  . 18 - 1: )53( نجم -262
  . 277ص ، 1ج ، علل الشرایع، شیخ صدوق -263
  . 289ص ، 18ج ، بحارالانوار -264
ج ، این رویداد در برخى از تفاسیر مانند تفسـیر قرطبـى  . 32ص ، 2ج ، سیره ابن هشام -265

نیز آمده و در اینها به جـاى بیسـت    143ص ، 10ج ، التحریر و التنویر، و ابن عاشور 296ص ، 7
، همچنین بر طبق متن ابن هشام. متن ابن هشام است تعداد آنها دوازده نفر ذکر شده استنفر که در 

، ولى در متن قرطبى که از عـروة بـن زبیـر نقـل مـى کنـد      ، به ابتکار خود به مکه رفتند هیأتاین 
  . نجاشى پادشاه حبشه آنها را خدمت پیامبر فرستاده است

  . 55 - 52: )28( قصص -266
  . 142ص ، 10ج ، التنویر التحریر و -267
  . 256ص ، 3ج ، قرطبى -268
  . 83: )5( مائده -269
» صلاة الغائب«نمازخواند پیامبر بر نجاشى را اصطلاحا . 262ص ، 3ج ، الروض الانف -270

مى نامند و بسیارى از فقها معتقدند که این کار مخصوص نجاشى بود و چون پیامبر بر هـیچ کـس   
بر مردگـان غایـب از   ، این یک حکم عمومى نبوده و خواندن نماز غایب، دجز او نماز غایب نخوان

  . سوى دیگران مشروعیت ندارد
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  . 199: )3( آل عمران -271
  . 362ص ، 3ج ، الروض الانف -272
، محـدث قمـى  ، 198ص ، 4ج ، الاصابه فى معرفۀ تمییـز الصـحابه  ، ابن حجر عسقلانى -273

  . 138ص ، 3ج ، الکنى و الافاب
  . 383ص ، 1ج ، سیره ابن هشام؛ 180ص ، اسباب النزول -274
  . 108: )6( انعام -275
  . 665ص ، 6ج ، مجمع البیان؛ 238ص ، اسباب النزول -276
  . 75 - 73: )17( اسراء -277
  . 635ص ، 5ج ، تفسیر کنزالدقائق، محمد مشهدى -278
  . 110: )17( اسراء -279
  . 688ص ، 6ج ، مجمع البیان -280
  . 78و  77: )19( مریم -281
  . 276ص ، اسباب النزول -282
  . 28و  27: )25( فرقان -283
  . 8: )29( عنکبوت -284
  . 387ص ، 1ج ، سیره ابن هشام -285
  . 79و  78: )36( یس -286
  . 348ص ، 1ج ، سیره ابن هشام -287
  . 8و  7، )45( جاثیه -288
  . 46 - 43، )44( دخان -289
  . 148ص  ،عیون الاثر -290
  . 2و1: )54( قمر -291
  . 64ص ، 2ج ، سیره ابن هشام -292
  . 50ص ، 2ج ، زادالمعاد -293
  . 434ص ، 2ج ، دلائل النبوة؛ 220ص ، 1ج ، الطبقات الکبرى -294
صـفۀ  ؛ 62ص ، 2ج ، البـداء و التـاریخ  ، بلخـى ، 197ص ، 3ج ، سبل الهدى و الرشـاد  -295

  . 61ص ، 1الصفوة ج 
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؛ بـه بعـد   558ص ، 1ج ، تاریخ طبرى؛ به بعد 70ص ، 2ج ، سیره ابن هشام: به بنگرید -296
نخستین گروه از مسـلمانان کـه بـه مدینـه     : مسعودى گفته است. به بعد 6ص ، 2ج ، السیرة الحلبیه
عمـر بـن   ، عبداالله بـن جحـش  ، عامر بن ربیعه، عبارت بودند از عبداالله بن عبدالاسد، هجرت کردند

  . 200ص ، التنبیه و الاشراف(. ابى ربیعه و عیاش بن، خطاب
ص ، 1ج ، الطبقـات الکبـرى  ، ابن سـعد ، و قریب به آن، 126ص ، 2ج ، سیره ابن هشام -297

  . 172ص ، 2ج ، المنتظم، 64ص ، 2ج ، و البداءالتاریخ، 227
  . 128ص ، 2ج ، سیره ابن هشام -298
  . 30: )8( انفال -299
  . 113ص ، 15ج ، تفسیر فخر رازى ؛794ص ، 4ج ، مجمع البیان -300
  . 144ص ، 1ج ، الخرائج و الجرائح؛ 127ص ، 2ج ، سیره ابن هشام -301
، 2ج ، السیرة الحلبیـه ، 535ص ، 1ج ، مجمع البیان؛ 291ص ، 3ج ، اسدالغابۀ، ابن اثیر -302

  . حلبى سخن به ابن تمیمه را در اشکال به این روایت نقل و سپس رد مى کند( 27ص 
این آیه در سوره بقره است و گفته شده که ایـن سـوره در مدینـه نـازل     . 207: )2( بقره -303
نظـر بـه   ، ولى باید توجه داشت که وقتى سوره اى طولانى مکى یا مدنى گفته مى شـود ، شده است

  . غالب آیات است و چه بسا یک یا چند آیه آن مکى یا مدنى نباشد
  . 40: )9( توبه -304
  . 26: )48( فتح -305
. 140ص ، 1ج ، قادتنـا ، آیـت االله میلانـى  ، 80ص ، اعلام الورى باعلام الهدى، طبرسى -306

  . 69ص ، 2ج ، البدء و التاریخ -307
  . 13: )47( محمد -308
  . 420ص ، 8ج ، مجمع البیان -309
  . 85: )28( قصص -310
  . 459ص ، 2ج ، دلائل النبوة -311
  . 501ص ، همان -312
سـبل الهـدى و   ؛ 111ص ، 2ج ، تفسـیر عیاشـى  ؛ 296ص ، 3ج ، اصول کـافى  ،کلینى -313
  . 266ص ، 3ج ، الرشاد
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این موضوع از روایات بـه  . دلالت نمى کند که آن نخستین مسجد بوده است» اول یوم«عبارت 
آن است که پایه گذارى مسجد قبا از همان آغاز بر اساس تقـوا و اخـلاص   ، منظور. دست مى آید
  . که ممکن است هر مسجدى این امتیاز را داشته باشد؛ بوده است
  . 108: )9( توبه -314
  . 65ص ، 19ج ، بحارالانوار -315
ص ، 2ج ، تـاریخ یعقـوبى  ؛ 13ص ، 3ج ، المستدرك على الصحیحین، حاکم نیشابورى -316

135 .  
  . 208ص ، 7ج ، فتح البارى؛ 4ص ، 2ج ، تاریخ طبرى -317
   .103: )3( آل عمران -318
سـال اول  : ابوریحان بیرونى براى هر کدام از سالهاى هجرت نام خاصى ذکر کرده است -319

، »سـنۀ الترفئـه  «چهـارم  ، »سنۀ التمحیص«سال سوم ، »سنۀ الامر بالقتال«سال دوم ، »سنۀ الاذن«
نهم ، »سنۀ الاستواء«هشتم ، »سنۀ الاستغلاب«هفتم ، »سنۀ الاستیناس«ششم ، »سنۀ الزلزال«پنجم 
مسعودى نیـز همـین نامهـا را در    ) 33ص ، الآثار الباقیۀ(. »سنۀ الوداع«و سال دهم » سنۀ البرائه«

  . کتاب التنبیه و الاشراف ذکر کرده است
  . 70ص ، 2ج ، البدء و التاریخ؛ 237ص ، 1ج ، الطبقات الکبرى -320
ص ، ب العـرب جمهـرة انسـا  (. اوس و خزرج پسران حارثۀ بن ثعلبه و با یکدیگر بودند -321

  . 37ص ، 2ج ، البدء و التاریخ؛ 332
  . 100: )9( توبه -322
  . 117: )9( توبه -323
ص ، 1ج ، سـیره ابـن هشـام   : مانند: متن این پیمان نامه در کتابهاى تاریخى آمده است -324

  . 168ص ، 19ج ، بحارالانوار؛ 10ص ، 8ج ، السنن الکبرى، بیهقى؛ 147
  . 190ص ، 2ج ، المنتظم؛ 151ص  ،2ج ، سیره ابن هشام -325
ص ، 1ج ، تـاریخ ابوالفـداء  ؛ 132ص ، 1ج ، عیون الاثر؛ 151ص  2سیره ابن هشام ج  -326

ص ، 1ج ، قادتنا: آیت االله میلانب روایات مربوط به این موضوع را به تفصیل نقل کرده است؛ 187
377 - 394 .  

  . 75: )8( انفال -327
  . 9: )59( حشر -328
  . 10: )59( حشر -329
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  . 10: )49( حجرات -330
  . 418ص ، 19ج ، تاریخ مدینۀ دمشق، ابن عساکر -331
  . 290ص ، 4ج ، الروض الانف، سهیلى؛ 317ص ، 1ج ، تاریخ طبرى -332
  . 163ص ، 1ج ، وفاءالوفاء باخبار دار المصطفى، سهمودرى -333
  . 144ص ، 4ج ، تفسیر رازى -334
  . 146: )2( بقره -335
  . 146و  89: )2( بقره: بنگرید به -336
  . 104: )2( بقره -337
  . 94ص ، اسباب النزول -338
  . 72: )3( آل عمران -339
  . 398ص ، 3ج ، سبل الهدى و الرشاد؛ 205ص ، 2ج ، سیره ابن هشام -340
  . 99: )3( آل عمران -341
  . 208ص ، 2ج ، سیره ابن هشام -342
  . 37: )4( نساء -343
  . 292ص ، 1ج ، عیون الاثر، ابن سیدالناس؛ 224ص ، 2ج ، ابن هشام سیره -344
  . 30و  29: )47( محمد -345
  . 177ص ، 2ج ، سیره ابن هشام -346
  . 10 - 8: )2( بقره -347
  . 13 - 11: )2( بقره -348
  . 16 - 14: )2( بقره -349
  . 18و  17: )2( بقره -350
  . 20و  19: )2( بقره -351
السـیرة  (. ام تغییر قبله را پس از هجده ماه از هجرت و در ماه رجـب مـى دانـد   ابن هش -352
طبرى و یعقوبى و ابن اثیر هفده ماه پس از هجرت و ماه شعبان را انتخاب ) 198ص ، 2ج ، النبویۀ
) 524ص ، 1ج ، ابـن اثیـر  ؛ 34ص ، 2ج ، تـاریخ یعقـوبى  ؛ 18ص ، 2ج ، تاریخ طبرى(. کرده اند

ابـن  ) 177ص ، 1ج ، صحیح بخارى(. ن شانزده ماه و هفده ماه تردید کرده استعبداالله بخارى میا
شیخ مفید نیمه رجب سال دوم هجـرت را  ) 24ص ، 1ج ، الطبقات( سعد آن را شانزده ماه مى داند

 در روایتـى کـه از امـام صـادق    ) 58ص ، مسارالشـیعۀ (. تقویت مى کند که هجده مـاه مـى شـود   
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. و اختیار ابن بابویه هجده ماه اسـت ) 218ص ، 3ج ، وسایل(. ماه آمده است هفده، نقل شده ﷒
و در روایتى که از قرب الاسناد نقل شده هفده ماه و هجـده مـاه بـه    ) 88ص ، من لایحضره الفقیه(

به نظر مى رسـد کـه منشـاء اخـتلاف در     ) 220ص ، 3ج ، وسائل(. صورت نسخه بدل آمده است
  . بوده که در قدیم شبیه هم نوشته مى شدند )عهسب( و )تسعه( خواندن لفظ

  . 39ص ، 84ج ، مجلسى بحارالانوار -353
  . 129ص ، 2ج ، السیرة الحلبیۀ -354
  . 413ص ، 1ج ، مجمع البیان، طبرسى -355
  . 144: )2( بقره -356
  . 129ص ، 2ج ، السیرة الحلبیۀ -357
  . 199ص ، 2ج ، سیره ابن هشام -358
  . 142: )2( بقره -359
  . 143: )2( بقره -360
  . 334ص ، 1ج ، المواهب اللدنیۀ؛ 255ص ، اسباب النزول -361
  . 40و  39: )22( حج -362
  . 61و  60: )8( انفال -363
  . 61و  60: )8( انفال -364
  . 8: )5( مائده -365
  . 6: )9( توبه -366
 - 241ص ، 2ج ، امسـیره ابـن هش ـ  : تفصیل این هشت مورد در این منابع آمده اسـت  -367

الکامل فى ، ابن اثیر؛ 17 - 14ص ، 2ج ، تاریخ طبرى؛ 13 - 9ص ، 1ج ، المغازى، واقدى؛ 252
گفتنى است که بعضى از جنگهاى کوچـک در سـال اول هجـرت    . 523 - 521ص ، 1ج ، التاریخ

  . اتفاق افتاد
  

  . 16ص ، 1ج ، المغازى؛ 254ص ، 1ج ، سیره ابن هشام -368
  . 217: )2( بقره -369
  . 218: )2( بقره -370
  . 19ص ، 1ج ، المغازى -371
  . 27همان ص  -372
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  . 262ص ، 2ج ، سیره ابن هشام -373
در جنگ بدر وقتى از مدینه : ابوایوب انصارى مى گوید. 12ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -374

یصـد و سـیزده نفـر    پیامبر از ما سرشمارى کرد و مـا س ، بیرون شدیم و یک یا دو روز سیر کردیم
  . 37ص ، 3ج ، دلائل النبوة(. بودیم

  . 526ص ، 1ج ، الکامل فى التاریخ، ابن اثیر -375
  . 47: )8( انفال -376
  . 266ص ، 2ج ، سیره ابن هشام -377
  . 159: )3( آل عمران -378
  . 150ص ، 2ج ، السیرة الحلبیۀ؛ 48ص ، 1ج ، المغازى -379
  . 6و5: )8( انفال -380
  . 266ص ، 2ج ، سیره ابن هشام -381
  . 7: )8( انفال -382
  . 83: )4( نساء -383
  . 74ص ، 2ج ، البدء والتاریخ؛ 43ص ، 1ج ، المغازى -384
  . 272ص ، 2ج ، سیره ابن هشام -385
  . 42: )8( انفال -386
  . 44: )8( انفال -387
  . 13: )3( آل عمران -388
  . 86ص ، 2ج ، زادالمعاد -389
  . 11: )8( فالان -390
  . 274ص ، 2ج ، سیره ابن هشام -391
  . 74ص ، 2ج ، البدء و التاریخ -392
  . 127ص ، 3ج ، دلائل النبوة -393
ص ، 2ج ، زادالمعـاد ؛ 17ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى؛ 48ص ، 1ج ، الارشاد، شیخ مفید -394

88 .  
  . 47ص ، 4ج ، سبل الهدى و الرشاد؛ 69ص ، 1ج ، الارشاد -395
  . 10و9: )8( انفال -396
  . 125 - 123: )3( آل عمران -397
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  . 13و12: )8( انفال -398
  ) 17ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى(. شش نفر از مهاجران و هشت نفر از انصار بودند -399
سى و پنج نفرشـان را  ، از این رقم: شیخ مفید مى گوید. 372ص ، 2ج ، سیره ابن هشام -400

  ) 72ص ، 1ج ، الارشاد(. وى نامهاى آنان را هم ذکر مى کند. کشت ﷒ على بن ابى طالب
واقدى فهرستى از نامهاى آنان را . 204ص ، التنبیه و الاشراف؛ 218ص ، 2ج ، المنتظم -401

  . )173 - 137ص ، 2ج ، المغازى: بنگرید به(. آورده است
  . 17: )8( انفال -402
  . 83ص ، تاریخ الاسلام، ذهبى؛ 92ص ، م الورىاعلا؛ 37ص ، 2ج ، تاریخ طبرى -403
التراتیـب  ، کتـانى ؛ 125ص ، 6ج ، السنن الکبرى، بیهقى؛ 22ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -404
شمار باسوادها در مدینـه سـیر   ، کتانى اضافه مى کند که پس از این رخداد. 48ص ، 1ج ، الاداریه

  . صعودى یافت
  . 308ص ، 2ج ، سیره ابن هشام -405
  . 71و  70: )8( انفال -406
  . 56و  55: )8( انفال -407
  . 58و  57: )8( انفال -408
  . 26ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -409
  . 146ص ، تاریخ الاسلام، ذهبى؛ 173ص ، 3ج ، دلائل النبوة؛ 76ص ، 1ج ، المغازى -410
  . 85ص ، اسباب النزول -411
  . 12: )3( آل عمران -412
  . 51ص ، 3ج ، هشامسیره ابن  -413
  . 29ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -414
ج ، تـاریخ ابوالفـداء  ؛ 174ص ، 3ج ، دلائل النبوة؛ 52و  51ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -415

  . 189ص ، 1
  . 53ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -416
  . 52: )5( مائده -417
  . 175ص ، 3ج ، دلائل النبوة، بیهقى -418
شهرى در اطراف شام و همجوار بـا بلقـا و   » اذرعات«. 29ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -419

  . )130ص ، 1ج ، معجم البلدان، یاقوت حموى(. عمان است
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  . 32ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى؛ 55ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -420
  . 113ص ، اسباب النزول -421
  . 186: )3( آل عمران -422
شبیه این داستان در جنـگ ذات  . 168ص ، 3ج ، ةدلائل النبو؛ 195ص ، 1ج ، المغازى -423

  . )238ص ، 1ج ، اثبات الهداة(. الرقاع هم نقل شده است
، مجمع البیـان : بنگرید به(. البته در شاءن نزول این آیه روایتهاى دیگرى هم وجود دارد -424

  . )263ص ، 3ج 
  . 11: )5( مائده -425
  . 64ص ، 3ج ، سیره ابن هشام؛ 200ص ، 1ج ، المغازى -426
  . 36: )8( انفال -427
  . 66و  65ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -428
  . 37ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -429
  . 204ص ، 1ج ، المغازى -430
  . 37ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -431
  . 251ص ، 1ج ، المغازى؛ 39و 38ص ، همان -432
  . 121: )3( آل عمران -433
  . 68ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -434
  . 122: )3( آل عمران -435
  . 216ص ، 1ج ، المغازى -436
  . 40ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -437
  . 220ص ، 1ج ، المغازى؛ همان -438
  . 225ص ، 1ج ، المغازى -439
  . 41ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -440
  . همان -441
تاریخ طبرى نام این زن در . 51ص ، 20ج ، بحارالانوار؛ 83ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -442
  . )65ص ، 2ج ، تاریخ طبرى(. آمده است» سمرة«، »عمره«به جاى 
  . 232ص ، 1ج ، المغازى -443
  . 152: )3( آل عمران -444
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  . 211ص ، 3ج ، دلائل النبوة؛ 84ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -445
  . 191ص ، 1ج ، تاریخ ابوالفداء؛ 77ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -446
  . 553ص ، 1ج ، الکامل فى التاریخ؛ 27ص ، 20ج ، بحارالانوار -447
  . 144: )3( آل عمران -448
  . 115ص ، 1ج ، تفسیر قمى -449
  . 219ص ، 4ج ، تفسیر قرطبى؛ 385ص ، 1ج ، المناقب، ابن شهر آشوب -450
  . 65ص ، 2ج ، تاریخ طبرى؛ 106ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -451
   .153: )3( آل عمران -452
  . 300ص ، 1ج ، المغازى -453
  . 96ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -454
  . 23ص ، 20ج ، بحارالانوار؛ 269ص ، 2ج ، المنتظم؛ 71ص ، 2ج ، تاریخ طبرى -455
  . 108ص ، 2ج ، زادالمعاد؛ 100ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -456
  . 151: )3( آل عمران -457
  . 155: )3( آل عمران -458
  . 154: )3( آل عمران -459
  . 155: )3( آل عمران -460
  . 159: )3( آل عمران -461
  . 141 - 139: )3( آل عمران -462
  . 143: )2( بقره -463
  . 170و  169: )3( آل عمران -464
  . به بعد 334ص ، 1ج ، المغازى -465
  . به بعد 334ص ، همان -466
  . 179ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -467
  . عمرو بن امیه و یک نفر از انصار، بن زید به نام هاى کعب -468
  . 193ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -469
ص ، 2ج ، الطبقـات الکبـرى  ؛ 363ص ، 1ج ، المغازى؛ 199ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -470

  . 243ص ، تاریخ اسلام، ذهبى؛ 57
  . 22ص ، 5ج ، کتاب المغازى، الصحیح، بخارى؛ 176ص ، 3ج ، دلائل النبوة -471
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  . 364ص ، 2ج ، المغازى؛ 191ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -472
  . 104ص ، اعلام الورى؛ 179ص ، 3ج ، دلائل النبوة -473
  . 57ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -474
  . 200ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -475
  . 204همان ص  -476
  . 12و  11: )59( حشر -477
  . 322ص ، 4ج ، الرشاد سبل الهدى و؛ 58ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -478
. واقدى و مسعودى اضافه مى کنند که بعضى از درختان را آتش زدنـد ، ابن هشام، همان -479

ولـى  ) 228ص ، 2ج ، مـروج الـذهب  ؛ 372ص ، 1ج ، المغازى؛ 200ص ، 3ج ، سیره ابن هشام(
ر قـرآن  به طورى که در متن ملاحظه خواهید کرد د. آتش زدن در روایت ابن سعد و واقدى نیست

  . هم فقط از بریدن بعضى از درختان خرما سخن گفته شده است
  . 232ص ، 6ج ، الروض الانف -480
  . 5: )59( حشر -481
  . 374ص ، 1ج ، المغازى -482
  . 201ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -483
  . 2: )59( حشر -484
  . 91ص ، 11ج ، تفسیر ابوالفتوح رازى -485
  . 6: )59( حشر -486
  . 8: )59( شرح -487
  . 202ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -488
  . 379ص ، 1ج ، المغازى -489
  . 214ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -490
  . 61ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى؛ 396ص ، 1ج ، المغازى -491
سفان  -492 طبرسى و طبرى نقل مى کنند که این آیات در حالى نازل شد که رسول خدا در ع

ن بودند و نماز خوف در جریان صلح حدیبیه خوانده شد یعنى چهار سال پـس  و مشرکان در ضبنا
  . )157ص ، 3ج ، مجمع البیان؛ 245ص ، 4ج ، جامع البیان(. از غزوه ذات الرقاع

  . 102: )4( نساء -493
  . 387 - 384ص ، 1ج ، المغازى -494
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  . 59ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -495
  . 388همان ص  -496
  . 174و  173: )3( نآل عمرا -497
  . 159ص ، تاریخ الاسلام ذهبى؛ 225ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -498
  . 52و  51: )4( نساء -499
  . 89ص ، 2ج ، البدء و التاریخ -500
  . 444ص ، 1ج ، المغازى -501
  . 194ص ، 1ج ، تاریخ ابوالفداء؛ 66ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى؛ 445همان ص  -502
  . 66ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى؛ 446ص ، 1ج ، المغازى -503
  . 284ص ، 1ج ، اثبات الهداة؛ 318ص ، 2ج ، المنتظم -504
  . 227ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -505
  . 63: )24( نور -506
  . 67ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -507
  . 11و  10: )33( احزاب -508
  . 13و  12: )33( احزاب -509
  . 14: )33( احزاب -510
  . 19و 18: )33( احزاب -511
  . 22: )33( احزاب -512
  . 39ص ، 2ج ، عیون الاثر -513
  . 290ص ، تاریخ الاسلام ذهبى؛ 336ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -514
؛ 14ص ، 2ج ، شـواهد التنزیـل  ، حکـانى ؛ 32ص ، 3ج ، المسـتدرك ، حاکم نیشابورى -515
  و منابع دیگر 148ص ، 1ج ، ۀکشف الغم، اربلى؛ 86ص ، 4ج ، عوالى اللئالى، احسانى

ص ، 1ج ، اثبات الهـداة ؛ 91ص ، 2ج ، البدء و التاریخ؛ 242ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -516
242 .  

  . 480ص ، 1ج ، المغازى؛ 69ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -517
  . 490ص ، 1ج ، المغازى -518
  . 491ص ، همان -519
  . 9: )33( احزاب -520
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  . 25: )33( احزاب -521
  . 245ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -522
  . 246ص ، 3ج ، سیره ابن هشام؛ 496ص ، 1المغازى ج  -523
  . 502ص ، 1ج ، المغازى -524
  . 52ص ، 2ج ، عیون الاثر؛ 249و  248ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -525
  . 102: )9( توبه -526
 1ج ، تاریخ ابوالفـداء ؛ 512ص ، 1ج ، المغازى؛ 251و  250ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -527

  . 196ص 
به احتمال زیاد سعد بن معاذ از آن سبب این حکم را داد که آنها یهودى بودند و طبـق تـورات   

بـاب  ، سـفر تثنیـه  ، در عهد عتیـق . مجازات کسانى که مانند آنها پیمان شکنى کرده بودند همان بود
پـس آن را  ، جنـگ نماینـد  ، هو اگر با تـو صـلح نکـرد   «: چنین آمده است 15 - 12جمله ، بیستم

محاصره کن و چون یهود خدایت آن را به دست تو بسپارد و جمیـع ذکـوراتش را بـه دم شمشـیر     
بـراى خـود بـه    ، یعنى تمامى غنیمـتش را ، لیکن زنان و اطفال و بهایم و آنچه در شهر باشد، بکش

  ». تاراج ببر
  . 27و  26: )33( احزاب -528
  . 155ص ، 11ج ، تفسیر طبرى -529
ایـن دو منبـع از آنـان بـه     . 404ص ، 1ج ، المغـازى ؛ 63ص ، 2ج ، الطبقات الکبـرى  -530
  . یاد مى کنند» بلمصطلق«صورت 
سمهودى براى جمـع میـان دو قـول احتمـال داده کـه      . 302ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -531

  ) 314ص ، 1وفاءالوفاء ج (. پیامبر دو بار با بنى مصطلق جنگ کرده است
  . 405ص ، 1ج ، لمغازىا -532
  . 407ص ، همان -533
  . 198ص ، 1ج ، تاریخ ابوالفداء؛ 303ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -534
  . 304ص ، همان -535
  . 355ص ، جمهرة انساب العرب(. او بعدها در جنگ یمامه شهید شد -536
  . 421ص ، 1ج ، المغازى -537
  . 8: )63( منافقون -538
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و معمـولا بـه معنـاى دروغ    ، ناى روى کردن از حق به سوى باطـل افک در اصل به مع -539
  . )15ص ، المفردات(. بستن و تهمت زدن به دیگران به کار مى رود

، 2ج ، البـدءوالتاریخ ؛ 310ص ، 3ج ، سیره ابن هشـام ؛ 157ص ، 3ج ، صحیح بخارى -540
  . 14ص ، 2ج ، صفۀ الصفوة؛ 189ص 

  . 61ص ، 7ج ، لبرهانتفسیر ا؛ 99ص ، 2ج ، تفسیر قمى -541
  . 11: )24( نور -542
  . 17و  16: )24( نور -543
و ابن ) 574ص ، 1ج ، المغازى( نفر 1520تا  1400شمار همراهان پیامبر را واقدى از  -544

، 2ج ، الطبقات الکبرى( نفر 1600و ابن سعد تا ) 322ص ، 3ج ( نفر 1400هشام از هفتصد نفر تا 
  . مى نویسند) 95ص 

  . 574ص ، 1ج ، المغازى -545
  . 12و  11: )48( فتح -546
  . 4: )48( فتح -547
  . 95ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -548
  . 326ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -549
دیبیه« -550 در . نام آبادى متوسطى بود که در یک منزلى مکه و دورترین مرز حرم اسـت » ح

گفته مى شود که . ن در اطراف آن اقامت کرده بودندآنجا چاهى و درختى بوده که پیامبر و مسلمانا
  . )229ص ، 2ج ، معجم البلدان(. نیمى از آن سرزمین جزء حرم محسوب مى شود

  . 327و  326ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -551
  . 606ص ، 1ج ، المغازى -552
. نفـر بودنـد   1500بیعت کنندگان در زیـر آن درخـت   . 330ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -553

  ) 356ص ، 1ج ، اثبات الهداة(
  . 19و  18: )48( فتح -554
  . 10: )48( فتح -555
  . 95ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -556
، 3ج ، السیرءالحلبیۀ؛ 335ص ، 20ج ، بحارالانوار؛ 121ص ، 1ج ، الارشاد، شیخ مفید -557

ن در هنگام نوشتن این پیشگویى پیامبر در جنگ صفی. 586ص ، 1ج ، الکامل فى التاریخ؛ 20ص 
 ﷒ در کنـار نـام علـى   » امیرالمـومنین «سند حکمیت رخ داد و معاویه از نوشته شـدن عبـارت   
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، 2ج ، شـرح نهـج البلاغـه   ، ابن ابى الحدید؛ 508ص ، وقعۀ صفین، نصر بن مزاحم(. جلوگیرى کرد
  . )303ص ، 1ج ، اثبات الهداة؛ 232ص 

ج ، زادالمعـاد ؛ 320ص ، 3ج ، السیرة النبویۀ ابن کثیـر ؛ 332ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -558
  . 126ص ، 2

از وقتى که مسلمان شدم ، به خدا سوگند: عمر بعدها مى گفت. 606ص ، 1ج ، المغازى -559
، 20ج ، المعجم الطبرانى؛ 339ص ، 5ج ، المصنف(. مگر در آن روز، شک نکردم] در نبوت[هرگز 

  ) 371ص ، تاریخ الاسلام ذهبى؛ 77ص ، 6ج ، الدر المنثور؛ 14ص 
  . 510ص ، 1ج ، المواهب اللدنیۀ؛ 166ص ، 9ج ، مجمع البیان -560
  . 1: )48( فتح -561
بعضى آیه سوره فتح را پیشـگویى فـتح مکـه مـى     . 68ص ، 6ج ، الدر المنثور، سیوطى -562
کسانى کـه آن را   قول، ماضى است و درباره گذشته است» فتحنا«ولى با توجه به اینکه فعل ، دانند

فـتح   27و  18البته در همین سوره در آیه ؛ مناسب تر به نظر مى رسد، ویژه صلح حدیبیه مى دانند
  . نزدیکى را وعده داده است که ممکن است فتح خیبر یا فتح مکه باشد

  . 607ص ، 1ج ، المغازى -563
  . 25و  24: )48( فتح -564
به سـبب نزدیـک بـودن آن بـه     ، تعبیر مى آورد» مکهبطن «اینکه در این آیه از حدیبیه  -565
ص ، 18ج ، المیـزان (. به گونه اى که بخشى از حدیبیه جزء حرم محسـوب مـى شـود   ؛ مکه است

313 (  
  . 200ص ، 1ج ، تاریخ ابوالفداء -566
  . 352ص ، 1ج ، اثبات الهداة -567
  . 27: )48( فتح -568
  . 340ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -569
  . 10: )60( حنهممت -570
  . 28: )34( سباء -571
  . 158: )7( اعراف -572
  . 1: )25( فرقان -573
  . 19: )6( انعام -574
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مکاتیـب الرسـول و   ، احمدى میـانجى : بنگرید به، درباره متن این نامه ها و مطالب آنها -575
  . الوثائق السیاسیۀ فى العهد النبوى و الخلافۀ الراشدة، محمد حمیداالله

کیلومترى مدینه به طرف شام که مرکز یهودیان بـود   160سرزمینى حاصلخیز در حدود  -576
  . و در آنجا قلعه ها و حصارهاى محکم نفوذناپذیر بود

  . 562ص ، 1ج ، المغازى -577
  . 19و  18: )48( فتح -578
  . 15: )48( فتح -579
  . 104ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -580
  . 104 ص، 3ج ، سیره ابن هشام -581
  . 349ص ، همان -582
  . 350، همان -583
  . 409ص ، تاریخ الاسلام ذهبى؛ 654ص ، 2ج ، المغازى -584
  . 691ص ، 2ج ، المغازى -585
  . 20: )48( فتح -586
  . 115ص ، اعلام الورى -587
ج ، سیره ابن هشـام ؛ 131ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى؛ 771و  770ص ، 2ج ، المغازى -588

   .272ص ، 4
  . 605ص ، 1ج ، الکامل فى التاریخ -589
، 2ج ، این رویداد با مختصر تفـاوتى در تفسـیر قمـى   . 117 - 114ص ، 1ج ، الارشاد -590

ــوب   434ص  ــهر آش ــن ش ــب اب ــارالانوار 330 - 328ص ، 2ج ، و مناق ؛ 75ص ، 21ج ، و بح
داد به طور خلاصه طبرسى هم این روی. نقل شده است 167ص ، 1ج ، الخرائج و الجرائح، راوندى

گروهـى از   ﷒ این جنگ را از آن سبب ذات السلاسل گفتنـد کـه علـى   : نقل کرده و گفته است
مجمـع  (. مثل اینکه به زنجیر بسته شده انـد ، بست )سلسله( دشمن را اسیر کرد و آنها را به ریسمان

  . )803ص ، 10ج ، البیان
  . 8 - 1: )100( عادیات -591
  . 94: )4( نساء -592
  . 36ص ، 4ج ، سیره ابن هشام -593
  38ص ، همان -594
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  . 85: )28( قصص -595
  . 358ص ، 1ج ، اثبات الهداة؛ 393ص ، 2ج ، المنتظم؛ 525ص ، تاریخ الاسلام ذهبى -596
  . 1: )60( ممتحنه -597
  . 2: )60( ممتحنه -598
  . 7، همان -599
، 2ج ، عیون الاثـر ؛ 158ص ، 2ج ، طبرى تاریخ؛ 47 - 44ص ، 4ج ، سیره ابن هشام -600

  . 188 - 186ص 
. داد ﷒ پرچم را به علـى بـن ابـى طالـب    ، به گفته ابوالفداء. 822ص ، 2ج ، المغازى -601

  ) 206ص ، 1ج ، تاریخ ابوالفداء(
  . 538ص ، تاریخ الاسلام ذهبى؛ 122ص ، اعلام الورى؛ 47ص ، 4ج ، سیره ابن هشام -602
ج ، مسند احمد بن حنبل -604. 85ص ، 3ج ، السیرة الحلبیۀ؛ 832ص ، 2ج ، مغازىال -603

ص ، 13ج ، کنزالعمـال ؛ 367ص ، 2ج ، مستدرك حـاکم ؛ 142ص ، 5ج ، سنن نسائى؛ 84ص ، 1
؛ 79ص ، 1ج ، کشــف الغمــه؛ 403ص ، 1ج ، المناقـب ابــن شهرآشـوب  : و از منـابع شــیعى  171

بر طبق بعضى از ایـن منـابع ایـن    . 85ص ، 38ج ، الانواربحار؛ 179ص ، 1ج ، الاحتجاج طبرسى
دور از چشم قریش چنین کـرده   ﷒ و على ﷐ قضیه مربوط به پیش از هجرت بوده و پیامبر

  . البته احتمال اینکه این قضیه دوباره اتفاق افتاده باشد بعید نیست. اند
ص ، 2ج ، عیـون الاثـر  ؛ 290ص ، 2ج ، وج الـذهب مر؛ 55ص ، 4ج ، سیره ابن هشام -605

199 .  
در آن زمان عتاب بن اسید بیسـت  : ابن کثیر مى گوید. 137ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -606

  . )323ص ، 4ج ، البدایۀ و النهایۀ(. سال داشت
  . 336ص ، 1ج ، الطبقات الکبرى -607
بیهقى نزول این سـوره را  . 332 ص، 15ج ، جامع البیان؛ 844ص ، 10ج ، مجمع البیان -608

  . )447ص ، 5ج ، دلائل النبوة(. درباره حجۀ الوداع مى داند
  . 3 - 1: )110( نصر -609
  . 10: )57( حدید -610
  . 143ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -611
  . 94ص ، 5ج ، دلائل النبوة؛ 415ص ، 3ج ، مسند احمد بن حنبل -612
  . 415 و 414ص ، 9ج ، مجمع البیان -613
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  . 413ص ، 9ج ، مجمع البیان، 209ص ، 6ج ، الدر المنثور -614
  . 12: )60( ممتحنه -615
  . 186ص ، 2ج ، زادالمعاد؛ 895ص ، 2ج ، المغازى -616
  . 899و  898ص ، 2ج ، المغازى؛ 151ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -617
  . 208ص ، 1ج ، تاریخ ابوالفداء -618
   .26و  25: )9( توبه -619
ابـن  ؛ 127و  126ص ، 4ج ، سیره ابن هشـام ؛ 159و  158ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -620
  . 127ص ، 1ج ، شذرات الذهب، عماد

  . 205ص ، 4ج ، سیره ابن هشام -621
  . 238ص ، التنبیه و الاشراف -622
  . 990ص ، 2ج ، المغازى -623
  . 102ص ، همان -624
، 2ج ، البـدء و التـاریخ  ؛ 183ص ، 2ج ، یخ طبرىتار؛ 163ص ، 4ج ، سیره ابن هشام -625

انت منى بمنزلۀ هارون من «که گاهى به صورت  ﷒ درباره على ﷐ این گفته پیامبر. 101ص 
در منـابع  ، نقل شده» اما ترضى ان تکون منى بمنزلۀ هارون من موسى«و گاهى به عبارت » موسى

سـنن  ؛ 302ص ، 5ج ، سنن ترمـذى ؛ 120ص ، 7ج ، صحیح مسلم: تمنابع اهل سن: حدیثى است
، مجمـع الزوائـد  ؛ 337ص ، 2ج ، مستدرك حاکم؛ 40ص ، 9ج ، سنن بیهقى؛ 44ص ، 5ج ، نسائى

؛ 222ص ، 1ج ، علـل الشـرایع  ؛ 107ص ، 8ج ، الکـافى : منـابع شـیعه  . و جز آنها 109ص ، 9ج 
  . جز آنها و 487ص ، 1ج ، وسائل الشیعۀ؛ 416ص ، تحف العقول

تبوك منطقه اى در حدود مرزهاى حجاز و شام بود و فاصله آن تا مدینه نود فرسخ بود  -626
  . )235ص ، التنبیه و الاشراف، مسعودى(. که این فاصله را در دوازده شب طى کردند

  . 1015ص ، 2ج ، المغازى -627
  . 39و  38: )9( توبه -628
  . 41: )9( توبه -629
  . 91 :)9( توبه -630
  . 91ص ، 5ج ، مجمع البیان -631
  . 42: )9( توبه -632
  . 62: )24( نور -633
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  . 43: )9( توبه -634
  . 45و  44: )9( توبه -635
  . 47و  46: )9( توبه -636
  . 48: )9( توبه -637
  . 50و  49: )9( توبه -638
  . 52و  51: )9( توبه -639
  . 21: )58( مجادله -640
  . 82و  81: )9( توبه -641
  . 83: )9( توبه -642
  . 94: )9( توبه -643
  . 117: )9( توبه -644
  . 118: )9( توله -645
ج ، سبل الهدى و الرشـاد ؛ 389ص ، 6ج ، مسند احمد؛ 179ص ، 4ج ، سیره ابن هشام -646

  . 376ص ، 9
  . 276و  260ص ، 3ج ، الدر المنثور -647
  . 108و  107: )9( توبه -648
تخریب مسـجد  ، ابن سیدالناس. 648ص ، تاریخ الاسلام ذهبى؛ 46ص ، 2ج  ،المغازى -649

  ) 263ص ، 2ج ، عیون الاثر(. از جنگ تبوك مى داند  ضرار را پیش 
او در دوران جاهلیت نصـرانى شـد و بـه    . مراد از مخالفان ستیزه جو ابوعامر راهب بود -650

ود او از حسد خود همیشـه بـا آن حضـرت    مقامى رسید و وقتى پیامبر اسلام به مدینه مهاجرت نم
دشمنى داشت و در پایان به مکه پیش مشرکان فـرار کـرد و در جنـگ احـد همـراه آنـان بـود و        

  . سرانجام به شام گریخت تا از سپاه روم کمک بگیرد و با پیامبر اسلام بجنگد
  . 110و  109: )9( توبه -651
ج ، التراتیب الاداریـۀ (. دینه تعیین کرده بودپیامبر محل خاصى را براى اقامت وفود در م -652

  ) 445ص ، 1
  . 449ص ، 2وفاءالوفاء ج  -653
ص ، 1ج ، المواهب اللدنیـۀ ؛ 201ص ، 2ج ، زادالمعاد؛ 212ص ، 4ج ، سیره ابن هشام -654

616 .  
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  . 197ص ، 9ج ، مجمع البیان -655
  . 5و4: )49( حجرات -656
  . 17: )49( حجرات -657
  . 14: )49( حجرات -658
  . نجران نام شهرى در یمن بود که مرکز مسیحیان آن اطراف بود -659
  . 59: )3( آل عمران -660
  . 61: )3( آل عمران -661
السـیرة  ؛ 71ص  2ج ، تـاریخ یعقـوبى  ، و قریب به آن. 233و  232ص ، 1ج ، الارشاد -662
  . 159ص ، المناقب خوارزمى؛ 103ص ، 4ج ، ابن کثیر، النبویۀ

  . 762ص ، 2ج ، مجمع البیان -663
، 1ج ، المناقب ابن شهرآشـوب ؛ 65ص ، 1ج ، الارشاد؛ 101ص ، 2ج ، البدء و التاریخ -664

  . 209ص ، 3ج ، الدر المنثور؛ 391ص 
  . 151ص ، 1ج ، مسند احمد بن حنبل؛ 193ص ، 2ج ، تاریخ طبرى -665
  . 297ص ، 5ج ، دلائل النبوة؛ 191ص ، 4ج ، سیره ابن هشام -666
  . 2و1: )9( توبه -667
  . 4و3: )9( توبه -668
  . 5: )9( توبه -669
  . تعریف آن در فصل دوم گذشت -670
  . 1089ص ، 2ج ، المغازى؛ 173ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى -671
  . 204ص ، 2ج ، تاریخ طبرى؛ 249ص ، 4ج ، سیره ابن هشام -672
  . 703ص ، م ذهبىتاریخ اسلا؛ 1103و  1102ص ، 2ج ، المغازى -673
  . 37: )9( توبه -674
  . 240ص ، التنبیه والاشراف؛ 251ص ، 4ج ، سیره ابن هشام؛ 1112ص ، 2ج ، المغازى -675
  . 67: )5( مائده -676
نخسـت  : دو گونـه اسـت  ، احادیثى که از اهل سنت درباره رویداد غدیر خم وارد شـده  -677

را در غدیر خم به منظور اعلام ولایت  )بلغ ما انزل الیکیا ایها الرسول ( احادیثى که نزول آیه تبلیغ
ج ، الـدرالمنثور ، سیوطى؛ 164ص ، اسباب النزول، واحدى(. بیان مى کند ﷒ على بن ابى طالب

دوم احادیثى که گویاى اصل ) و منابع دیگر 252ص ، 1ج ، شواهد التنزیل، حسکانى؛ 298ص ، 2



295 

 

ص ، 4ج ، مسـند احمـد بـن حنبـل    (. آن آیه به میان نیامده اسـت  داستان است و در آنها ذکرى از
و  170ص ، 13ج ، کنزالعمـال ، متقـى هنـدى  ؛ 109ص ، 3ج ، المستدرك، حاکم نیشابورى؛ 373

  . )منابع دیگر
نوشـته کـه ذهبـى    » الولایـۀ «ابوجعفر ابن جریر طبرى درباره حدیث غدیر کتابى تحت عنوان 

طریق حدیث غدیر را از ابن جریر دیدم و به خاطر کثرت طـرق  مجلدى از «: درباره آن گفته است
  . )629ص ، 2ج ، تذکرة الحفاّظ، ذهبى( ». آن که در این کتاب آمده دچار شگفتى شدم

از سوى دانشمندان شیعه درباره حدیث غدیر کتابهاى بسیارى نگاشته شده که در اینجا از سـه  
غایۀ المرام از محدث بحرانـى  (. ه آن بحث کرده اندکتاب مهم نام مى بریم که به طور مشروح دربار

و عبقات الانوار از میرحامد حسین و از همه مهم تر الغدیر فى الکتاب و السـنۀ و الادب از علامـه   
  . )شیخ عبدالحسین امینى

  . 238ص ، 1ج ، کشف الغمۀ؛ 176ص ، 1ج ، الارشاد -678
، اعـلام الـورى  ؛ 203ص ، 1ج ، التنزیلشواهد ؛ 249ص ، 2ج ، ینابیع المودة، قندوزى -679

  . 145ص 
برخیز که من تـو را امـام و هـادى    ، اى على: پس به او گفت«. 176ص ، 1ج ، الارشاد -680

بـراى او دوسـتان و   . پس هر کس که من مولاى او هستم ایـن ولـى اوسـت   . پس از خود برگزیدم
  . را به معناى امام دانسته است» لامو«توجه کنیم که حسان در آن زمان » . پیروان راستین باشید

  . 3: )5( مائده -681
بـراى تفصـیل مطلـب و    . 156ص ، 37ج ، بحارالانوار؛ 201ص ، 1ج ، شواهد التنزیل -682

ج ، تفسـیر کـوثر  ؛ بنگرید به، اینکه چرا این جملات همراه با احکام خوردنى هاى حرام آمده است
  . از این نگارنده، 68ص ، 3

  . 225ص ، 2ج ، ىتاریخ طبر -683
  . 30: )39( زمر -684
  . 34: )21( انبیاء -685
؛ 360ص ، 4ج ، سنن نسائى؛ 76ص ، 5ج ، صحیح مسلم؛ 9ص ، 7ج ، صحیح بخارى -686

؛ در منابعى که آوردیم تصریح شده که گوینده آن سخن عمر بـود . 244ص ، 2ج ، الطبقات الکبرى
؛ 228ص ، 2ج ، تـاریخ طبـرى  (. شـده اسـت  ولى در بعضى از منابع گوینده آن سـخن مشـخص ن  

  . )7ص ، 2ج ، الکامل فى التاریخ
  . 144: )3( آل عمران -687
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  . 46: )10( یونس -688
  . 171ص ، 8ج ، صحیح مسلم؛ 98ص ، 1ج ، مناقب ابن شهر آشوب -689
  . 40: )33( احزاب -690
  . 19: )3( آل عمران -691
  . 85: )3( آل عمران -692
  . 173 - 171: )37( صافات -693
  . 51: )40( غافر -694
  . 21: )58( مجادله -695
  . 33: )9( توبه -696
  . 55: )24( نور -697
  . 137: )7( اعراف -698
  . 106و  105: )21( انبیاء -699
هم از اهل سـنتّ و  ، این روایات. روایاتى که در این زمینه وارد شده بسیار فراوان است -700

ثان شیعه نق ل شده و در میان اهل حدیث از مسلمات است و گذشته از کتابهاى عمومىهم از محد ،
ثان شیعه و سنىّ در این زمینه کتابهاى مخصوصى نوشـته انـد   ماننـد کتـاب الغیبـۀ   . بعضى از محد ،

تاءلیف شیخ ، الغیبۀ؛ تاءلیف شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمۀ؛ تاءلیف محمد بن ابراهیم نعمانى
تاءلیف ابـونعیم از  ، تاءلیف متقى هندى و اخبارالمهدى، و کتاب البرهان، مندان شیعهطوسى از دانش

  . اهل سنت
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